صبح ساحل 


دکتر مهدی خذامیان آرانی 
سامانه پیامکوتاه نویسنده: ۳۰۰۰۴۵۶۹ 
پایگاه اینرنتی نویسنده: سایت نابناک 


۱30۲ 


انتشارات وئوق - قم 
تلفکس : ۳۷۷۳۵۷۰۰ - ۰۲۵ همراه: ۳۹ ۵۸ ۲۵۲ ۰۹۱۲ 


فهرست 


کدام راه مرا می‌خواند؟ و ۳ 
وقتی تاریخ تکرار می‌شود وب 
هرگز به خاطر دنیا نیامده‌ام ی ۱۲۱۲ 
چرا به پسرم حسادت می‌ورزی؟ ۱ 
ات زا ی را تک سر ؟ کر موز 
وقتی که نامه تو را می‌سوزانم ۱۱ 
وقتی دروغ‌ها آشکار می‌شود! ییاز 
جرا لباس عزابه تن کردی؟ شا ٩‏ 
آیا لباست را به من قرض می‌دهی؟ ی کت هو ۱۳۱ 
با چوب به جنگ دشمن برویدا وس ۱۳۶ 
خانه خورشید را آتش بزنید ! ۱۲۱ 


نور خدا هرگز خاموش نمی‌شود وی ی مر 
خدا که کفش طلایی ندارد تصو ۱۳۲ 


جرا این غروسی غرا نشز؟ موق ی ۱9۷۹ 


را دی با ۰ 
/» ی 


ام 


پشم اه آلرَحَمَلنِ لحم 


شب بود. مهتاب می تابید. من در مدینه بودم و پشت پنجره‌های 
بقیع ایستاده بودم. هوای دلم بارانی شد. 

به یاد آوردم که دیگران مرا شاگرد امام صادق لد می‌خوانند» 
حتما می‌دانی مردم به کسانی که در حوزه علمیّه درس می خوانند 
«شاگرد امام صادق 43 می‌گویند. بیست سال می‌شد که من در 
حوزه علمیه بودم. به راستی من برای معرّفی امام‌صادقْ چه 
کوه ای موالی موه که شب از ود پرستن. 

آن شب تصمیم گرفتم وقتی به وطن خود بازگشتم. کار تحقیق 
را آغاز کنم و در مورد زندگی امام‌صادق:3 کتابی بنویسم. 

می‌دانستم هر کسی توفیق ندارد برای اهل‌بیت*32 قلم بزند 


۸2 صبح ساحل 


برای همین از خدای مهربان خواستم تا توفیق این کار را به من 
ات کنله 

اکنون خدا را شکر می‌کنم که به آرزوی خود رسیده‌ام و این 
کتاب مهمان دست مهربان شماست. 

کتابم را به امام صادق ی اهدا می‌کنم به آن امید که در روز 
تا فان تکیت ها کرو 

مهدی خذامیان آرانی 

خرداد ۱۳۹۱ 


کدام راه مرا می‌خواند؟ 


به من نگاه می‌کنی» از شلوغی بازار خسته شده‌ای» چاره‌ای نیست؛ برای رفتن 
به مسج کوفه باید از این بازار عبور کنیم. من می‌خواهم تو را به مسجد کوفه 
ببرم. 

می‌گویی برای چه؟ 

برای شنیدن حرف‌های تازه! من به کوفه امده‌ام تا حقیقت را پیدا کنم دیروز 
دو نفر در مسجد با هم سخن می‌گفتند. من سخنان آنان را شنیدم. دوست دارم باز 
هم به حرف‌های آنان گوش دهم. 

نگاه کن. مسجد چقدر خلوت است. باید به آن گوشه برویم دیروز همین جا 
من آن دو نفر را دیدم باید صبر کنیم تا آن‌ها بیایند. نگاهی به تو می‌کنم» تو به 
زیبایی این مسجد خیره شده‌ای! 

به برکت این حکومت است که این مسجد این‌قدر آباد شده است! حدا 
یرس لیم را خحنظ کید و سابة لظت او بر سر ما یاشنا 

تو نگاهی به من می‌کنی و می‌گویی: کدام خلیفه؟ تو از چه کسی سخن 
می‌گویی؟ 

ببخشید. حق با توست. یادم رفت بگویم که من تو را به یک سفر تاریخی 
آورده‌ام سال ۱۱۴ هجری قمری. 

امروز هشام دهمین خلیفه از خاندان بنی‌امیّه است. مسلمانان او را جانشین 


۸ صبح ساحل 


خدا بر روی زمین می‌دانند. خلیفه سایة خدا و امین خحداست. ولایت و اطاعت او 

به من رو می‌کنی و می‌گویی: این حرف‌ها را چه کسی به تو گفته است؟ 

فرماندار این شهر وقتی برای ما سخنرانی می‌کند» این حرف‌ها را می‌زند. 
خالدقسری را می‌گویم» همان که فعلاً فرماندار کوفه است. هشام سال‌هاست که 
او را بر این شهر مسلط کرده است. 

او بقضی و که ی ار زاب دل عاروا وب کت ظرفلار پم امه است او 
می‌خواهد کاری کند که مردم علی :ی را از یاد ببرند. 

آیا می‌خواهی خاطره‌ای برایت بگویم؟ روزی از روزها خالدقسری یکی از 
نویسندگان را دعوت کرد و به او گفت که تاریخ زندگی پیامبر را بنویسد. 

آن نویسنده شروع به نوشتن کتاب خود کرد. بعد از مذتی خالدقسری از آن 
نویسنده خحواست تا مطالبی را که نوشته است برای او بخواند. 

آن نویسنده شروع به خواندن کتاب خود نمود. تو می‌دانی که تاریخ زندگی 
پیامبر با شجاعت‌ها و رشادت‌های علی از همراه است. آن نویسنده از 
شجاعت‌های علی‌در جنگ بدر و احد و خیبر مطالبی را نوشته بود. هر بار که 
مگر نمی‌دانی علی در قعر جهنم است؟».۱ 

فکر می‌کنم دیگر فهمیدی چرا هشام خالدقسری را فرماندار کوفه کرده است. 

حواست کجاست؟ به چه فکر می‌کنی؟ به مضلومیّت علی با 

نگاه کن! آن دو نفر آمدند. باید ببینیم آنها به یکدیگر چه می‌گویند. من یکی از 
آنان را می‌شناسم او ژراره است. دیگری غریب است و از شهر دیگری آمده 


۱. یم بي الشيء من سیر علي بن أبي طالب فأذ کره فقال: لاء ۷ آن تراه في قعرالجحیم: التفانی ج ۲۲ ص ۲۸۱ 


صبح ساحل / ٩‏ 


است. 

گوش کن, ژُراره به آن جوان می‌گوید: 

-ابوبکر خلیفه ال مسلمانان بود. او جامعه را بدون رهبر رها نکرد. او برای 
بعد از حوده جانشین مین نمود. 

- ابوبکر می‌دانست اگر برای مردم رهبری انتخاب نکند. جامعه دچار هرج و 

-امّا پیامبر هیچ‌کس را به عنوان جانشین خود انتخاب نکرد. آیا عقل پیامبر به 
این نرسید که جامعه نیاز به رهبر دارد؟ 

سخن ژراره به اینجا که می‌رسد. سکوت می‌کند. آن جوان به فکر فرو می‌رود. 

من دوست دارم پاسخ را هم بشنوم به راستی چه کسی می‌تواند به این سوال 
پاسخ دهد؟ 

لحظاتی می‌گذرد. ژراره به سخنان خود ادامه می‌دهد: «ما شیعیان باور داریم که 
پیامبر مردم را به حال خود رها نکرد بلکه در روز غدین علی تب را به عنوان 
خلیفه و جانشین خود انتخاب کرد).! 

سخن ژراره به پایان می‌رسد و به جوان اشاره می‌کند که برخیزد. دیگر نشستن 
او در اینجا به صلاح نیست. جوان برمی‌خیزد در حالی که هنوز تشنه شنیدن 
است. 

اکنون با خود فکر می‌کنم» گویا حق با ژراره است. اگر علی لد را به عنوان 
جانشین پیامبر قبول نکنیم. باید بگوییم که پیامبر جامعه را به حال خود رها کرده 
است. آخر چگونه می‌شود که ابوبکر دلش به حال جامعه می‌سوزد و برای جامعه 


۱ بسصاثر الدرجات ص ۰٩۷‏ قسرب الاسناد ص ۵۷ الک‌افي ج ۱ ص ۲۹۴ التوحید ص ۲۱۲ الخصال ص ۰۲۱۱ کمال الدیین ص ۲۷۶:معاني الخبار ص ۵ کستاب مسن لا یسحضره الشقیه 
ج ۱ص ۲۲۹ تسحف العسقول ص ۰۴۳۵۹ تسهذیب الحکام ج ۳ ص ۰۱۳۴ کتاب الفسيية للنعمانی ص ۷۵ الارشاه ج ۱ص ۳۵۱ کنز الفوائد ص ۰۲۳۲ الاقبال بسالاحمال ج ۱ص ۵۰۶. 
مسند آحمد ج ۱ص ۸۳.ستن ابن ماجةج ۱ص ۰۳۵ ستن الترمذي ج ۵ ص ۲۹۷ المستدرك علی الصسحیحین للحاکم ج ۲ص ۰۱۱۰ مجمع الزواشد ج ۷ص ۱۷ تحفة الأحوني 
ج ۳ص ۱۳۷ مسند آبي یعلی ج ۱۱ص ۳۰۷ السعجم الأوسط ج ۱ص ۱۱۲ السعجم الکبیر ج ۲ص ۱۷٩‏ الشمهید لاببن عبد ازج ۲۲ ص ۰۱۳۲ نصب الراية ج ۱ص ۰۳۸۴ کسنز 


العمال ج ۱ص ۱۸۷ وج ۱۱ص ۳۳۲ ۶۰۸ تفسیر اللعلبي ج ۴ ص .٩۲‏ شواهد التتزیل ج ۱ص ۲۰۰ الدر المنلورج ۲ص ۲۵۹ 


۰ صبح ساحل 


رهبر معیّن کند مّا پیامبر هیچ جانشینی انتخاب نمی‌کند؟ 

چند روز می‌گذرد من خیلی فکر می‌کنم. تصمیم می‌گیرم که پیش ژّراره بروم و 
از سخنان او بهره بگیرم. 

من سوالات زیادی دارم که باید از او پپرسم. ژراره با روی باز به سوّال‌های من 
پاسخ می‌دهد. او از تشیّع می‌گوید. من متوجه می‌شوم که شیعیان به «امامت» 
اعتقاد دارند و آن را «عهدی آسمانی» می‌دانند. خداوند برای مردم. دوازده امام 
انتخاب کرده است که بعد از پیامبر وظیفه رهبری جامعه را به عهده دارند. 

علی ای امام ال شیعیان است و هم‌اکنون «جعفرین محمّد 3 ششمین امام 
آن‌ها می‌باشد و شیعیان او را «امام‌صادقغ3» می‌نامند. «صادق» به معنی «راستگو» 
می‌باشد. بسیاری از علماي حدیث (با این که شیعه نیستند)» راستگویی 
جعفرین محمّد یه در نقل حدیث را قبول دارند. برای همین به او لقب «صادق» 
داده‌اند. 

آری, امام‌صادق:ه احادیث زیادی از پیامبر نقل کرده است و دانشمندان به 
درستی این سخنان اعتراف کرده‌اند. 

من اکنون پیش ژراره هستم» او رو به من می‌کند و می‌گوید: 

-اگر به دمشق بروی و به مردم بگویی: «از خدا اطاعت کنید» آنان با تو 
مخالفت می‌کنند و چه بسا به تو حمله کنند. 

-آخر برای چه؟ آیا اطاعت از خدا جرم است ؟ 

-مردم آنجا باور کرده‌اند که اطاعت از خلیفه» اطاعت از خداست. وقتی تو دم 
از اطاعت خدا می‌زنی؛ آن‌ها خبال می‌کنند که می‌خواهی اطاعت از خلیفه را 
کمرنگ نشان دهی, برای همین است که با تو مخالفت می‌کنند.۱ 


۱. کان جعفربن عمروبن أمية آخا عبدالملك بن مروان من الرضاعةء فوفد علی عبد الملك بن مروان في خلافته, فجلس في مسجد دمشق, وأهل الشام یعرضون علی دیوانهم. قال: وتلك اليمانية 


صبح ساحل / ۱۱ 


شبهانظر قما خر اطاعت او خاقه وانخب نسنت؟ 

- چگونه ممکن است خدا اطاعت کسی را که مانند من و توست. واجب 
تجوکه باشن؟ دا هرگ اطاعت السای را که شمکت است عظا کف واشت 
کل 

-شما هم که مرا به اطاعت از امام‌صادق فلا می‌خوانی و می‌گویی ولایت او بر 
همه واجب است. پس چه فرقی میان سخن تو و سخن این مردم است؟ 

-ما شیعیان به عصمت امام اعتقاد داریم. 

عصمت یعنی چه؟ 

سیعنی این که خداامام را از همه زشتی‌ها و گناهان دور کرده است. خدا اوّل به 
امام مقام عصمت را داده است. بعداً از ما خواسته است از امام اطاعت کنیم, اگر 
امام معصوم نبود, خدا هرگز اطاعت او را بر ما واجب نمی‌کرد.۱ 

از اژّلین دیدار من با ژراره یک ماه گذشته است. اکنون من دیگر شیعه شده‌ام 
شیعه شدن من از روی تحقیق بود. من مدیون ژراره هستم. او بود که باعث 
هدایت من شد. خدا به او جزای خیر بدهد! 

ایام حجْ نزدیک است. ما تصمیم گرفته‌ايم به حح برویم و در مدینه با 
امام صادق یذ دیدار کنیم. می‌دانم که تو هم می‌خواهی همراه ما بیایی! 

کاروان حاجیان از کوفه حرکت می‌کند. راه زیادی در پیش داریم. روزهاو 
شب‌ها می‌گذرد... 


حوله یقولون: الطاعة الطاعة! فقال جعفر: لا طاعة الا ه. فوثبوا علیه وقالوا: یوهن. الطاعة طاعة أمیر الممنین! حسّی رکبوا الأسطوان علیه : تهذیب الکمال ج ۵ ص ۶۸ تهذیب الکمال 
ج هص ۲۳۷ 

۱. عن سلیم‌ین قیس الهلالي قال: سمعت آمیر المزمنین علبٌْ یقول: احذروا علی‌دینکم ثلئة: رجلا قراًالفرآن حّی ٍذا ریت علیه بهجته احترط سیفه علی جاره ورماه بالشرك. فقلت: یا أمیر 
المزمنین أَیَهمالی بالشرلد؟ قال: الرامي, ورجلااستخفته الحادیشه کلما احدفت أحدوثة کذب مذها بأطول منهاء ورجلاًآتاه له عوجل سلطانً فزعم ان طاعته طاعة اه ومعصیته معصیة 
له وکذب؛ له لا طاعة لمخلوقي في معصیة الخالق. لا ینبغی للمخلوق آن یکون حبه لمعصية له فلاطاعة في معصیته ولا طاعة لسن عصی الّهه اما الطاعة له ولرسوله ولولاة الأمس واما 
آمر اه عروجل بطاعة الرسول لاله معصوم مطهر لا یأمر بمعصیته وائما آمر بطاعة أولي الامر؛ لانهم معصومون مطهّرون لا یأمرون بمعصیته: الخصال ص ۰۱۳۹ بسحار الأنوار ج ۷۲ص 


۸ج ٩۸ص‏ ۱۷۹ جامع آحادیث الشيعة ج ۱ص ۱۷۸ وج ۱۵ ص 1۵۸ التفسیر الصافي ج ۱ص ۰۲۶۲ تفسیر نور اللقلین ج ۱ص ۵۰۱ 


۲ صبح ساحل 


آن نخلستان‌ها که می‌بینی» مدینه است. 
به مسجد پیامبر می‌رویم. امروز جمعه است. امام‌صادق :یه دوست دارد ما در 
نماز این مردم شرکت کنیم. ما باید «تََّه» کنیم تقیّه یعنی کاری کنیم که کسی از 
عقیده ما باخبر نشود. امروز بیشتر مردم (در ظاهر) طرفدار این حکومت هستند. 
زیارت ما که تمام می‌شود اذان ظهر را می‌گوبند. صف‌های نماز تشکیل 
ای مردم! همه شما نام آقای زُهُری را شنیده‌اید. او دانشمند بزرگی است. او 
سالیان سال اسلام را زنده کرد. او در تورات خوانده است که هر کس ریش 
خود را با رنگ سیاه رنگین کند. ملعون است. ای مردم! علی کسی بود که 
ریش خود را با رنگ سیاه خضاب می‌کرد. ای مردم! علی ملعون است. لعنت 
خدا بر او باد." 
ای مردم! ژهُری برای ما نقل کرد که روزی عايشه همسر پیامیر نزد پیامبر 
بود. علی و عبّاس. عموی پیامبر به دیدار پیامبر آمدند. پیامبر به عايشه رو 
کرد و گفت: «ای عایشه! اگر دوست داری دو نفر از اهل جهتّم راببینی به این 
دو نفر نگاه کن».۲ 
من چرا سکوت کرده‌ام. چرا چیزی نمی‌گويم به مولای مظلوم من این‌گونه 
ناسا می‌گویند و من فقط گوش می‌کنم. می‌خواهم از جا برخیزم و فریاد بزنم که 
تو دست مرا می‌گیری و مرا می‌نشانی. 


۱ آخبرنا عبد الواب بن عطاء قال: آخبرنا راشد آبو محمّد الحماني عن رجلء عن الزهري قال: مکتوب في التوراة: ملعون من غیّرها بالسواد: تهذیب الکمال ج ۱ص ۴۲۱ 


۲. يا عانشت ان سك آن تنظري (لی رجلین من اناد فانظری لی هزین قد طلعا.فنظرت فلذا لاس وعلي بن آبي طالب: شرح نهج البلاضة ج ۲ص ۶۲ 


صبح ساحل ۱۳ 


اکرر دی عسامیوران مزا کر ققه و دفل وی تلا ناف تردن 

آری! این حکومت بغض علی اثلا به سینه دارد و تلاش می‌کند تا نور خدا را 
خاموش کند. امّا مگر نور خدا خاموش‌شدنی است؟۱ 

به راستی این زَهری کیست که امروز نام او را این‌گونه بر سر منبرها می‌برند؟ او 
چگونه جرأت پیدا کرده است چنین دروغ‌هایی را به پیامبر نسبت بدهد؟ 

دنیا چقدر فریب دهنده است. من اين آقای ژفری را می‌شناسم. همین که 
نامش را بالای منبر بردند و او را به عنوان تور ترش فانشتستل جهان معرفی 
کردند. 

آیا می‌دانی او یکی از شاگردان امام‌سجاد ات بود؟ او در همین شهر مدینه 
زندگی می‌کرد. او فقیر بود و قرض زیادی داشت. 

حکومت فهمید که او جوانی با استعداد است. از او دعوت به همکاری کرد و 
او به شام رفت و معلم خصوصی پسران خلیفه شد. آری! هشام موی او را 
خرید! 
گفت که مواظب دین خودت باش. حکومت می‌خواهد تو را وسیله‌ای برای 
او به اینجا رسید که برای مولای مظلوم ما چنین سخنان دروغی را نقل کند." 
کرده است. سخنان زُهُری در سرتاسر جهان اسلام پخش شده است. اگر امروز به 


۱ لعن علي بن آبي طالب علی منابرالشرق والغرب منابرالحرمین مک المعظمة والمدينة المنورة: الغدیرج ۲ص ۱۰۲ 


۲ واعلم أَنْ نی ما کتمت آن آنست وحشهة الظالم. جعلوك جسرا یعبرون عليك لی بلاياهم. یدخلون بك الشك علی العلماء, ویقتادون بك قلوب الجهال لیهم. فما آقل ما آعطوك في قدر ما آغذوا 


منك..: تحف العقول ص ۰۲۷۵ بحار النوار ج ۷۵ ص ۱۳۲ ان هشام‌ین عبدالملك طلب منه (أي: الزهري) آن يملي علی بعض ولده شیناً من الحدیث. فدعا بکاتب وأسلی علیه آربعمتة 


حدیث: المختصر من تاریخ مدينة دمشق ج ۲۳ ص ۲۳۴ 


۴ صبح ساحل 


فلسطین هم بروی, کتب او را می‌بینی که چقدر با استقبال روبرو شده است.! 

آگز افرادی مات زهتری یه باری اسن حکنومت نمی آمدنده یرگن آنتان 
نمی توانستند این‌گونه حق را ناحق جلوه دهند! 

شب شده است و کوچه‌های مدینه تاریک است. از این پیچ که عبور کنیم به 
خانه امام صادق نی می‌رسیم...نسیم می‌وزد. بوی بهشت به مشامم می‌رسد. در 
حضور امام مهربان خود هستم. اشک شوق می‌ریزم و سلام می‌کنم: سلام بر آقا و 
مولای من! سلام بر نور خدا دروکر رهم 

آقای من! برایم سخن بگو! 

من عطش شنیدن دارم می‌خواهم کلام تو را بشنوم! 

به سوی تو آمده‌ام» گمگشته بودم بی‌قرار بودم به اینجا پناه آورده‌ام و آرام 
گرفته‌ام. شنیده‌ام شما همه دوستان خود را دوست داری. برایم سخن بگو, جان 
مرا با کلام خود زنده کن! 

مولای من! 

تو می‌دانی که حکومت می خواهد مردم در نادانی بماننده فقط با جهل و نادانی 
ات که آنان من توافتشبه استم فی بر آمرهم کرت کز: 

خاندان بنیآمیّه برای خود قداست ساخته‌انه مردم هشام را جانشین دا و 
امین خدا در روی زمین می‌دانند. مقام او را از کعبه بالاتر می‌دانند. بلای جهل و 
نادانی از هر چیزی بدتر است. حکومت بقای خویش را در جهل این مردم 
می‌داند: 


۱ قدم علینا (سحاق بن راشد. فجعل یقول: حدثنا الزهري, فقلت له: آين لقیت این شهاب؟ قال: لم آلقه مررت ببیت المقدس فوجدت کتاباً له نم: ناریخ مدينة دمشق ج ۸ص ۲۱۲ تهذیب 


التهذیپ لابن حجرج ۱ص ۲۰۲ 


صبح ساحل / ۱۵ 


اکنون تو برایم از علم و عقل و آگاهی سخن می‌گویی, می‌خواهی شیعه تو بیدار 
باشد. اهل فکر و معرفت باشد. 

تو مرا به تفکر فرا می‌خوانی و می‌گویی: «یک ساعت فکر کردن بهتر از یک 
سال عبادت است».۱ 
می‌خواهی من بدانم که لقمان چرا به این مقام رسید. رو به من می‌کنی و می‌گویی: 
نرسید» بلکه او به علّت تقوی و زیاد فکر کردن به این مقام رسید»." 

برایم می‌گویی که بیشترین عبادت ابوذر تفر و پند گرفتن بود." 

دوست داری من ابوذر را بیشتر بشناسم. روزگاری که عثمان خلیفه بود. مردم 
دچار غفلت شده بودند. آن روز ابوذر به عثمان اعتراض کرد. او می‌دانست راهی 
را که عثمان در پیش گرفته است. جامعه را تباه خواهد کرد. 

آن روز بسیاری دلشان به نماز و روزه‌های حود حوش بود و آفتِ تجمّل‌گرایی 
و بی‌عدالتی رانمی‌دیدند. امّا ابوذر فکر کرد و در مقابل موج فتنه‌ها و بی‌عدالتی‌ها 
قیام کرد تا آنجا که عثمان, او را به بیابان «ربذه» تبعید کرد. 

تو از من می‌خواهی مانند ابوذر باشم و بیشتر عبادت من فکر کردن باشد نه 
آنکه دل به نماز و روزه‌ام خوش دارم! 

من تا چندی پیش, سنی‌مذهب بوده‌ام ابوبکر و عمر و عثمان برای من قداست 
داشته‌اند. سخنان و دستورات آنان در ذهن من نقش بسته بود. 


رهبر من همان ابوبکر بود که حدیث پیامبر را آتش زد. عايشه. دختر ابوبکر 


۱ عن آبي عبد اش تفکر ساعة خیر من عبادة سنة: تفسیر العيّاشي ج ۷ ص ۰۲۰۸ تفسیر سچمع السیان ج ۱۰ ص ۰۱۴ تفسیر نور الشقلین ج ۲ ص ۲۸۳ بسحار الأنوار ج ۶۸ص ۳۲۷.جامع 
آحادیث الشيهة ج ۱۴ص ۳۰۹ 
۲ ما واه ما وتی لقمان الحکمة بحسب ولامال...ولکثه کان رجلامتوزعاًفي اه طویل الفکر: تفسیرالقمّي ج ۷ ص ۰۱۶۲ بحار الأْنوار ج ۱۳ ص ۴۰۹ 


۳ کان أکثر عبادة آبي ذرالتفکر والاعتبار:الخصال ص ۴۲ آعیان الشيعة ج ۴ ص ۲۳۰ 


۶ صبح ساحل 


نوشته بود. صبح که فرا رسید به من گفت تا همه آن نوشته‌ها را برای او بیاورم» آن 
روز او همه آن احادیث را در آتش سوزاند.۱ 

من پیرو عمر بوده‌ام همان که دستور داد تا مردم هر چه حدیث نوشته‌اند را نزد 
او بیاورند و دستور داد همه آن نوشته‌ها را آتش بزنند. آری! عمر همان خلیفه‌ای 
است که نوشتن حدیث را حرام اعلام کرد و مردم را از سال و پرسش نهی 
نمود.۲ 

شنیده‌ام جوانی در اسکندریه قرآن را خوانده بود و برای او سوّال پیش آمده 
بود او می‌خواست قرآن را بفهمد. او از دیگران در مورد فهم قرآن سوال می‌کرد. 

خبر به عمر رسید» دستور داد تا او را به مدینه بفرستند» وقتی آن جوان به مدینه 
رسید عمر با چوب آن قدر به سر او زد تا آنجا که آن جوان فریاد برآورد: «ای 
امیر! بس است دیگر! نزن! از این فکر دست برداشتم». اینجا بود که عمر او را رها 
کرد آن جوان از جا برخاست در حالی که خون از سر و صورت او می چکید. بعد 
از چند روز باز به عمر خبر رسید که او سوّال و پرسش می‌کند. این بار عمر 
دستور داد او را به زمین بخوابانند و عمر صد تازیانه به او زد. آن جوان به عمر 
گفت: «ای امیرا اگر می‌خواهی مرا بکشی بکش ولی این‌قدر مرا زجر و آزار 
مده۳ 

من این کار آنان را درست می‌پنداشتم زیرا آنان را حلیفه پیامبر می‌دانستم. امّا 
اکنون از تو سخنان دیگری می‌شنوم: 


۱ قالت عائشة: جمع آبي الحدیث عن رسول فکانت خمسمنة حدیث.. فلما آصبح قال: آی بنية هلمی الأحادیث السی عندك. فجنته بهاء فدعا بنار فأحرقها: کنز الصمال ج ۱۰ ص ۰۲۸۵ تذکرة 
الحفاظ ج ۱ص ۵ مستدرك الوسائل ج ۱ص ٩‏ 

۲ سألتالقاسم آن يملي علی أحادیث. فقال:لِْالاحادیث کثرت علی عهد عمربن الخطاب. فأنشد الناس آن یسأتوه بهاء فلما آتوه بها آمر بتحریقها: تهذیب الکمال ج ۵ص ۱۸۸ سیر أعلام 
البلاء ج ۵ ص ۵4. تاریخ الاسلام للذهبي ج ۷ص ۲۲۶ 

۳ ان رجلاٌیقال له صبیغ قدم المدینة. فجعل یسأل عن متشابه القرآن. فأرسل الیه عمر وقد عٌ له عراجین النخل» فقال: من آنت؟ قال:آنا عبد ال صبیغ, فأخذ عمر عرجوناً من تلك العراجین فضربه 
وقال: آنا عبد اه عمر فجعل له ضرباً حی دمي رأسه فقال: یبا آمیر المومنین» حسبك قد ذهب الذي کنت آجد في رأسی:سنن الدارسي ج ۱ص ۵۲ نصب الرايمة ج ۲ص ۸۱۸ کسنز 


العمّال ج ۲ص ۳۳۴ الدرٌ المشورج ۲ ص. فتح القدیرج ۱ص ۳۱۹ تاریخ مدينة دمشق ج ۲۳ ص ۰۳۱۱ الفدیر ج ۶ص ۲۹۰ 


صبح ساحل / ۱۷ 


از فرشتگان برایم سخن می‌گویی که بال‌های خود را در زیر پای کسی قرار 
می‌دهند که در جستجوی دانش است. 

برایم می‌گویی که همه موجودات برای کسی که در طلب علم باشد. دعا 
کی ود ان ام ار اطا دش مس ۱ 

به من می‌گویی: مقام دانشمندی که دیگران از دانش او بهره ببرند از عبادت 
هفتاد هزار عابد بالاتر است. 

از روز قیامت سخن می‌گویی که آن روز خدا سیاهی قلم را بر خون شهید 
برتری خواهد داد." 

تور وه اراهی ع ی ۲ 

اگر اسلام این است که سیاهی قلم را بهتر از خون شهید می‌داند ی برای وشته 
این ارزش را قائل است. پس چرا ابوبکر و عمر این نوشته‌ها را آتش زدند؟ چه 
رازی در این میان بوده است؟ 

تو مرا به نوشتن و سوال کردن فرا می‌خوانی و از آرزوی خود پرده برمی‌داری 
و می‌گویی که دوست داشتم تا شیعیان خود را با تازیانه می‌زدم تا مجبور شوند به 
دنبال فهم دین بروند." 

بت ها ی تشون ان کوش کی هاش هیا یمان کر 
می‌گویی که دوست داری به آنان تازیانه بزنی که چرا به دنبال فهم دین نیستید! تو 
آقاي مهربانی هستی. تو هرگز به آزار کسی راضی نمی‌شوی. اما با چه زبانی و 
چگونه به من بفهمانی که باید اهل فهم باشم وگرنه فریب حکومت را خواهم 

۱. من سلك طریقا یطلب فیه مه سلك اه هطریاً ی الجث. و الساکة لتضع أجنحتها طالب العلم رضابه واه پستففر لطالب العلم من في السماء ومن في اارض الکاني ج ۱ص ۳۴: 
اي السدرق س ۱۶: قواب ال سس ۱۳۱.کتاب من لا بحضوه القه ج ۴ س ۱7۸ روضة این مس ۸.بحار الاو 1 سس 00۶ 
۲.والعالم ینتفع بعلمه خیر وأفضل من عبادة سبعین ألف عابد: بصاثر الدروصات ص ۰۲۸ تحف العقول صس ۳۶۴: شواب الخصمال ص ۱۳۱. بحار الأنوارج ۲ ص ٩۱:ذا‏ کان یوم القيامة جمع 

عژرجل اس ني صبید واحد. ررضعت الموازین, نون دماء هداد مع مداد ماه جح مدا للم علی دا هد اي لاد وق صی ۲۳۲ کاپ می لا بسحضه ای 
ج ۴ص ۳۹۹ روضة الواعسظین ص 4 الأمسالي لا طرسي ص ۸۵۲۱ مستطرفات السسراشرص ۶۲۲ بسحار الأنوار ج ۲ص ۰۱۴ السفسیر الصمافي ج ۵ص ۱۳۸ السرهان في تفسیر 
وف اف 


۳ عن آبانبن تغلب. عن آبي عبد ال قال: لوددت أنَ آصحابي ضربت رژوسیم بالسیاط حتّی یتفقیو: الکافي ج ۱ص ۳۱ جسامع أحادیث الشيعة ج ۱ص ٩۳‏ تفسیر نور الشقلین ج ۲ص 


۵ الوافی بالو فیات ج ۱ ص ۱۲۹ 


۸ صبح ساحل 


خورد و به ناحق و بیهوده به دیگران سواری خواهم داد! 

به من می‌گویی که اگر در جستجوی دانش باشم در ملکوت آسمان‌ها مرا به 
بزرگی یاد می‌کنند. آری! اگر من بخواهم به دنبال علم واقعی باشم. حکومت مرا 
بیداری مردم می‌شود. این قلم است که کوبنده‌تر و برنده‌تر از هر سلاح و 

تو بارها گفته‌ای که دانش را بنویسید و در میان دوستان خود پخش کنید. 
روزگاری فرا خواهد رسید که مردم فقط با کتاب انس پیدا خواهند کرد. آری! تو 
از آینده خبر داری... 

برای خواندن نماز ظهر به مسجد پیامبر می‌رویم. نماز را به جماعت 
می‌خوانیم. بعد از نماز فرصتی می‌شود تابه قبرستان بقیع برویم و قبر امام حسن و 
به شهادت رسید. ژُراره برایم خاطره‌های زیادی از امام‌باقرااٍ نقل می‌کند. او 
سخنان ارزشمند فراوانی را از آن امام عزیز به خاطر سپرده است. 

اکنون ژراره رو به من می‌کند و می‌گوید که باید زودتر از مدینه برویم» زیرا به 
دستور هشام همة رفت و آمدها کنترل می‌شود. ما باید به سوی مکه حرکت کنیم. 

آقای من! 

کاش می‌توانستم در این شهر بمانم و بیش از اين از دریای علم تو بهره‌ای 
برگیرم اما چاره‌ای نیست. باید از این شهر بروم. حکومت آموی نمی‌گذارد که 


۱. من تعلّم الملم وعمل به وعلم له دأعي في سلکوت السماوات عظیماً فقیل: تعلم ۵ وعسل له وعلم الکسافي ج ۱ص ۳۵ الأسالي للطوسي ص 3۷؛ سعد السعود ص ۸۸ مشکاة الأنوار 


ص ۲۳۵ الفصول المهمة للحر العاملي ج ۱ص ۰۲۶۸ بحار الأنوار ص ۷۵ تفسیر المي ج ۲ ص ۱۳۶ البرهان في تفسیر القرآن ج ۴ص ۲۸۹ 


صبح ساحل / ۱٩‏ 


شیعیان در این شهر بمانند. 

ما از این شهر می‌رویم. ولی عهد می‌بندیم که در اوّلین فرصت نزد تو باز 
گردیم. 

ما تنها نخواهيم آمد با جوانان هار خواهیم آمد. همه ما شاگردان تو 
خواهیم شد و از علم تو بهره خواهیم برد. 

ان ویز توویک است وروی که مانهب ار فسافان وا و وی انس 
وعده‌ای است که تو به ما داده‌ای. 


ما صبر می‌کنيم تا آن زمان مناسب فرا برسد... 


وقتی تاریخ تکرار می‌سود 


خبری به شهر کوفه می‌رسد. «زید» از کوفه به سوی مدینه می‌رود. زید 
پسرامام‌سجاد اف ست. او عموی امام‌صادق قّ است. 

زید در مدینه زندگی می‌کرد. هشام او را به دمشق طلبید و سپس برای پرسش و 
پاسخ در مورد ماجرایی. او را به کوفه فرستاد. هشام از فرماندار کوفه خواست که 
اجازه ندهد زید روز را در کوفه شب کند و باید سریع از کوفه برود. فرماندار کوفه 
هم زید را خیلی زود از کوفه خارج کرد. 

امروز جمعی از بزرگان شهر تصمیم می‌گیرند تا دنبال زید بروند و او رابه شهر 
بازگردانند. آنان تصمیم گرفته‌اند تا با کمک زید قیام کنند و حکومت آموی را 
سرنگون سازند من با خود فکر می‌کنم که آیا آنان موفق خواهند شد؟ آیا الان که 
سال ۰ هجری است. زمان مناسبی برای قیام می‌باشد؟ هشام با سیاست خفقان 
توانسته است به حکومت خود ادامه بدهد. هشام سال‌هاست که شیعیان را در 
فکنا فرار فاده‌اشت: 

بهر حال امروز بزرگان شهر تصمیم گرفته‌اند تا زید را به شهر بازگرداننده آنان 
در جستجوی زید هستند سرانجام در «قادسیه» به زید می‌رسند و راه را بر او 
می‌بندد و نمی‌گذارند به سوی مدینه برود. 

گوش کن! آنان به زید می‌گویند: «ای پسر پیامبر! شهر ما را رها کرده و به کجا 
می‌روی؟ در کوفه چهل هزار سرباز داری تا با حکومت بجنگی و خلیفه را 


صبح ساحل / ۲۱ 


سرنگون سازی». 

آنان امید دارند که خدا زید را یاری خواهد کرد و او این حکومت را سرنگون 
خواهد کرد. 

زید به فکر فرو می‌رود. آیا دعوت این مردم را قبول کند؟ مردم همه قسم یاد 
می‌کنند که هرگز او را تنها نگذارند. 

زید به آنان رو می‌کند و می‌گوید: «می‌ترسم با من همان کاری را بکنید که با 
جدم حسین ای نمودید». 

اری! این مردم کوفه همان کسانی هستند که به امام‌حسین هد هم همین 
حرف‌ها را زدند ولی وقتی اما حسین ی به سوی آنان آمد به جنگ او رفتند و به 
رویش شمشیر کشیدند. 

مردم کوفه قسم یاد می‌کنند که اين بار هرگز فریب نخواهند خورد و تا پای 
جان در راه او حواهند ایستاد. زید در لحظه مهم تاریخ ایستاده است. نگاهی به 
این مردم می‌کند. شور آنان را می‌بیند. او تصمیم می‌گیرد به سوی کوفه باز گردد. 

پسرعموي زید همراه اوست. او به زید رو می‌کند و می‌گوید: «ای زید! اینان 
می‌خواهند تو را فریب بدهند. فراموش نکن که این مردم علی یذ را تتها گذاشتند 
و به سخنش گوش ندادند. با حسن تا بیعت کردند ولی هنگام جنگ با معاویه بر 
سر حسن لث! هجوم آوردند و او را زخمی کردند و غربتش را رقم زدند. اینان 
حسین ای را به شهر خود دعوت کردند و سپس به روی او شمشیر کشیدند». 

یکی از بزرگان کوفه این سخن را می‌شنود او به زید می‌گوید: «ای زیدا 
پسرعموي تو حسود است و نمی‌تواند مقام تو را ببیند او خیال می‌کند که 
خودش شایستگی برای رهبری این قیام را دارد». 

زید به پسرعموی خود رو می‌کند و می‌گوید: 

ای پسر عموا اگر ان مردم علی 38 را تتها گذاشتند. برای این بود که مردم 
شام از معاویه حمایت می‌کردند. هنگامی حسین نا با یزید در افتاد که بنی‌أمیّه در 


۲ صبح ساحل 


اوج قدرت بودند امّا امروز شرایط به گونه‌ای است که می‌توان بنی‌آمیّه را 
کشت دق 

من می‌ترسم اگر با این مردم همراه شوی و به کوفه بازگردی, در موقع کارزار 
بر خلاف آنچه می‌پنداری هیچ‌کس نزد آنان پست‌تر از تو نباشد. 

من تصمیم خود را گرفته‌ام. 

-صلاح مملکت خویش. خسروان دانند. 

اینجاست که زید همراه با پسرش به سوی کوفه بازمی‌گردد و پسرعموي زید 
به سوی مدینه می‌رود. 

با بازگشت زید به کوفه, این شهر آماده انقلاب می‌شود. مردم امید دارند که به 
زودی حکومت استبدادی هشام به دست زید سرنگون خواهد شد.۱ 

زید حرکت خود را آغاز می‌کند. او به قبیله‌های مختلف نامه می‌نویسد و آنان 
را به بیعت با خود فرا می‌خواند. 

او زندگی مخفیانه‌ای را آغاز کرده است و هر چند وقت در خانه یکی از 
یارانش به سر می‌برد تا حکومت نتواند او را پیدا کند. 

حتماً می‌دانی که اگر زید بتواند بر کوفه مسلط شود گام بزرگی برداشته است؛ 
کوفه دروازه ایران است! 

من در فکر هستم که آیا نزد زید بروم و با او بیعت کنم یا نه؟ 

زید فرزند امام‌سجاد ند است او عموي امام‌صادق36 است. می‌خواهد 
انقلاب کند و این حکومت فاسد را نابود کند. ایا باید او را یاری کنم؟ 


۱. فتبعه آهل الکوفة وقالواله: نجن آربعون آلفاً لم یتخلف عنك آحد. نضرب عنك بأسیافن: ولیس ها هننا مسن هبل الشام الا علّة يسيرة بعض قبائلنایکفیکهم بٍذن ال تعالی. وحلفوا له بالأیمان 


المغلظةء فجعل یقول: اي أخاف آن تخذلونی وتسلموني کفعلکم بأبي وجذی! فیحلفون له فقال له داود بن علی: يابن عم اد هولاء یغرونك من نفسك لیس قد خحذلوا من کان أعرّ علیهم 

منك جدّك علي بن آبي طالب حتّی فل؟والحسن من بعده بایعوه ثم وثبوا علیه فانتعوا رداءه وجرحوه آو لیس قد آخرجوا جدّك الحسین وحلفوا له باوکد الأیمان وخذلوه وأسلموه‌ولم 
۲ ۲ ۲ 

پرضوا بذلك حتّی قتلوه؟ فلا ترجع معهم..: الکسامل لابن الثیرج ۵ص ۰۲۳۴ تاریخ الطبري ج ۵ ص ۰۳۸۸ تسجارب الامم ج ۳ص ۱۳۴ المنتظم في تاریخ الامسم والسلوك ج ۷ص 


۹ آعیان الشيعة ج ۷ص ۱۱۸ 


صبح ساحل / ۲۳ 


فکری به ذهنم می‌رسد. تصمیم می‌گیرم به خانه ژراره بروم و با او مشورت 
کنم. آیا تو هم همراه من می‌آیی؟ 

من سوال خود را از ژراره می‌پرسم؛ ژراره نگاهی به من می‌کند و می‌گوید 
امشب قرار است من با عذه‌ای از دوستانم به دیدار زید برویم و با او سخن 
بگوییم تو هم می‌توانی همراه ما بیایی! 

در تاریکی شب به سوی خانه یکی از پاران زید می‌روم. سلام می‌کنم و در 
گوشه‌ای می‌نشینم. بزرگان زیادی در اینجا جمع شده‌اند. آن مرد را می‌بینی که در 
آنجا نشسته است» اسم او نعمان است. او مغازه صرافی در بازار کوفه دارد. همه او 
را می‌شناسند. 

اکنون زید رو به تُعمان می‌کند و می‌گوید: 

-ای نعمان! گویا راه تو از راه من جداست. آیا نمی‌خواهی با من بیعت کنی؟ 

تو چه تصمیمی گرفه‌ای؟ 

من می‌خواهم قیام کنم و این حکومت را سرنگون سازم. از تو می‌خواهم مرا 
پاری کنی. 

-ای بزرگوار! من اين کار را نمی‌کنم. 

-آیا تو جان خود را دریغ می‌داری؟ 

-ای زید! من باید در این زمان از حجت خدا پیروی کنم. اگر تو حجت خدا 
نباشی» پس برای چه با تو بیعت کنم؟! 

جواب تعمان مرا به فکر فرو می‌برد» آری! من باید مطیع امام خود باشم, به 
راستی آیا زد برای این قیام خود از امام‌صادق:ع: اجازه گرفته است؟ اصلا او به 
امامت ان حضرت ایمان دارد؟ 


۱ يا فتی, ما تقول في رجل سن آل محمّد استنصرل؟ قال: قلت: ان کان‌مفروض الطاعة. فلي آن آفعل ولي آن لا آفعل..:الاحتجاج ج ۲ ص ۱۳۷ سناقب آل آبي طالب ج ۱ ص ۲۲۳ بسحار 


لأْنوار ج ۴۶ ص ۰۱٩۳‏ تاریخ آل زرارةص ۵۲ معجم رجال الحدیث ج ۸ص ۲۳۷ 


۴ صبح ساحل 


زید نگاهی به ما می‌کند و می‌گوید: «ما از خاندان پیامبر هستیم. کسی که در 
ستمکاران جهاد کند». 

این سخن زید مرا به فکر فرو می‌برد» آیا هر کس از خاندان پیامبر باشد و دست 

پیرمردی که در میان جمع نشسته است رو به زید می‌کند می‌گوید: «ای زید! 
کردنات علی ای بیست و پنج سال در حانه نشست و قیام نکرد. بگو بدانم قر ان 
پیست و پنج سال آیا او امام بود یا نه؟». 

زید سکوت می‌کند و جوابی نمی‌ دهد پیرمرد به سخن خود ادامه می‌دهد: «ای 
امام‌صادق ید هم امام باشد. اگر چه شمشیر ذر دست نگرفته و قیام نکرده است. 
اگر هم علیث امام نبوده است. پس تو برای چه اینجا آمده‌ای؟».۱ 

زید در پاسخ چه بگوید. او سکوت می‌کند. آری! زید دستور صریحی از 
امام‌صادق ای در مورد قیام خود ندارد. از طرفی شور و اشتیاق مردم کوفه را دیده 
است و به موفقیّت خود ایمان دارد» گویا او تصمیم دارد در صورت موفقیّت. 
حکومت را به امام صادق اب واگذار نماید. بااین حال. پاران او اکنون او را امام 
خود می‌دانند. 

ما باید منتظر دستور امام خود باشیم اگر آن حضرت به ما دستور یاری زید را 
بدهد با تمام وجود او را پاری خواهیم نمود و جان خویش را فدای او خواهیم 
نمود. 

جلسه به طول انجامید. دیگر موقع رفتن است. در این هنگام یکی از جا 

۱ عن بکاربن آبي بکر الحضرمي, قال: دخل آبو بکر وعلقمة علی زید بن علي» وکان علقمة آکبر من آبي, فجلس آحدهما عن یمینه والاخر عن یساره وکان بلفهما اه قال: لیس الاسام ما من آرخی 


علیه سترهه تما الامام من شهر سیفه.فقال له آبو بکر وکان جرأهما: یا با الحسین. آخبرني عن علي‌بن أبي طالبل. آکان ماما وهمو مرخ علیه ستره؟ أولم یکنن بساما حّی خرج وشهر 


سیفه؟ :اختیار معرفة الرحال ج ۲ ص ۷۱۴ بحار الأنوارج ۴۶ ص ۱۹۷ معجم رحال الحدیث ج ۸ص ۳۶۲وج ۱۲ص ۲۰۰ آعیان الشيعة ج ۷ص ۱۱۱ 


صبح ساحل / ۲۵ 


برمی خیزد و می‌گوید: 

-ای زید! نظر تو در مورد ابوبکر و عمر چیست؟ 

خدا آن دو را رحمت کند. من به جز خیر و خوبی در مورد آنان چیزی 
نمی‌گویم. 

وی رد توا زک 

- چطور مگر؟ 

- تو می‌گویی می خواهی انتقام ون خاندان پیامبر را بگیری. خوب. مگر آن 
دو نفر نبودند که حق خاندان پیامبر را غصب کردند؟ 

- ابوبکر و عمر بر ما پیشی گرفتند ولی کافر نشدند. آن دو در میان مردم به 
عدالت رفتار کردند و به قرآن و سخن پیامبر عمل کردند. 

-تو می‌گویی ابوبکر و عمر بر شما خاندان ظلمی نکرده‌اند. پس این حکومت 
هم بر شما ظلمی نکرده است. پس چرا می خواهی قیام کنی؟ چرا ما را به شورش 
بر علیه حکومتی می‌خوانی که ظلمی نکرده است؟ بنیأمیّه در گرفتن حق شما به 
همان شیوه و روش ابوبکر و عمر عمل کرده‌اند.! 

با شنیدن این سخنان. همه به فکر فرو می‌روند. به راستی چرا زید در مورد 
ابوبکر و عمر چنین سخن گفت؟ 

ایا او ماجرای ستم‌ها و ظلم‌هایی که بعد از وفات پیامبر روی داد را فراموش 
کرده است؟ 

این ابوبکر و عمر بودند که در «سقیفه» جمع شدند و نقشه خود را عملی کردند 


۱. اجتمعت الیه جماعة من رژوسهم فقالوا: رحمك الّه ما قولك في آبی بکر وعمر؟ قال زید: رحمهما اه وغفر لهماه ما سمعت أحدا من أهبل بيتي یتبرا منهما ولا یقول فیهما الا خیره قالو: فلمْ 
۷ 1 ۲ 
تطلب بذا بدم هل هذا الییت الا آن وثبا علی‌سلطانکم فنزعاه من ایدیکم..: تاریخ الطبري ج ۵ص ۰۳۹۸ المنتظم في تاریخ الامم والملوك ج ۷ص ۲۱۰ 
۲ فکثر لفط وارتفعت الأصوات. حتّی فرقتْ من الاختلاف. فقلت: ابسط ید یا آبابکر فبسط یده فبایته..: صحیح السخاري ج ۶ ص ۰۲۵۰۵ مسند آحمد ج ۱ ص ۰۱۲۳ صحیح ابن 
حسبّان ج ۲ص ۱۳۸ وص ۰۱۵۵ تساریخ الطبري ج ۳ص ۰۲۰۵ السیرة النبوية لابن حشام ج ۴ ص ۳۰۸ ساریخ مسدينة دمشسق ج ۳۰ ص ۲۸۱ وص ۲۸۴ الکامل في الشاریخ ج ۲ ص 


۱ شرح نهج البلاغة ج ۲ ص ۰۲۳ آنساب الاشراف ج ۲ ص ۰۲۶۵ السیرة البوية لابن کثیر ج ۴ ص ۴۸۷ 


۶ صبح ساحل 


شاید زید می‌خواهد یاران زیادتری را برای قبام خود جمع کند و برای همین 
او می‌داند اگر آشکارا از عمر و ابوبکر بیزاری جوید. علْهُ زیادی از یاران حود را 
از دست می‌دهد. 

جاسوسان حکومتی خبر آمدن زید به کوفه را برای هشام می‌برند. هشام 
نامه‌ای به فرماندار کوفه می‌نویسد و از او می خواهد تا برای مقابله با قیام زید در 
آمادگی کامل باشد. 

فرماندار کوفه دستور می‌دهد تا همه راه‌های خروجی کوفه کنترل شود تا 
نامه‌ای از طرف زید يا یاران او به شهرهای دیگر عراق ارسال نشود. 

خبرها حکایت از این دارد که مردم شهرهای «بصره»» «مدائن» و «واسط» 
وفاداری خود را به زید اعلام کرده‌اند. 

آن پیرمرد کیست که با زید سخن می‌گوید؟ او ابن‌هیل است» گوش کن او از 
روی دلسوزی می‌گوید: 

-ای زید! تو از خاندان پیامبر هستی و حقّ تور کی فا خاوش: بگو بدانم جند 
نفر با تو بیعت کرده‌اند. 

-هشتاد هزار نفر. 

-آیا می‌دانی از آن هشتاد هزار نفر چند نفر به او وفادار ماندند؟ بگو بدانم مقام 


-مردم این روزگار بهترند یا مردم روزگار حسین اب؟ 


صبح ساحل / ۲۷ 


-مردم آن روزگار. 

خوب. آنان به حسین 2 خیانت کردند. اکنون چگونه شده است که تو به 
وفای این مردم دل خوش داشته‌ای؟ 

این مردم با من بیعت کرده‌اند. آنان عهد بسته‌اند که هرگز پیمان نشکنند. آیا 
درست است که آن‌ها را رها کنم و بروم؟ 

زید در تصمیم خود مصمّم است. او افرادی را به سوی خراسان می‌فرستد تا 
برای قیام آماده شوند. سخن و هدف او روشن و واضح است. به مردم گفته است 
که هدفش چیزی جز اسلام. عدالت و دفاع از مظلومان نیست. او می‌خواهد مردم 
را از ظلم و ستم استبداد دینی نجات بدهد.! 

اکنون گروه زیادی با زید بیعت کرده‌اند. جوانانی که از ظلم و ستم بنیمیّه به 
ستوه آمده‌اند. به صورت مخفیانه برای قیام تلاش می‌کنند. در میان آنان یاران 
امام‌صادق ای به چشم نمی‌آید. گویا امام در این شرایط قیام را صلاح نمی‌بیند. 
آری! امام این مردم را به خوبی می‌شناسد. می‌داند که برای تشکیل یک حکومت 
اسلامی ابتدا باید مسلمانان واقعی را تربیت کرد. مردمی که دور زید جمع 
شده‌اند. به چیزهای دیگری می‌انديشند. 

بیشتر مردم زیدی شده‌انده یعنی طرفدار زید هستند و با او بیعت کرده‌اند» 
بعضی هم او را به عنوان (امام» خود پذیرفته‌اند. 

شاید امار انان به صد هزار نفر هم برسد. انان «زیدی» هستند ( که به فرقة 
زیدیّه هم مشهور هستند). آنان می‌گویند امام کسی است که از نسل فاطمهه 
باشد و قیام کند. هر کس که این دو شرط را داشته باشد. امام است. 


۱. فلا رجع زید تاه سلمة بن کهیل. فذکر له قرابته من رسول اه صلّی الّه علیه وسلم وحفه. فأحسن ثم قال له: ننشدك ال کم بایعوك؟ قال آربعون آلفاء قال: فکم بایع جدُل؟ قال: ثمانون ألفاه قال: 
2 1 1 4 ۳ 
فکم حصل معه؟ قال: ثلالمائة!قال: نشدتك الهء آنت خیر آم جدّل؟ قال: جدی.: تاریخ الطبري ج ۵ص ۰۲۸۹ شجارب الامم ج ۳ ص ۰۱۳۵ الکسامل لابن الاثیر ج ۵ ص ۲۳۵.آعسان 
الشيعة ج ۷ص ۰۱۱۸ نهاية ارب ج ۲۴ ص ۳۹۹ 


۲ وکانت بیعته التي یبایع علیها الاس: انا ندعوکم الی کتاب الّه وسنة یه وجهاد الظالمین والدفع عن المستضعفین واعطاء المحرومین :الکامل لابن الثیرج ۵ص ۲۳۳ 


۸ صبح ساحل 


زیدی‌ها قدری عرصه را بر ما تنگ کرده‌اند. ما شيعة امام‌صادق"فلا هستیم و 
امامت را عهدی آسمانی می‌دانیم» دوازده امامی که خدا آن‌ها را برای ما انتخاب 
کرده است و پیامبر هم در مورد آنان سخن گفته است. امام. امام است» فرقی 
نمی‌کند که در خانه نشسته باشد يا دست به شمشیر برده باشد.! 

ما به نام «شیعه جعفری» مشهور هستیم. حتماً می‌دانی که نام اصلی 
امام صادق یب «جعفر» است. به همین دلیل ما به (جعفری» مشهور شده‌ایم. همه 
ما منتظر دستور امام صادق ی هستیم هر لحظه منتظر هستیم تا خبری از مدینه به 
ما برسد. 

هر کس از مدینه می‌آید. نزد او می‌رویم تا بدانیم نظر امام‌صادقی: چیست؛ 
زید می‌خواهد با ظلم و جور مبارزه کند اگر زید پیروز این میدان شود. می‌توان 
امید داشت که او حکومت را به امام‌صادق:ث واگذار کند. امّا همه سخن در این 
است ایا او در این شرایط موفق خواهد شد؟ 

آیا همه چیز با سقوط این حکومت حل می‌شود؟ آینده چقدر روشن است؟ 
مردم چقدر برای حکومت خاندان پیامبر آمادگی دارند؟ آیا نیروهای مومن و 
متعهّد تربیت شده‌اند؟ 

زید فقط به فکر سرنگونی حکومت است. ولی امام‌صادق:ثا می‌داند که قبل از 
سرنگونی این حکومت باید به خیلی چیزها فکر کرد. البته زید خود طالب 
شهادت است. راه خود را انتخاب کرده است. کسی که در راه مبارزه با ستم قیام 
کند» شهند است و بهشت در انتظار اوست: 

فرماندار کوفه می‌خواهد هرطور شده مخفی‌گاه زید را پیدا کند. او پول زیادی 
به مأموری می‌دهد تا پیش ياران زید برود و به آنان بگوید که من از خراسان 


۱. ان ظفر زید واصحابه فلیس احد أسوا حالً عندهم متا وان ظفر بنو أَية فنحی عندهم پتلك المنزلة.قال: فقال لی: انصرف لیس عليك بأس من آرلی ولا من أولی: لأسالي للمفید ص ۳۳ بسحار 


النوارج ۴۷ ص ۳۳۸ 


صبح ساحل / ۲۹ 


آمده‌ام و برای زید پول آورده‌ام. او می‌خواهد با این فریب‌کاری زید را دستگیر 
کند. با همه این تلاش‌ها فرماندار نمی تواند زید را پیدا کند. 

زید به همه اعلام کرده است که شب اوّل ماه «صفر» شبی است که قیام آغاز 
خواهد شد. قرار شده است تا یاران او از شهرهای دیگ آن شب خود را به کوفه 
برسانند. برنامه این است که همه نیروها به یکباره خارج شوند و خود را به کوفه 
برسانند و بعد از تصرّف کوفه به سوی دمشق حرکت کنند. 

جاسوسی از ماجرا باخبر می‌شود و این نامه را برای فرماندار کوفه می‌نویسلد: 
(تو کجا هستی؟ زید مردم را به بیعت فرا می‌خواند و تو همچنان در خواب 
هستی ؟). 

هنوز یک هفته تا زمان موعود مانده است. نیروهای حکومتی همه راه‌ها را 
می‌بندند. فرماندار دستور می‌دهد تا کسانی را که احتمال می‌دهند با زید همکاری 
داشته‌اند دستگیر و روانه زندان شوند. گروهی از یاران زید دستگیر می‌شوند. 

مأموران ندا می‌دهند که همه مردم باید در مسجد جمع شوند. اگر کسی در 
کوچه‌ها دیده شود اعدام خواهد شد. حتما می‌دانی که مسجد کوفه. جمعیّت 
زیادی در خود جای می‌دهد. 

مردم از ترس به سوی مسجد هجوم می‌برند. وقتی مسجد کوفه از جمعیّت پر 
می‌شود ماموران درهای مسجد را می‌بندند تا کسی نتواند به پاری زید برود. 

امشب شب چهارشنبه است. هوا خیلی سرد است. هنوز مردم در مسجد 
هستند. مأموران اجازه نمی‌دهند کسی از مسجد خارج شود وقتی زید از این 
موضوع باخبر می‌شود با هیجده نفری که همراه او بودند از مخفی‌گاه خود خارج 
می‌شود. او به سوی مسجد می‌آید» آتشی را در آن نزدیکی روشن می‌کند. صدای 
له اکبر» مردم از مسجد به گوش می‌رسد. عده‌ای از خانه‌ها برای یاری او بیرون 
می‌ایند. تعداد آنان ۲۱۸ نفر می‌شود. انان به سوی مسجد حمله می‌کنند انتظار 


۳۰ صبح ساحل 


می‌رود مردمی که در مسجد هستند نیز شورش کنند و به بیرون مسجد بیایند. 

امشب زید به کسانی که با او بیعت کرده‌اند نیاز دارد آن‌ها پیمان بسته‌اند که تا 
پای جان او را پاری کنند. زید هر چه صبر می‌کند. خبری نمی‌شود. مردم کوفه 
فقط اهل شعارند. آنان فریاد «الّه اکبر» سر می‌دهند. امّا وقتی می‌بینند اگر به سوی 
در مسجد بروند. کشته می‌شوند. از جای خود تکان نمی‌خورند. 

او به یاران خود دستور می‌دهد تا نزدیک مسجد شوند و فریاد برآورند: «ای 
کات کل وی مس ها زاین ات لت و رارق موش خرن یبا مدا: 

زید به پاران خود رو می‌کند و می‌گوید: 

- چرا این مردم به یاری ما نمی‌آیند؟ 

-ماموران حکومتی آنان را محاصره کرده‌اند. 

-اين هرگز بهانه‌ای برای شکستن پیمان نیست! 

زید می‌داند که هنوز علَةُ زیادی از مردم در خانه‌های خود پناه گرفته‌اند» او 
می‌گوید: «آنانی که در خانه‌ها هستند چرا به یاری ما نمی ایند). 

هیچ‌کس جواب این سال را نمی‌دهد. زید با دیدن این صحنه همه چیز را 
می‌فهمد. او به یاد حسین اب می‌افتد و می‌گوید: «اين مردم با من همان کاری را 
کردند که با حسین ان کردند». 

زید از مسجد دور می‌شود به در خانه‌هایی می‌رسد که می‌داند صاحب آن 
خانه‌ها با او بیعت کرده‌اند. 

او آنان را به اسم صدا می‌زند. اما هيچ‌کس جوابی نمی‌دهد. 

این جمله امام‌حسین ید چقدر زیباست: «مردم بنده دنيایند. دین را تاانجا 
می‌خواهند که زندگی خود را با آن سر و سامان بدهند. وقتی آزمایش پیش آید. 
دینداران کم خواهند بود».! 


اشیت هراق مامتان که بر ومد کیها رای فره سا 


۱ الناس عبید المال. والدین لغو علی آلسنتهم. یحوطونه ما دزت به معايشهم. فاذامُحصوا للبتلاءقلّ الدیانون: بحار الأنوار ج ۴۴ ص ۱۹۵.أعیان الشيعة ج اص ۵٩۸‏ 


صبح ساحل / ۳۱ 


خواهد شد؟ آیا مردمی که دم از یاری او می‌زدند به کمک او خواهند آمد؟" 

صبح فرا می‌رسد. جنگ آغاز می‌شود. زید با پاران اندک خود چگونه در مقابل 
دوازده هزار سرباز حکومت پیروز خواهد شد؟ به زودی هشت هزار نفر دیگر 
بیاورد» هزار سکَهٌّ طلا جایزه قرار داده است. 

جنگ ادامه دارد. زید و یارانش با تمام وجود می‌جنگند. لحظه به لحظه پاران 
زید کم و کمتر می‌شود. در این میان یکی از سپاهیان حکومت به فاطمه ناسزا 

هیچ‌کس جرأت ندارد به جنگ زید بیاید. شجاعت او مثال زدنی است. او مانند 
جدش حسین ی می‌رزمد. همه از مقابل شمشیر او فرار می‌کنند. زید روز اوّل را 
می‌تواند مقاومت کند. مردم هنوز در مسجد محاصره هستند. فرماندار دستور 
داده است تا کشته شدن زید کسی حق ندارد از مسجد خارج شود. 

امروز جمعه دومین روزی است که زید قبام کرده است. زید با رشادتی که از 
خود نشان می‌دهد تعداد زیادی از نیروهای حکومتی را به خاک و خون می‌کشد. 
او و پارانش فاصله زیادی با در مسجد ندارد. 

فرماندار می‌داند که هرگز نمی تواند در مقابل شجاعت زید پیروز شود. 
اینجاست که او دستور می‌دهد تا زید و پارنش را تیرباران کنند. باران تیر از هر 
سو از پشت بام‌ها گرفته تا نخلستان‌ها بر زید و یارانش فرود می‌آید. 

تیرانداز ماهری تیری به کمان می‌نهد و از دور پیشانی زید را هدف می‌گیرد. تير 
می‌آید و به پیشانی او اصابت می‌کند. چند نفر از پاران زید اطرافش را می‌گیرند و 


۱. فخرج منها لك ورفعوا الهرادی فیها النیران» ونادوا: یا منصور. حتّی طلع الفجر, فلا آصبحوا بعث زید القاسم التبعي ثم الحضرمي وآخر من آصحابه نادیان شعارهم. فلا کانا بصحراء 


عبدالقیس لقیهما جعفربن العباس الكندي فحملا علیه وعلی أصحابه فش ل الذي کان مع القاسم البعي وارتث‌القاسم وأتي به الحکم. فضرب عنقه. فکانا ول من ول من أصحاب زیند, 


وأغلق الحکم دروب السوق وأبواب المسجد علی الناس..:الکامل لابن الأثیرج ۵ ص ۰۲۳۳ نهاية ارب ج ۲۴ ص ۴۰۳ 


۲ صبح ساحل 


او را به خانه‌ای می‌برند» شب فرا می‌رسد و جنگ متوقف می‌شود. 

زید از درد به خود می‌پیچد. تبر در استخوان پیشانی او فرو رفته است. او به 
اطراف خود نگاهی می‌کند و می‌گوید: «چه کسی بود که در مورد ابوبکر و عمر از 
من سوال می‌کرد. به او بگویید که اين ابوبکر و عمر بودند که مرا به این روز 
انداختند). 

اکنون برای زید. پزشکی می‌آورند. او نگاهی به تیرمی‌کند» چاره‌ای نیست باید 
تیر را از پیشانی بیرون آورد. زید نگاهی به فرزندش یحیی می‌کند و می‌گوید: 
«فرزندم! بعد از من راه مرا ادامه بده و با ستمکاران مبارزه کن». 

پزشک دست می‌برد و تبر را بیرون می‌کشد. خونریزی زباد می‌شود و بعد از 
لحظاتی زید شهید می‌شود. 

یاران شهادت او را به پسرش بحیی تسلیت می‌گویند. آن‌ها نمی‌دانند با 
پیکرش چه کنند. سرانجام بدن را در بستر نهری به خاک می‌سپارند و دوباره آب 
را روی آن جاری می‌کنند تا کسی نتواند جسد او را پیدا کند. اکنون یحبی» پسر 
زید با ده نفر از یاران پدر از تاریکی شب استفاده می‌کند و از کوفه خارج می‌شود. 

صبح که فرا می‌رسد. فرماندار دستور می‌دهد تا مأموران به جستجوی خانه به 
خانه شهر بپردازند. هر مجروحی را دیدند به قتل برسانند. او به دنبال زید 
می‌گردد و از سرنوشت او خبری ندارد. او دستور قتل عام یاران زید را می‌دهد. 

سندی. غلام زید است. هزار سکة طلا او را وسوسه می‌کند. برای همین او نزد 
فرماندار می‌رود و ماجرای دیشب را به او می‌گوید و محل دفن زید را به او 
می‌گوید. 

قرف تارفن هه کارا و ورس ار تون سلطا 
برای خلیفه فرستاده شود وقتی سر به شام می‌رسد. هشام دستور می‌دهد تا سر 
زید را در ملا عام و کنار دروازة شهر آویزان کنند تا درس عبرتی برای همه باشد 


صبح ساحل / ۳۳ 


بعد از مدتی هشام. سر زید را به مدینه و مصر هم می‌فرستد تا در این شهرها 
چرخانده شود. 
فرماندار کوفه. بدن زید را در محله کناسه کوفه بر دار می‌آویزد و چهارصد نفر 
واشا عون بگهیا سم زا متادا گس یفن رفیی کته شب فک کش ٩۱‏ ما 
مواظبت می‌کنند. فرماندار می‌خواهد مذت‌ها این بدن بر دار باشد تا دیگر کسی 
جرات قیام و شورش بر ضد این حکومت را پیدا نکند.! 
۱۳۱۳۱ 
نامه‌ای از کوفه به مدینه برای امام‌صادق: فرستاده می‌شود. در آن نامه خبر 
شهادت زید ذکر شده است. 
می‌آورد. تنهایی و مظلومیّت او هیچ‌گاه از یادها نخواهد رفت. امام رو به اطرافیان 
خود می‌کند و می‌گوید: «زید مردی درستکار بود. او اگر پیروز می‌شد به وعده 
خود وفا ف رها 
مام پول ژیادی:را برای یکی از شینیان ود دز کوفه می‌فرشند تا دزمیان 
خانواده کسانی که در قیام زید کشته شدند تقسیم کند. به امام‌صادق ایا حبر 
هی کل 
ما اکنون می‌دانیم که امام‌صادق ی در قیام زید چه نکاتی را در نظر گرفته است: 
۱ نم انتهی زید لی الکناسة, فحمل علی من بها من هل الشام فهزمهم... جاء زید حّی انتهی |ٍلی باب المسجد. فجعل آصحابه یدخلون رایاتهم من فوق الأبواب ویقولون: یبا آهل المسجد اخرجوا 
من اذل الی ال اخرجوا الی الدین والدنیا,فانکم لستم في دین ولا دئیه فرماهم آهل الشام بالحجارة من فوق المسجد.. فرمي بسهم فأصاب جانب جبهته الیسری فثبت في دماغه.. ولحضر 
آصحابه طبیباً فنتزع اللصل. فضح زید. فلمّا نزع النصل مات زید... فلتّا دفنوه لجروا علیه الماء. وقیل: دفن بنهر یعقوب. سکر آصحابه الماء ودفنوه وأجروا الما وکان معهم مولی لزید سندي» 
وقیل رآهم. فسار فد علیه, وتفرق اناس عنه, وسارانه یحیی نحو کربلا.فتزل بنیتوی علی سابق مولی بشربن عبد السلك بن بشر.:الکامل لابن الأثیرج ۵ص ۲۴۴. نهاية ارب چ 
۲. فتکلم التاس في ذلك. فقال: مهء لا تقولوا لعتي زید الا خیراه رحم له عمّي فلو ظفر لوفی. :مناقب آل ی طالب ج ۳ص ۳۵۲.بحار الأنوارج ۴۷ ص ۱۲۸ 
۳ لا تقولوا: عرج زید. فان زیدا کان عالماه وکان صد وق ولم یدعکم الی نفسه ما دعاکم الی الرضا من آل محمّد ولو ظهر لوفی بسا دعاکم البه: الکسافي ج ۸ص ۲۶۲ وسائل الشيعة ج ۱۵ ص 
۵۰ بحار لنوار ج ۵۲ص ۳۶۲ جامع آحادیث الشيعة ج ۱۳ ص ۶٩‏ الفدیر ج ۳ص ٩۳۶‏ وقد دفع الی عبدالرحدن بن سيابةألف دیتاره وأمره آن یقسمها في عیال من أصیب مع زید: 


الأسالي الصدوق ص ۰۴۱۶ روضة الواعظین‌ص :۲۷ خاتمة المستدرك ج ۸ص ۱۲۳ الارشاد السفید ج ۲ ص ۱۷۳ بحار الأْنوار ج ۴۶ ص :۱۷ معجم رجال الحدیث ج ۸ص 


۳2۸ کشف اعمَة ج ۲ص ۳۴۲ 


۴ صبح ساحل 


اوّل: زید به خاطر خدا قیام کرد و در این راه شهید شد. 

دوم: زید آن قدر بزرگوار بود که در صورت موفقیّت. حکومت را به 
خواهد خورد زیرا این زمان برای قیام مناسب نبود. 

چهارم: کسانی که زید را به عنوان امام و حجت خدا انتخاب کرده‌اند. در اشتباه 
هستند. امامت عهدی آسمانی است و خدا دوازده امام را برای هدایت جامعه 
انتخاب کرده است. 

پنجم: امام شیعیان خود را از خطر نابودی نجات داد. اگر آنان به یاری زید 
می‌رفتند. باز هم این قیام شکست می‌خورد. آنان چگونه می‌توانستند در مقابل 
۰ هزار سرباز حکومت مقاومت کنند؟ 

آری! امام می‌خواست شیعه را حفظ کند اگر همه یاران او در قیام زید شرکت 
می‌کردند. همه آن‌ها کشته می‌شدند و دیگر نام و یادی از تشیع باقی نمی‌ماند. 

اگر حکومت می‌فهمید که امام یاران خود را به همکاری زید فرمان داده است؛ 
امام‌صادق لا را شهید می‌کرد و بهانة خوبی هم برای کُشْتَن شیعیان پیدا می‌کرد. 

آری! امام به چیز دیگری می‌اندیشد. او به آینده می‌اندیشد. او می‌خواهد 
مکتبی بسازد که تا هزاران سال زنده بماند. 
درمان هر دردی است. با پول می‌شود کاری کرد که مردم زید و قیام او را فراموش 
کنند! 

سپس هشام فرمان می‌دهد که عراق را از سادات (فرزندان علینی3) خالی 


صبح ساحل / ۳۵ 


می‌دهد تا آنان را مانند اسیر به مدینه ببرند.۱ 

هشام به فرماندار مدینه می‌نویسد که مواظب سادات باشد و نگذارد که آنان از 
مدینه خارج شوند. سادات باید هر هفته به فرمانداری مدینه بپایند و حضور خود 
را در مدینه اعلام نمایند. خروج سادات از مدینه به هر بهانه‌ای جرم به شمار 
می‌آید. امام‌صادق ید هم که از بزرگان سادات است. در شرایط سختی قرار گرفته 


اتتار 


۳ وذلك أنّ هشاماً کب الی عامله بالبصرة -وهو القاسم بن محنّد الثقفي- آن یشخص کل من بالعراق من بنی هاشم لی المدینة؛ خوفاً من عروجهم» وکتب الی عامل السدينة آن ییحجس قوماً منهم 


وأن یعرضهم في کل أسبوع مرت ويقيم لهم الکفااه علی لا بخرجوامنها: شرح نهج البلاغة ج اص ۱۶۵ 


هرگز به خاطر دنیا نیامده‌ام 


سال ۱۲۵ هجری فرا می‌رسد. خبر خوبی به ما می‌رسد. هشام آن خلیفه 
جنایتکار مرده است. حکومت استبدادی او نوزده سال به طول انجامید. در این 
مذت. شیعیان سختی‌های زیادی را تحمّل کردند. 

ولید» ولی‌عهد اوست و برای تفریح به یکی از شهرها رفته است و اکنون در 
آرزوی خود که همان خحلافت است» رسیده اشت. 

ولید اکنون خلیفه است. او دستور می‌دهد تا اسباب ساز و آواز بیاورند و 
خوانندگان برای او شعر بخوانند. 

من ترجمه شعر او را برای شما می‌گویم: «امروز روز خوشی من است روزی 
است که باید باده بنوشم. شکر خدا که خبر مرگ هشام آمده است و انگشتر 
خلافت را برای من آوردند. پس باید شراب ناب بنوشیم و روز را با دخترکی که 
دلبری می‌کند. به سر آوریم». ولید شراب را می‌نوشد و همه اطرافیان او نیز...۱ 

*. منظور از ولید در اين کتاب. «ولید بن یزید» یازدهمین خلیفه آموی می‌باشد. لازم به ذ کر است که ششمین خلیفه اموی؛ 


«ولید بن عبدالملك» است. 


۱ کتامع الولید تاه خبر موت هشام وهی بولاية الخلافةء وتا لقضیب والخاتم. ثم قال: فأمسکنا ساعةء ونظرنا الیه بعین الخلافةء فقال غتوني: 


صبح ساحل / ۳۷ 


بعد از مذتی, ولید تصمیم می‌گیرد تا به دمشق برود. زیرا پایتخت حکومت 
ففشو شتا 

وقتی او به دمشق می‌رسد. مردم با او بیعت می‌کنند. مسلمانان او را خلیفه خدا 
می‌دانند. خلیفه‌ای که بیشتر وقت خود را به نوشیدن شراب. زن‌بارگی و به لهو و 
لعب می‌گذراند... 

هیچ‌کس خلیفه را از این کارها نهی نمی‌کنده همه از استبداد خلیفه می ترسند. 

این یک قانون است. هیچ‌کس حق ندارد مقام حلافت و ولایت را نادیده بگیرد 
واه راوس رامیت ناکما مه ار ان ای هن 
مام‌جمعه. خلیفه را به تقوا سفارش می‌کرد. وقتی پنجمین خلیفه آموی 
(عبدالملک) به خلافت رسید. چنین گفت: «به خدا قسم اگر دیگر کسی مرا به 
تقوا فرا خوانده گردنش را می‌زنم». 

از آن روز به بعد دیگر هیچ‌کس جرات ندارد خلیفه را از خدا بترساند.۱ 

ولید به شعر علاقه زیادی دارده خود ولید هم گاهی شعر می‌گوید. این ترجمه 
یکی از اشعار اوست: «ما گاهی شراب ناب می‌نوشیم و گاه آن را با آب می‌آميزیم 
و می‌نوشیم. گاهی آن را گرم می‌نوشیم و گاهی نیم‌گرم».* 

ولید الین خلیفه‌ای است که به شاعران پول زیادی می‌دهد. اگر کسی برای او 
شعری بگوید به هر بیت شعر او هزار سکه نقره جایزه می‌دهند. 

معمولاً شاعرانی که نزد او می‌آیند اشعارشان حدود ده بیت می‌شود» روزی 
یکی از شاعران که اسم او «ابنمُبّه» نزد خلیفه آمد و در مدح او شعری خواند 

شان م ر عسو نتم ما و 
الامل لان الثیرج ۵ص ۲۶۹ 
1 لا يأمني حد بتقوی ال بعد مقامي ها الا ضربت عنقه: الکامللابن الأثیرج ۴ سس ۵1۲ آنساب الشواف ج ۷ سس ۳۹۲ اواني بسالوقیات ج ۱٩‏ ص ۱۳۱ شوات الوفیات ج سس 1۶ 

۳ 


یا ها السائل عن دینتاانحن علی دین آبي شاکر/ نشربها صرفا وسمزوجة/ بالسخن أحیانا وبالفاتر: نساب الأشراف ج ۸ص ۸۳۸۸ تاریخ الطبري ج ۵ص ۵۲۱. لضاني ج ۷ص ۶ الکامل 


لابن الأثیرج ۵ ص ۰۲۶۵ البداية والنهاية ج ۱۰ص ۴ الفتوح ج ۸ص ۳۰۳ 


۸ صبح ساحل 


شزا او شخاهست دا کت بانکبه از تون تیاو دامع شلها مور پداغت بو لیا 
خود فکر کرد که آیا این همه پول را به ابِن‌مُبّه بدهد. ولید دستور داد پنجاه هزار 
شکهنه ام ول هن 9 

به راستی چرا ولید به هر مناسبت» شاعران را نزد خود می‌خواند و به آنان این 
قدر پول می‌دهد؟ 
توانایی خود را در شعر و شاعری, به رخ آنان بکشد. 

به راستی چه چیزی بهتر از شعر شاعران حکومتی. حقیقت را در پس پرده‌ای 
از دروغ و ریا مخفی می‌کند؟ 

آیا همه شاعران نزد ولید احترام دارند؟ آیا ولد می‌خواهد شعر عربی را تقویت 
کند؟ 

هرگزا 

ولید به شاعرانی که با هنر خود به حکومت ظالمانه او پاری می‌رسانند. جایزه 
می‌دهد. ولید دشمن شاعری است که از ظلم و ستم فریاد برآورد و حقیقت را 
ا فان خن 

نمی‌دانم تا به حال نام کمیت را شنیده‌ای؟ همان شاعری که در همین روزگار 
ولید به شهادت رسید. 

حتماً دوست داری که از گمیت برایت سخن بگویم. از دیدار او با 
امام‌صادق ی از سرانجام او از آرمان زیبای او... 

کمیت اهل کوفه است» او به زبان عربی شعر می‌گوید امروزه همه استادان از 
شنعر آوبه بزرگی باه من کنند. کمیت به خهاندان پیامبر غلافه:دارف مر زماتی کته 


#. ان يزید بن منّه مولی ثقیف مدح الولید وحاه بالخلافة. فأمر آن تع الأبیات ویعطی بکل بیت آلف درهم» فعْذّت فکانت سین بیاً فأعطي سین ألف درهم وهو ول خليفة عذ الشعر 


وأعطی بکلٌ بیت آلف درهم.: الکامل لابن الثیرج ۵ص ۲۹۰ 


صبح ساحل / ۳۹ 


او اومطلومیت عای 9و وا کربلاوشهامت خی اسف کی کریبه با اقعاز 
خود. اشک‌ها را بر دیده‌ها جاری می‌سازد. 
وقتی او به سفر حجّ رفت و در سرزمین «منا» با امام صادق ید دیدار کرد. او به 
-آیا اجازه می‌دهی تا شعر خود را بخوانم. 
این روزهای بزرگ وقت خواندن شعر نیست و باید مشغول عبادت بود. 
اینجا بود که امام دستور داد تا نزدیکان او جمع شوند. وقتی همه آمدند امام به 
کیت مرو کتون افنی تفری ز اسر انآ 
کُمیت شروع به خواندن کرد. شعر او در مظلومیّت حسین ال بود: 
کان خسيناً والبهالیل حوله لأْسیافهم ما یختّلی الشتقل... 
گویا حسین و یاران او رامی‌بینم که دشمنان دور آنان حلقه زده‌اند تا آنان را به 
شهادت برسانند. من کسی را ندیدم که مانند حسین لب این‌گونه غریب مانده 
باشد. هیچ‌کس مانند حسین ام سزاوار یاری نبود... 
دای گریه بلتداشده کمیت از ریت حسین فا گفت: 
کدام غربت؟ عصر عاشور؛ وقتی که حسین اف فریاد برآورد «آیا کسی هست 
هن یاو کل 66 آقسیو نی که فتاه از را سفرای حه تمس ماو برها تفه 
امام صادق ای دست‌های خود را به سوی آسمان گرفت و چنین دعا کرد: بار 
خدایا! از تو می‌خواهم بخشش خود را بر میت ارزانی داری و همه گناهانش را 
ببخشی, خدایا! به میت آن قدر لطف کن تا او خشنود شود». 
وش کت تم ره وم شید انا هم درو ناش وان کت :۱3 
خوشحال سازد؟ 


هرگز, اگر کمیت به دنبال پول و ثروت بود که حال و روزش این نبود. کافی بود 


۴۰/ صبح ساحل 


یک شعر برای حکومت بگوید. راز این دعای امام بعدها روشن خواهد شد. 

بعد از آن امام دستور داد تا هزار سکّه بیاورند. امام آن سکّه‌ها را هممراه با 
پیراهن خود به کمیت دادند. 

میت نگاهی به سکه‌ها کرد و گفت: آقای من! من شما را برای پول دوست 
نداشته‌ام. اگر من دنیا را می‌خواستم. نزد اهل دنیا می‌رفتم. من شما را برای خدا 
دوست دارم من پیراهن شما را قبول می‌کنم زیرا این پیراهن برای من تبرک 
است. اما پول را قبول نمی‌کنم».۱ 

امام لبخندی زد. سخن میت به دل امام نشست. آری! شیعه واقعی کسی است 
که اهل‌بیت 3 را برای خدا دوست دارد. 

نمی‌دانم این سخن امام را شنیده‌ای: «هر کس در مورد ما اهل‌بیت یک بیت 
شعر بگوید. خدا در بهشت خانه‌ای به او عنایت می‌کند»؟۲ 

اکنون دیگرمی‌دانی که منظور امام از این سخن کسانی مانند میت می‌باشد که 
جان خویش بر کف گرفته‌اند و برای دفاع از حق و حقیقت شعر می‌سرایند. 

شعر گمیت مانند پتک محکمی است که بر مغز حکومت کوییده می‌شود و 
همچون نوری است که دل‌ها را روشن می‌سازد و کاخ استبداد را ویران می‌کند. 

کُمیت در مدح از خاندان پیامبر شعر می‌گوید و ظلم‌ها و ستم‌های حکومت را 
تیان هی کتیرای: قعی استا که عکومت افو ابرم فرسان را صاذر کر اکیت 
را دستگیر کنید و دست و پایش را قطع کنید و خانه‌اش را خراب کنید و او را بر 
بالای خرابه‌های خانه‌اش به دار آویزید». 

وقتی کُمیت این فرمان را شنید. چنین گفت: «در عشق به آلمحمد ات 
انگشت‌نما شده‌ام» ای کسانی که به خاطر این دوستی مرا کافر می‌خوانید. بدانید 
که این سخن شما نزد من بی‌ارزش است». 

1 مخعلت مع الکمیت علی جعفر الصادقّ في یم اتشريق. فقال: جعلت فدالد الا نشدلد,قال: هام عظام.قل:ثا فیکم,قل: هات.فانشد, قصیدته.. ففع جعفر الصادق رضي اقه عنه یدیه 


وقال: للم اغفر للکمیت ما قذم وما آخروما روما آعلن. وأعطه حتّی یرضی. : خزانة لدب ج ۱ص 1۵۵ الفدیرج ۲ص ۱۹۳ 


۲ من قال فینابیت شعر بنی اه له بت في الجلة: بحار الأنوارج ۲۶ ص ۰۲۳۱ الغدیرج ۲ ص ۳ بشارة المصطفی ص ۳۲۴.مکیال المکارم ج ۲ ص 1۵۷ المحجٌة البیضاء ج ۵ص ۲۲۹ 


صبح ساحل / ۴۱ 


اکنون ولید به شاعران جایزه زیادی می‌دهد. او دم از شعر می‌زند. امّا مأموران 
حکومتِ او در جستجوی کُمیت هستند و سرانجام او را می‌یابند و با شمشیر به او 
حمله می‌کنند و او را مجروح می‌کنند و میت مظلومانه در خون خود می‌غلطد. 
شین سس در آخرین لحظات عمر پدر بالای سر پدر است. کُمیت از هوش 
رفته است بعد از مدّتی کمیت به هوش می‌آید و سه بار می‌گوید: «حدایا! 
آل‌محمّد» و جان به جان آفرین تسلیم می‌کند.۱ 
به راستی کمیت در آن لحظات چه دید که چنین گفت» هیچ‌کس نمی‌داند. او به 
آرزوی بزرگ خویش رسید. اکنون زمانی است که دعای امام صادق ی مستجاب 
می‌شود: «بار خدایا! به میت آن‌قدر لطف کن تا او خشنود شود», آری, گویا 
کُمیت در آخرین لحظات عمرش, خود را در آغوش مولایش علی اد دید و جان 
سپرد و به راستی هر کسی این سعادت را ندارد که در راه اهل‌بیت 932 شهید شود. 
یحیی را می‌شناسی؟ پسر زید را می‌گویم. او بعد از شهادت پدر از کوفه 
گریخت و مذتی در کربلا بود. او اکنون در «سرحس» قیام می‌کند. یحیی که 
احتمال می‌دهد کشته شود سیّدمحمّد را به عنوان امام بعد از خود معرّفی می‌کند. 
تو می‌خواهی بدانی که سیّدمحمّد کیست؟ من بارها از این شخصیت سخن 
خواهم گفت. او از نسل امام حسن نب می‌باشد و در مدینه زندگی می‌کند. عده‌ای 
از مردم خیال می‌کنند که او همان «مهدی موعود» است که به حکومت ظلم و ستم 
پایان می‌دهد. از پیامبر حدیثی نقل شده است که ان حضرت فرمودند: «مهدی از 
فرزندان من است و او همنام من است» آری» خیلی‌ها باور کرده‌اند که او همان 
مهدی است.* 
سخن در مورد یحبی پسر زید بود اکنون دانستی که یحبی. سیّدمحمّد را به 
(. فوضعو نعالسیرفهم في بطن الکسیت فوجزوه بها.فلم یزلیتزف. وحّث المستهل بن الکسیت قاله حضرت آبي عند الموت وهو یجود بنفسه وأخمي علیه: شم آفاق فغتح عییه شم تال لیم 


آل محند لیم آل محنّ لیم آل محند. ثلاا:الأفاني ج ۱۷ص ۳۰ أعیان الشيعة ج ٩ص‏ ۳۵ الفدیرج ۷ص ۲۱ 


9 


نسب سیّد محمّد چنین است: «محمّد بن عبد اللّه بن حسن بن حسننل3. او به «نفس زکیّه» هم مشهور است. 


۷۲ صبح ساحل 


عنوان جانشین خود انتخاب کرد. یحیی از پیروانش می‌خواهد بعد از او از 
سیّدمحمّد اطاعت کنند. در واقم زیدی‌ها بعد از بحبی, سیّدمحمّد را امام خود 
خواهند دانست. 
یحبی با هفتاد نفر از پارانش قیام می‌کند. ده هزار نیروی حکومتی به جنگ او 
می‌روند و در این جنگ یحیی و همه یارانش کشته می‌شوند. 
وقتی خبر قیام بحیی به ولید می‌رسد. نامه‌ای به فرماندار کوفه می‌فرستد. در 
اهاز خ الکو فه هر بشما یک وی را( که دوه ههار وال اس 
به دار آويخته شده است) آتش بزند. 
آری! ولید هنوز از زید می‌ترسد با قیام یحیی ولید خشمناک شده است. با این 
که یحیی کشته شده است. اما ولید می‌خواهد از پیکر پدر او انتقام بگیرد! 
فرماندار کوفه به محله کناسه می‌اید. اتشی برپا می‌کند. پیکر زید را از دار به 
پایین می‌آورد و آن را به آتش می‌کشد» ساعتی بعد خاکستر پیکر زید در رود 
فرات به سوی دریا می‌رود.! 
اینجا مدینه است. پیرمردی به سوی خانه امام‌صادق:ی می‌رود. او در دست 
خود بسته‌ای دارد و آن را محکم گرفته است به راستی او در این بسته چه چیزی 
زا راز تفه ات9 
او متوکل‌بّلخی است و اکنون وارد خانهٌ امام می‌شود. سلام می‌کند. او 
می‌خواهد مطلب مهمّی را به امام بگوید. اجازه می‌گیرد و چنین می‌گوید: 
آقای من! من از عراق به سوی خراسان می‌رفتم, در راه با یحیی پسر زید آشنا 
شدم. او وقتی دانست که من به شما خاندان پیامبر علاقه دارم, از من تقاضایی 
کرادر او یه هم آهان ره دشن داد تا صنبوفحهاین را اورفتف داعل آن 
(. فکتب نصر یأمره بمحاربت» فقاتله عمرو وهو في عشرة آلاف ویحیی في سبعین راك نهزمهمبحیی وقتل عم وأصاب دوب کثیره وسار ی مر پهر:فلم یعرض لمن بها وسار عنها وسح 


نصربن سیّارسالم ن أحوز في طلب یحیی, فلحقه بالجوزجان, فقاتله تلا شدیدا, فرمي یحیی بسهم فأصاب جبهته.. فلمّا بلغ الولید قتل یبحیی کتب الی یوسف بسن عسمر: خذ عجیل هبل 


العراق فأنزله من جذعه -يعني زید-وأحرقه بالنار ثم آنسفه بالیم نسفا..:الکامل ج ۵ص ۲۷۲ 


صبح ساحل / ۴۳۳ 


صندوقچه. این کتاب را بیرون آورد و آن را بوسید و به چشم گذارد و گریه 
و 
او به من گفت: «اين کتاب. صحیفه سجادیه است. این دعاهای امام‌سجّاد 
است که پدرم. زید آن‌ها را نوشته است. من می‌ترسم که این کتاب به دست 
بنأمّهبیفتد. من برای حفظ این کتاب زحمت زیادی کشیده‌ام. اکنون آن را به 
تو می‌سپاره تا آن را به دست سیّدمحتد برسانی. 
به راستی منظور از سیّدمحمّد کیست؟ او جوانی از نسل امام حسن اب است و 
عده‌ای باور دارند که او مهدی موعود است. 
امام‌صادق ی به یاد یحبی می‌افتد. اشک از دیدگانش جاری می‌شود و 
می‌گوید: «خدا پسر عمویم یحیی را رحمت کند». 
اکنون متوکل‌بّلخی صحیفه سجادیه را به امام می‌دهد. امام آن را باز می‌کند و 
می‌خواند و سپس می‌گوید: «به خدا قسم این دست خط عمویم زید است و این 
دعاهای جلّم امام سجاد الا است». 
امام رو به فرزندش اسماعیل می‌کند و می‌گوید: ای اسماعیل! برخیز و آن 
صحیفه‌ای را که به تو دادم برایم بیاور. 
اسماعیل از جا برمی خیزد و صحیفه‌ای را می‌آورد. امام‌صادق ید آن را می‌گیرد 
و می‌بوسد و بر چشمانش می‌نهد و می‌گوید: «اين خط پدرم امام‌باقر ایا و 
دعاهای جلّم امام سجاد الا است». 
متوکل‌بُلخی می‌داند که «صحیفه سجادیه» مجموعه دعاهای امام‌سجاد اب( 
است. الان او متوجّه می‌شود این صحیفه را دو نفر نوشته‌اند» زید و امام‌باقر. در 
واقع این دو برادر (امام‌باقر یذ و زید) هر دو دعاهای امام‌سجاد ث را نوشته‌اند. 
آن نسخه‌ای که متوکل‌بلخی در راه خراسان از یحیی پسر زید گرفته است 
نسخه‌ای است که زید نوشته است. اکنون امام‌صادق؛ا نسخه‌ای را دارد که به 


حط امامباق راثا است. 


۴ / صبح ساحل 


فکری به ذهن متوکُل‌بّلخی می‌رسد. او می‌خواهد این دو نسخه از صحفه 
سجادیه را با هم مقایسه کند آیا بین آن‌ها اختلافی هم هست. شاید در یکی از 
آن‌ها دعایی باشد که در نسخه دیگر نباشد. برای همین متوکل‌بّلخی رو به 
امام‌صادق لا می‌کند و می‌گوید: 

آقام رم ابا مایخ آنهازه مش دهیل تا فیدر کته یی تست تا 
صحیفه‌ای که از یحیی پیش من است. مقایسه کنم؟ 

-اشکالی ندارد. 

متوکل‌پلخی خیلی خوشحال می‌شود دو نسخه را کنار هم می‌گذارد و با دقّت 
آن‌ها را می‌خواند. بعد از ساعتی متوجه می‌شود که این دو نسخه از صحیفه 
سجادیه هیچ اختلافی با هم ندارنده حتّی یک حرف هم در آذ‌ها کم و زیاد 

اوق لش هنم یز 

-اکنون می خواهم صحیفه‌ای را که همراه دارم برای سیّدمحمّد ببرم. 

-اری! باید امانتی را که به تو سپرده‌اند به دست صاحبش برسانی. 

متوگل‌بلخی از جا برمی خیزد که برود. امام به او می‌گوید: صبر کن, بهتر است 
که من به دنبال سیّدمحمّد و برادرش بفرستم تا به اینجا بيایند. 

بعد از لحظاتی سیّدمحمّد همراه با برادرش به خانه امام می‌آیند. امام ماجرا را 
برای آنان می‌گوید و صحیفه را به آن‌ها نشان می‌دهد و به آنان چنین می‌گوید: 

این امانتی است که یحبی برای شما فرستاده است. امّا قبل از آن می‌خواهم 
یک قولی از شما بگیرم. 

هر چه بگویی قبول می‌کنیم. 

از شما می‌خواهم هرگز این صحیفه را از مدینه بیرون نبرید. 

سبرای چه؟ 

من از همان چیزی نگران هستم که یحیی از آن نگران بود. 


صبح ساحل / ۴۵ 


آری! یحیی نگران بود که اگر کشته شود این صحیفه به دست دشمنان 
اهل‌بیت 2 بیفتد» امام‌صادق اب هم همین بای را دارده برای همین از 
سیّدمحمّد و برادرش می‌خواهد که این صحیفه را از مدینه بیرون نبرند. این 
صحیفه باید هزاران سال بماند تا شیعیان از آن استفاده کنند.۱ 
تا نا ۲ 
استبداد ولید بیداد می‌کند. خون بی‌گناهان زیادی بر روی زمین ريخته می‌شود. 
ولید حتی به پسرعموي خود هم رحم نمی‌کند. 
برای همین او را دستگیر می‌کند و دسئور می‌دهد تا صك تازیانه به او بزنند و 
سرش را بتراشند و او را به اردن ببرند و در گوشه زندان جای دهند تا درس 
عبرتی برای همه باشد.۲ 
تا نا ۲ 
نگاه کن! امروز ولید قرآن را در دست می‌گیرد» همه تعجب می‌کنند. خلیفه‌ای 
که بیشتر شراب می‌ خورد و شعر می‌ خواند. چطور شده است که به قرآن رو کرده 
اشتتار 
ولید نمی‌خواهد قرآن بخواند و از آن پند بگیرد. او می‌خواهد با قرآن فال 
بگیرد! 
قرآن را باز می‌کند آیه ٩‏ سوره هود. جلوی چشم او نمایان می‌شود: 
«وَسْتفتوا و خاب کل جیار عنید 4 
بندگان خوب من از من طلب یاری نمودند و سرانجام هر گردن‌کش 
۱. لقیت یحیی‌بن زید بن علیلا وهو متوجه الی خراسان بعد قتل أییه. فسلّمت علیه. فقال لي: من ین آقبلت؟ قلت: من الحج... نج دعا بعیبة فاستخرج منها صحیفة مقفلة سختومة. فنظر الی 
الخاتم وقله وبکی ثم فضّه وفتح القفل ثم نشر الصحيفة ووضعها علی عینهء وأمزها علی وجهه... فلقیت آبا عبد هثل فحنته الحدیث عن بحبی. فبکی واشتدٌ وجده به وقال: رحم ال 
ابن عمّي ولحقه بآبائه وأجداد... هذا خط آبي واملاء جدي بمشهد متّي. فقلت: یابن رسول ال ان رآیت آن آعرضها مع صحيفة زید ویحیی؟.. لا تخرجا بهذه الصحيفة من السدینةء قالانولم 
ذالث؟ قال: ان ابن عمکما حاف علیها مرا نحافه نا علیکما..: الصحيفة السجادية ص ۱۴ 


۲. فانه غذ سلیمان بن هشام فضربه متة سوطء وحلق رأسه ولحیته وغزیه الی عمان من آرض الشام فحبسه بهاء فلم یبزل محبوساً حتّی فتل الولید : نهاية ارب ج ۱ص ۴۳۶۳ الکامل لابین 


الثثیرج ۵ص ۲۸۰ 


۶ صبح ساحل 


ولید با خواندن این آیه عصبانی می‌شود. قرآن را به گوشه‌ای پرتاب می‌کند 
دست به تير و کمان می‌برد و قرآن را با تیر می‌زند» آن قدر تیر به قرآن می‌زند تا 


قرآن پاره پاره می‌شود ولید چنین شعر می‌خواند: 


۱ ها آنا الق جَبار عَنید 
|ذا ما چئت رَبْك یوم حشر ققل یا وب مرّفتي اللید 


ای فرآن! مرا گردن‌کش ستمکار خواندی. آری! من همان گردن‌کش 
ستمکارم. وقتی روز قيامت نزد خدای خود رفتی, به او یو که ولید مرا پاره 
پاره کرد. 
اطرافیان همه با تعجّب به خلیفه نگاه می‌کنند. به راستی کار خلیفه به کجا 
رسیده است. چرا خلیفه این‌گونه شده است؟ ای کاش خلیفه اين کار را در جای 
حلوتی می‌کرد. اکنون این خبر در همه جا پخش می‌شود.! 
من در فکر هستم. یکی در این میان به من می‌گوید: 
در چه خیالی هستی؟ به چه فکر می‌کنی؟ 
-به زودی این مردم شورش خواهند کرد. 
یل افتباه نوا کی شورف در کار تشر اه نود 
آخر کدام مسلمان بی‌حرمتی به قرآن را می‌تواند تحمّل کند؟ با این کاری که 
خلیفه امروز انجام داد حکومت خود را نابود کرد. 
-مگر تو از ماجرای فتوای چهل دانشمند دینی خبر نداری؟ 
-کدام ماجرا را می‌گویی؟ 
-وقتی نهمین خلیفه به خلافت رسید. چهل دانشمند نزد او رفتند و شهادت 


۱ فتح المصحف فخرج: توا اب کل جبار نب که فألقاه ورماهبالسهام. وقال: تهذدني بجر عند... فلم یلبت بسد ذلك الا یسیراً حتی نُتل:الکامل لابن الأثیر ج ۵ص ۲۹۰ ساریخ 


این خلدون ج ۳ص ۱۰۶ خزانة لدب ج ۲ص ۲۶۰ 


صبح ساحل / ۴۷ 


دادند که هیچ حساب و کتابی برای خلفا نیست! هیچ عذابی برای خلفا نیست. 

-مگر می‌شود؟ چطور چنین چیزی ممکن است؟ 

این قدرت این حکومت است گفتم که بنیأمّه فکر همه جا را کرده است. 

یی سشهان دادشنشی قبهاوت دادلد که یه ام کنازی بکفنم روز قاییت 
عذاب نمی‌شود؟ 

۳3 

خدا می‌داند آن روز آن چهل دانشمند چقدر پول گرفته بودند تااين سخن را بر 
زبان جاری کنند و امروز این مطلب جزء عقاید این مردم بیچاره شده است. 

فکر می‌کنم راز سکوت این مردم را فهمیدی, اگر خلیفه هزاران گناه هم 
انجام دهد. هرگز این مردم شورش نخواهند کرد.! 

من به فکر فرو می‌روم. آن چهل نفری که چنین فتوایی دادند. انسان‌های 
معمولی نبودند. آنان اهل علم و دانش بودند. مردم آنان را به عنوان دانشمندان 
دینی قبول داشتنده تا کسی فقیه نباشد که نمی‌تواند فتوی بدهد. 

چه شد که آنان این سخن را گفتند؟ اين کار نتیجهٌ عشق به دنیا بود آنان 
خودشان هم می‌دانستند که سخنشان چیزی جز دروغ نیست. اما چه می توانستند 
بکنند؟ آنها پول و ثروت را از عمق جان خود. دوست می‌داشتند و بر سکه‌های 
طلا فریبشان داده بود. 

من اکنون معنای سخن امام‌صادق ید را می‌فهمم که فرمود: «هر وقت دیدید که 
دانشمندی به دنیا علاقه داشت. هرگز دین خود را از او نگیرید»» کسی که به این 
سخن عمل کند. هرگز مانند این مردم فریب نخواهد خورد." 


تالا تا 


۱ لما ولی یزید قال: سیروا بسيرة عمرین عبدالعزین فأتي بأریعین شیخاً فشهدوا له ما علی الکلفاء حساب ولا عذاب: تاریخغ مدينة «شق ج ۶۵ ص ۳۰۴ تاریخ الاسلام للذهبي ج ۷ص 
۰ تاریخ الخلفاء للسيوطي ص ۲۷۸. سیر آعلام البلاء ج ۵ص 1۵۱ الأعلام للزرکلي ج ۸ص ۱۸۵ 
۲ عن آبي عبد ال قال: زا رآیتم العالم محباً لدنیه فاتهموه علی دینکم» فا کل محبٌ لشی- بحوط ما أحبّ: الکافي ج ۱ص ۲۶ عسلل الشرائع ج ۲ ص ۳۹۴ منية المرید ص ۱۳۸ بسحار 


الٌنوارج ۲ ص ۱۰۷.جامع بیان العلم وفضله ج ۱ص ۱۹۳ 


۸ / صبح ساحل 


ولید دو پسر دارد و آن‌ها را به عنوان ولی‌عهد خود معرفی می‌کند و عهدنامه 
برای خلافت آن دو می‌نویسد. 

در این عهدنامه به نکات مهمّی اشاره می‌شود. ولید از مردم می‌خواهد که 
همواره مطیع خلیفه باشند. زیرا اطاعت از خلیفه اطاعت از حداست کسی که 
ولایت خلیفه را بپذیرد هدایت شده است و هرکس با آن مخالفت کند. گمراه 
ایو تا ای زا تام تایه کل 

ولید از هدف خود هم سخن به میان می‌آورد. او می‌خواهد مردم بدون 
سرپرست نباشند و در صورتی که برای او حادثه‌ای رخ دهد شیطان نتواند دین 
اسلام را نابود کندء او ولی‌عهدی دو پسرش را نعمتی می‌داند که شدا بر مردم 
واجب کرده و اسلام را با آن کامل کرده است.۱ 

در شهر دمشق خبری دهان به دهان می‌شود گویا وبا به این شهر آمده است؛ 
مردم از ترس وبا از شهر بیرون می‌روند. ولید هم با حرمسرای خود دمشق را ترک 
می‌کند و به سوی اردن می‌رود. 

یکی از پسرعموی‌های خلیفه به فکر کودتا افتاده است. اسم او «یزید» است. 
مردم او را به نام "یزیدسوم" می‌شناسند.* 

یزید مقذمات کودتا را فراهم کرده است و عله‌ای از بزرگان را با خود همراه 
کرده است و در شب جمعه بعد از نماز عشا همراه با پاران خود به سوی قصر 
شخ 

آنان به نگهبانان قصر می‌گویند که ما از طرف خلیفه آمده‌ايم. رئیس نگهبانان هم 


۱. بسم اه الرحئن الرحیم» تبایع لعبد ال لولید آمیر المومنین‌والحکم ابن آمیر المومنین ان کان من بعده وعشمان ابن آمیر الممنین ان کان بعد الحکم. علی السمع والطاعةء وان حدث بواحد سنهما 
حدث فأمیر المومنین آملك في ولده ورعیته, یقلم من أَحبِ ویژخر من أحب. عليك بذلك عهد اه ومیثاقه.. فتتابم خلفاء له علی ما آورثمم ال علیه من آمر آنبیائه واستخلفهم علیه منه لا 
یتعزض لحفّهم أحد لا صرعه له ولا یفارق جماعتهم أحد الا آملکه ال ولا یستخف بولایتهم ویتهم قضاء اه فیهم أحد الا لکنهم له منه وسطهم علیه وجعله نکلاً وسوعظةً لغیره» وکذلك 
صنع اه من فارق الطاعة التي آمر بلزومها والأخذ بها والاثرة لهاء والتي قامت بها السماوات والارض ... فبالخلافة آبقی اه من آبقی في الارض من عباده» والیها صیّره وبطاعة من ولاه یاها 
سعد..: تاریخ الطبري ج ۵ص ۵۲۳ 


9 «یزید بن ولید بن عبد الملك» دوازدهمین خلیفه بن‌امیّه می‌باشد. 


صبح ساحل / ۴۹ 


شراب نوشیده و مست است. در را به روی آنان باز می‌کند و آنان به داخل قصر 

یزید به موفقیّت خود یقین پیدا می‌کند. چون می‌داند می‌تواند با سکه‌های طلا 
همه سربازان را طرفدار خود کند. یزید به زودی بر شهر مسلط می‌شود و خود را 
خلیفه می خواند. 

وقتی این خبر به ولید می‌رسد به سوی دمشق حرکت می‌کند. به منطقه «بخرا» 
می‌رسد و آنجا منزل می‌کند. یزید گروهی را برای کشتن ولید روانه کرده است» 
آن‌ها در آنجا با ولید روبرو می‌شوند. ولید ابتدا پنجاه هزار سکَةٌ طلا برای فرمانده 
سیاه یزید می‌فرستد تا او را از جنگ منصرف کند. امّا فرمانده قبول نمی‌کند. گویا 
او می‌داند که اگر سر ولید را برای یزید ببرد جایزه بسیار بیشتری خواهد گرفت. 

ولید زره به تن می‌کند و سوار بر اسب می‌شود و همراه با کسانی که هنوز با او 
هستند آماده نبرد می‌شود که ناگهان فریادی از سوی سیاه یزید بلند می‌شود: «ای 
مردم! دشمن خدا را بکشید». 

وقتی ولید این سخن را می‌شنود. سریع به داخل کاخ بازمی‌گردد و در را 
می‌بندد. او آدم باهوشی است. می‌فهمد که دیگر کارش تمام است. او خیال 
داشت. امّا حالا دانست که پسرعمویش اورا به عنوان «دشمن خدا» معرفی کرده 
است و این مردم آمده‌اند تا دشمن خدا را نابود کنند. 

ولید دستور می‌دهد تا قرآنی را برایش بیاورند. او قرآن را باز می‌کند و شروع به 
امّا مگر این ولید حودش قرآن را با تیر پاره پاره نکرده بود؟ 

سپاهیان از دیوار کاخ بالا می‌آیند. آنان با گرز به سوی ولید می‌روند و لگد 
محکمی بر صورتش می‌زنند و با گرز بر سرش می‌کوبند و سر از بدنش جدا 


می‌کنند و سریع به سوی دمشق حرکت می‌کنند. 


0۰/ صبح ساحل 


یزید مشغول خوردن نهار است که سر ولید را نزد او می‌گذارند. او برای فریب 
مردم از سر سفره بلند می‌شود و سجده شکر به جا می‌آورد و نماز شکر 
می‌خواند. یزید دستور می‌دهد تا سر ولید را بر سر نیزه کنند و در شهر بچرخانند. 

مردم مشق دز عمجت نله ویر کین را هراین سهرمی چجرعا تیه لین 
معناست که ان شخص از دین خارج شده است. 

آخر چگونه می‌شود کسی خلیفه خدا از دین خدا بیرون رود؟ 

مگر به ما نمی‌گفتند خلیفه هیچ حساب و کتابی نداره پس چطور شد که اين 
تانق کتافاد ا راد ‏ ا قا نا هکس تاه اس نان 
باشد و عین حال» دشمن خدا هم باشد؟ 

یزید امروز سرمست حکومت است. امّا نمی‌داند که با این کار خحود جه 
ضربه‌ای به این حکومت می‌زند. 

او مانند کسی است که بر روی شاخه درختی می‌نشیند و شاخه را می‌برد. 

بنیامیّه با قداستی که از خلافت ساخته بودند. توانستند سال‌ها بر این مردم 


تکوم خی تانب تفر ان اس قشم وف شتا ها کر ها زا 


سرکوب کنند. 
ورن تفیل این فناشست را شکبست: درست است مردم با یزید به عنوان خلیفه 


بیعت کردند اما این بیعت دیگر آن بیعت‌های قبلی نیست! 

امروز هر کدام از بزرگان بنآمیّه به فکر تاج و تخت هستند. هرکدام از آنان در 
فکر خود نقشه‌ها دارند» زیرا که حرمت خلافت از بین رفته است تا قبل از کشته 
شدن ولید. همه به بیعتی که با خلیفه داشتند پایبند بودند و همین پايبندي آنان به 
حکومت. عامل قدرت خلیفه بود. اکنون آن هیبت و شکوه بیعت و اطاعت از 
تفا کت یی فد اس 


مذتی نمی‌گذرد که آشوب‌ها برپا می‌شوده شهرهای مختلف شورش می‌کنند» 


صبح ساحل / ۵۱ 


حمص. اردن. فلسطین...۱ 


۱ فلمّا دخل القصر وأغلق الباب أحاط به عبدالعزین فدنا الولید من الباب وقال: آما فیکم رجل شریف له حسب وخیاء اکلمه ورجم الی الدار وجلس واأغذ مصحفاً فنشره یقراً فیه» وقال: یوم کیوم 
عنمان. فصعد وا علی الحانط. وکان ول من علاه یزید بن عنبسةء فنزل علیه. فأغله بیده وهو یرید آن یحبسه ویژامره فیه فنزل من الحائط عشرة منهم منصوربن جمهور وعبد السلام 
اللخمي. فضربه عبد السلام علی رأسه. وضربه السندی بن زیاد ین آبي کبشة في وجهه واحتزوا رأسه وسیُروه الی یزید. فتاه الرس... فأمر یزید بنصب رأسه, فقال له یبزید بن فروة مولی بني 


ی ۱ 1 
مرة: الما تنصب رژوس الخوارج..: الکامل لابن الاثیرج ۵ ص ۰۲۲۸ البداية والتهاية ج ۱۰ ص ۰۱۲ تجارب الامم ج ۳ص ۱۸۹ 


چرا به پسرم حسادت می‌ورزی؟ 


امروز خاندان پیامبر که به سادات» مشهور هستند. به دو دسته تفسیم 
وت 

اّل: سادات حسنی که از نسل امام حسن الا هستند و اکنون سیّدمحمّد مایه امید 
آن‌ها شده است. همان سیُدمحمّد که خیلی‌ها او را مهدی موعود می‌خوانند و 
اکنون امام زیدی‌ها می‌باشد. 

دوم: سادات‌حسینی که از نسل امام‌حسین 3 می‌باشند و بزرگ آنان 
امام صادق نا می‌باشد. 

در اینجا باید از بنی‌عبّاس هم یادی بنمایم. بنی‌عباس از نسل عبّاس می‌باشند. 
عبّاس. عموی پیامبر بود. بعضی از جوانان بنی‌عباس طرفدار سیّدمحمّد هستند و 
با او ارتباط دارند. 

آن‌ها خیال می‌کنند که سیّدمحمّد به زودی قیام خواهد کرد و بنی‌میّه را نابود 
خواهد کرد. 

تک هتکس کم هت له هشن کال اه فر بعان نی درز 
هستند. در میان آنان اختلاف افتاده است. آشوب همه جا را فرا گرفته است. برای 
همین است که بنی‌عبّاس و سادات‌حسنی به فکر قیام افتاده‌اند. آن‌ها برای آینده 
برنامه‌ریزی می‌کنند. 


تالا تا 


صبح ساحل / ۵۲ 


اینجا منطقه «آبوا» روستایی در بین راه مدینه و مکّه است» امروز گروهی از 
مخالفان حکومت در اینجا جمع شده‌اند. بنی‌عبّاس, سادات‌حسنی. گویا آن‌ها 
می‌ خواهند با رهبر خود بیعت کنند. 

نگاه کن! پدر سیّدمحمّد برای مردم سخن می‌گوید. همه به سخنان او گوش فرا 
می‌دهند. او به لزوم قیام مردم تأکید می‌کند و از همه می خواهد تا آمادة قیام شوند. 

هنوزامام صادقیّ؛ به این جمع نیامده است. امّا یک نفر به دنبال او رفته است و 
امام تا لحظاتی دیگر به این مجلس خواهد آمد. 

پیرمردی از میان برمی‌خیزد و می‌گوید: «همه مردم چشم به شما و تصمیم شما 
دوخته‌انده این خواست خدا بوده است که شما در این جمع حضور داشته باشید. 
یکی را از میان خود به عنوان رهبر و امام خود انتخاب کنید و با او بیعت کنید. شما 
باید بر بیعت و پیمان خود پایدار بمانید تا خداوند این حکومت ظلم را سرنگون 
سازد). 

آن طرف را نگاه کن! امام‌صادق با وارد می‌شود. پدر سیّدمحمّد از 

در این هنگام پدرسیّدمحمّد می‌گوید: (شما می‌دانید که پسر من سید محمّد. 
همان مهدی موعود است که پیامبر وعدة آمدن او را داده است بیایید با او بیعت 
کنیم». 

امام رو به پدرسیّدمحمّد می‌کند و می‌گوید: «اين کار را نکنید. نه پسر تو مهدی 
موعود است و نه اين زمان» زمان ظهور مهدی. اگر تو می‌خواهی برای امر به 
پسرت سیّدمحمّد هنوز جوان است. مردم از تو بیشتر اطاعت می‌کنند تااز 
پسرت). 


می‌گوید: «چنان سخن می‌گویی که گویی علم غیب داری! تو می‌گویی پسرم 


۴ صبح ساحل 


سیّدمحمّد مهدی موعود نیست. از کجا چنین می‌گویی؟ گویا به پسرم حسودی 
هو کین )4 

امام در جواب می‌گوید: «به خدا قسم سخن من از روی حسد نیست. من 
حقیقت را گفتم تو با این کار پسر خود را به کشتن می دهی...). 
ستمدیده است. مردم فقط دعوت سیّدمحمّد را اجابت می‌کنند. زیرا او را مهدی 
موعود می‌دانند). 

مردمی که در آنجا هستند. به هم نگاه می‌کنند. آن‌ها باید تصمیم بزرگ خود را 

در اینجا یکی از بزرگان بنی‌عبّاس به چشم من می‌آید که بسیار انقلابی به نظر 

امام پیش‌بینی کرد که با این کار سیّدمحمّد کشته خواهد شد و هرگز به 
افسوس! 

به هر حال. من امروز فهمیدم که امام حتّی در میان بستگان خود هم تنهاست. 
من مظلومیّت امام را با چشم خود دیدمامام از سر دلسوزی به پدر سیّدمحمّد 
خبر داد که چنین کاری نکند. زیرا این کار باعث کشته شدن سیّدمحمّد خواهد 

۱. ان جماعة من بني هاشم اجتمعوا بالأبوا... وجاء جعفرین محمّد. فآوسع له عبد ال بن الحسن الی جنبه. فتکلّم بمثل کلامه: فقال جعفر لا تفعلوا. فان هذا لأسرلم یأت بعد ان کنت تری -يعني 


عبد اه ابنك هذا هو المهدي» فلیس به ولا هذا آوانهه وان کنت اما ترید آن تخرجه غضباً ثم ولیأمر بالمعروف وینهی عن السنکره فان وله لا ندعك وأنت شیخنا ونبایع ابنك..:مقاتل 


الطالبیین ص ۰۱۴۱ الارشاد ج ۲ ص 1۹۱.بحار الأنوارج ۳۷ ص ۰۳۷۷ کشف ام ج ۲ص ۳۸۶ 


صبح ساحل ‏ ۵۵ 


شد امّا او تصور می‌کرد که امام از روی حسادت این حرف را می‌زند. 

آخر امام که برگزیده و حجت خداست. چگونه می‌تواند حسادت بورزد؟ 

صبر کن, فهمیدم! من چقدر حواسم پرت است! اگر این مردم امامت امام را 
قبول داشتند که اصلا این حرف‌ها را نمی‌زدند و دور هم نمی‌نشستند تا برای خود 
امام تعیین کنند؟ 

مگر امامت عهد آسمانی نیست؟ مگر خدا امام را برای هدایت و رهبری ما 
انتخاب نکرده است؟ 

ار انان امام‌صادقیٍ را به عنوان بزرگ سادات‌حسینی قبول دارند و بس! 
گویا آنان فقط امام را به اینجا دعوت کرده‌اند تا با سیدمحمّد بیعت کند. این هدف 
انا استت! 

افسوس که این سادات‌حسنی و بنی‌عبّاس راه را گم کرده‌اند. امام‌زمان خود را 
رها کرده و به دنبال امامی رفته‌اند که حودشان برای خود ساخته‌اند. 

اکنون می‌خواهم برایت در مورد ابراهیم‌عبّاسی سخن بگویم. او را دیدی که 
چگونه با سیّدمحمّد بیعت کرد؟ 

تو باید در مورد او بیشتر بدانی! آیا می‌دانی که عده‌ای او را امام خود می‌دانند؟ 
آیامی ذانی او لقشنه‌ها و برنامه‌های دشر دازد9 

ابراهیم‌عبّاسی در میان خراسان طرفداران زیادی دارد و همین لحظه هم یاران 
او در حال گفتگو با مردم آن سرزمین هستند تا زمینه را برای قیام آماده کنند. 

به راستی چگونه شده است که کار ابراهیم‌عبّاسی به خراسان رسیده است؟ 
چگونه این ارتباط بین او و مردم خراسان ایجاد شده است؟ او که تا به حال به 
مر 

من می‌خواهم از ابراهیم‌عبّاسی برایت سخن بگویم. امّا تا پدر او را برای تو 
معرّفی نکنم نمی توانم راز این پسر را برایت آشکار کني توباید این پدر و پسر را 


۶ صبح ساحل 


هم‌زمان به خوبی بشناسی. (ابراهیمعباسی» پسر محمَدعبّاسی است). 

اکنون می‌خواهم سرگذشت پدر(یعنی محمَّدعبّاسی) را برایت بگویم: 

محمّدعبّاسی یکی از بزرگان بنی‌عبّاس بود و در منطقه حَمیمّه که در اردن واقع 
اه زنل کر هی که 

او زندگی معمولی خودش را داشت. تا این که یک روز مهمانی برایش آمد و 
زندگی او رنگ سیاسی به خود گرفت. این مهمان. رهبرکیْسانی‌ها بود. 

کیسانی‌ها يا فرقه کیسانیّه. دیگر چه گروهی بودند؟ ۱ 

آنان محمّدحنفیّه (پسر علی )را به عنوان امام چهارم خود قبول داشتند. 
حول 2 در سا لزان دنیا رف 

کیسانی‌ها. پسر محمدحنفیه را به عنوان امام پنجم و رهبر خود انتخاب 
نمودند.! 

رهبرکیسانی‌ها برنامه‌هایی برای قیام بر ضد حکومت آمویّان در سر داشت و به 
صورت پنهانی مشغول جمع کردن نیرو بود. او یاران خود را به خراسان 
می‌فرستاد تا برای قیام زمینه‌سازی کنند. 

در سال ۹٩‏ حکومت بنی‌امیّه از ماجرا باخبر شد. رهبرکیسانی‌ها را به دمشق 
دعوت کرد و به ظاهر از او احترام زیادی گرفت. و در راه بازگشت کسی 
را مامور کرد تابه رهبرکیسانی‌ها شیر زهرالودی بدهند و او را از پای دراورند اما 
او از این توطئه جان تام به در برد. رهبرکیسانی‌ها نزد محمَدعبّاسی رفت و 
مهمان او شد. این ماجرای آمدن رهبرکیسانی‌ها نزد محمّدعبّاسی بود. 
برایت گفتم که با آمدن این تا زندگی محمدعبّاسی رنگ تازه‌ای به خود 
گرفت. 

رهبرکیسانی‌ها تا لحظه مرگ نزد محمّدعبّاسی بود. در این مذت کیسانی‌ها نزد 


رهبر خود می آمدند و نامه‌ها را از او می‌گرفتند و به حراسان می‌بردند. 


۱. پسر محتّد حنفیه به «اپوهاشم» مشهور بود 


صبح ساحل / ۵۷ 


بعد از مذتی رهب رکیسانی‌ها بیمار شد. او به یاران خود گفت که بعد از او 
محمّدعبّاسی جانشین او می‌باشد و باید به اطاعت او درآیند و او را امام حود 
تلاننت: 

رهبرکیسانی‌ها همه اسرار خود را برای محمدعیّاسی بیان کرد و به او گفت که 
باید قیام را از خراسان شروع کند. در واقع او نتیجه چندین سال زحمت خود را به 
محمّدعیّاسی سپرد و جان داد. 

این‌چنین شد که محمّدعبّاسی امام کیسانی‌ها شد و مخفیانه با آنان در ارتباط 
بود و برای قیام زمینه سازی می‌کرد. او به پاران خود توصیه کرد تا به خراسان 
نیاورند! 

الرضا من آل‌محمد! این جمله یعنی چه؟ 

سوال مهم این است. چرا محمَدعّاسی به یاران خود این دستور را داد؟ جرا 
براهیمعّاسی را به عنوان جانشین خود معزفی کرد. 

این سرگذشت پدر ابراهیم‌عبّاسی بود. تو پدر او را به خوبی شناختی. 

اکنون که پدر از دنیا رفته است. پسر جای او را گرفته است. آری! ابراهیم‌عبّاسی 
به فکر ادامه راه پدر است. او همان برنامه‌های پدر را ادامه می‌دهد و خواب‌هایی 
برای خلیفه شدن دیده است! 

ابراهیم‌عبّاسی به خوبی می‌داند که اگر اکنون نام خودش را ببرد. هرگز موفق 
نخواهد شد. پس باید از نام «آلمحمّد» استفاده کند و با برنامه به سوی هدف 
خحویش پیش رود. 


۸ صبح ساحل 


آینده است» خودش برای دست‌گرفتن حکومت نقشه‌هایی دارد اما آینده 
مشخص نیست. معلوم نیست کدام گروه پیروز این میدان خواهند بود» او امروز با 
سیّدمحمّد بیعت می‌کند تا در صورت شکست برنامه‌های خحودش. در حکومت 
آینده بهره‌ای داشته باشد. 

سیّدمحمّد که باور کرده است مهدی موعود است. امروز خیلی خوشحال است 
که بزرگان با او بیعت کرده‌اند. او لبخندی از رضایت بر لب دارد و خود را در 
لباس خلافت می‌بیند. هر کس هم جای او باشد. در پوست خود نمی‌گنجد. 
ابراهیم‌عبّاسی و دیگر بزرگان بنی‌عبّاس و سادات‌حسنی همه با او بیعت کرده‌اند. 

سیدمحمّد خبر ندارد که ابراهیم‌عبّاسی چه نقشه‌هایی در سر دارد.۱ 

امام‌صادق نف هر وقت به سیّدمحمّد نگاه می‌کند. اشک از چشمانش جاری 
می‌شود. امام می‌داند که او با این کار نه تنها به حکومت و خلافت نمی‌رسد. بلکه 
به دست بنی‌عبّاس کشته خواهد شدا! 


۱ ان محتّدا کان ینزل آرض الشراة من آعمال البلقاء بالشام» فسار آبو هاشم عبد اه ین محسّد بن الحنفية لی الشام الی سلیمان بن عبد الملك. فاجتمع به محمّد بن علی» فأحسن صحبته واجتمع بو 
هاشم بسلیمان فأکرمه, وقضی علیه من وقف علی طريقةء فسته في لین فلا آحش آبو هاشم بالشز قصد الحميمة من آرض الشراة وبها محمّد فنزل علیه وأعلمه أنْ هذا الامر صائر الی ولدهه 
وعرفه ما یعمل, وکان بو هاشم قد أعلم شیعته من هل خراسان والعراق عند تردهم الیه أن الأمر صائر الی ولد محتّد بن علي, وأمرهم بقصده بعده فلا مات آبو هماشم قصدوامحتداً 


وبایعوه وعادوا فدعوا الناس لیه فأجابوهم :الکامل لابن الثثیرج ۵ص ۵۳ 


آتش زیر خاکستر را نمی‌بینی؟ 


یزید» دوازدهمین خلیفه در دمشق خلافت می‌کند. برایت گفتم که مردم او را به 
اسم ایزیدسوم" می‌شناسند. 

سال ۱۲۶ هجری است. در این روزها حکومت با آشوب و شورش‌های 
زیادی روبرو شده است» این شورش‌ها بیشتر از میان خود بنی‌أمیّه می‌باشد. 

مروان یکی از بزرگان بن‌آمیّه است و به نام "مروان‌جمار" مشهور است. او 
سپاهی آماده می‌کند و به سوی دمشق حرکت می‌کند. او می‌خواهد دمشق را 
تا فان زاهک سر کی با و 

یزید می‌داند که نمی‌تواند با مروان وارد جنگ شود او تصمیم می‌گیرد هرطور 
هست مروان را راضی کند. برای همین نامه‌ای به مروان می‌نویسد و به او پيشنهاد 
حکومت ارمنستان و آذربایجان را می‌دهد. 

مروان می‌بیند که این لقمه چرب و نرمی است. پيشنهاد یزید را قبول می‌کند و 
از جنگ منصرف می‌شود. یزید هم به سخن خود عمل می‌کند و حکومت 
ارمنستان و آذربایجان را به مروان می‌دهد.۱ 


ماه ذی‌الحخه فرا می‌رسد» یزید بیمار می‌شود. پزشکان از معالجه او ناامید 


۱ فعرض نیفاً وعشرین فا وتجهز للمسیر الی یزید. وکاتبه لیبایع له ویولیه ما کان عبد الملك بن مروان وی باه محتّد بن مروان من الجزيرة وأر‌ينية والموصل وأذربیجان, فبایم له مروان» وأعطاه 


۲ ۹ 0 ۱ 
یزید ولاية ما ذکر له..: آنساب الأشراف ج ۸ص ۲۲۷ تاریخ الطبري ج ۵ ص ۵۹۵. سروج الذهب ج ۳ ص ۰۲۲۶ شجارب الامم ج ۲ص ۲۲۰ الکامل لابن الذشیرج ۵ص ۳۱۶ بفية 


الطلب فی تاریخ حلب ج ۶ص ۲۸۸۸ 


۶۰ صبح ساحل 


می‌شوند. یزید در بستر بیماری افتاده است. او مرگ را در جلوی چشم خود 

پزید حدود شش ماه بیشتر خحلافت تکراده ات شاید او اکنون با خود 
می‌اندیشد که آیا حکومت چند ماهه ارزش این همه خون و خونریزی را داشت؟ 
روز بیستم ذی الحجّه فرا می‌رسد. آخرین سخن او این است: «افسوس!» و بعد از 
آن از دنبا می‌رود.! 

دیگر از آن خلافت هیچ شکوه و عظمتی باقی نمانده است. 

مروان فکرهایی در سر دارد. او که در ارمنستان و آذربایجان حکومت می‌کند» 
قدرت بیشتری پیدا کرده است. مروان به بزرگان دمشق نامه می‌نویسد و از آنان 
می‌خواهد با وی همکاری کنند. 

مروان به سوی دمشق حرکت می‌کند» سپاهیان دمشق به جنگ او می‌آیند. اما 
در این جنگ از سیاه مروان:شکسنت می‌خورند. مروان به دمشق نزدیک و 
نزدیک تر می‌شود. خلیفه از دمشق فرار می‌کند. مروان وارد دمشق می‌شود و مردم 
به عنوان خلیفه جدید با او بیعت می‌کنند. 

کی وان با مت وش هایت کان ی اه پاش آ نمرون شاد 
توانست به شورش‌ها خاتمه دهد؟ جنگ و نزاع در میان بنی‌آمیّه پایانی نداردا" 

سال ۱۳۷ فرا می‌رسد. پسرعموی مروان در شهر حمص قیام می‌کند. از طرف 
دیگر خوارج در عراق هم شورش می‌کنند. 


۱ توفي یزید بن الولید لعشر بقین من ذي الحجٌة. وکان خلافته سثّة آشهر ولیلتین» وقیل کانت ستّة آشهر وائني عشر یوماً.. وکان آعر سا تکلم به: واحسرتا» واأسفاه: الکامل لابن الأثیرج ۵ص 


۰ نهاية الأرب ج ۲۱ ص ۵۰۴ 


۲ قال: ابسط یديك آبايعك. وسمعه من مع مروان» وکان أرّل من بایعه معاويةبن پزیدین حصین بن نمی ورژوس أهل حمص والناس بعده فلما استقرله الأمر..: تاریخ مدينة دمشق ج ۱۵ ص 


1 م 
۳۲ تاریخ الطبري ج ۵ ص ۶۰۷ تجارب الامم ج ۳ ص ۰۲۲۶ نهاية الارب ج ۲۱ ص ۵۰٩‏ 


صیح ساحل / ۶۱ 


خوارج همان کسانی بودند که در جنگ صفین در سپاه علی ی بودند وقتی 
معاویه به شکست خود یقین پیدا کرده بو قرآن‌ها را بر سر نیزه کرد. حوارج 
فریب خوردند و علی اب را مجبور به پایان جنگ کردند. 

رهبر خوارج (ضخاک) که در عراق است فرصت را مناسب می‌بیند و با 
همراهی یاران خود قیام می‌کند و کوفه را تصرّف می‌کند.! 

خلاصه آن‌که اور فش ام نا شکاهت زیادی روبرو است. 

آیا هنوز ابراهیم‌عبّاسی را به یاد داری؟ 

بزرگ بنی‌عبّاس را می‌گويم. او وقتی می‌بیند ایام حجَّ نزدیک است به مکه 
می‌رود تا هم حجّ به جا آورد و هم برنامه‌های خود را عملی سازد. 

در شرایط فعلی» رفت و آمد یاران او راحت‌تر شده است. در یکی از روزها 
عدّه‌ای از خراسان می‌آیند و با او دیدار می‌کنند. آنان دویست هزار سکْة طلا 
همراه خود آورده‌اند این پولی است که مردم خراسان برای کمک به قیام برای 
ابراهیم‌عبّاسی فرستاده‌اند. 

چشم ابراهیم‌عبّاسی به این دویست هزار سکَةٌ طلا می‌افتد. او خبر ندارد که 
پارانتن تزای ار کسی را آورده‌اند که آرزشن او از همه این سکه‌هابیتر اسستت: آنان 
رمز موفقیّت این قیام را پیدا کرده‌اند و به مکه آورده‌اند. 

آن‌جا را نگاه کن! آن جوان هیجده ساله را می‌بینی که روبروی ابراهیم‌عبّاسی با 
کال (قتت تسه ات9 

او ابومسلم است. ابومسلم خراسانی! 

ابومسلم در آینده نقش بزرگی در این قیام خواهد داشت. در آینده او به عنوان 
(امیر ال‌محمّد) شناخته خواهد شد. ابومسلم در اطراف کوفه به دنیا امده است و 


۱. خرج الضخاك بن قیس الشیبانی محکما؛ ودخل الکوفت. وکان سبب ذلك أنّ الولید حين قتل خرج بالجزيرة حروري یقال له سعید بن بهدل الشيباني في منتین من هبل الجزيرة فیهم الضخال. 


فاتنم قال الولید واشتغال مروان بالشام. فخرج برض کفرتوا..:الکامل لابن الأثیر ج ۵ص ۳۳۴ نهاية ارب ج ۲۱ ص ۵۱۶ 


۷۲ صبح ساحل 


ابراهیم‌عبّاسی را می‌بوسد و با او بیعت می‌کند. 

ابومسلم بیش از یک سال نزد ابراهیم‌عبّاسی می‌ماند» در این مذت 
می‌گیرد تا ابومسلم را به عنوان نمانیده جدید خود به خراسان بفرستد. 

اکنون ابومسلم به سوی خراسان حرکت می‌کند و ابراهیم‌عبّاسی نامه‌ای به 
پاران خود می‌فرستد و از آنان می‌خواهد تا رهبری ابومسلم را قبول کنند. 

در ابتدا آنان از اطاعت ابومسلم سرباز می‌زنند. زیرا او را جوانی کم سن و سال 

در سال ۱۲۸ ابومسلم از خراسان به مکه می‌آید تا بار دیگر با ابراهیم‌عبّاسی 
دیدار کند. در این دیدار سخنان مهمّی رد و بدل می‌شود و سپس ابومسلم به 
سنوی حراسان حرکت هی کند: 

ابومسلم افرادی را به شکل تاجر برای دعوت مردم به قیام به همه جای 
خراسان می‌فرستد و زمینه را برای قیام مسلحانه آماده می‌کند. 
تا اوضاع را سر و سامان دهد. اما تلاش‌های او کمتر نتیجه می‌دهد. دیگر از آن 
قدرت و جبروت حکومت بنی‌امیّه خبری نیست. وقتی بزرگان بنی‌امیّه بر سر 
خلافت اختلاف دارند. دیگر چگونه می‌توان به دوام این حکومت امید داشت؟ 

از خراسان هم خبرهایی به گوش می‌رسد. زیرا آنان از بنی‌امیّه ظلم‌ها و 
ستم‌های زیادی دیده‌اند. 


۱ توجّه سلیمان بن کثیر ولاهزبن قریظ وقحطبة الی مک فلقو ابراهیم بن محتّد الامام بهاء وأوصلوا الی مولی له عشرین ألف دینار ومنتی ألف درهم ومسکاً ومتاعاً کثیرا؛ وکان معهم بو مسلم 


فقال سلیمان لابراهیم: هذا مولال..: الکامل لابن الٌثیرج ۵ص ۳۳۹ تاریخ این خلدون ج ۳ص ۱۰۳ 


صبح ساحل / ۶۳ 


ای مردم! آیا می‌دانید چه کسی خلیفه شده است؟ ستمکاری خودخواه که فقط 
به فکر خود و خاندان خود است. خلیفه مانند امپراتور روم و شاهان ایران زندگی 
می‌کند. این حکومت تعداد زیادی از فرزندان پیامبر را به شهادت رسانده است. 
ما باید برای حونخواهی خون آنان قیام کنیم.! 

قرآن شمه مسلمانان بو ترایرش دنله اما بش آمتهبه خواد غرنب امتتازانت عاصی 
دادند. انان مردم را به دو دسته تقسیم می‌کنند: عرب و غیرعرب. این بعضی از 
قانون‌های معاویه است که سال‌هاست در همه جا اجرا می‌شود: 

۱ -کسی که عرب نیست حق ندارد با زن عرب ازدواج کند. 

۲ - قاضی و فرماندار باید حتما عرب باشد. 

۳ -با وجود عرب. نباید غیر عرب. امام‌جماعت بشود. همچنین اگر جایی 
عرب باشد. غیر عرب حق ندارد در صف اوّل نماز جماعت بایستد." 

ابومسلم می‌داند که مردم ایران‌زمین از اين بی‌عدالتی‌ها خسته شده‌اند. آنان به 
دنبال عدالت می‌گردند. ابومسلم از علاقه مردم خراسان به آلمحمّد آگاهی دارد؛ 
برای همین به اسم «ال‌محمّد» برنامه‌های خود را اغاز می‌کند. او به مردم قول 
می‌دهد که عدالت و برابری را برقرار کند. به طوری که عرب با غیرعرب هیچ 
تفاوتی نداشته باشند. مردم خراسان به ابومسلم علاقه پیدا می‌کنند و او رانجات 
دهنده خود می‌دانند. 

ابومسلم مردی کاردان. شجاع. با تدبیر و بسیار سخت‌گیر است. او برای آینده 
برنامه‌های زیادی دارد. 


۱. شخص آبو مسلم الخراساني من خراسان الی ابراهیم الامام» وکان یختلف منه الی خراسان ویعود لیه, فلا کانت هذه السنة کتب ابراهیم الی آبي مسلم یستدعیه لیسأله عن آخبار الناس, فسار 
نحوه في النصف من جمادی الا خرة مع سبعین نفسا من النقباء» فلا صاروابالدندانقان من آرض خراسان. عرض له کامل فسأله عن مقصده. فقال: الحح..: الکامل لابن الأثیرج ۵ص ۳۵۶ 

۲. وانظر الی الموالي ومن أسلم من الاعاجم فخذهم بسْة عمرین الخطاب. فان في ذلك خزیهم وذلهم. آن تنکح السرب فیهم ولا ینکحوهم. ون ترثهم السرب ولا یروهم. وأن تقصر بهم في 
عطائیم ۳ رزاقهم. ون یُقلّموا في المغازي بصلحون الطریق ویقطعون الشجر» ولا یوم أحد منهم العرب في صلاة ولا یتقم أحد منهم في الصف الاوّل ٍذا حضرت العرب لا آن یسموا 


الصف الغارات ج ۲ ص ۸۲۴ کتاب سلیم‌ین قیس ص ۲۸۲ 


۴ صبح ساحل 


ابومسلم می‌داند که برای پیروزی باید بر خراسان تمرکز کند. زیرا این سرزمین 
دو ویژگی دارد: 

اول: خراسان از مرکز حکومت دور است و این دوری مسافت به او اجازه 
می‌دهد تا فعالیّت خود را افزایش دهد. 

دوم: مردم این منطقه به خاندان پیامبر علاقه دارند. آنان خیال می‌کنند که 
بنی‌عبّاس نیز از خاندان پیامبر هستند. 

مردم خراسان نمی‌دانند که بنی‌عباس از نسل عباس عموی پیامبر می‌باشند. آنها 
نمی‌دانند که خاندان پیامبر به کسانی گفته می‌شود که از نسل پیامبر و فرزندان 

اهل خراسان که از این ستم‌ها خسته شده‌اند. به دنبال هر ندایی که بلند شود 
می‌آیند و دیگر کار ندارند که صاحب این نداء از بنی‌عباس باشد یا از فرزندان 
فاطمه اش 

سال ۱۳۰ فرا می‌رسد. نامه‌ای مهم به دست ابومسلم می‌رسد. این نامه از طرف 
ابراهیم‌عناسی است. ابراهیم‌عبّاسی همراه این نامه پرچم بزرگی را نیز برای 
ابومسلم می‌فرستد. در این نامه از ابومسلم خواسته شده است تا قیام را آغاز کند و 
دست به شمشیر ببرد. 

ابومسلم به پاران خود خبر می‌دهد که روز ۲۵ شعبان, قیام آغاز خواهد شد. 

حتماً دوست داری بدانی که ابومسلم قیام را از کجا آغاز می‌کند؟ 

اف راهان اه امیرو و عم اسان متس تور کی اسان 
ناجیکستان ترکمنستان و شمال شرق ایران در این منطقه جای دارد. به راستی 
ابومسلم از کجای خراسان قیام را آغاز می‌کند؟ 

اطراف شهر «مّرو» در ترکمنستان. 

اینجا روستای «سفیدنج» است. جایی که ابومسلم آن را برای آغاز قیام انتخاب 


صبح ساحل ۶۵ 


کرده است. روستایی آباد که در اطراف آن شصت روستا قرار دارد. 

شب ۲۵ شعبان فرا می‌رسد. از آن ۶۰ روستا یاران ابومسلم به سوی او می‌آینده 
آنان آتش زیادی روشن می‌کنند. این علامت قیام آن‌ها می‌باشد. 

صبح که فرا می‌رسد. ابومسلم پرچم «سحاب» را بر نیزه‌ای که ۶متر ارتفاع 
دارده نصب می‌کند و ایه ۳۹ سوره حج از قران را می‌ خواند: 

«َذن لین تون یم لفواه 
به کسانی که ظلم شده است. اجازه جهاد داده شده است. 

ابومسلم با پاران خود سخن می‌گوید: «ای مردم! آیا می‌دانید چرا این پرچم را 
"سحاب" نام نهاده‌ایم؟ سحاب به معنی ابر است. این پرچم به مانند ابر به همه جا 
خواهد رفت و ما سرتاسر زمین را فتح خواهیم کرد بدانید که قیام ما جاودان 
است و تا ظهور حضرت عیسی ای بافی خواهد ماند». 

صدای الّه اکبر به آسمان می‌رود. همه شعار می‌دهند: 

الرضا من آل‌محمّد. 

فرمانروایی از آل‌محمّد امام ماست. 

آیا کسی می‌داند که منظور از این فرمانروا کیست؟ 

ابومسلم دستور می‌دهد تا همه یارانش لباس سیاه به تن کنند. لباس سیاه نشانه 
این قیام است. 

ابومسلم معتقد است که هیبت رنگ سیاه از همه رنگ‌ها بیشتر است و ترس را 
در دل دشمن می‌اندازد. 

پاران او می‌توانند از این لباس سیاه بهره‌برداری سیاسی کنند. لباس سیاه لباس 
عزا است. 

ما در عزای حسین نی و زید. سیاه به تن کرده‌ایم!! ما می‌خواهيم انتقام خون 
آن‌ها را از بنی‌آمیّه بگیریم! 


ابومسلم آماده می‌شود تا به شهر «مرو» حمله کند و آن شهر را از دست 


۶ صبح ساحل 


حکرمت انش آمیه آزاد گردانت< 
به مروان خبر می‌دهند که فرستاده‌ای از طرف فرماندار «مرو) رسیله است. 
در این نامه فقط چند بیت شعر نوشته شده است. ترجمه آن اشعار این است: 
«در اینجا آتشی زير خاکستر می‌بينم و می‌ترسم به زودی زبانه کشد. کاش 
می‌دانستم بنی‌آمیّه بهدارند یا خواب!». 
ريشه دارد؟ 
مأموران حکومتی موق می‌شوند که یکی از یاران ابراهیم‌عبّاسی را دستگیر 
کنند. او مأموریت داشت تا نامه‌ای را از طرف ابراهیم‌عبّاسی برای ابومسلم به 
تراسا تشه ماس زان تاسشرا ان ارس کت با هواند نان نمی توس کهفت 
وقتی مروان از ماجرا باخبر می‌شود دستور می‌دهد تا هر چه سریع‌تر 
ابراهیم‌عّاسی را دستگیر کنند و به دمشق بیاورند و به زندان اندازند.؟ 
نمی‌داند که ابومسلم به تنهایی این فیام را رهبری خواهد کرد. 
مروان با خود فکر می‌کند اکنون که ابراهیم‌عباسی دستگیر شده است؛ ۳ 


۱ فیث آبو مسلم دعاته في الناس واظهر آمره» فأتاه في ليلة واحدة أمل سین قريةه فلما کان ليلة الخمیس لخمس بقین من رمضان من السنق عقد اللواء الذي بعث به الاصام الذي بدعی الط علی 
رمح طوله آرعة عشر ذراعٌ وعقدالرية اي بعث بها له وهي اي ُدعی السحاب. علی رمح طوله ثلاث عشرة ذراع؛ رهو یلو( لین بو هم شلوا وله علی اطرهم 
ی 4» ولیسو السواد.:الکامل لابن الأثیرج ۵ص ۳۵۸ نهاية الأرب ج ۲۲ص ۲۰ 

۲. فلا قرأمروان کتاب نصرء تصادف وصول کتابه وصول رسول لأبي مسلم لی ابراهیم» وقد عاد من عند ابراهیم وصعه جواب آبي مسلم یلعنه (براهیم ویسبّه حیث لم ینتهز الفرصة مین نصر 
والکرمانی ٍذ آمکناه. ویأمره آن لا یدع بخراسان متکلماً بالعريية لا قتله. فلمّا قرً الکتاب کتب لی عامله بالبلقاء لیسیر لی الحميمة, ولیأخذ ابراهیم بن محمّد فیشده وثاقاً ویبعث به الیه» ففعل 


ذلك. فأغنه‌مروان وحبسه:الکامل لابن الأثیرج ۵ص ۳۶۶ 


صیح ساحل / ۶۷ 


فرستادن نیرو به «مرو» لازم نیست. مروان نگران شورش در شهرهای دیگر است. 

فرماندار «مرو» در انتظار نیروی کمکی است. او هر چه صبر می‌کند از نیروی 
کمکی خبری نمی‌شود. او نامه‌ای به فرماندار عراق می‌نویسد و از او کمک 
می‌خواهد. فرماندار عراق هم به او می‌نویسد که من سپاهی ندارم. 

ابومسلم روز به روز یاران زیادتری پیدا می‌کند و بعد از سامان‌دهی سپاه خود 
به «مرو» حمله می‌کند و آنجا را تصرّف می‌کند. 

با تصرّف مرو ابومسلم و یارانش به موفقیّت خود ایمان بیشتری پیدا می‌کنند. 

ابومسلم دستور می‌دهند تا از مردم شهر بیعت بگیرند. مراسم بیعت برگزار 
می‌شود. همه مردم عهد و پیمان می‌بندند که ولایت فرمانروایی از آلمحمّد را 
متا وتا ای اطاعیت کف 

ابومسلم نه پاسداری دارد و نه دربانی. او بسیار ساده زندگی می‌کند و همین 
باعث می‌شود که مردم به او علاقه بیشتری پیدا می‌کنند. 

اکنون در شهر. یک سخنران برای مردم از فضائل آلمحمّد 9 می‌گوید و 
ظلم‌ها و ستم‌های بنیأمیّه را بازگو می‌کند. 

به راستی این فرمانروایی که از آل‌محمّد است» کیست؟ هنوز هیچ‌کس 
نمی‌داند. سیاست این است که مردم هنوز خیلی چیزها را ندانند. 

اکنون یاران ابومسلم خود را آماده می‌کنند تا به دیگر شهرهای مهم خراسان 
حمله ببرند. هدف بعدی» شهر نیشابور است.! 

ابومسلم برای آینده برنامه‌ریزی دقیقی نموده است. او می‌خواهد به ترتیب 
نیشابور گرگان. ری» اصفهان را تصرّف کند و بعد از آن به سوی عراق حمله کند. 
او می‌داند که برای رسیدن به این هدف نیاز به زمان دارد. او برای دو سال برنامه 


4 ۲ 
۱ وان القاسم يصاي بأبي مسلم فیقصّ القصص بعد العصر فیذکر فضل بني هاشم ومعایب بني أمية : تاریخ الطبري ج ۶ ص ۳۴ تسجارب الامس ج ۳ ص ۲۷۴ الکسامل لابن الأثیر ج ۵ ص 


۹ تاریخ ابن خلدون ج ۳ ص ۰۱۲۰ البداية والنهاية ج ۱۰ص ۳۴ 


۸ صبح ساحل 


ریزی کرده است. 
آری! ابومسلم امیدوار است که سپاه خراسان در سال ۱۳۲ بتواند کوفه را فتح 
کند. با فتح کوفه دیگر راه زیادی برای سقوط دمشق نخواهد ماند. 
اکنون ابومسلم امیر سرزمین خراسان است. او فرمانده‌ای برای سپاه خراسان 
انتخاب می‌کند و دستور حمله را صادر می‌کند. سپاه ابومسلم به سوی نیشابور 
حرکت می‌کند.۱ 
در اینجا می‌خواهم در مورد گروه‌های مختلف برایت سخن بگویم. تو باید از 
شش گروه مطلع باشی تا بتوانی همراه من حوادث را پی‌گیری کنی: 
گروه اوّل: بنیأميّه 
آنان پیرو خلیفه می‌باشند. مروان بر تخت خلافت نشسته است. بعد از این که 
احتلافات میان بزرگان بن ی أمیّه روی داد. این حکومت با مشکلات زیادی روبرو 
شده است. 
گروه دوم: سادات حسنی 
نان که از نسل امام حسن ای می‌باشند, به فکر قیام هستند و با سیدمحمّد بیعت 
کرده‌اند. همان سیّدمحمّد که از سادات حسنی است و عده‌ای او مهدی موعود 
می‌دانند. 
گروه سوم: زیدی‌ها 
آن‌ها می‌گویند هر کس از نسل فاطمهع باشد و قیام کند. امام است. اگر یادت 
باشد گفتم که یحیی. پسر زید در خراسان قیام کرد و قبل از شهادتش سیّدمحمّد 
را به عنوان امام بعد از خود معرّفی نمود. (همان سیّد محمّد که از سادات‌حسنی 


است و مردم او را مهدی موعود می‌دانند). اکنون زیدی‌ها او را به عنوان امام خود 


۱. ووجه آبو مسلم القاسم بن مجاشع لی نیسابور علی طریق السحجَة» وکتب الی قحطبة ییآمره بقتال تسیم بن نصربن سیّار.: تاریخ الطبري ج ۶ ص ۵۳ الکامل لابن الأثیر ج ۵ ص ۳۸۶ 


تاریخ این خلدون ج ۲ص ۱۲۵ نهاية ارب ج ۲۲ ص ۲۷ 


صیح ساحل / ۶۹ 


قبول دارند. گروه زیادی از زیدی‌ها در کوفه زندگی می‌کنند. 

گروه چهارم: بنی‌عباس 

رهبر آنان ابراهیم‌عبّاسی است. قبلاً برایت گفتم که ابراهیم‌عبّاسی با سیّدمحمّد 
بیعت کرد ولی در حال حاضر ابراهیم‌عبّاسی برنامه‌های خود را ادامه می‌دهد. او 
اپومسلم را به خراسان فرستاده است و معتقد هستند باید قیام را از آنجا شروع 
کرد. ابراهیم‌عبّاسی در همان منطقه خمیمّه (اردن) به سر می‌برد. 

حتماً کیسانی‌ها را به یاد داری. آنان پیروان محمّدحنفیه هستند و بعد از مرگ 
رهبر خود اکنون ابراهیم‌عبّاسی را به عنوان امام خود قبول دارند. در واقع 
کیسانی‌ها استقلال خود را از دست داده‌اند و پیرو بنی‌عبّاس شده‌اند. 

گروه پنجم: خوارج 

آن‌ها در گوشه و کنار جهان اسلام دست به شمشیر می‌برند. مذتی پیش آنان 
موفق شدند کوفه را تصوّف کنند ولی سرانجام شکست خوردند و آن شهر را ترک 
کفییت, انا اکتو بت دن بیان ایران تلف مت 

آیا می‌دانی چرا خوارج تاکنون نتوانسته‌اند در کار خود موفق باشند؟ آنان از 
یک رهب اطاعت نمی‌کنند. هر گروهی برای خودش, رهبری دارد آنان بدون 
برنامه‌ریزی دقیقی دست به شمشیر می‌برند. 

گروه ششم: شیعیان (شیعهٌ جعفری) 

شیعیان همان پیروان امام‌صادقلثٍ می‌باشند و از دستور آن حضرت اطاعت 
می‌کنند. حتماً می‌دانی امروز بیشتر شیعیان در کوفه زندگی می‌کنند. در واقع امروز 
کوفه. مهد شیعیان است. 

سوال مهمّی که باید جواب آن را پیدا کنیم این است: برنامة امام‌صادق لفذ در 
این شرایط چیست؟ 

به راستی آن حضرت به چه فکر می‌کند؟ 


تالا تا 


۸۷۰ صبح ساحل 


شیعیان من! به سوی من بیایید! 

به مدینه سفر کنید! بیایید تا شما را از اقیانوس دانش خویش بهره‌مند کنم! 

این فرصتی است طلایی که برای شیعیان پیش آمده است و هرگز تکرار 
نخواهد شد. 

آری! بعد از وفات پیامب شیعه ظلم‌های زیادی دیده است. کسانی که بر تخت 
حکومت نشستند. مانع رشد مکتب شیعه شدند. نقل حدیثی که در مقام علی نی و 
فرزندان آنان باشد. جرم بود. آنان دین خدا را دستخوش تغییرات قرار دادند و تا 
توانستند در دین بدعت ایجاد کردند. 

درست است که علی فا به مذت پنج سال به حکومت رسید اما در این پنج 
سال علی لد گرفتار جنگ‌هایی با دشمنانش بود. بعد از علی ای هم حکومت 
معاویه تا آنجا که توانست سخن و نام علی ای را از حاطره‌ها زدود. 

اکنون, بنیآمیّه سرگرم شورش‌ها و قیام‌ها می‌باشد. آن خفقان‌ها و فشارها تمام 
شده است. باید امروز را غنمت شمرد. 

معلوم نیست که بعد از بنیأمیّه چه حکومتی روی کار آید و آیا به شیعه اجازه 
نشر معارف خود را بدهد یا نه. 

شیعیان باید برای بهره‌بردن از علم و دانش امام‌صادق نی به مدینه بروند. اين 
فرصتی که پیش آمده است. هرگز تکرار نخواهد شد. 

سال‌های طلایی برای شیعه فرا رسیده است. 

شیعیان با آزادی کامل نزد امام خود می‌روند. سوّال می‌کنند. پاسخ می‌شنوند. 
کتاب می‌نویسند و برای هزاران سال یادگار می‌گذارد. فقط از شهر کوفه. هشتصد 
نفر, از امام‌ صادق:ع علم و دانش می‌آموزند.۱ 

پادت می‌آید وقتی برای بار ال خدمت امام رفتم. امام چقدر در مورد ارزش 


قال: لو علمت أنْ هذا الحدیث یکون له هذا الطلب لاستکثرت منه. فاٍّي آدرکت في هذا المسجد تسعمتة شیخ کل یقول: حدثنی جعفربن محمّد: رجال الشجاشي ج ۱ص ۰۲۰ نقد الرحال ج 


۲ص ۲۳ معبم رحال الحدیث ج ۶ ص ۳۸ آعیان الشيعة ج ۵ص ۱۹۴ 
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علم سخن به میان آورد و گفت که مقام دانشمندی که دیگران از دانش او بهره 
ببرند از عبادت هفتاد هزار عابد بالاتر است و در روز قیامت خدا سیاهی قلم را بر 
خون شهید برتری می‌دهد.! 

این سخنان را جوانان کوفه شنیده‌اند و برای همین به سوی مدینه در حرکت 
هستند. 

امروز امام‌صادق 3 به فکر بیان مکتب تَشیّ است. بنی‌عبّاس به فکر حکومت 
هستند. آن‌ها نمی‌دانند که اگر حکومت ماندنی بود. هرگز به آنان نمی‌رسید. دنا 
می‌گذرد. حکومت‌ها هم می‌آیند و می‌روند آنچه باقی می‌ماند. مکتب و فکر و 
انديشه است. امام به فکر ساختن مکتب شیعه است. چیزی که هزاران سال 
خواهد ماند و مایه سعادت و رستگاری همگان خواهد شد. 

امام جوانان شیعه را به کاری بزرگ فرا می خواند... 

نزد من بیایید تا برای شما دین واقعی را بیان کنم» قرآن را تفسیر کنم» فقه را 
برای شما بگویم. از توحید برای شما بگویم... 


۱.والعالم ینتفع بعلمه خیر وأفضل من عبادة سبعین ألف عابد: بمصائر الدرحصات ص ۰۲۸ تحف العقول ص ۳۶۴ شواب الأصمال ص ۱۳۱. بسحار الأنوار ج ۲ ص :| کان یبوم القيامة جسع 
اه عرُوجل الناس في صعید واحد. وژضعت الموازین. فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلمء. فیرجح مداد العلماء علی دساء الشهدا.: السالي للصدوق ص ۲۳۳ کتاب من لا,محضره الفقیه 
ج ۴ ص ۳۹۹ روضة الواعصظین ص 4 الأمسالي (اطرسي ص ۵۲۱. مسستطرفات السرائسرص ۶۲۲ بسحار الأنوار ج ۲ص ۰۱۴ الشفسیر الصسافي ج ۵ص ۰۱۳۸ البرهان في تفسیر 


القرآن ج ۱ص 1۰. تفسیر ور اللقلین ج ۳ص ۳۹۸ 


وقتی که نامه تو را می‌سوزانم 


ابومسلم از سال ۱۳۰ تا ۱۳۲ موفقیّت‌های خوبی را کسب کرده است و 
شهرهای مرو نیشابون گرگان» ری اصفهان. نهاوند. کرمانشاه را تصرّف کرده 
است. 

اکنون سال ۱۳۲ است و ابومسلم خودش در خراسان مانده است و سپاه او از 
کرمانشاه به سوی کوفه پیش می‌تازد. 

ابومسلم می‌خواهد کوفه را فتح کند و بعد از آن مروان را به قتل برساند. گویا 
مروان‌حمار, آخرین خلیفه آموی خواهد بود! 

برایت گفتم که ابومسلم از ابراهیم‌عباسی دستور می‌گیرد ابراهیم‌عبّاسی از 
بزرگان خاندان بنی‌عبّاس است او آرزوی حکومت دارد و سال‌هاست برای 
رسیدن به این آرزوی خود تلاش می‌کند. فعلاً براهیم‌عبّاسی رهبر این قیام است. 

وقتی مروان از فعالیّت‌های ابراهیم‌عبّاسی باخبر شد ابراهیم‌عبّاسی را به زندان 
انداخت. ابراهیم‌عبّاسی احتمال داد به دست مروان کشته شود برای همین 
برادرش. سفاح را به عنوان جانشین خود معرفی کرد. 

اکنون به مروان خبر می‌رسد که سپاه ابومسلم به سوی کوفه می‌آید. مروان 
بسیار عصبانی می‌شود و فرمان می‌دهد تا ابراهیم‌عبّاسی را به قتل برسانند 
همچنین مروان عده‌ای را مأمور می‌کند تا سفاح را دستگیر کنند اما آنان موفق به 
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سفاح با عذه‌ای از بزرگان خاندان حود مخفیانه به سوی کوفه حرکت می‌کند تا 
نزد شخصی به نام «خلال» رو 

تو می‌خواهی بدانی خلال کیست؟ چرا سفاح می‌خواهد نزد او برود؟ 

خللال از بزرگان و ثروتمندان کوفه است و در کوفه چندین مغازه صرافی داشته 
است. قبل از اين‌که ابومسلم. رهبری قیام در خراسان را به عهده بگیرد. این خلال 
بود که قیام خراسان را رهبری می‌کرد. بعد از آمدن ابومسلم به خراسان خال 
کمک بزرگی به ابومسلم نمود. او اکنون به کوفه باز گشته است تا مقذمات تصرف 
کوفه را فراهم کند. 

خراسانیان به خلال اين لقب را داده‌اند: «وزیر آل‌محمّد». 

آری! ابومسلم» امیر آل‌محمّد است و خأال» وزیر آل‌محمَد! 

سفاح با عده‌ای از خاندان عبّاسی به صورت ناشناس به کوفه می‌آیند. آن‌ها 
وقتی وارد کوفه می‌شوند به خان خلال می‌روند. 

خلال آنان را در خانه حود مخفی می‌کند و نمی‌گذارد کسی از آمدن آنان باخبر 
شود. خلال منتظر رسیدن سپاه خراسان است.۱ 

اسب‌سواری با عجله به سوی مدینه می‌رود. او فرستاده خاال است و برای 
امام صادق ید نامه‌ای می‌برد. 

هوا تاریک شده است. نامه‌رسان در خانة امام را می‌زند. اجازه می‌گیرد و وارد 
خانه می‌شود. سلام می‌کند و می‌گوید: 

-ای پسر پیامبر! این نامه خحلال است که آن را برای شما نوشته است. 

-_چه شده است که خلال به من نامه نوشته است؟ او که پیرو دیگران است مرا 


با او چه کار؟ 


4 بو سلمه خلال (حفص بن سلیمان همدانی) در این کتاب با عنوان «حأال» ذ کر می‌شود. 


۱ فأمر به فطیس, وآعادالرسل في طلب آبي لاس فلم بروه. وکان سیب مسیره من الحميمة أارهيم لا آخذه الرسول نعی نفسه الی آهمل بیته: وآمرهم بنالمسیر الی الکنوفة.. حمّی قدموا الکوفة 


في صفروشیعتهم من هل خراسان بظاهر الکو فة بحنام آعین فأنزلهم آبو سلمة الخلال...وکتم آمرهم نحو من آربعین ليلة من جمیع القزاد والشیعة:الکامل لابن الأثیرج ۵ص ۴۰۹ 
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نامه او را بخوانید. 

امام به یکی از یاران خود رو می‌کند و از او می‌خواهد تا چراغ را نزدیک بیاورد. 
گویا امام می‌خواهد زیر نور چراغ نامه را بخواند. 

نگاه کن. امام نامه را در آتش چراغ می‌اندازد» نامه می‌سوزد و خاکستر می‌شود. 

نامه‌رسان با تعجّب به این منظره نگاه می‌کند. او رو به امام می‌کند و می‌گوید: 

ایا جواب نامه را نمی‌دهید؟ 

جواب نامه این بود که با چشم خود دیدی. 

نامه‌رسان از جا برمی‌خیزد و با امام حداحافظی می‌کند و می‌رود. 

من با خود می‌گویم کاش امام نامه را می‌خواند! شاید خلال می‌خواهد 
حکومت را به امام واگذار کند آیا این یک فرصت عالی برای شیعه نیست؟ به 
زودی گذشت زمان همه چیز را معلوم خواهد کرد. 

من از جا برمی‌خیزم. دلم به حال آن نامه‌رسان سوخت. نکند دلش شکسته 
باشد. او در این شهر غریب است. باید بروم او را پیدا کنم. در کوچه‌های مدینه به 
دنبال نامه‌رسان می‌گردم. 

تو به من می‌گویی» آنجا را نگاه کن. خحودش است. نامه‌رسان آنجاست. به آن 
سو می‌رویم. او وارد خانه‌ای می‌شود. آنجا خانة پدرسیّدمحمد است. سیّدمحمّد 
را که به یاد داری. همان که مردم می‌گویند او مهدی موعود است و چند سال قبل» 
بنی عبّاس و سادات‌حسنی با او بیعت کردند. اینجا خانه پدر اوست. 

اکنون نامه‌رسان نامه‌ای را به پدرسیدمحمّد می‌دهد. نامه از طرف خلال است. 
در این نامه چنین نوشته شده است: «من مردم را به دوستی و محبّت اهل‌بیت 22 
دعوت می‌کنم. اگر شما موافق باشید. با شما به عنون خلیفه بیعت می‌کنیما. 

پدرسیدمحمّد نامه را می‌بوسد. او از خوشحالی در پوست خود نمی‌گنجد و 


چنین مه و باه (من خودم پیر شده‌ام اما پسرم» سید محمّد مهدی این ات 
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است). 

با این عجله کجا می‌روی؟ صبر کن! ما هم با تو بياییم. 
امام خبر بدهد. 

-نگاه کن! این نامه را پاران من برای من نوشته‌اند. خراسانیان مرا به خلافت 
دعوت کرده‌اند. آنان می‌ خواهند مرا حلیفه خود کنند. 

از کی مردم خراسان یاران تو شده‌اند؟ آیا تو ابومسلم را نزد آنان فرستادی؟ 
آیا تو اصلا آنان را می‌شناسی؟ آیا آنان تو را می‌شناسند؟ آیا اصلا آنان تو را تا به 
حال دیده‌اند که می‌گویی یاران تو هستند. 

-به گونه‌ای حرف می‌زنی که گویی می‌خواهی خودت خلیفه باشی! 

من از سردلسوزی با تو سخن می‌گویم. من وظیفه خود می‌دانم خیر و صلاح 
تو را به تو بگویم. بدان که مانند همین نامه را برای من نیز فرستاده‌اند. 

من تصمیم خود را گرفته‌ام. 

این کار را نکن! هنوز زمان حکومت ما فرا نرسیده است. 

پدرسیدمحمّد ناراحت می‌شود و از جا برمی‌خیزد و می‌رود. او خیال می‌کند 
که پسرش, مهدی موعود است و اوست که حکومت بنیمیّه را سرنگون خواهد 
کرد 

حبری به من می‌رسد» فرستاده خلال نامه دیگری را هم برای عموي‌امام برده 
است. خلال به سه نفر از فرزندان علی فلا نامه نوشته است و آنان را برای خحلافت 
دعوت کرده است. 

به راستی چرا خلال این کار را کرده است. هدف او چه بوده است؟ 
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اگر او واقعاً امام‌صادق3 را به عنوان امام قبول داشت و خود را شیعه او 
می‌دانست. چرا دو نامه دیگر را فرستاده است؟۱ 

مذتی می‌گذرد. فرستاده‌ای از طرف ابومسلم به مدینه می‌آید. او هم نامه‌ای 
برای امام‌صادقی3 آورده است. در آن نامه ابومسلم به امام پيشنهاد خلافت 
می‌دهد. 

امام به این نامه هم جوابی نمی‌دهد و به فرستاده ابومسلم می‌گوید: «اين نامه 
جوابی ندارد. از نزد ما بیرون برو). 

بعضی از شیعیان نزد امام می‌روند و از او در مورد قیام راهنمایی می‌خواهند. 
امام از آنان می‌خواهد تا از همکاری با این قیام خودداری کنند. امام برای شیعیانی 
که در کوفه هستند پیام می‌فرستند و از آنان می‌خواهد در این شرایط در خانه‌های 
خود بمانند." 

این جوان. سّهل خراسانی است. از خراسان به مدینه آمده است. اکنون در خانة 
امام‌صادق ی است. گوش کن. او با امام سخن می‌گوید: «آقای من! چرا در خانه 
نشسته‌اید؟ چرا قیام نمی‌کنید؟ شما صدهزار شیعه دارید که آماده‌اند در کنار شما 
شمشیر بزنند). 

امام به او نگاهی می‌کند. بعد از حدمت‌کار خود می‌خواهد تا تنوری را که در 
خانه است» روشن کند. 

۱. لا بلغ آبامسلم موت ابراهيم لامام. وجّه بکتبهلی الحجاز الی جعفربن محنّد وعبد ال بن الحسن ومحتّدین علي بن الحسین؛ یدعو کل واحد منهم الی الخلافة. فبدا بجعفر, فلا قرالکتاب 
أحرته وقال: هذا الجواب. فأتی عبد اه الحسن. فلتا قر الکتاب قال: نا شخ ولکن ابني محندا مهدي هله الَة. فرکب وأتی جسفر.:مناقب آل آسي طالب ج ص ۳۵۵ بسحار لأنوار ج 
۷ص ۰۱۳۲ مروج الذهب ج ۳ص 7۵۲ أعیان الشيعة ج ۶ص ۲:۳ 

۲ عن الفضل الکاتب قال: کنت عند آبي عبد له فأتاه کتاب آبي مسلم. فقال: لیس لکتابك جواب. اخرج عّا. فجعلنا یساژ بعضنا بعضا فقال: آي شی- تساون یا فضل؟ لاله عروجل ذکسه لا 
یعجل لعجلة العباد. ولازالة جبل عن موضعه آیسر من زوال ملك لم ینقص أجله. ثم قال ِنَ فلان‌بن فلان حّی بلغ السابع من ولد فلان. قلت: فما العلامة فیما بیننا وبينك جعلت فدالك؟ قال: 
لا تبرحالارض با فضل حی بخرج السفياني, فلا خرج السفياني فأجیوا نا یقولیا تلا وهو من السحنوم:الکافي ج ۸ص ۲۷۲,وسائل الشيعة ج ۱۵ ص ۵۲.سحارالأئوارج ۲۷ صس 


۷ جامع آحادیث الشيعة ج ۱۳ص ۷۰ وارسل آبو مسلم المروزي صاحب الدولة الی جعفر الصادقملا وقال: اي دعوت الناس الی مولاة هبل البیت» فان رغبت فیه فأنا آبایعك» 


فأجابه: ما آنت من رجالی. ولا الزمان زمانی:ینابیع المودة ج ۳ص ۰۱۶۱ الملل والتحل ج ۱ص ۱۵۴ 
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خدمتکار هیزم‌ها را داحل تنور می‌گذارد و آن را آتش می‌زند. آتش زبانه 
می‌کشد. سهل با خود فکر می‌کند که حالا چه وقت روشن کردن تنور بود. او در 
همین فکرهاست که امام به او می‌گوید: «ای سهل خراسانی! برو در این تنور 
بنشین). 

سهل تعجّب می‌کند. او نگاهی به آتشی که از تنور زبانه می‌کشد. می‌نماید و رو 
به امام می‌کند و می‌گوید: آقای من! آیا می‌خواهی مرا با آتش عذاب کنی؟ مرا از 
این کار معاف کن! 

امام لبخندی می‌زند. در این گیر و دار هارون‌مکی از راه می‌رسد. او یکی از 
یاران امام است. امام به او می‌گوید: «ای هارون! برو درون این تنور بنشین». 

هارون با عجله به سوی تنور می‌رود و در دل آتش‌ها می‌نشیند. 

اکنون امام با سهل مشغول گفتگو می‌شود و از اوضاع خراسان می‌پرسد. سهل 
جواب می‌دهد. امّا همه توجهش به تنور آتش است. لحظاتی می‌گذرد. امام به 
سهل می‌گوید: «برخیز و ببین که هارون در تنور آتش چه می‌کند؟». 

سهل کنار تنور می‌آید. می‌بیند که هارون در میان آتش نشسته است و آتش به 
او هیچ آسیبی نرسانده است. او انگشت تعجّب به دهان می‌گیرد. امام او را صدا 
می‌زند: 

-ای سهل خراسانی! بگو بدانم در خراسان چند نفر مانند هارون هست؟ 

-به خدا قسم یک نفر هم مانند او پیدا نمی‌شود. 

-آری یک نفر هم مثل هارون پیدا نمی‌شود. اکنون بدان من وقتی قیام می‌کنم 
که پنج نفر مثل هارون را داشته باشم! ای سهل! من به وظیفه خود آگاه‌تر هستم 
می‌دانم که چه وقت باید قیام کنم و چه وقت باید در خانه بنشینم. 

آری! اگر امام قیام کند. باید نیروهایی داشته باشد که مانند هارون گوش به 
فرمان او باشند. اگر امام قبام کند و حکومت تشکیل دهد برای اداره جامعه باید 
یارانی داشته باشد که از او اطاعت کامل داشته باشند. 


۷۸ صبح ساحل 


امام می‌داند که کسانی مانند سهل‌خراسانی وقتی به قدرت برسند. چگونه عمل 
خواهند کرد قدرت برای بیشتر انسان‌های معمولی» فسادآور است» درست است 
که امروز سهل دم از اهل‌بیت 1 می‌زند. اما اگر خودش به پست و مقامی برسد. 
همه چیز را فراموش می‌کند. او دیگر به سخن امام گوش نخواهد داد و هر کاری 
که دلش بخواهد انجام خواهد داد. 

اگر واقعاً سهل تسلیم امر امام بود و اطاعت از امام را بر خود واجب می‌دانست؛ 
چرا به داخل تنور نرفت؟ 

معلوم شد این آدم وقتی به پست و مقام برسد. هرگز به فرمان امام گوش 
نخواهد کرد. امام می‌داند که افرادی مثل سهل اگر در امر دنیا و قدرت‌طلبی» آبی 
پیدا کنند. شناگران ماهری هستند. این افراد فقط آب پیدا نمی‌کنند» برای همین تا 
آب نباشد آدم‌های خوبی هستند. 

امام به دنبال پنج نفر مانند هارون‌مکی است اگر این پنج نفر پیدا شوند. امام 
حتما قیام خواهد کرد.! 

ابومسلم در نیشابور است و سپاه خراسان با پرچم‌های سیاه به سوی کوفه 
می‌اید. فرمانده این سیاه فردی به نام «قحطبه» است و او موفق می‌شود سپاه را از 
رود فرات عبور دهد. 

جنگ سختی میان سپاه آموی و سپاه خراسان در می‌گیرد. در این جنگ قحطبه 
زخمی می‌شود. هراسی در دل بزرگان سپاه خراسان می‌افتد. قحطبه به آنان 
می‌گوید: «نگران نباشید! به سوی کوفه بروید. در کوفه. خأال در انتظار شما 


می‌باشد. کار سپاه را به او بسپارید. او وزیر آل‌محمّد است». 


۱ کنت عند سيّدي الصادقت ٍذ دخل سهل بن حسن الخراساني» فسّم علیه ثم جلس. فقال له: یابن رسول ال لکم الرأفة والرحمة وأنتم أهل بیت الامامةء ما الذي یمنعك آن یکون لك حق تفعد 
عنه وأنت تجد من شیعتك منة لف یضربون بین يديك بالسیف؟ فقال لل: اجلس یا خراساني رعی اه حفك. ثم قال: يا حنفية. اسجري التورا فسجرته حسّی صار کالجمر, وابیض علوه 
قال: یا خراساني قم فاجلس فی التون فقال الخراسانی: یا سيّدي یابن رسول ال! لاتعذّبنی بالنار أقلنی أقالك ال قال: قد أقلك» فبینما نحن کذلك اذ أقبل هارون المکّی ونعله فی سبابته.: 


مناقب آل آأبي طالب ج ۳ص ۳۶۳ بحار الأنوار ج ۴۷ ص ۱۲۳ 


صبح ساحل / ۷۹ 


قحطبه به پسر خود می‌گوید: «دست‌های مرا ببند و مرا در فرات بیانداز تااکسی 
از کشته شدن من باخبر نشوند». 

آری. قحطبه با این کار می‌خواهد سربازان خراسان روحیّه خود را از دست 
ند‌هند. 

سرانجام سپاه خراسان با موفقیّت می‌تواند کوفه را تصرّف کند. آن‌ها نزد خلال 
می‌روند و او فرماندهی سپاه را به عهده می‌گیرد. فتح شهر کوفه موفقیّت بسیار 
ور کررز شنت 

خلال به سپاه خراسان دستور می‌دهد تا در منطقه‌ای به نام «حمام‌اعین» اردو 
بزند. او می‌خواهد سپاه را آماده حمله به واسط کند و بعد از آن به سوی شام 
تفه کزان 

بزرگان سپاه شنیده‌اند که رهبر این قیام ابراهیم‌عبّاسی است. آن‌ها از کشته شدن 
ابراهیم‌عبّاسی خبری ندارند. آن‌ها نمی‌دانند که ابراهیم‌عبّاسی قبل از مرگ خود 
برادرش سفاح را به عنوان جانشین خود انتخاب نموده است. 

سپاه خراسان به خلال می‌گویند که امام و رهبر ما کجاست؟ ما می‌خواهیم با او 
بیعت کنیم. مگر قرار نیست که ما به اطاعت خلیفه‌ای که از خاندان پیامبر است؛ 
دراییم و با او بیعت کنیم. چرا او نزد ما نمی‌اید؟ 

خلال به آنان می‌گوید. صبر کنید. هنوز وقت آن نرسیده است که امام شما ظاهر 
شود شما باید «واسط» را فتح کنید! عجله نکنید. 

ابومسلم در نیشابور است. فعلااین خلال است که همه کاره قیام شده است؛ او 
منتظر امدن نامه‌رسان از مدینه است. 

برایت گفتم که ابراهیم‌عبّاسی قبل از مرگ » برادرش سفاح را به عنوان جانشین 
خود معرّفی کرد. 


۱۰ صبح ساحل 


سفاح قبل از رسیدن سپاه خراسان به کوفه آمد و خلال او را مخفی نمود. 

خلال فکرهایی در سر دار برای همین به سقاح می‌گوید که فعلاً صلاح 
نیست آشکار شود. سفاح هم که به او اطمینان کامل دارد. از مخفی‌گاه خود بیرون 
تم ان 

بزرگان سپاه خراسان در انتظار ابراهیم‌عبّاسی هستند. خلال که فرمانده سپاه 
است در انتظار خبری از مدینه است. 

یکی از بزرگان سپاه از اردوگاه به داخل کوفه می‌رود. وقتی او از یکی از 
کوچه‌ها عبور می‌کند نوکر ابرهیم را می‌بیند. اوّل تعجب می‌کند و خیال می‌کند که 
اشتباه کرده است. اما وقتی دقت می‌کند. متوجه می‌شود که درست دیده است. او 
نوکر ابراهیم‌عبّاسی است: 

-اینجا چه می‌کنی ؟ 

ما مذتی است که به کوفه آمده‌ايم. 

-از رهبر ما ابراهیم‌عبّاسی چه خبر؟ 

خ کر تاریزعت 

تاه | از( تععشیت کی 

-بگو بدانم اکنون رهبر و آقای ما کیست؟ 

-سفاح‌عبّاسی او حدود چهل روز است که در این شهر است. 

قرار می‌شود که فردا چندی از بزرگان سپاه حراسان نزد سفاح بروند. 

روز بعد فرا می‌رسد و بزرگان سپاه نزد سفاح می‌روند. آنان دست و پای سفاح 
را می‌بوسند و به عنوان خلیفه با او بیعت می‌کنند و به او می‌گویند: «ما همه در 
اطاعت تو هستیم». این‌گونه است که اوّلین خليفهٌ عبّاسی به تخت خلافت 


تالا تا 


صبح ساحل / ۸۱ 


به راستی منظور خلال از این همه تأخیر چه بود؟ آیا او خبر دارد که نقشه‌های 
او خراب شده است؟ 

آیا یاد داری خلال کسی را با سه نامه به مدینه فرستاد و وقتی فرستاد؛ او با پدر 
نماد ملافانت کرخه خوات مخت کتر تیا نب صلال: ور اتطار رشن 
جواب نامه‌های خود بوده است و می‌خواسته با سیّدمحمّد بیعت کند. 

آیا او این کار را برای خدا انجام داد؟ 

هرگزا 

من احتمال می‌دهم که او ابومسلم را رقیب خود می‌دیده است و می‌خواسته 
این‌گونه روی دست ابومسلم بزند. 

به هر حال نقشه‌های خلال دیگر بی‌فایده شده است. دیگر بزرگان سپاه با 
سفاح بیعت کرده‌اند. 

وقتی بزرگان سپاه از کوفه باز می‌گردند» خلال آن‌ها را می‌بیند» از آنان سوال 
می‌کند که کجا بودید. آنان می‌گویند که ما نزد امام و خلیفه بودیم و با او بیعت 
کردیم. 

خلال می‌فهمد که همه نقشه‌های او خراب شد. سریع سوار بر اسب خحود 
می‌شود و به کوفه می‌رود تا با خلیفه بیعت کند. او می‌خواهد کاری کند که مبادا 
سفاح به او شک کند. 

خاال نزد خلیفه می‌آید و به عنوان خلیفه با او بیعت می‌کند. یکی از اطرافیان به 
خلال می‌گوید: «به کوری چشم توا 

سفاح به آن شخص نگاهی تندی می‌کند و از او می‌خواهد آرام باشد. بعد 
خأال می‌خواهد که به اردوگاه برگردد و سپاه را آماده حمله نماید.۱ 


۱ حّی قدموا الکوفة في صفروشيعتهم من أهل خراسان بظاهر الکوفة بحتام آعین, فانزلهم آبو سلمة الخلال دار الولید پن سعد مولی بني هاشم في بني داود, وکتم آسرهم نحو من أربعین لیبلة مين 


جمیع القواد والشيعة. وآراد فیما ذکر آن یحوّل الأمر لی آل آبي طالب لما بلغه الخبر عن موت ابراهیم الامامء فقال له آبو الجهم: ما فعل الاسام؟ قال لم یقدم. فألحْ علیه, فقال: لیس هذا وقت 


خروجه لا واسطاً لم تفتح بعد. وکان آبو سلمة ٍذا سثل عن الامام یقول: لا تعجلوا. فلم یزل ذلك من آمره حتّی دخل آبو حمید محتّد بن ابراهیم الحميري من حنام آعین یرید الکناسةء فلقي 


۲ صبح ساحل 


0 
روز جمعه دوازدهم ربیع الاول فرا می‌رسد. مردم همه از خانه‌های خود خارج 
می‌شوند و صف می‌بندند تا حلیفه جدید را ببینند. آری! سفاح قرار است به سوی 
فرمانداری کوفه برود. 
سفاح را با عظمت و شکوهی به فرمانداری می‌برند. همه جا شور است و 
شادی. مردم خو شحال هستند که بعد از سال‌ها از طلم و ستم نجات پیدا کرده‌اند. 
نزدیک اذان ظهر که می‌شود. مردم به مسجد کوفه می‌آیند تا نماز جمعه برگزار 
شود. بعد از نمازن سفاح بالای منبر می‌رود تا سخنرانی کند. قرار است بعد از 
سخنان او مردم با او بیعت کنند. 
آیا دوست داری قسمتی از سخنان او را برای تو ذکر کنم: 
ای مردم! پیامبر از شما مزد رسالت نمی‌خواست. بلکه از شما خواست تا 
خاندان او را دوست بدارید. خدا ما را بر مردم برتری داده است. خلافت حق 
ما بود که سکاران آن زا از ما کر فتتد. امروز غدا ان نمی را به ما باز گر‌دانده 
است که ما از خاندان پیامیژ هنشیم. 
بعد از آن عموي سفاح از جا برمی‌خیزد و چنین می‌گوید: 
ای مردم! شب تاریک رفت و روز روشن آمد. بدانید که خاندان پیامبر شما با 
شما مهربان خواهند بود. 
مبادا خیال کنید ما برای پول و ثروت دنیا قیام کردیم. ما برای نجات شما قیام 
کردیم. ما می‌دیدیم که شما گرفتار ظلم و ستم بنیمّه هستید. ما برای نجات 
شما قیام کردیم. ما به شیوه و روش پیامبر عمل خواهیم نمود. ما به زودی 
مروان را به سزای عملش خواهيم رساند. ای مردم! از خلیفه اطاعت کنید. 
مبادا فریب دشمن را بخورید. بدانید که حکومت ما تا زمان ظهور عیسی .ات3 


خادماً لابراهيم الامام هذا مامکم وخلیفتکم. وأشار الی آبي العباس. فسلّم علیه بالخلافة وقبل یدیه ورجلیه وبلغ ذلك با سلمتء فسال عنهم فقیل هم دخلوا الکوفة في حاجة لهم. وأتی 


القوم آبا لعباس فقال: وییکم عبد له بن محمّد بن الحارئیة؟ فقالوا: هذاه فسلّموا علیه بالخلافة وعزوه..:الکامل لابن الأثیرج ۵ص ۰۴۱۱-۳۰۹ نهاية ارب ج ۲۲ص ۳۶-۳۷ 


صبح ساحل / ۸۳ 


اد ما تراهق کت( 
آری» خدا حضرت عیسی اب را به آسمان‌ها برد و او را در آخرالمان بار دیگر 
به دنیا خواهد آورد. بنی‌عبّاس باور دارند که حکومت آنها تا آخر الرمان ادامه پیدا 
خواهد کرد. 
اکنون وقت آن است که مردم با خلیفه جدید بیعت کنند. چه شوری در مسجد 
برپا می‌شود. 
سفاح تصمیم می‌گیرد تا پایتخت حکومت را به جای دیگری ببرد. او دستور 
ساخت شهر جدیدی به نام «هاشمیّه» را می‌دهد. 
وقتی شهر ساخته می‌شود سفاح و بنی‌عبّاس به آنجا منتقل می‌شوند. از هاشمیه 
تا کوفه حدود ۵۰ کیلومتر فاصله است. 
مدتی می‌گذرد. شاعری نزد سفاح می‌آید تا شعر خود را بخواند. مهمانان 
زیادی نزد سفاح هستند» شاعر اجازه می‌گیرد و شعر خود را می‌خواند: 
واذکروا مصرع الحْسین وید وقستیلاً بسجاب المسهراس 
1 
فراموش نکنید. آن شهدا را به یاد آورید که در حال غربت به خاک سپرده 
سفاح به فکر فرو می‌رود او با خود می‌گوید که الآن وقت آن است که من از 
بنیأمیّه انتقام بگیرم او دستور می‌دهد تا هر کجا بنیمیّه را ببینند به قبل برسانند." 
سپاه خلیفه ( خراسانیان) شهرها را یکی بعد از دیگری فتح می‌کنده عرصه بر 


مروان تنگ می‌شود او از شهری به شهر دیگر فرار می‌کند. 


۱. فتکلّم آبو لاس فقال: الحمد ه الذي اصطفی الاسلاملتفسه؛ وکزمه وشرفه وعظمه واختاره لء فأیده نا وجعلنا له وکهفه وحسنه... وقال تعالی: (فُل ٩‏ شلک یه جرا لا سوه یی 
وی 4 فأعلمهم جل تناژه فضلنا وأوجب علیهم حفنا وموذتناه ولجزل من الفيء والغنيمة نصیبناء تکرمةٌ لا وفضلاً علیاء وله ذو الفضل العظیم..: الکامل لابن الثیرج هص ۴۱۱ 
۲ کان آبو العباس جالساً في مجلسه علی سریره وبنو هاشم دونه علی الکراسی... فتغیر لون آبي العباس وأخله زمع ورعدة, فالتفت بعض ولد سلیمان بین عبد الملك الی رجل منهم وکان الی جنبه, 


فقال: تن اه اد وکتب لی عتاله فيالنواحي بقتل بني أمة التفاني ج ۲ ص ۰۳۹۲ وراجم تاریخ اليعقوبي ج ۲ ص ۳۵4 نساب الشراف ج ۴ص ۱۶۲ 


۴ صبح ساحل 


دمشق هم فتح می‌شود و مروان به فلسطین پناه می‌برد. سپاه خراسان به دنبال او 
می‌رود. او به مصر پناه می‌برد و در آنجا کشته می‌شود. 

سر مروان را برای سفاح می‌فرستند. سفاح وقتی سر او را می‌بیند. سر به سجده 
می‌برد و نماز شکر به جا می‌آورد و سپس می‌گوید: «خدا را شکر هزار نفر از 
بنیامیّه را کشتم تا انتقام حسین لا را گرفته باشم».۱ 

با کشته شدن مروان دیگر حکومت بنیأمیّه از بین رفته است و این سقّاح است 
که بر سرتاسر جهان اسلام حکومت می‌کند. از مصر تا سوریه. از مکه و مدینه تا 
خراسان. 

اکنون سفّاح دستور می‌دهد تا قبرهای بنیمیّه را بشکافند و جسدهای آن‌ها را 
به آتش بکشند. مأموران به دمشق می‌روند و قبر معاویه را می‌شکافند. چیزی در 
قبر او نمی‌یابنده سپس قبر یزید (دومین خلیفه آموی و قاتل حسین 3) را 
می‌شنکافند در فبر او فقط توده‌ای ها کستر پیدا مر کنند: 

قبرهشام را می‌شکافند. همان خلیفه‌ای که دستور شهادت زبد را داده بود. 
جسد هشام را از خاک بیرون می‌آورند و بر دار می‌زنند و سپس به آتش می‌کشد و 
خا کسترتن را برباد می‌دهند: 

سقاح دستور می‌دهد تا بنیأمیّه در هر کجا هستند دستگیر کنند و دارایی آن‌ها 
را بگیرند و خونشان را بریزند. 

بعد از کشتار بنی‌آمیّه سفاح این شعر را می‌گوید: «ای بنی‌أمیّه! من گروه زیادی 
از شما را کشتم. ولی نمی‌دانم چگونه بر گذشتگان شما دست پیدا کنم».۲ 

سقاح دستور داد تا عذه‌ای از بنیآمیّه را با گرز بزنند و سپس روی پیکر آنان 


۱ ولا آتی آبو العتاس برأس مروان, سجد فأطال, ثم رفع رأسه وقال: الحمد له الذي لم یبق تأرنا تبلك وقبل رهطك. الحمد له الأي آظفرنا بكه واظهرنا عليكه ما أبالي متی طرقني السوت وقد 


قدلت بالحسین لا لفاآمی بنيأّة..: شرح نهچ البلاغة ج اص ۱۳۰ مروج الذهب ج ۲ص ۲۵۷ 


۲ خرجت مع عبد له بن علي لنبش لورت نا في یام آبی العباس السفاح. فانتهیناالی قبر هشام‌بن عبد الملك, فاستخرجناه صحیحاً ما فقدنا هنه الا عرنین آنفه فضربه عبد اه بن علي ثمانین 


سوطاء ثم أحرقه, واستخرجنا سلیمان بن عبد الملك من أرض دابق, فلم نجد منه شیناً لا صلبه وراسه واضلاعه. فأحرقناه.. ثم احتفرنا عن یزید بن معاوية فلم نجد منه الا عظماً واحدا 
ووجدنا من موضع نحره الی قدمه خطاً واحدا آسود. کأتما حط بالرماد في طول لحده وتتبعنا قبورهم في جع البسلدان فأحرتنا ما وجدنا فیها منهم..: شرح نهج البلاغة ج ۷ص ۱۳۰ 


مروج الذهب ج ۳ص ۲۵۷ 


صبح ساحل / ۸۵ 


سفره‌های چرمی می‌اندازد و مشغول خوردن ناهار می‌شود. هنوز صدای بعضی 
از آنان به گوش می‌رسد. سفاح به صدای ناله آنان می‌خندد. همه آن‌ها در زیر 
سفره سفاح جان می‌دهند.۱ 

این حکومت این کارها را برای چه می‌کند؟ هدف او چیست؟ آيا او واقعاً به 
فکر انتقام از دشمنان اهل‌بیت 22 است؟ گویا هدف چیز دیگری است. سفاح 
می‌داند که اگر بخواهد این حکومت پابگیرد باید بنیآمیّه را نابود کنده اگر بنیأمیّه 
به حال خود رها شوند. هر لحظه ممکن است که شورش کنند و برای حکومت 
درد سر درست کنند. مردم شام سال‌های سال طرفدار بنی‌میّه بوده‌انده به این 
سادگی نمی توان علاقهٌ مردم شام به بنی‌امیّه را از بین برد. پس باید بنی‌امیّه را از 
میان برداشت» سفاح به اسم انتقام از دشمنان اهل‌بیت 95۸ بنی‌امیّه را به قتل 
می‌رساند تا حکومت خود را تثبیت کند. 

من نگران این هستم که وقتی پایه‌های این حکومت ثابت شد. همان کارهای 
بنیآمیّه را انجام بدهد. 


۱ ودخل شبل ابن عبد اه مولی بني هاشم علی عبد لین علي وعنده می بنيأمّة نحو تسعین رجلاً علی الطعام.فأقبل علیه شبل فقال: 
ره له یت ای تس ۲ 
فأمر بهم عبد اه فربوا بالعمد حتی فتلوا؛ وبسط علیهم الانطاع. فأکل الطعام علیها وهو یسمع آنین بعضهم. حتّی ماتوا جمیعاً: شرح نهج البلاغة ج ۲ ص ۱۲۲ الکامل لابن الأثیرج 


۵ص ۴۳۰. تاریخ این خلدون ج ۳ص ۱۳۲.آعیان الشيعة ج ۷ص ۱۹۰ 


وقتی دروغ‌ها آشکار می‌شود! 


اینجا شهر موصل است. آن زن با گل خطمی سرش را می‌شوید. من به تو 
می‌گویم: 

-اخر چرا ان زن بالای پشت‌بام رفته است و در انجا دارد سر خود را 
می‌شوید؟ 

- تو چه کار به او داری. سرت را پایین بگیر! او نامحرم است. 

سرم را پایین می‌گیرم. ناگهان سر و صدایی بلند می‌شود. یکی از سربازان سپاه 
خراسان است که فریاد می‌زند. سر و صورت او از گل‌خطمی خیس شده است. 
وقتی گل خطمی را در آب بخیسانی. حالت چسبندگی به خود می‌گیرد. گویا آن 
زن وقتی سرش را شسته است. گل خطمی اضافی را به خیابان پرت کرده است و 
هس ات شتا یت 

این خراسانی چقدر عصبانی است. او شمشیر خود را می‌کشد و به سوی در 
خانه می‌رود با لگد محکم به در می‌کوبد. 

خدایا! حودت رحم کن| 

او به داخل خانه می‌رود. صاحب خانه جلو می‌آید. خراسانی او را با یک ضربه 
شمشیر می‌کشد. صداي شیون زن از پشت بام بلند می‌شود. خراسانی به سوی 
پشت بام می‌رود و آن زن را هم می‌کشد. همه بچّه‌های آن خانه را هم به قتل 
ماوت 


صبح ساحل / ۸۷ 


این خراسانی خیال کرده است آن زن عرب از روی عمد آن گل‌خطمی را به 
صورت او پرتاب کرده است. اکنون او خوشحال است که انتقام خود را از آن زن 

همسایه‌ها که این صحنه را می‌بینند. شمشیر به دست می‌گیرند و به سوی آن 
خراسانی می‌روند و او را می‌کشند. شورشی برپا می‌شود.! 

خبر به فرماندار موصل می‌رسد. بحیی برادر خلیفه. فرماندار موصل است. او با 
خود فکر می‌کند که اگراین شورش را خحاموش نکند. هر روز در شهری از شهرها 
مردم شورش خواهند کرد باید زهرچشمی از مردم گرفته شود که دیگر کسی 
جرأت نکند سرباز این حکومت را به قتل برساند. 

او دستور کشتار مردم را می‌دهد. سپاهیان عبّاسی به شهر می‌ریزند. مردم 
مقاومت می‌کنند. نیروهای بیشتری به پاری سپاهیان می‌آید. دستور کشتن مردم 
صادر شده است. سپاهیان همه را از دم شمشیر می‌گذرانند. یازده هزار نفر از 
مروم کشته افی شوندا 

شب فرا می‌رسد. صدای گریه به گوش می‌رسد. فرماندار می‌گوید: این چجه 
صدایی است که به گوش می‌رسد؟ به او می‌گویند: زنان و کودکان در داغ عزیزان 
خود گریه می‌کنند. 

فرماندار دستور می‌دهد که فردا صبح زود همه آن‌ها را بکشید. فردا صبح که 
می‌شود سپاهیان به خانه‌ها می‌ریزند و زنان و کودکان را به قتل می‌رسانند. در این 
میان جنایت‌های زیادی روی می‌دهد که قلم از بیان آن‌ها شرم دارد. 

فرماندار شهر تا سه روز دستور کشتار و جنایت در شهر را صادر کرده است. 

سه روز می‌گذرد. روز چهارم فرماندار تصمیم می‌گیرد تا در شهر گردشی کند. 
او سوار بر اسب خود می‌شود. او خوشحال است که توانسته است اوّلین شورش 


۱ امرأة غسلت رأسها وألقت الخطمي من السطح فوق علی رس بعض الخراسانية. فظّها فعلت ذلك تعتداء فهجم الدار وقتل أهلهاء فثار هل البلد وقتلوه وثارت الفتنة: الکامل لابن الگثیر ج ۵ 


ص ۴۴۴ 


۸ صبح ساحل 


مردم را به خوبی آرام کند. سپاهیان او را حلقه کرده‌انده او در میان شمشیرها و نیزه 
از شهر دیدار می‌کند. بعد از سه روز کشتار و خونریزی شهر آرام شده است. 

ت ان تسا کر کی مر نی اس ای از کش خر اهربا 
فرماندار سخن بگوید. سپاهیان به سوی او می‌دوند تا او را به قتل برساننده 
فرماندار اشاره می‌کند که بگذارید او سخن خود را بگوید. آن زن جلو می‌آید. 
فرماندار سوار بر اسب است آن زن سرش را بالا می‌گیرد و می‌گوید: «آیا تو از 
خاندان پیامبر هستی؟ شرم نمی‌اید که زنان مسلمان در این شهر... 

شب است و من هنوز در شهر موصل هستم. نمی‌دانم چه بگویم و چه بنویسم؛ 
هنوز یک سال از این حکومت نگذشته است و این همه جنایت!! 

آیا این بود وعده‌هایی که این حکومت به مردم داده بود؟ 

مگر بنی‌عبّاس در هنگام بیعت مردم با سفاح به مردم نگفتند که ما با شما مهربان 
خواهیم بود و به شیوه و روش پیامبر با شما رفتار خواهیم کرد؟ آیا این معنای 
اسلام بود؟ 

در همین فکرها هستم که یکی از افراد سپاه خراسان نزد من می‌آید. من کمی 
می‌ترسم. او به من رو می‌کند و می‌گوید: 

-آیا شجاعت ما را دیدی؟ آیا اقتدار ما را دیدی ؟ 

کدام شجاعت؟ 

-مگر ندیدی که ما سربازان حلیفه چگونه از مردم نترسیدیم و یازده هزار نفر 
را در یک روزبه قتل رساندیم. 


-آخر چرا این کار را کردید؟ 


۱ دعاهم فقتل منهم اثني عشر رجا فنفر آهل البلد وحملوا السلاح. فأعطاهم الأمان, وأمر فنودي: من دخل الجامع فهو آمن. فتاه الناس یهرعون الیه» فأقام ییحیی الرجال عسلی آبواب الجام. فقتلوا 
الناس تلا ذریعاًآسرفوا فیه. فقیل: اه قنل فیه آحد عشر لفاًمتن له خاتم ومتن لیس له خاتم خلقا کثیرا؛ فلا کان اللیل سمع یحیی صراخ النساء اللاتي قتل رجالهن» فسأل عمن ذلك الصوت. 
فأخبر به فقال: اذا کان الغد فاقتلواالنساء والصبیان! ففعلوا ذلك وقتل منهم ثلالة آیم... فلا فرغ يحيي من قتل هل الموصل في الیوم الثالث؛ رکب الیوم الرابمع وبین یندیه الحراب والسیوف 


المسلولةء فاعترضته امرأة وأخذت بعنان دابته» فا راد صحابه قتلها..:الکامل لابن الگثیرج ۵ص ۴۴۳ 


صبح ساحل / ۸٩‏ 


رفس ره اس یس وتف ناش 
عیسی 3 باقی بماند. 

من به یاد سخنرانی مسجد کوفه می‌افتم. وقتی که عموی سفاح این سخن را 
گفت: «حکومت ما تا زمان ظهور عیسی ی پابرجا خواهد بود». 

اکنون فکری به ذهنم می‌رسد به او می‌گویم: 

اه هر ی کم ییا ی انیت مین 

این که چیزی نیست. وقتی به گرگان حمله کردیم. سی هزار نفر را به قتل 
رساندیم. 

سشماکی به گرگان حمله کردید؟ 

در سال ۱۳۰ هجری. خبر به ما رسید که مردم گرگان بر ضد ابومسلم شورش 
کرده‌اند. ما به گرگان رفتیم. مردم آن شهر مقاومت کردند. ما هم دست به شمشیر 
بردیم و بیش از سی‌هزار نفر را کشتیم.! 

باور این سخن برای من سخت است. من خیال می‌کردم مردم شهرهای 
اف وروی دیزی بت هاش لباک اما ارو ههام ویر 
می‌شنوم. 

سی هزار نفر در یک شهرا 

به راستی جرم آنان چه بود؟ آیا همه آنان بی‌دین بوده‌اند؟ 

آخر شما که شعار «الرضا من آل‌محمّد» سر می‌دادید. چرا این‌قدر خونریزی 
کردید؟ 

شما حق داشتید با مأموران حکومت بنی‌آمیّه جنگ کنید. اما کشتار مردم 
معمولی با چه مجوزی صورت گرفت؟ 

آن خراسانی وقتی تعجّب مرا می‌بیند رو به من می‌کند و می‌گوید: 


۱. وفي هذه الستة قدل قحطبة ین شبیب من أهل جرجان ما یزید علی ثلالین ألفأ وسیب ذلك أّه بلفه عنهم بعد قعل نباتة بن حنظلة آلهم یریدون الخروج علیه. فلا بلغه ذلك دخل الیهم 


واستعرضهم. فقتل منهم من ذکرنا..:الکامل لابن الثیرج ۵ص ۳۹۲ تاریخ این خلدون ج ۳ص ۱۳۵ 


۹۰ صبح ساحل 


چرا این قدر تعجٌب کرده‌ای؟ مگر سخن ابومسلم را نشنیده‌ای؟ 

کدام سخن؟ 

-ابومسلم گفته است: «ما برای روی کار آمدن حکومت عبّاسی. ششصدهزار 
نفر را به قتل رسانده‌ایم».۱ 

- آخر چگونه چنین چیزی ممکن است؟ 

این دستور رهبر این قیام ۳ 

-کدام دستور؟ من از آن خبر ندارم. 

- در سال ۱۲۳۷ ابراهیمعبّاسی» رهبر ما بود او ابومسلم را به عنوان نماینده خود 
به خراسان فرستاد و به او گفت: «با دشمنان ما ستیز کن, اگر به کسی شک کردی 
که به ما وفادار نیست. او را به قتل برسان» هر کجا بچه‌ای دیدی که قد او 
پنج‌وجب می‌باشد و طرفدار ما نیست. او را به قتل برسان...)." 

اکنون می‌فهمم که چرا امام‌صادقذ از ما خواست که با این قیام همراهی 
نکنیم» متوجّه می‌شوم که چرا امام جواب نامه خلال را نداد و آن را در آتش 
سوزاند. 

آن روزها ما فکر می‌کردیم که اگر امام دعوت او را قبول کند. فرصت مناسبی 
برای شیعه پیش می‌آید. آن روز خیلی چیزها را نمی‌دانستیم و از این 
خون‌ریزی‌ها خبر نداشتیم و فریب شعار «الرضا من آل‌محمّد» را خورده بودیم 
امّا گذشت زمان همه چیز را معلوم کرد. 


اگر امام دعوت او را قبول می‌کرد. در واقع همه این جنایت‌ها را تأیید کرده بوده 


۲ ۱ : 2 1 1 ۱ 

۱ وکان ایو مسلم قد قتل في دولته ستمنة لف صبرالکامل لابن الأثیرج ۵ ص ۰۳۷۶ تماریخ الطبري ج ۶ ص ۰۱۳۷ تسجارب الامسم ج ۳ص ۳۶۶ وفیات الاصیان ج ۲ ص ۱۳۸ تاریخ 
الاسلام للذهبي ج ۸ص ۳۵٩‏ 

۲ نم قال له: نك رجل ما آمل الییت احفظ وصيتي. انظر هذا الحي من الیمن فالزمهم واسکن بین آظهرهم. فان له لاتم هذا لأمر الا بهم واتهم ربيعة في آمرهم. وا مضر فالهم العدو القریب 

الداره واقتل من شککت فیهء وان استطعت آن لا تدع تخالف هذا الشیخ» یعني سلیمان بن کثیره ولا تعص و|ذا آشکل عليك آمر فاکتف به مسّی...الکامل لابن الثیرج ۵ ص ۳۴۸ تاریخ ان 


خلدون ج ۲ ص ۱۰۳ نهاية ارب ج ۲۲ ص ۱٩‏ 


صبح ساحل / ٩۱‏ 


آن وقت تاریخ چه قضاوتی می‌کرد؟ 

برای قیام فقط شعار زیبا کافی نیست. بنی‌عبّاس نام «ال‌محمّد» را بهانه کردند و 
تا توانستند حون ريختند. آن‌ها می‌گفتند که هدفشان بریا کردن حکومت عدل 
است ولی در راه رسیدن به این هدف. ظلم و ستم را جایز می‌دانستند. امام اعتقاد 
داشت که برای برقراری حکومت عدل. باید از هر ظلم و ستمی پرهیز کرد. 
نمی توان به اسم برقراری حکومت عدل. ظلم و ستم روا داشت. 

سفاح می‌داند که امام‌صادقت: در میان مردم نفوذ معنوی زیادی دارد. او 
می‌ترسد که مبادا امام دست به قیام بزند. برای همین ماموران خود را به مدینه 
می‌فرستد تا امام را به عراق بیاورند. 

آری! جاسوسان به سفّاح خبر داده‌اند که در آغاز قیام خلال و ابومسلم به امام 
نامه نوشته‌اند. سفاح از این موضوع بسیار نگران است. زیرا می‌ترسد که اگر امام 
در مدینه بماند. باز هم عَّهْ دیگری از بزرگان حکومت به او نامه بنویسند و 
بخواهند با او بیعت کنند. سفاح می‌خواهد با آوردن امام به عراق از خطرات 
احتمالی جلوگیری کند. 

مأموران حکومتی به مدینه می‌روند و امام را مجبور می‌کنند تا همراه آنان به 
عراق بیاید. امام با مأموران به سوی عراق حرکت می‌کند. 

سفاح می‌داند که در این شرایط نمی‌تواند به امام سخت‌گیری بیش از اندازه 
بنماید. فعلاً حکومت او با مشکلات زیادی روبرو است» سقاح به همین مقدار که 
امام در عراق و در دسترس او باشد. راضی است. به این وسیله او می‌تواند همه 
رفت و آمدها را کنترل کند» هر رفت و آمدی که برای حکومت ضرر داشته باشد» 
به او گزارش می‌شود. 

شیعیان با شنیدن این خبر بسیار حوشحال می‌شوند. این فرصتی است تا آنان با 
امام خود دیدار کنند. آنان تاکنون فقط درباره امام سخن‌ها شنیده‌اند. اما شنیدن کی 


۲ صبح ساحل 


بود مانند دیدن! 

آنان نزد امام می‌روند و از علم و دانش آن حضرت بهره می‌برند و از این 
فرصت کمال استفاده را می‌کنند. هر وقتی که تو نزد امام بروی. می‌بینی عله‌ای 
اقا هت وان اس امش کدی وان فد 

سال‌هاست که قبر علی فا مخفی است. مردم می‌دانند که امامحسن و 
امام حسین «92» شبانه پیکر علی :ی را از کوفه خارج کردند و در اطراف کوفه دفن 
کردند. اما هیچ‌کس از قبر علی لا خبر ندارد. 

اکنون امام می‌خواهد بعد از سال‌ها قبر علی 3 را برای شیعیان آشکار کند. 

امشب شبی است مهتابی. چند اسب‌سوار منتظر امام هستند. آنان می‌خواهند 
امشب به زیارت قبر علی 1 بروند. آیا تو هم همراه آنان می‌روی؟ 

نگاه کن! امام از خانه بیرون می‌آید و سوار یکی از اسب‌ها می‌شود. همه به 
سمت خارج شهر می‌روند. از شهر خارج می‌شوند و به سوی بیابان می‌روند. 
ساعتی راه می‌پیمایند تا به شنزاری می‌رسند. 

در آن سو نیزاری است. امام از اسب پیاده می‌شود ابتدا دو رکعت نماز 
می‌خواند بعد به آن سو می‌رود. اشک امام جاری می‌شود: «اینجا قبر امیرمومنان 
علی اب است». 

همه دست به سینه می‌گیرند و به اولین مظلوم دنیا سلام می‌دهند. آنان سالیان 
سال آرزوی زیارت قبر علی ی را داشته‌اند و اکنون به آرزوی خود رسیده‌اند. 

وقتی علی ای به شهادت رسید امام‌حسن و امام‌حسین*۰92 قبر علی ای را 
مخفی کردند. زیرا انان می‌ترسیدند که خوارج به قبر ان حضرت حسارت کنئد» 
بعد از آن هم بن ی أمیّه روی کار آمدند و بغض و دشمنی با علی 3 رسم روزگار 
شد. اکنون که بنی‌أمیّه نابود شده‌انده فرصتی است برای این که قبر علی 3 برای 


۱. در این روایت به سفر امام به کوفه در زمان منصور تصریح شده است: عن آبي عبد ال قال: اي لا کنت بالحيرة عند آبي العبّاس..:کامل الزسارات ص ۸۸ الضارات ج ۲ ص ۸۵۲ فرحة 


الفري ص ۱۰۰ بحار الوا ج ۹۷ص ۲۳۴ 


صبح ساحل / ٩۳‏ 


شیعیان آشکار شود.۱ 

امروز امام فضیلت زیارت علی ی را برای شیعیان خود بیان می‌کند: «هر کس 
جلم علی ی را زیارت کند. به هر قدمی در این راه برمی‌دارد خدا تواب یک حج 
و عمره به او می‌دهد).۲ 

جمعی از یاران امای دور آن حضرت نشسته‌اند. یکی رو به امام می‌کند و 
می‌گوید: 

من امام‌حسین :ی را زیاد یاد می‌کنم. شما دوست دارید که من در آن موقع 
چه بگویم؟ ۱ ۱ 

سوقتی به یاد امام حسین لا افتادی, سه بار بگو: « صلی ال لك یا آبا عبد الوا 
بدان که این سلام تو به حسینی می‌رسد. دیگر فرقی نمی‌کند که تو نزدیک 
کربلا باشی یا از انجا دور باشی." 

آری, امام می‌خواهد یاد حسین اف همواره در دل شیعیان زنده بماند. او به یکی 
از پارانش به نام صفوان «زیارت عاشور» را یاد می‌دهند و این زیارت یادگاری 
برای مکتب شیعه می‌شود." 


در این مذتی که امام در عراق است. ماه رمضان فرا می‌رسد. امام این ماه را 


۱. مد ذلك الرشاء حتی |ذ نتهی الی آخره وقف. ثم ضرب بیده الی الارض فأحرج منها کف من تراب فشنه میا ثم آقبل يمشي حّی وقف علی موضع القبر ال شم ضرب بیده المبارکة الی السربة 
فقبض منها قبضت. ثم شنهاء ثم شهق شهقة حتّی ظننت آله فارق الدنیاء فلماآفاق قال: هاهنا واثه مشهد آمیر المومنین شا ثم خحط تحطیط فقلت: یابن رسول ال ما منع الا برار من هل 
لبیت من (ظهار مشهده؟ قال: حذرامن بني مروان والخوارج آن تحتال في آذه..: فوحة الخوي ص 1۱۹ بحار النوار ج ٩۷‏ ص ۰۲۳۵ وراجم بسحار الأنوار ج ٩۷‏ ص ۲۳۷ ۵ وص ۲۲۰ 
ح ۱۶ وص ۲۴۱ ۱۸ وص ۲۲۳ج ۲۶ وص ۲۴۴ ج ۲۷ 

۲ کنت عند الصادق وقد ذکر آمیر المومنین, فقال: یابن مارد من زار جدّي عارفاً بحقّه کتب الّه له بکل خطوة حجَة مقبولة وعمرة مبرورة.. یا بین مارد. اکتب هذا الحدیث بماء اللهب: الوافي 
بالوفیات ج ۱۴ص ۱۳۰۵.وسائل الشيعة ج ۱۴ص ۲۷۷ فرحة الفري ص ۱۰۳ بحار لأنوارج ۷٩ص‏ ۲۶۰ 

۳ مجعلت فدالك اي کثیرما آذکر الحسین» فا شي- أقول؟ فقال: قل: صلّی اه عليك یا آبا عبد اه تعید ذلك شاه فان السلام یصل اليه من قریب ومن بعید..: الکسافي ج ۴ ص ۵۷۵ کامل 
الزیارات ص ۳۶۳ تهذیب التحکام ج ۶ص ۱۰۳.وسائل الشيعة ج ۱۴ص ۰۳۹۳ المزار المفید ص ۰۲۱۴ بحار الأْنوار ج ۹۸ ص ۱۵۱ 

۴ نخرجت مع صفوان‌بن مهران الجتال وعندنا جماعة من أصحابا الیالفري بعدما خرج آبو عب هل فسرنا من الحيرة الی السدینة. ملتا فرغنا من الزيارة صرف صفوان وجهه الی ناحية آبي 
عبد اه الحسین مش فقال لنا: تزورون الحسین مش من هذاالمکان من عند رأس آمیر المومنین با من هاهنا رم البه آبو عبد اه الصادقش وأنا معه..:مصباح المتهچٌد ص ۸۷۷ 


وسائل الشيعة ج ۱۴ ص ۰۴۰۱ العزار لاین المشهدي ص ۰۲۱۴ فرحة الفري ص ۱۲۳ بحار لنوارج ٩ص‏ ۳۱۰ 


۴ صبح ساحل 


روزه می‌گیرد سفّاح دستور داده است تا مأموران امام را به شدت تحت نظر 
داشته باشند. 

روز بیست و نهم ماه رمضان فرا می‌رسد. سفاح این روز را عید فطر اعلام 
می‌کند. امام با این که می‌داند آن روز عید فطر نیست. امّا افطار می‌کند. 

حتماً می‌خواهی بدانی علت این کار امام چیست؟ 

سفاح امام را به حضور می‌طلبد تا ببیند آیا او روزه هست يا نه» سفاح تصمیم 
گرفته است اگر امام روزه باشد امام را به قتل برساند! 

ا رشان روزه گرفتن امروز. جرم است. همه باید از حکم خلیفه اطاعت کنند. 
وقتی او گفته است که امروز عبد فطر است. کسی حق ندارد خلاف آن عمل کند. 

امام برای حفظ جان خود نقیّه می‌کند. امروز روزه عون زا مان مر مقر شا 
روزهُ امروز را قضا می‌کند. 

اکنون سفاح می‌فهمد که حضور امام در عراق به صلاح حکومت او نیست. او 
اجازه می‌دهد تا امام به مدینه بازگردد. سفاح امام را به عراق آورد تا بتواند او را 
زیر نظر داشته باشد. ولی امام حضور در عراق را تبدیل به فرصتی مناسب کرده 
است تا شیعیان از علم و دانش او بهره ببرند. 

امام در ظاهر کاری به کار حکومت سفاح ندارد و کار خود را انجام می‌دهد. او 
به فکر ساختن مکتب تشیّم است» هر روز شیعیان دور او جمع می‌شوند و از 
انديشه امام استفاده می‌کنند. اینجاست که سفاح دستور می‌دهد تا امام به مدینه 


بازگردد. آری! اگر خدا بخواهد» دشمن سبب خیر می‌شود. 


چرا لباس عزا به تن کردی؟ 


خلال به «وزیر آلمحمّد» مشهور است» او برای برقراری این حکومت زحمت 
زیادی کشیده است. قبل از این که ابومسلم با بنی‌عبّاس آشنا شود این خلال بود 
که امور خراسان را مدیریت می‌کرد. 

خبر نامه‌هایی که خلال به مدینه فرستاد به سفاح رسیده است. او از خلال در 
هراس است» هر لحظه ممکن است که او اقدامی انجام بدهد که به ضرر حکومت 
ات 

سپاه بزرگ این حکومت همان نیروهای خراسان می‌باشند. خلال هم فرمانده 
این نیروها می‌باشد و در میان آنان نفوذ زیادی دارد. اگر خحلال دست به کودتا 
بزند. میتواند حکومت را سرنگون کند. 

سفاح مذت‌هاست که درباره کشتن خلال فکر می‌کند. او نگران است که 
ابومسلم با این ماجرا چطور کنار خواهد امد. ابتدا نامه‌ای به ابومسلم می‌نویسد و 
او را در جریان قرار می‌دهد. سفاح می‌داند اگر ابومسلم با این تصمیم مخالفت 
کند» کشتن خلال به صلاح نیست. 

بعد از مذتی نامه‌ای از طرف ابومسلم برای سفاح می‌آید که در آن ابومسلم به 
کشتن خلال رضایت داده است. 

ابومسلم فراموش می‌کند که خلال چقدر برای این قیام زحمت کشیده است؛ 
کاش ابومسلم کمی فکر می‌کرد. او امروز از کشتن خلال حمایت کرد. از کجا 


۶ صبح ساحل 


معلوم که فردا نوبت خود او نشود؟ 

اکنون سفاح آماده است طرح کشتن خلال را اجرا کند. او قبل از هر چیز با 
عموی خود مشورت می‌کند: 

من می‌خواهم خلال را به سزای خیانتش برسانم, حتماً به یاد داری که 
نامه‌ای به فرزندان علی اثا نوشت و می‌ خحواست خلافت را به آنان وا گذار کند. 

-ای سفاح! این کار نباید به دستور تو صورت بگیرد. 

سبرای چه؟ 

سیاه ما را مردان خراسان تشکیل می‌دهند. خلال در میان آنان نفوذ زیادی 
دارد» اگر تو خلال را بکشی, آنان شورش خواهند کرد. 

پس من باید چه کنم؟ 

-نامه‌ای به ابومسلم بفرست تا او خلال را به قتل برساند. 

سفاح به فکر فرو می‌رود. این فکر را می‌پسندد. وقتی خلال به فرمان ابومسلم 
به قبل برسد. هیچ مشکلی پیش نمی‌آید. چون سپاه خراسان بیش از همه کس به 
ابومسلم دلبسته‌اند. 

سفاح این سخن را می‌پسندد. نامه‌ای به ابومسلم می‌فرستد و از او می‌خواهد تا 
خلال را به قتل برساند. 

ابومسلم گروهی را به عراق می‌فرستد آن‌ها نزد سفاح می‌آیند و آمادگی خود 
را برای مأموریّت اعلام می‌کنند. 

یک شب سفاح خلال را به مهمانی دعوت می‌کند. مهمانی تا پاسی از شب 
طول می‌کشد. بعد از مهمانی خلال به سوی خانه خود حرکت می‌کند. مأموران 
ابومسلم به او حمله می‌کنند و او را به قتل می‌رسانند. 

فردای آن روز در همه جا اعلام می‌شود که خلال» وزیر آل‌محمّد به دست 
خوارج شهید شده است. تشبیع جنازه باشکوهی برگزار می‌شود برادر خلیفه بر 


صبح ساحل / ٩۷‏ 


پیکر او نماز می‌خواند و با مراسم خاصی بدن او را به خاک می‌سپارند. 

نگاه کن! سفاح خودش در عزای خال لباس عزا به تن کرده است!! 

هیچ‌کس باور نمی‌کند که این خود حکومت بود که خلال را به قتل رساند» فقط 
بزرگان سپاه خراسان می‌دانند که این کار به دستور ابومسلم بوده است. 

خبر کشته شدن خلال به مدینه می‌رسد سیّدمحمّد (به مهدی موعود مشهور 
شده است) از شنیدن این خبر ناراحت می‌شود. او و یارانش به این دل بسته بودند 
که با یاری خلال بتوانند به آرزوهای خود برسند.۱ 

در سال ۱۳۳ سفاح تصمیم می‌گیرد باقیمانده بنیآمیّه را به قتل برساند. عذّه‌ای 
از بنی‌امیّه به مکه و مدینه پناه برده‌اند. آنان خیال کرده‌اند که در انجا جانشان در 
امان حواهد بود. سفاح دستور می‌دهد همه آنان را به قتل برسانند." 

از طرف دیگر از خراسان خبر می‌رسد که مردم بخارا دست به شورش زده‌اند. 
ابومسلم سپاه خود را به سوی بخارا می‌برد تا با شریک‌بن‌شیخ مقابله کند. 

حتماً می‌خواهی بدانی که شریک‌بن‌شیخ کیست. او از شیعیان علی لا می‌باشد 
و زمانی در سپاه ابومسلم بود ولی وقتی ظلم و ستم‌های ابومسلم را دید از او 
کناره گیری کرد. 

اکنون او دست به قیام زده است. سخن او این است: «ما با آل‌محمّد بیعت 
نکرده‌ايم که خون‌ها بربزیم و ظلم و ستم کنیما. 

آری! مردم انتظار داشتند حکومت بنی‌عبّاس به دنبال عدالت باشد و به ظلم و 
ستم پایان بدهد. اما آنان دیدند که اين حکومت هم همان راه بنی‌امیّه را می‌رود» 


۱. ونر السقاح علیه وهو یمسکره بحتام آعین. ثم تحول عنهالی المدينة الهاشمية. فنزل قصر الامارةبها وهو متنگر لأبي سلمة. وکتب الی آبي مسلم یسلمه رأینه فیه وما کان همم به من الفش» 


وکتب الیه آبو مسلم ان کان آمیر المومنین اطلع علی ذلك فلیقتله... فأمر السفاح منادیً فنادی أَنْ آمیر المژمنین قد رضي عن آبي سلمة ودعاه فکساهه ثم دخل علیه بعد ذلك للة. فلم یبزل عنده 


حتّی ذهب عامة اللیل ثم انصرف لی منزله وحده» فعرض له مراربن آلس ومن معه من أعوانه فقتلوه وقالوا: قتله الخوارج :الکامل لابن الأثیرج ۵ ص ۳۳۶ نهاية الأرب ج ۲۲ ص ۵۴ 


۲ وفیها قتل داود ین علي من ظفر به من بني أَة بمکة والمدينةه ولتا آرادقتلهم قال له عبد اه بن الحسن بن الحسن: با نعي |ذاقتلت هولاء فمن تباهي بملکه؟ ما يک فيك آن یروك غادیاً ورائحاً 


فیما يذلهم ویسوءهم؟ فلم یقبل منه وقنلهم..:الکامل لابن الأثیر ج ۵ص ۴۴۷. 


۸ صبح ساحل 


برای همین با شریک‌بن‌شیخ همراهی کردند. تعداد پاران شریک‌بن‌شیخ به سی 
هزار نفر رسید. 

ابومسلم سپاه خود را به سوی بخارا می‌فرستد و آنان این قیام شیعی را سرکوب 
می‌کنند و شریک‌بن‌شیخ و گروه زیادی از یاران او را می‌کشند. آن‌ها سر 
شریک‌بن‌شیخ را برای ابومسلم می‌برند. ابومسلم نیز سر او را برای سفاح 
می‌فرستد.! 

در سال ۱۳۴ خوارج در جنوب دریای عمان قیام می‌کنند. سفاح سپاه خود را 
به جنگ آنان می‌فرستد. سپاه او جنایات زیادی انجام می‌دهند و ده‌هزار نفر از 
خوارج را به قتل می‌رسانند. 

سرهای همه کشته‌ها برای سفاح فرستاده می‌شود. ده‌هزار سر بریده به پایتخت 
حکومت عبّاسی وارد می‌شود. مردم همه نگاه می‌کنند. اين همان عدالتی بود که 
این حکومت از آن دم می‌زد! 

در سال ۱۳۵ قیامی در خراسان و طالقان آغاز می‌شود و همه مردم شورش 
می‌کنند. ابومسلم به مقابله با این قیام‌ها می‌پردازد و عده زیادی را به قتل 
می‌رساند و موفق می‌شود که اوضاع را آرام کند." 

سال ۱۳۶ فرا می‌رسد. اکنون دیگر حکومت عبّاسی توانسته است بر همه 
شورش‌ها و مخالفت‌ها پیروز شود. هر حکومتی در سال‌های اوّل استقرار خود. 
با مخالفت هایی روبرو می‌شود. 


سفاح با بی‌رحمی تمام همه این شورش‌ها را خاموش کرده است. او ابتدا 


۱. وفیها خرج شريك بن شیخ المهري ببخاری علی آبي مسلم, ونقم علیه وقال: ما علی هذا ابعنا آل محمّد آن تسفك الدماء وآن یُعمل بغیر الحق! وتبعه علی رآیه آکثر من شین ألفاه فوجه الیه آبو 
1 ۲ ‌ 
مسلم زیاد بن صالح الخزاعی فقاتل» وقتله زیاد:الکامل لابن الثیرج ۵ص ۴۴۸ تاریخ الطبري ج ۶ص ۱۱۲ تجارب الامم ج ۳ص ۲۳۴ نهاية الارب ج ۲۲ ص ۶۰ 
۲ فرکب شیبان وأصحابه السفن وساروا لی عمان وهم صفريةء فلّا صاروا الی عمان قاتلهم الجلندي وأصحابه وهم |باضيةء واشتٌ القتال منهم... وقتلوا الجلندي فیمن قتل» وبلغ علّة القتلی عشرة 


آلاف وبعث برژوسهم الی البصرةء فأرسلها سلیمان الی السفاح :الکامل لابن الثثیرج ۵ص ۳۵۲ تاریخ الطبري ج ۶ص ۱۱۵ 


صبح ساحل / ٩٩‏ 


خحاندان بنی‌میّه را به قتل رساند تا آنجا که دیگر کسی از آنان در سوریه و عراق و 
مکه و مدینه باقی نماند که بخواهد مردم را دور خود جمع کند و قیام کند الب 
عذه‌ای از بنی آمیّه به اندلس فرار کرده‌اند و در آنجا مستقر شده‌اند. 

سفاح بعد از سرکوب بنی‌أمیّ شورش‌های دیگر را سرکوب کرد. او کشتار 
زیادی از خوارج به راه انداخت و آنان را به شلات سرکوب کرد. ابومسلم هم که 
با قدرت در خراسان همه شورش‌ها را با شمشیر جواب داد و با خونریزی همه 
اوضاع را آرام نمود. 

اکنون دیگر وقت آن است که سفاح به فکر ولی‌عهد باشد. او باید برای ادامه 
حکومت عبّاسی برنامه‌ریزی کند. به راستی بعد از سفاح چه کسی خلیفه خواهد 
بود؟ 
آیا مردم خلیفٌ بعد را انتخاب خواهند نمود؟ 
سفاح, برادری به نام «منصور) دارد و ده سال از او بزرگ‌تر است» سفاح او را به 
عنوان ولی عهد انتخاب می‌کند و از مردم می خواهد با او بیعت کنند.! 

این نکته را ذ کر کنم که این سه نفر با هم برادر بودند: 

الف. ابراهیم‌عبّاسی. او قبل از پیروزی بنی‌عبّاس. رهبری قیام را به عهده داشت 
و سرانجام در زندان مروان کشته شد و حسرت حکومت را به گور برد. 

ب. سفاح. 

ص ین 

اکنون سفاح از منصور می‌خواهد تا به خراسان برود تا ابومسلم و مردم 
خراسان با او به عنوان ولی‌عهد بیعت کنند. منصور به سوی خراسان می‌رود و در 
آنجا مراسم بیعت برگزار می‌گردد. 


تالا تا 


۱. وفي هذه السنة عقد السفاح عبد له بن محسّد بن علي بن عبد له بن عبّاس لاخیه آبي جعفر عبد اه ین سحئد بالخلافة من بعده وجعله ولن عهد السسلمین: ومن بعد آبي جعفرولد آخیه 


عیسی بن موسی بن محسّد بن علی..: الکامل لابن الگثیرج ۵ص ۴۶۱ 


۸۳ صبح ساحل 


یام خج نزدیک است. ابومسلم دوست دارد که به سفر حح بياید. او نامه‌ای به 
سفاح می‌نویسد و از او اجازه می خواهد که خراسان را ترک کند و برای سفر حبْ 
بیاید. 

سفاح با این پيشنهاد او موافقت می‌کند. بعد از مدتی ابومسلم حرکت می‌کند 
ابتدا به عراق می‌اید تا با سفاح دیداری داشته باشد و بعد از ان به سفر حح برود. 

از زمانی که ابومسلم قیام را آغاز کرده است تا به حال هنوز خراسان را رها 
نکرده است. اکنون اوضاع خراسان آرام شده است و صدای هر مخالفی خفه شده 
است. ابومسلم می‌داند که با رفتن او به حجّ آب از آب تکان نمی‌خورد. خراسان 
در وحشت از نام ابومسلم و مأموران او می‌باشد. ترس در دل همه مردم نشسته 
است. کسی جرات قیام ندارد. 

اکنون ابومسلم با هزار نفر از سپاه خود به سوی عراق حرکت می‌کند.! 

اکنون ابومسلم مهمان سفاح است. قرار است چند روز دیگر ابومسلم همراه با 
منصور به سوی مکه حرکت کنند. منصور به فکر کشتن ابومسلم افتاده است. گویا 
او خبر دارد که ابومسلم نیز نامه‌ای به امام‌صادق نوشته است و می‌خواسته 
حلافت را به او وا گذار کند. 

منصور همه خبرهای ابومسلم را دارده جاسوس‌های او جریان نامه ابومسلم را 
به او داده‌اند. 

امشب منصور به دیدار سفاح آمده است و با او چنین سخن می‌گوید: 

حضرت خلیفه! شما باید هر چه زودتر ابومسلم را به قتل برسانید. 

-این‌چه حرفی است که تو می‌زنی. ایا می‌دانی او چقدر برای حکومت ما 


هو کته ریگ : 


۱. کتب آپو مسلم الی السقاح یستأذنه في القدوم علیه والحج وله مذ ملك خراسان لم یفارقها ی هذه السنةء فکتب الی السفاح یأمره بالقدوم علیه في خسسمة من الجند: الکامل لابن الگثیر ج ۵ 


ص ۴۵۸ 


صبح ساحل ۱۰۱ 


-او برای آینده حکومت ما خطر دارد او به ما خیانت کرده است. 

-_چگونه او را باید کشت؟ 

او را نزد خود بخوان و با او مشغول گفتگو شو. من در فرصت مناسب به او 
حمله می‌کنم و او را می‌کشم. 

-با یاران او چه کنیم؟ 

-وقتی خود او کشته شود پاران او هم پراکنده خواهند شد. 

سفاح ابتدا با این طرح موافقت می‌کند. اما سرانجام پشیمان می‌شود و از 
منصور می‌ خواهد که دست نگه دارد. گویا سفاح از شورش خراسانیان می ترسد» 
اگر آنان شورش کنند این حکومت از دست رفته است. 

بعد از مدّتی. منصور و ابومسلم به سوی مکه حرکت می‌کنند تا مراسم حجّ را 
به جا اورند. 

منصور امسال به عنوان «سرپرست حح» می‌باشد. در مسیر راه وقتی مردم 
می‌فهمند که ابومسلم می‌آید. صحرانشینان فرار می‌کنند. زیرا از خونریزی 
ابومسلم سخن‌ها شنیده‌اند. آری! نام ابومسلم لرزه بر دل‌ها می‌اندازد. 

منصور و ابومسلم به مکه می‌رسد و برای انجام مراسم ححّ آماده می‌شود.۱ 

ماه ذی الحجّه است. سفاح در عراق در قصر خود در بستر بیماری افتاده است؛ 
او به آبله گرفتار شده است. روز به روز حال او بدتر می‌شود. دیگر امیدی به 
بهبودی او نیست. 

خلیفه که حدود سی و سه سال از عمر او بیشتر نگذشته است. اکنون مرگ را 
در مقابل خود می‌بیند. او چهار سال بیشتر خلافت نکرده است. او با خود فکر 


می‌کند آیا این خلافت ارزش این همه خونریزی را داشت؟ 


۱. قال آبو جعفر للسفاح: آطعني واقتل آبامسلم. فواله أن في رأسه لغدرةء فقال: یا آخی. قد عرفت بلامه وما کان منه» فقال آبو جعفر: اما کان بدولتنه واه لو بعشت سنورا لقام‌مقامه وبسلغ ما بسلغ» فقال: 


کیف نقتله؟ قال: ٍذا دخل عليك وحادثته ضربته آناس خلفه ضربة قتلته بهء قال: فکیف بأصحابه؟ قال آبو جعفر: لو ثُنل لتفرقوا وذوا. فأمره بقتله..:الکامل لابن الأثیر ج ۵ص ۴۵۹ 


۲ صبح ساحل 


روز دوازدهم ذی الحجّه سفاح از دنیا می‌رود. 

منصور در مکه است. او می‌داند که سیّدمحمد خطر بزرگی برای حکومت او 
خواهد بود. همان سیّدمحمّد که مردم او را مهدی موعود می‌دانند. گویا منصور 
خبر دارد که سیّدمحمّد هرگز با او بیعت نخواهد کرد زیرا سیّدمحمّد خود را 
شایسته تعلافت میداد اودبه با دارد که متصور با او بیعت کرده است: 

حتماً می‌دانی از کدام روز سخن می‌گویم. ده سال پیش وقتی بزرگان خاندان 
عبّاسان و سادات‌حسنی در منطقه «ابوا» جمع شدند و با سیٌدمحمّد به عنوان رهبر 
و امام بیعت کردند. آن روز منصور هم با سیّدمحمّد بیعت کرد. 

امروز منصور به دنبال سیّدمحمّد است ولی جاسوسان او نمی‌توانند خبری از 
سیّدمحمّد بيابند. هیچ‌کس نمی‌داند او کجاست. 

منصور مراسم حح را انجام داده است. او دیگر آماده می‌شود که به عراق 
بازگردد. اکنون نامه‌ای به دست او می‌رسد. او نامه را می‌خواند. رنگ او زرد 
می‌شود. ترس بزرگی بر دلش می‌نشیند. ابومسلم به او نگاه می‌کند و می‌گوید: 

ساق تضییی بجه سل اسشت ؟ ممرا سناش ٩‏ 

- خلیفه از دنیا رفت. 

خدا او را رحمت کند. ما با توبه عنوان ولی‌عهد بیعت کرده‌ايم. تو خلیفه ما 
هستی. از چه نگران هستی. 

من از پایتخت حکومت دور هستم. عمویم در عراق است. می‌ترسم او 
دست به شورش بزند و به من خیانت کند. من از شیعیان علی :ی هم می‌ترسم! 
شاید انان دست به شورش بزنند. 

-ای منصورا نگران نباش! من با تو هستم. همه سپاه خراسان گوش به فرمان 


صبح ساحل / ۱۰۳ 


اینجاست که قلب منصور آرام می‌شود. 

منصور همراه با ابومسلم به سوی عراق حرکت می‌کنند. وقتی آنان به کوفه 
می‌رسند. مردم با منصور بیعت می‌کنند. اگر همراهی و همکاری ابومسلم نبود. 
منصور هرگز به این آسانی نمی‌توانست بر تخت خلافت تکیه بزند. 

بعد از مذتی خبر می‌رسد که عموي منصور (عبدالهعباسی) در حران ( ترکیه) 
دست به شورش زده است و عده زیادی دور او جمع شده‌انده این همان چیزی 
است که منصور از آن می‌ترسید. 

کار ی ریشدرا دوانه سک با هیری عرفوی که نوس ابا 
نی غیاسن حزکت می‌کنا. 

عموی منصور به سوی شام (سوریه) می‌رود. ابومسلم او را تعقیب می‌کند و 
سرانجام او را شکست می‌دهد. ابومسلم در این جنگ عَدَهُ زیادی را به قتل 
می‌رساند.! 

امام صادق:1 حکومت منصور را تأیید نکرده است. این برای منصور خیلی 
گران تمام شده است. او می‌خواهد به بهانه‌ای امام را دستگیر کند. فکری به ذهن 
او می‌رسد. 

او یکی از مأموران خود را به حضور می‌طلبد و سکّه‌های طلای زیادی به او 
می‌دهد و به او می‌گوید: «به مدینه برو و اين پول را به جعفرین‌محمد و دیگر 
سادات تحویل بده و به آنان بگو که من از خراسان آمده‌ام. این پول را یکی از 
دوستان شما فرستاده است و به من گفته است که وقتی پول را به شما دادم از شما 


مدرک و رسید دریافت کنم» وقتی از جعفرین‌محمّد مدرکی به دست آوردی, آن 


۱. فلما توفي السقاح. کان آبو جعفر بمکٌة... ونظر الی أبي جعفر وقد جزع جرعاً شدید قال: ما هذا الجزع وقد أتتك الخلافة؟ قال: أتخوف شر عم عبد له ببن علي وشيعة علي, قال: لاتخفه فأنا 


آکفیه ان شاء ال ما عامة جنده ومن معه هل خراسان, وهم لا یعصونني :الکامل لابن اأثیرج ۵ص ۳۶۱ نهاية ارب ج ۲۲ ص ۶۶ 


۴ صبح ساحل 


را سریع پیش من بیاورا. 

آری! منصور می خواهد با این کار بهانه‌ای برای حود درست کند. او می خواهد 
امام‌صادقو3 را به جرم اين‌که مردم خراسان برای او پول می‌فرستند تا اسلحه 
خریداری کند. دستگیر و زندانی کند. وقتی یک مدرک و رسید از امام‌صادق"ثا 
در دست منصور باشد» منصور می‌تواند آن مدرک را نشان مردم بدهد و کار 
تبلیغاتی خود را آغاز کند. منصور فکر می‌کند که این‌گونه دیگر مردم او را به 
خاطر زندانی کردن امام سرزنش نخواهند کرد. 

فرستاده منصور به مدینه می‌اید. او لباس مردم خراسان را به تن کرده است. او 
مقکازی از مول ها زا داتفه آن‌ها بول راز ان ارسافت ی کل و او 
رسید می‌دهند. 

هدف اصلی در این برنامه. این است که از امام‌صادق ی مدرکی به دست آید 
فرستاده منصور به مسجد پیامبر می‌رود و منتظر می‌شود تا امام به مسجد بیاید. 
بعد از لحظاتی امام وارد مسجد می‌شود و مشغول خواندن نماز می‌شود. فرستاده 
منصور صبر می‌کند. وقتی نماز امام تمام می‌شود جلو می‌رود سلام می‌کند. امام 
جواب او را می‌دهد و به او می‌گوید: 

وا شرس اف ناش را رخ گنها 

تم شا یت 

من می‌دانم که فرستاده منصور هستی. منصور به تو دستور داده تا پول به 
سادات بدهی و از آنان مدرک بگیری, اکنون هم آمده‌ای پول به من بدهی و 
مدرک بگیری و برای منصور ببری! 

فرستاده منصور از شرمساری سر خود را پایین می‌گیرد و به فکر فرو می‌رود 
همین سخن امام باعث می‌شود تا بعد از مذتی او شیعه شود و از پیروان امام 
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۱ بعثنی آبو الدوانیق الی المدينةء وبعث معي بمال کثیره وأمرني آن أتضرع لامل هذا البیت. وأتحفظ مقالتهم. قال: فلزمت الزاوية التي مما يلي القبلةء فلم آکن آتنخی صنها في وقت الصلاة ولا في لیبل 


صبح ساحل / ۱۰۵ 


ال ۱۱فا تسم ره نگ رات ها رات که اس رو 
می‌داند که دیگر کسی با خلافت او مخالفت نخواهد کرد. او اکنون به ابومسلم 
فکر می‌کند. او می‌خواهد قدرت و نفوذ او را کم کند. منصور می‌ترسد که اگر 
ابومسلم به خراسان برگردد. دیگر نتواند به او دسترسی پیدا کند. 

هنوز ابومسلم در شام (سوریه) است. منصور این نامه را برای ابومسلم 
می‌نویسد: «ای ابو مسلم! من تو را فرماندار مصر و سوریه قرار دادم مصر و 
سوریه برای تو بهتر از خراسان است. تو هر کس را که دوست داری به مصر 
بفرست و خودت در سوریه بمان». 

وقتی ابومسلم این نامه را می‌خواند می‌گوید: چگونه شده است که خلیفه 
خراسان را از من دریغ می‌دارد و مصر و شام را به من می‌دهد؟ 

حتماً می‌دانی که چرا ابومسلم می خواهد به خراسان بازگردد. او برای حکومت 
خراسان زحمت زیادی کشیده است. 

وقتی که او می‌خواست به سفر مکه بیاید. سکه‌های طلای زیادی همراه خود 
برداشت و آن سکه‌ها را به «ری» آورد و در کوه‌های اطراف «ری» پنهان کرد. 
همچنین او تعدادی از پاران خود را در ری گماشت. 

ابومسلم می‌خواهد به سوی خراسان بازگردد. همه چیز او در آنجاست. برای 
او حکومت مصر یا شام جذابیّتی ندارد زیرا این حکومت چیزی است که منصور 
به او داده است و چند روز دیگر منصور می‌تواند آن را از او بگیرد. ابومسلم 
خراسان را از خود می‌داند. او با خود فکر می‌کند چه کسی می تواند خراسان را از 
او بگیرد؟ 


تالا تا 


ولا نهار قل لصاحبك: یقول لك جعفر: کان هل بيتك الی غیر هذا منك أحوج منهم الی هذا تجيء الی قوم شباب محتاجین فندش الیهم.: الخرائج والصرانح ج ۲ ص ۶۳۷. بسحار الأنوار 


ج ۴۷ ص ۱۷۲ 


۸-۶ صبح ساحل 


اپومسلم به دیدار خلیفه نمی‌آید. بدون هماهنگی با خلیفه به سوی خراسان 
حرکت می‌کند. خبر به منصور می‌رسد. او با نوشتن نامه‌ای ابومسلم را به سوی 
خود می‌خواند. اما ابومسلم قبول نمی‌کند و نامه‌ای برای منصور می‌نویسد: 
«برادرت سفاح به من دستور داد تا اگر به کسی بدگمان شدم. او را بکشم و هیچ 
عذری را نپذیرم من خون‌های زیادی را بر زمین ریختم تا توانستم این حکومت 
را از ان شما کنم». 

منضور نامه ابومسلم را می‌خواندء او می‌داند که ابومسلم برای اپن حکنومت 
تلاش زیادی نموده است. امّا سیاست پدر و مادر ندارده اکنون موقع آن است که 
خود ابومسلم از صحنه سیاست حذف شود. 

منصور به فکر آن است که هر طور هست ابومسلم را برگرداند برای همین 
نامه‌ای به جانشین ابومسلم می‌نویسد. 

فان ]نوس کسست؟ 

وقتی ابومسلم از خراسان برای حجَ حرکت کرد. یکی از یاران خود به نام 
ابوداوود را به عنوان جانشین خود در خراسان قرار داد. اکنون منصور به ابوداوود 
این نامه را می‌فرستد: «ای ابوداوود! تا زمانی که من زنده باشم» تو حاکم خراسان 
خواهی بود. از تو می‌خواهم که مانع شوی ابومسلم به خراسان بیاید». 

ابومسلم در منطقه حلوان (شهر سرپلذهاب در غرب ایران) است که نامه‌ای از 
لته داوم وه شانفین اپوست براي ان سوه است « وا 
ما را برای نافرمانی از خلیفه نیافریده است. تو بدون اجازه خلیفه حق نداری به 
سوی ما بیایی. 

ابومسلم با خواندن این نامه می‌فهمد که ابوداوود به او خیانت کرده است. او 
دیگر امید خود را در بازگشت به خراسان از دست می‌دهد. 

ابومسلم یکی از پاران خود را به سوی عراق می‌فرستد تا شرایط را بررسی 
کند. وقتی فرستاده ابومسلم به عراق می‌آید. همه او را احترام می‌کنند. منصور به 


صبح ساحل / ۱۰۷ 


او می‌گوید: «اگر ابومسلم را به اینجا برگردانی حکومت خراسان را به تو خواهم 
داد». سپس به او سکه‌های طلای زیادی می‌دهد. 

منصور با این کار او را می‌خرد. آری! او به راحتی» فریب منصور را می‌خورد؛ 
او نمی‌داند که منصور دروغ می‌گوید. زیرا منصور وعده حکومت خراسان را قبلا 
به ابوداوود( جانشین ابومسلم در حراسان) داده است! 

فرستاده ابومسلم با خوشحالی تمام به سوی ابومسلم برمی‌گردد. وقتی 
ابومسلم با او مشورت می‌کند او به ابومسلم می‌گوید که بهتر است نزد منصور 
برود و هیچ خطری او را تهدید نمی‌کند. 

سرانجام ابومسلم تصمیم می‌گیرد نزد منصور برگردد. بعضی از یاران ابومسلم 
او را از این کار نهی می‌کنند. اما ابومسلم به سخن آنان گوش نمی‌دهد و با سپاه 
خود که هزار جنگجو هستند به سوی عراق حرکت می‌کند تا نزد خلیفه برود. 

مردم همه به کوچه‌ها آمده‌اند مراسم استقبال از ابومسلم است. این دستور 
منصور است که مردم به استقبال او بروند. ابومسلم با پارانش وارد شهر می‌شوند. 

بعد از مراسم استقبال. ابومسلم نزد منصور می‌رود ودست او را می‌بوسد. 
| 
بگیرد حمام پرود و 

سه روز می‌گذرد. منصور ابومسلم را برای نهار دعوت کرده است. ابومسلم با 
یارانش به سوی قصر حرکت می‌کند. 

منصور چهار نفر از سپاهیان خود را به قصر آورده است و به آنان دستور داده 
است که در پشت پرده‌های قصر مخفی شوند او به آنان می‌گوید که هر وقت من 
دو دست خود را بر هم زدم. از مخفی‌گاه خود بیرون آیید و حون ابومسلم را 
بریژید. 


تالا تا 


۸ صبح ساحل 


ابومسلم همراه با سپاه خود به طرف قصر می‌آید. سپاهیان او تا پشت در قص 
او را همراهی می‌کنند. ابومسلم وارد قصر می‌شود و نزد منصور می‌رود. منصور با 
تندی به او می‌گوید: 

با آن پول و ثروت‌هایی که در خراسان جمع شد. چه کردی؟ 

آن پول‌ها را خرج سپاه کردم. 

چرا ششصد هزار نفر را به قتل رساندی؟ 

-اگر این کار را نمی‌کردم. آا حکومت شما سر و سامان می‌گرفت. همه این 
کارها برای استقرار این حکومت لازم بود. 

- چرا بدون اجازه من به خراسان رفتی؟ 

من ترسیدم که تو از من ناراحت شده باشی با خود گفتم به آنجا بروم و با 
ترتع هی کی 

کار تو به آنجا می‌رسد که تو از عمه من خواستگاری می‌کنی؟ 

بذای متضووا از این‌ها در گلز‌نلان کمن فقط از دام پزست: 

ابومسلم باور نمی‌کند که منصور بتواند او را به فتل برساند. زیرا هزار 
جنگنجوی خراسانی در بیرون قصر با شمشیر ایستاده‌انده اگر منصور او را بکشد 
آن هزار جنگجو قصر را محاصره می‌کنند و منصور را می‌کشند. 

منصور تصمیم خود را گرفته است. ناگهان دستش را به هم می‌زند. چهار نفر 
بیرون می‌پرند و به سوی ابومسلم حمله می‌برند و او را به قتل می‌رسانند. 

یاران ابومسلم منتظر آمدن ابومسلم هستند. منصور بزرگ آنان را صدا می‌زند. 
او به داخل قصر می‌رود. منصور به او صد هزار سکَةٌ طلا می‌دهد و بعد از آن 
جنازه ابومسلم را به او نشان می‌دهد. 

او وقتی جنازه غرق به خون ابومسلم را می‌بیند. سر به سجده می‌برد و خدا را 
شکر می‌کند و نماز شکر به جا می‌آورد!! 


صبح ساحل / ۱۰٩۹‏ 


یاران ابومسلم چشم انتظار آمدن ابومسلم هستند. ابومسلم دیر کرده است؛ 

منصور دستور می‌دهد تا هزار کیسه بیاورند» و در آن سکه‌های طلا قرار بدهند» 
هزار کیسه پر از سکَةّ طلا آماده می‌شوده اکنون منصور دستور می‌دهد تاسر 
ابومسلم را از تن جدا کنند. سر ابومسلم را همراه با آن هزار کیسه طلا پیش پای 
هتم رنه 

آنان از اسب پیاده می‌شوند و به سوی کیسه‌ها هجوم می بر ند... 

لحظاتی بعد. همه آنان رفته‌اند. از کیسه‌های طلا هیچ خبری نیست. اما سر 
ابومسلم آنجا افتاده است...۱ 

دنیا چقدر بی‌وفاست. اینان همه فدائیان ابومسلم بودند. آنان فدایی سکه‌ها 


شدند و حتی سر ابومسلم را هم با خود نبردند. 


۱. وکان بو جعفر المنصور قد کتب لی آبي داود خليفة آبي مسلم بخراسان حين اتهم آبا مسلم: ان لك آمرة خراسان ما بفیت. فکتب آبو داود ال أبي مسلم: الم نخرج لسعصية علفاء اه وال بیت 
نیّه. فلاتخالفن امامك ولا ترجعن لا باذنه... فلتّا دنا آبو مسلم من المنصور مر الناس بتلقّیه فتلقّاهبنو هاشم والناس ثم قدم فدخل علی المنصور فقبّل یده وأسره آن ینصرف ویروح نفسه 
لثلانة ویدخل الحنام. فانصرف. فلا کان الغد دعا المنصور عثمان‌ین نهيك وأربعة من الحرس.. فأمرهم بقتل ابن مسلم (ذاصفق بیدیه. وترکهم خلف الرواق... فمخرج علیه الحجرس فضربه 
عثمان بن هيك فقطع حمائل سیفه فقال استبقني لعدوك یا آمیر الممنین, فقال: لا آبقانی له (ذ؛ وأيَ عدو آعدی لي منك؟ وأخله الحرس بسیوفهم حی قتلوه وکان آبو مسلم قد فتل في 


دولته ستمتة آلف صبر الکامل لابن الثیرج ۵ص ۴۷۶ 


آیا لباست را به من قرض می‌دهی؟ 


خبر کشته شدن ابومسلم به خراسان می‌رسد. شخصی به نام «سنباد» به 
خونخواهی ابومسلم دست به شورش می‌زند و موفق می‌شود ری و قزوین و 
نیشابور را فتح کند. 

منصور سپاه خود را به جنگ او می‌فرستد. سپاه منصور کشتار عجیبی از یاران 
سنباد به راه می‌اندازد و شصت هزار نفر از آنان را می‌کشد. این‌گونه است که این 
شورش سرکوب می‌شود.! 

منصور بر اوضاع مسلط می‌شود. او اکنون برای حکومت خود برنامه‌ریزی 
عی کنن: متصوان انسان زیر کی استک و تزا این که رشن شاف بمانده انخق 
شهار سرا ی کل 

اول: سیاست فشار اقتصادی 

منصور می‌خواهد به این سخن عمل کند: «سگ خود را گرسنه نگاه دار تا برای 
یک لقمه غذا به دنبالت بیاید.۲ 

با این که سکه‌های طلای زیادی در خزانه جمع شده است. اما منصور هرگز 
این سکه‌ها را برای رفاه مردم هزینه نمی‌کند. او معتقد است باید بر مردم سخت 


۱ خرج سنباد بخراسان یطلب بدم آبي مسلم. وکان مجوسیاً من قرية من قری نیسابور یقال لها آمروانه. کان ظهوره غضباً لفتل آبي مسلم؛ لاه کان من صنائعه. وکثر آتباعه, وکان عامتهم من هبل 
الجبال. وغلب علی نیسابور وقومس والري وتستّی فیروز اصبهبذ. فلمّا صار بالري أخذ خزائن آبي‌مسلم. وکان آبو مسلم خلفها بالري حين شخص الی آبي العبّاس..: تاریخ الطبوي ج ۶ 
ص ۴۰.الکامل لابن الاثیرج ۵ ص ۳۸۱ نهاية ارب ج ۲۲ ص ۷۷ 


۲. ونحوه قول المنصور في مجلسه لقرده: صدق الاعرابي حیث یقول: أجم کلبك یتبعك..: عیون الخبار لابن قنیبة ج ۱ص ۶۴ 


صبح ساحل / ۱۱۱ 


بگیرد تا دیگر کسی فرصت نداشته باشد بخواهد به مخالفت با حکومت فکر کند. 

وقتی شکم مردم سیر باشد به این فکر می‌افتند که چرا در جامعه بی‌عدالتی 
است؟ چرا این حکومت به وعده‌های خود عمل نکرد؟ این حکومت به اسم 
«ال‌محمٌّد» روی کار امد پس «المحمّد» کجا هستند؟ 

منصور می‌داند که مردم به آل‌محمّد علاقه دارند. او می‌خواهد کاری کند که 
مردم وقتی صبح از حواب بیدار می‌شوند همه فکرشان این باشند که چگونه لقمه 
نانی به دست بیاورند و شکم زن و بچه خود را سیر کنند. 

کسی که به نان شب خود فکر می‌کند دیگر فرصتی برای فکر کردن به چیزهای 
دیگر ندارد. 

دوم: سیاست خفقان 

منصور می‌داند که عدهة زیادی از شیعیان در مدینه جمع شده‌اند و از علم و 
دانش امام‌صادقی بهره می‌گیرند. او می‌داند که امام مانند خورشید در جهان 
اسلام می‌درخشد. هر کس سوالی دارد به او مراجعه می‌کند و جواب خود را 
می‌یابد. 

منصور خود را خلیفه پیامبر می‌داند اما چرا مردم نزد او نمی‌آیند تا جواب 
سوال‌های خود را بیابند؟ 

خلیفه پیامبر باید از علم و دانش پیامبر بهره‌ای داشته باشد. منصور که اهل این 
حرف‌ها نیست. او کجا و دانش خاندان پیامبر کجا؟ 

منصور نمی‌تواند این تفاوت را ببیند. او باید کاری کند که دیگر مردم نتوانند از 
امام‌صادق 1 سوال بکنند. اگر این طور پیش برود آبروی خلیفه رفته است. 

او جاسوسانی را به مدینه می‌فرستد. آنان در میان مردم پخش می‌شوند. اگر 
کسی با امام‌صادق:3 رفت و آمد داشته باشد. اسم او را به فرماندار مدینه می‌دهند 


و فرماندار او را اعدام موم کت ۱ 


۱. ریت رجلاشیضاً لا آعرفه یومی ال بیده, فخفت آن یکون عیناً من عیون آبی جعفر (المنصور» وذاك أنه کان له بالمدينة جواسیس ینظرون علی من انفق بشيعة جعفر فیضربون عنقه, فخفت أن 


۲ صبح ساحل 


آری! اکنون دیگر سال از اما صادق:ی جرم بزرگی است و مجازات آن اعدام 
است! 

باورش سخت است. امّا تو این حکومت را نمی‌شناسی. منصور به این 
حکومت دل‌بسته است» برای حفظ آن هر کاری می‌کند. 

یکی از نزدیکان به او رو می‌کند و می‌گوید: ای منصور! چرا این قدر با خشونت 
با مردم برخورد می‌کنی گویا کلمه عفو و بخشش به گوش تو نخورده است! 

منصور نگاهی به او می‌کند و می‌گوید: تا چندی قبل ما مثل همه مردم بوديمي 
اگر بخواهیم این حکومت پا بگیرد باید کاری کنیم که هیبت ما در دل مردم جا 
بگیرد این کار هم فقط با فراموش کردن بخشش به دست می‌آید. 

آری! منصور می‌داند که برای بقای این حکومت. باید بذر ترس را در دل مردم 
فان 

منصور آن قدر بر مردم سخت می‌گیرد که خیلی‌ها آرزوی بازگشت حکومت 
بنی‌امیّه را می‌کنند. 

آن شاعر چقدر زیبا می‌گوید: «ای کاش ظلم و ستم بنی‌أمیّه همچنان ادامه پیدا 
می‌کرد. ای کاش عدالت این حکومت آتش می‌گرفت و از بين می‌رفت!»." 

شیعیان امام‌صادق ید مدینه را ترک می‌کنند. آنان اشک در چشم دارند. بعضی 
از آنان فرصت خداحافظی با امام را هم پیدا نکرده‌اند. آنان باید به شهرهای خود 
باز گردند. 

شهر مدینه خلوت می‌شود امام تنها می‌شود. دیگر کسی حق ندارد با او رفت 


یکون منهم: الازشاد ج ۲ص ۰۲۲۱ بحار الوا ج ۲۷ ص ۲۶۲ 


۱. وخرج عن عبد الصمد بن علی أه قال للمنصور: لقد هجمت بالعقوبة حتّی کانك لم تسمع بالعفیء قال: ان بني مروان لم تبل رهم وآل آبي طالب لم تغمد سیوفهم. ونحن بین قوم قد رأونا 


آمس سوقة الیوم خلفاء فلیس تتمهّد هیبتنا في صدروهم لا بنسیان العفو واستعمال العقوبة: تاریخ الخلفاء للسيوطي ص ۲۹۱ 


یبالیت جور بني مروان عساد الیسنا یسالیت عسدل بسنی العسبّاس في النار 


آنساب الأشراف ج ۴ ص 1۶۵ الغاني ج ۱۷ ص ۰۲۱۲ الشعر والشعرالابن قتيبة ج ۲ ص ۷۵۸ 


صبح ساحل / ۱۱۳ 


و ام ده ناش 

درست است که تو مدینه را به یک منطقّه امنیّتی تبدیل کرده‌ای» جاسوسان تو 
همه جا هستند که مبادا کسی با امام‌صادقی؛ تماس کت فه اما کو کشت 
خورده‌ای! 

می‌دانی چرا؟ 

تو ده سال دير به فکر افتاده‌ای! تو ده سال دیر کرده‌ای! 

اکنون سال ۱۳۸ است. تو اگر می‌خواستی موفق بشوی باید ده سال قبل به 
مدینه می‌آمدی و این سیاست خود را اجرا می‌کردی! آن وقتی که تو و همه 
بنی‌عبّاس به فکر جنگ با بنیآمیّه بودید. امام‌صادق"ی کار خود را آغاز کرد 
تعکرمت تن امه خهتت تب ورف انم سک فرصت عالین را یه نید آن رود 
جوانان شیعه به مدینه آمدند و ده سال از علم و دانش امام‌صادق نت بهره گرفتند. 

قزر امد ها تیاب فسوی لازنا کش دا 
می‌جنگیدید. بعد از آن هم به فکر خاموش کردن شورش‌ها بودید. ولی امام به 
فکر ساختن مکتب شیعه بود او شاگردان زیادی تربیت کرد فقط از شهر کوفه 
هشتصد نفر از او علم و دانش آموختند. چهار هزار نفر از او حدیث نقل کردند. 

امام به شیعیان خود دستور داد تا حدیث‌های او را بنویسند. امام به آنان خبر 
داده بود که زمانی می‌آید که شما به کتاب‌های خود مانوس خواهید شد. بعضی از 
شاگردان امام به تتهایی بیش از پیست کتاب نوشته‌اند. آنان از مدینه می‌روند. امّا با 
خود کتاب‌های خود را می‌برند. 

شاگردان امام به شهر خود می‌روند و در آنجا چراغی می‌شوند و مردم را 
هدایت می‌کنند. 


۴ صبح ساحل 


ای منصورا! تو چگونه می‌خواهی با آنان مقابله کنی؟ تو اصلا عمق کار 
امام‌صادق ی را متوجَه نمی‌شوی! تو نمی‌دانی امام چه کار بزرگی کرد. 

در این ده سال. حیات فکری شیعه را پی‌ریزی نمود الآن شیعه برای خود فقه 
دارد. جهان‌بینی دار حدیث دارده تفسیر دارد و... 

ای منصور! درست است که شیعه حکومت ندارد. امّا حکومت‌ها می‌آیند و 
می‌روند. به زودی تو هم خواهی رفت. امّا آنچه می‌ماند. مکتب شیعه است؛ 
هزاران سال این مکتب باقی خواهد ماند و همه از آن بهره خواهند برد. 

خبر به من می‌رسد که منصور مالک‌بن‌انس را به حضور طلبیده است. (همان 
که امام مالکی‌ها است). 

مت هزبس کرت کت نید کی بر نس زاون از سدیت ماخ 
پیامبر را ذکر کنی. 

مالک‌بن‌انس. اوّل قبول نمی‌کند. منصور به او رو می‌کند و می‌گوید: «ای مالک! 
تو باید این کتاب را بنویسی, زیرا امروز هیچ‌کس از تو داناتر نیست». 

وقتی منصور این سخن را می‌گوید. مالک‌بن‌انس قبول می‌کند که کتابی را به نام 
«موطا؛ بنویسد. منصور به او می‌گوید: «من این کتاب را به تمام شهرها خواهم 
فرستاد و از مردم خواهم خواست تا به گفته‌های تو در این کتاب عمل کنند و 
کتاب دیگری را نخوانند».۱ 

اکنون مالک‌بن‌انس به مدینه باز می‌گردد. منصور دستور می‌دهد تا در شهر 
مدینه اعلام کند: «در این شهر فقط مالک‌بن‌انس حق دارد در مورد مسائل اسلامی 
نظر بدهد. هیچ کس غیر او نباید فتوا بدهد).۲ 


۱. سمعت مالك بن آنس یقول: لمّا حج آبو جعفر المنصور. دعاني فدخلت علیه. فحادشه وسألني فأجبته فقال: اي عزمت آن آمر بکتبك هذه التي قد وضعتها -یعنی السوط- فتنسخ نسخاه ثم بعث 
الی مصر من آمصار المسلمین منها نسخة وآمرهم آن یعملوا بما فیها لا یتعذونه الی غیره: ویدعوا ما سوی ذلك من العلم السحدّث : سیر آعلام الشبلاء ج ۸ص ۷۸ جسامع بسیان العملم 
وفضله ج ۱ص ۱۳۲ 


۲ وقال ابن وهب: سمعت منادیاً ينادي بالمدينة: لا لا یفتی الناس الا مالك بن آنس وابن آبي ذلب. وکان مالك ذا آراد آن یحدّث توضاً وجلس علی صدر فراشه وسرح لحیته وتمکُن في جلوسه 


صبح ساحل / ۱۱۵ 


چرا این حکومت این‌گونه از مالک‌بن‌انس حمایت می‌کند؟ آبا هدف منصور 
این است که به علم و دانش خدمت کند؟ آیا او دلش به حال حدیت پیامبر 
می‌سوزد؟ 

اگراین طوراست چرا او دستور داده است که اگر کسی با امام‌صادق ید رفت و 
آمد داشته باشد اعدام شود؟ 

جطور شده است که بهره‌بردن از علم امام‌صادق ای جر است و مجازاتش 
اعدام است. امّا بهره بردن از علم مالک‌بن‌انس آزاد است؟ چرا منصور می‌خواهد 
کتاب او را به همه شهرها بفرستد؟ 

آری! منصور می‌داند که مردم به علم و دانش نیاز دارند. امروز جوانان بیدار 
شده‌اند. آنان در جستجوی معرفت و کمال هستند. منصور می‌داند که فقط با 
سیاست خفقان راه به جایی نخواهد برد درست است که او در خانة 
امام‌صادق با را بست. اما باید مردم را فریب داد باید برای آنان یک دانشمندی را 
درست کرد تا مردم نزد او بروند و از او سوال کنند. 

آزی! متصون: مالکبنانس, را تبدایل به ریک دانشمند حکومنی می‌کند. 
دانشمندی که وابسته به حکومت است. هیچ خطری برای حکومت ندارد هر چه 
جایگاه او بزرگ تر شود. در واقع حکومت بیشتر تایبد می‌شود. منصور می خواهد 
کاری کند که در همه شهرها مردم مالک‌بن‌انس را به عنوان دانشمندی بزرگ 
هدف منصور است. 

لته منصور یک فکر دیگری هم دارد او در آینده تلاش خواهد کرد تا 
آن کتاب‌ها ذهن عله‌ای مشغول آن مباحث خواهد شد و از علم و دانش 


بوقار وهيبة.:وفیات الامیان ج ۴ ص ۱۳۵ وراجم تاریخ بغدادد ج ۱۰ ص ۴۳۶. تهذیب الکمال ج ۱۸ ص ۰۱۵۷ سیر أعلام لبلاء ج ۸ص ۱۰۸ 


۶ صبح ساحل 


اکنون من متوجّه سخن امام‌صادق می‌شوم. آن روز که امام فرمود: «ا گر 
دانش واقعی می‌خواهید. فقط ان را نزد ما می توانید بیابید).! 
آری! علم و دانش اهل‌بیت !#3 علمی است که در آن اشتباه وجود ندارد. زیرا 
این علم را خدا به آنان داده است امام این علم را با شاگردی نزد استادی فرا 
نگرفته است. بلکه این علم» علمی آسمانی است. خدا او را امام قرار داده است و 
علم خود را به او عنایت کرده است؛ برای همین است که سخنان امام باعث 
هدایت می‌شود و قلب و جان آدمی را نورانی می‌کند. 
منصور دوست دارد که امام‌صادق با حکومت او را تأیید کند. اگر امام به دیدار 
منصور بیاید. منصور به موفقیّت بزرگی دست يافته است. او می‌تواند تبلیغات 
زیادی انجام دهد و به مردم بگوید که امام حکومت او را قبول دارد و از اين راه 
مردم را فریب بدهد. 
منصور تصمیم می‌گیرد تا نامه‌ای به امام بنویسد. او در نامه چنین می‌نویسد: 
«چرا تو مانند بقیَة مردم به دیدار ما نمی‌آیی؟». 
نامه به دست امام می‌رسد و در جواب چنین می‌نویسد: 
ای منصورا برای چه نزد تو بیایم؟ کسی که نزد تو می‌آید. برای یکی از این 
چهار گزینه است: ترس, بهره بردن, تبریک گفتن. تسلیت گفتن. 
من کار خلافی انجام نداده‌ام که از تو بترسم و به خاطر آن نزد تو بیایم. 
تو از دين و معنویت هم بهره‌ای نداری تا من به خاطر آن بخواهم نزد تو بیایم. 
من حکومت تو را نعمتی از جانب خدا نمی‌دانم که به خاطر آن بخواهم به تو 
تبریک بگویم. 
تو این حکومت را مصیبت نمی‌دانی تا من بخواهم آن را به تو تسلیت بگویم. 


۱ عن یونس بن ظبیان» قال: دخلت علی الصادق جعفربن محت ِق فقلت: یابن رسول ال اي دخلت علی مالك وعنده جماعة یتکلمون في اله.- با یونس ذا آردت العلم الصحیح فعندنا هبل 


لبیت.:كفاية الأثر ص ۲۵۸. مختصر بصاثر الدرحات ص ۱۲۲.وسائل الشيعة ج ۲۷۶ صس ۲ بحار الأنوار ج ۳۶ ص ۳۰۴.جامع أحادیث الشيعة ج ۱ ص ۱۶۸ 


صبح ساحل / ۱۱۷ 


پس من برای چه ند تو بيايم؟ نه از تو می‌ترسم, نه می‌توانم از تو بهره‌ای بیرم. 
نه می‌توانم به تو تبریک بگویم, نه تسلیت! 

وقتی منصور جواب امام‌صادقی: را می‌خواند. در جواب می‌نویسد: «برای 
نصیحت کردن نزد ما بیایید». 

وقتی این نامه به دست امام می‌رسد در جواب این چنین می‌نویسد: «کسی که 
اهل دنیا باشد. تو را نصیحت نمی‌کند. کسی هم که اهل آخرت باشد. نزد تو 
نمی آید». 

این‌گونه است که منصور می‌فهمد امام هیچ‌گاه به دیدار او نخواهد آمد.! 

در این روزگار امام‌صادقْذ به شیعیان خود سه دستور مهم می‌دهد: 

دستور اول: نَقیّه 

امام از شیعیان خود می‌خواهد که در این روزگار تَقیّه کنند. تقیّه یک تاکتیک 
برای حفظ مکتب شیعه است. تقَیّه همان پنهان کردن عقیده است در جایی که 
خطری انسان را تهدید می‌کند. 

آری! مکتب شیعه موهبتی است آسمانی و گوهری است ارزشمند که باید با 
همه وجود آن را حفظ کرد و آن را از عطر نابودی نجات داد. اکنون که حکومت 
می‌خواهد این مکتب را نابود کند باید آن را با تقيّه نجات داد و با این کار 
ماندگاری آن را ضمانت کرد. 

اگر شیعیان بخواهند عقیده واقعی خود را آشکار کنند. حکومت آنان را از بین 
می‌برد و دیگر اثری از تیم باقی نمی‌ماند. 

این سخن امام است: «برای حفظ دین خود تیه کنید. بدانید هر کس تَقیّه 


۱. کتب المنصور |لی جعفربن محمّد علیهما السلامله: لم لا تفشانا کما یفشانا ساثرالناس؟ فأجابه: لیس لنا ما نخافك من أجله. ولا عندك من آمر العرة سا نرجو له. ولا آنت في نعمة فنهتنك, 


ولا تراها نقمة فنعيك بهاء فما نصنع عندل؟ قال: فکتب الیه: تصحبنا تسنصحنا, فأجابه: من آراد الدنیا لا ینصحك. ومن آراد الا خرة لا یصحبك: سحار الأنوار ج ۷ص ۱۸۴ جامع 


آحادیث الشيعة ج ۱۴ص ۳۳۰ 


۷۸ صبح ساحل 


ندارد. دین ندارد».! 

تیه را باید خوب فهمید. تیه در این روزگار یعنی یک تاکتیک حساب‌شده 
برای حفظ نیروها. 

هیچ انسان عاقلی اجازه نمی‌دهد که در این شرایط گروهی که در اقلیّت است؛ 
ترا مم ری کل با ار شوم خن ای ان عیاقو 

امام به شیعیان دستور می‌دهد تا در هر کجا هستند در نماز جماعت اهل‌سنّت 
شرکت کنند. در تشبیع جنازه ان‌ها حضور پیدا کنند. به عیادت بیماران انان بروند 


1 


امام می‌خواهد شیعه در متن جامعه باشد و این‌گونه به حیات خود ادامه بدهد. 

دستور دوم: استقلال فکری 

امام از شیعیان می‌خواهد تا اگر به مشکلی برخورد کردند. از علمای شیعه 
راهنمایی بخواهند و هرگز به علمای حکومتی مراجعه نکنند. 

او به شیعیان خود فرمود: «اگر دیدید فقیه و دانشمندی به سلطان رو آورد و با 
آنان همکار شد. به آنان بدگمان شوید و دیگر به آنان اطمینان نکنید». 

امام از پیروان خود می‌خواهد تا اگر با یکدیگر اختلافی پیدا کردند. هرگز نزد 
قاضیان حکومت نروند. بلکه نزد علمای شیعه بروند تا طبق مذهب شیعه در 
مورد آنان قضاوت کنند. 

این نکته مهم است که امام مراجعه کردن به قاضیان این حکومت را مراجعه به 
طاغوت معرّفی می‌کند و شیعیان را از مراجعه به انان نهی می‌کند. 

امام در این شرایط به هویت جامعه شیعه می‌اندیشد و می‌خواهد این‌گونه 
استقلال فکری شیعه را حفظ کند. 


۱ عن آبي عبد الهش قال:اقوا علی دینکم فاحجبوهبالتقية. فّه لا ایمان لمن لا تقية له..:الکافي ج ۲ ص ۰۲۱۸ جامع أحادیث الشيعة ج ۱۴ ص ۵۰۵ 


۲ اکم آن تعملوا عملاًیمیرونا به فان ولد السوء یعیّر والده بعمله وکونوا لمن انقطعتم الیه زیناه ولا تکونوا علیه شیناً صلوا في عشائرهم وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم» ولا یسبقونکم الی 


شی من الخیر فأنتم آولی به منهم. واه ما عبد اه بشيء أحبٍ الیه من الخب- فلت: وما الحب-؟ قال: السقیة:الافي ج ۲ص 7۱۹ وسائل الشيعة ج ۱۶ ص ۲۱۹ بسحار الأنوار ج ۲۲ ص 


۳۳۱ 


صبح ساحل / ۱۱۹ 


امام می‌داند که گروه‌های دیگر مثل زیدی‌ها استقلال خود را از دست خواهند 
داد زیرا انان فقط و فقط به قیام می‌اندیشند و کمتر به علم و دانش و انديشه توجه 
می‌کنند» برای همین است که مکتب فکری آنان» مانند مکتب اهل‌سنّت می‌شود و 
آنان هوّیت فکری خود را از دست خواهند داد. امّا شیعه هزاران سال به حیات 
فکری خود ادامه خواهد داد و استقلال فکری خود را حفظ خواهد کرد. 

دستور سوم: تأیید نکردن حکومت 

امام از شیعیان خود می خواهد تا هرگز با این حکومت همکاری نکنند و باعث 
تقویت آن نشوند. 

یکی از یاران امام از او این سوال را می‌پرسد: 

-ما در فقر شدیدی هستیم» حکومت از ما می‌خواهد تا برای آنان خانه‌ای 
بسازیم و در مقابل این کار به ما پول خوبی می‌دهد. نظر شما در این مورد 
چیست؟ 

من دوست ندارم برای این حکومت کار بسیار کوچکی انجام بدهم هر چند 
پول بسیار زیاد به من بدهند. زیرا هر کس به ستمگران کمک کند در روز قیامت 
خدا او را در سراپرده‌ای از آتش قرار می‌دهد.۱ 

این سخن امام خیلی مطالب را روشن می‌کند. من باید تقیّه کنم و از ظاهر کردن 
عقیده خود پرهیز کنم تا بتوانم در این جامعه زندگی کنم و برای مکتب شیعه 
فعالیّت کنم. امّا هرگز نباید باعث تقویت حکومت ظلم بشوم! 

منصور تصمیم می‌گیرد که امام‌صادق ات3 را به عراق بیاورد. این بار دومی است 
که او امام را به عراق جلب می‌کند. او به فرماندار مدینه نامه می‌نویسد و از او 
می‌خواهد تا امام را به عراق بفرستد. 

۱. کنت عند آبي عبد اب دخل علیه رجل من آصحابنافقال ل:مجعلت فداكه ئه رتم آصاب الرجل مّ الضیق آو الشذة قیدعی الیالنه ینهآ اهر یکریه آو المستاة یصلحها, فما تقول في 


ذلك؟ فقال آبوعبد :ما لحب آي عقدت لهم عقدت و وکیت لهم وکاء وان لي ما بین لابتیهاء لا ولا شَدة بقلم. لت آعوان الظلمة یوم القيامة في سرادق من نار حتّی‌ ییحکم ال بین 


العباد الکافي ج ۲ ص ۲۱۹.وسائل الشيعة ج ۱۶ ص ۲۱۹ بحار لأنوارج ۷۲ص ۳۳۱ 


۸/۳۰ صبح ساحل 


نمی‌دانم ابوحنیفه را می‌شناسی پا نه؟ ابوخنیفه, همان کسی است که حنفی‌ها او 
را امام خود می‌دانند. ابو نیفه در کوفه زندگی می‌کند. این حکومت او را دانشمند 
بزرگی می‌داند.! 

اکنون منصور به دنبال ابوحنیفه می‌فرستد. وقتی ابوحنیفه به کاخ منصور 
می‌آید. منصور به او می‌گوید: 

-می‌خواهم که کاری مهمّی برای ما انجام بدهی. 

-ای خلیفه! من در خدمت شما هستم. 

سمن دستور داده‌ام که جعفربنمحمّد را به این شهر بياورند. تو می‌دانی که 
مردم شیفته او شده‌اند. ما باید کاری کنیم که مقام او در نزد مردم کم بشود. 

من چه کار باید بکنم؟ 

ضبن مساله مت و فقو ار اشعاب کی و اتال روا زد تین سم سوان 
کن, مساله‌های تو باند به گر تفای باشد کذای ش و انل شور اب ندهد. 

ایتضا غخانه ابو حنیقه اتیتته او مشغول مطالعه اسیته» سید کتاف:در اطراف اوا.نه 
چشم می‌آید. او گاهی دست از مطالعه برمی‌دارد و مطالبی را می‌نویسد. اکنون من 
می‌خواهم با او سخن بگویم: 

آقای ابوحنیفه! چه می‌کنی؟ 

دارم چهل سژال مهم را انتخاب می‌کنم. 

-اين چهل سال را برای چه می‌خواهی؟ 

- قرار است در حضور منصور این سوال‌ها را از امام بپرسم. 

-ای ابوخنیفه! مگر تو شاگرد امام‌صادق ی نبودی؟ ایا ان دو سال را فراموش 
کرده‌ای؟ آیا یک شاگرد با استاد خود این‌گونه رفتار می‌کند؟ 

ابوخنیفه به فکر فرو می‌رود او به یاد گذشته می‌افتد. او دو سال شاگرد امام 


۱. ودخل یرما علی المنصور وکان عنده عیسی بن موسی. فقال للمنصور: هذاعالم الدنا الیرم..: تاریخ بفداد ج ۱۳ ص ۳۳۵ ساب للسمعاني ج ۳ ص ۳۷ 


صبح ساحل ۱۲۱ 


بوده است. او مهربانی‌های امام را به یاد می‌آورد. 

به راستی ابوخنیفه چه خواهد کرد؟ آیا به سخن منصور گوش خواهد کرد؟ 
نمی‌دانم, باید صبر کنیم.! 

نگاه کن» منصور در بالای مجلس نشسته است. امام‌صادق 3 به اینجا آمده 

اکنون ابوحنیفه وارد می‌شود. به منصور سلام می‌کند و نزد مهمانان می‌رود. 

منصور رو به امام می‌کند و می‌گوید: 

این ابو خنیفه است. 

او را می‌شناسم. 

-او به من گفته است که چند سژال دارد و دوست دارد جواب آن‌ها را بداند. 
این مسأله نظر اهل‌کوفه این است. اهل‌مدینه این‌چنین می‌گویند. نظر من این 
استتار 

همه تعجّب می‌کنند. امام با دقّت تمام به سوّال‌ها جواب می‌دهد و نظر علمای 
مختلف را بیان می‌کند. ابوخنیفه همه سوالات خود را می‌پرسد و جواب علمی 
آن‌ها را می‌شنود. 

اکنون همه می‌فهمند که علم امام تا چه اندازه است. آن حضرت ابتدا نظر 
فقیهان دیگر را بیان می‌کند و بعد از آن نظر خودش را می‌گوید. علم و آگاهی امام 
به اقوال دیگر فقیهان باعث تعجب همه می‌شود. 

اکنون منصور سر خود را پایین می‌گیرد. او این جلسه را ترتیب داده بود تا به 
خیال خود آبروی امام را بریزد اما اکنون همه به علم و دانش امام آگاهی بیشتری 


۱ آُولم یقل آبو حنیفة کما نقلها لألوسي في تحفته:«لولا لسنتان لهلك النعمان»؟ | شارة للسنتین للتین حضر فیهما بحث لامام الصادقثّ: الخللاف للطوسي ج اص ۳۳ 


۲ صبح ساحل 


پیدا کرده‌اند.! 

منصور به امام‌صادق:ی: رو می‌کند و می‌گوید: 

چرا شما خود را پسران پیامبرمی‌دانید در حالی‌که فرزندان دختر پیامبر 
هستید؟ 

-ای منصورا اگر اکنون پیامبر زنده می‌شد و از دختر تو خواستگاری می‌کرد. 
آیا تو به او جواب مثبت می‌دادی؟ 

_بله. در این صورت من به افتخار بزرگی رسیده‌ام. 

-امّا در فرض بالا نه پیامبر از دختر من خواستگاری می‌کند و نه من دخترم را 
به عقد او در می‌آورم. 

سبرای چه؟ 

- زیر پیامبر, جدّ دختر من است و این ازدواج حرام است. 

منصور سکوت می‌کند. امام پاسخ محکمی به منصور داده است. آری! این 
خاندان, از نسل پیامبر هستند. برای همین مردم به آنان این‌قدر علاقه دارند." 

اینجا مسجد کوفه است. جوانی به سوی من می‌آید و می‌گوید: 

-اگر من زن خود را سه طلاقه کنم آیا می‌توانم دوباره با او ازدواج کنم؟ 

- شیر. اگر تو زنت را سه بار طلاق دادی. دیگر نمی توانی با او ازدواج کنی. 
فقط یک راه وجود دارد. باید مرد دیگری با زن قبلی تو ازدواج کند و سپس او را 
طلاق بدهد. وقتی شوهر دوم. زن قبلی را طلاق داد. حالا می‌توانی دوباره با او 


۱ سمعت آبا حنيفة وقد ستل: من أفقه من رأیت؟ قال: جعفربن محمّد. لمّا آقدمه المنصور بعث ال فقال: یا آبا حنيفة رن الناس قد فتنوا بجعفربن محتده فهبی له من مسائلك الشداد. فهیأت له 


آریعین مسألة.. یا آبا حنيفة ألق علی آبي عبد له من مسائلك. فجعلت آلقي علیه فيجيبني. فیقول: آنتم تقولون کذا وأمل السدينة یقولون کذء ونحن نقول کذا... حتّی آتیت عسلی الأربعین..: 


مناقب آل آيي طالب ج ۳ص ۹ بحار انوا ج ۲۷ ص ۲۱۷ 


۲ ومن کلامه: لو خطب لیکم رسول ال وتزوج‌منکم لجاز له ولا یجوز آن یتزوج متاء فهذا دلیل علی انا منه وهو متاءقال له حین قال له السنصور: نحن وأنتم في رسول اه سواء: شرح 


بحقاق الحقّ ج ۱۲ ص ۲۷۴ 


صبح ساحل / ۱۲۳ 


ازدواج کنی. 

_عجب خاکی به سرم شد! من امروز از دست زنم عصبانی شدم و گفتم «تو را 
سه‌طلاقه کردم». حالا نمی‌دانم چه کنم؟ 

-ای جوان! اهل‌ستّت می‌گویند که اگر کسی زنش را این‌گونه طلاق بدهد, آن 
زن برای همیشه بر مرد حرام می‌شود. 

من چه کار به اهل‌سنّت دارم من می‌خواهم بدانم فقه شیعه چه می‌گوید. 

-طبق مذهب شیعه این طلاق باطل است. زیر برای طلاق باید. صیغه خاسّی 
خوانده شود. مردی که می‌خواهد زن خود را طلاق بدهد. باید بگوید: «زنم را 
طلاق دادم». 

-بگو بدانم طبق مذهب شیعه سه‌طلاق چگونه اتفاق می‌افتد؟ 

-ای جوان! اگر تو زن خود را طلاق بدهی و بعد از مذتی به زندگی زناشویی با 
او برگردی و دوباره زنت را طلاق بدهی سپس به زندگی زناشویی با او برگردی؛ 
بعد برای بار سوّم زنت را طلاق بدهی, این طلاق سوم حساب می‌شود و دیگر 
نمی‌توانی با زنت ازدواج کنی. 

-یعنی سه‌طلاق باید در سه زمان مختلف واقع شود؛ هرگز نمی‌شود مرد در 
یک لحظه زنش را سه‌طلاقه کند! 

- آری. ای جوان! اگر تو به زنت گفته‌ای: (تو را سه‌طلاقه کردم»» این طلاق 
باطل است و حتی یک طلاق هم حساب نمی‌شود. 

خدا به شما خیر بدهد. آیا همراه من می‌آیی تا با همسرم سخن بگویی؟ 

من همراه آن جوان به خانه پدرزن او می‌رویم» در آنجا برای آن توضیح 
می‌دهم که این طلاق باطل بوده است. جوان رو به همسر خود می‌کند و می‌گوید: 

-تو الآن همسر من هستی, بلند شو برویم خانه. به خدا من تو را دوست دارم. 

چه حرف‌ها می‌زنی؛ مردم به من می‌گویند که من برای همیشه به تو نامحرم 
هستم حالا تو می‌گویی که من به خانه تو بیایم! 


۴ صبح ساحل 


-مگر نشنیدی این آقا چه گفت؟ 

ببین من فقط به سخن امام‌صادق نع اطمینان دارم. باید بروی از آن حضرت 
این مسأله را سوال کنی. مگر خبر نداری که امام به شهر ما آمده است. 

-مگر نمی‌دانی حکومت دیدار با امام را ممنوع کرده است؛ آیا می‌خواهی مرا 

شدا تن یکو تکام خحودت است. 

جوان به سوی محلی که امام در آنجا می‌باشد. حرکت می‌کند. او چند کوچه آن 
فتا ی نش اه مامقران هر وفت ی اما دا ک رن کل وله دانتت عنه 
کند. او با خود می‌گوید: خدا این حکومت را سرنگون کند که اجازه سوّال کردن 
از امام را از ما گرفته است! 

آی خیار! ی خیارا 

بدو! بدو! نصف قیمت بخرا بدو تا تمام نشده است! 

پیرمردی از روستا به اینجا آمده است. او طبقی از خیار بر سر نهاده و در 
کوچه‌ها می چرخد و خبار می‌فروشد. 

فکری به ذهن جوان می‌رسد. او نزد مرد روستایی می‌رود و می‌گوید: 

آیا همه خیارها را یک‌جا می‌فروشی؟ 

من به شرطی همه این خیارها را می‌خرم که تو لباس خود و طبق خود را 
نیم‌ساعت به من قرض بدهی. 

با ان 

جوان پول همه خیارها را به آن پیرمرد می‌دهد. پیرمرد خیلی خحوشحال 
می‌شود او باید تا شب در این کوچه‌ها بچرخد تا بتواند آن‌ها را بفروشد. حالا این 
جوان همه خیارها را از او خریده است. 


جوان لباس پیرمرد را به تن می‌کند. طبق خیارها را روی سر می‌گذارد. اکنون او 


صبح ساحل / ۱۲۵ 


شبیه یک فروشنده دوره گرد شده است. دیگر کسی به او شک نمی‌کند. او به 
سوی خانه‌ای که امام‌صادقن3 در آن‌جاست حرکت می‌کند و فریاد می‌زند: آی 
خیار! ای خیار بدو حراجش کردم! 

او از کنار مأموران عبور می‌کند. هیچ‌کس به او شک نمی‌کند. او وارد کوچه 
می‌شود. وقتی نزدیک خانه امام می‌رسد. یک نفر از خانه بیرون می‌آید و می‌گوید: 
«ای خیارفروش! اینجا بیا». 

گویا امام منتظر او بوده است و کسی را به دنبال او فرستاده است تا او را 
راهنمایی کند. اکنون او وارد خانه می‌شود به امام سلام می‌کند. امام به او می‌گوید: 

آفرین! خوب نقشه‌ای کشیدی! حالا بگو بدانم سال تو چیست؟ 

- اقای من! همسر خود را در یک نوبت. سه‌طلاقه کردم. نمی‌دانم که ایا 
همسرم به من محرم هست يا نه. همسرم تاکید کرده است که من باید مساله را از 
بت مرش 

-ای جوان! برو مطمئن باش که این طلاق باطل بوده است. شما زن و شوهر 
قانونی و شرعی یکدیگر هستید.۱ 

منصور دیگر صلاح نمی‌بیند که امام‌ صادق: در عراق بمانده او نگران است که 
سپاهیان به ان حضرت علاقه پیدا کنند و برای حکومت او مشکل ایجاد شود 


برای همین دستور می‌دهد تا امام صادق اب را به مدینه بازگردانند. 


۱. فذا سوادي علیه جبّةٍ صوف یبیع خیار فقلت له: بکم خیارك هذا کله؟ قال: بدرهم فأعطیته درهماء وقلت له: أعطني جبتك هذه فأخذتها ولبستها ونادیت: مين يشتري خیارا؟ ودنوت منه فلذا 
غلام من ناسية ينادي: یا صاحب الخیار, فقال لی .لا دنوت منه :ما آجود ما احتلت! أَيَ شیء حاجتك؟ قلت: ای ابعلیت فطلّفت آهلی شاهاً فی دفعةء فسألت أصحابنا فقالوا: لیس 


بشی» وان المراة قالت: لا آرضی حتّی تسأل آب عبد الا فتال: ارجم الی أهلك فلیس عليك شي.: الخرائج والجرائح ج ۲ص ۶۳۲ بحار الأنوار ج ۴۷ ص ۱۷۱ 


با چوب به جنگ دشسمن بروید! 


تال ۱۳۸۰ قرف وی نها کوقه اسخ ان خوانان کبار این فر استاقبانه 
دست به سینه گرفته‌اند و این‌گونه سلام می‌کنند: 

سلام بر تو ای دختر پیامبر خدا! 

من به یکی از آنان رو می‌کنم و می‌گویم: 

-اینجا کوفه است. در کوفه مگر قبر دختری از پیامبر وجود دارد؟ 

-مگر خبر نداری که رهبر ماء ابوالحطاب به پیامبری مبعوث شده است. اینجا 
قبر دختر اوست. 

انوا تخطا با یامه انیت اه خرف )نف قه و مت ان ۲ 

باه تال ان میتی میحیا #رما بارل فد زاسون ای ما 
می‌باشد و ابوالطاب را به پیامبری فرستاده است. 

گویا منظور او از «حعفربن‌محمّد» امام‌صادق3 می‌باشد. این چه سخن 
کف رآمیزی است که من می‌شنوم؟ 

از دوستانم در مورد این جوانان پرس‌وجو می‌کنم. به من می‌گویند که اینان 
گروه «خطایی ها» هستند و بیرو انوالعطاب هستد: ابوالخطاب یکی از کسائی 


است که مذتی به مدینه می‌رفت و از امام‌صادق ی حدیث می‌شنید. او به تازگی 


۱. عن غالب بن عثمان. عن عمّاربن آبي عتبةء قال: هلکت بنت لابي الخطاب. فلا دفنها... فقال: السلام عليك یا بنت رسول اله: اخستیار صعرفة الرحسال ج ۲ ص ۶۵۸ بسحار النوار ج ۲۵ ص 


۳ جامع الرواة ج ۲ص ۳۵۵ معجم رحال الحدیث ج ۱ ص ۲۰۵ 


صبح ساحل ۱۲۷ 


در کوفه آیین تازه‌ای را آورده است و در مسجد کوفه مشغول تبلیغ دین خحود 
و 
خوب است من به مسجد بروم تا او را ببینی دوست دارم ببينم حرف حساب 
او چیست. وقتی به مسجد می‌رسم می‌بینم که عله زیادی در اینجا جمع شده‌اند و 
تفن او زا کزاشن ی کفقا 
| 
پیامبر شما هستم. خدای ما به من دستور داده است تا دین را بر شما آسان کنم. 
او بارهای گران و زنجیرهای سنگین را از دوش شما برداشته است. 
دیگر لازم نیست که نماز بخوانید و روزه بگیرید! 
نماز و روزه واقعی همان شناختن جعفرین‌محمّد است. اگر او را بشناسید. 
دیگر هر کاری که بخواهید می‌توانید انجام دهید. 
گناهانی مثل زنا و فحشا هم آزاد شده است. زیرا منظور از گناهان, دشمنان 
ولایت فی‌باشند اکر شما از ابویکر و عمر ببزاری بخویید: کتافی است.و 
می‌توانید زنا و فحشا و دزدی و... انجام بدهید. 
اکنون از شما می‌خواهم تا همگی با هم فریاد بزنید: «بیّک یا جعفر».۱ 
همه یک صدا فریاد می‌زنند: «لبیّک یا جعفر لبیّک یا جعفر). 
من نگاهی به آنان می‌کنم» آنان جوانانی هستند که فریب سخنان ابوالحَطاب را 
وره اشفا انب انو اتخطاب را لخن کل که امن کرند ضوانان: را میحرت 
کت 
از همان علر ابیت که اه یت هه سرا ار آن نی کردها نان یتشم 


سِ 


زیاده‌روی کردن در اعتقاد. اکن کشت نسبت خدایی به اهل‌بیت 92 بدهد. در حق 


۱ کان بو الخطّاب فی عصر جعفر بن محمّد صلوات ال علیه من جل دعاته فکفر ولذعی أیضا البوة. وزعم أن جعفرین محتدث ال تعالی له عن قولهء واستحل السحارم کلّها ورخص فیها 
وکان أصحابه کلماثقل علیهم آداء فريضت. آتوه وقالو: یا آبا الخطاب. خفّف علینا! فیأمرهم بترکها؛ حتّی ترکوا جمیع الفرالض, واستحلوا جمیع السحارم. وارتکبوا السحظورات. وأباح لهم آن 
یشهد بعضهم لبعض بالزور, وقال: من عرف الامام فقد حل له کل شيء کان حرم علیه..: دعائم الاسلام ج ۱ ص ۲٩‏ خانمة المستدرك ج ۱ص ۱۳۷ اي خسرجت آنفاً في حاجةء فتعزض 


لي بعض سودان المدینة» فهتف بی: لّيك یا جعفرین محنّد لبيك. فرجعت عودی علی بدئي :الكافي ج ۸ص ۲۲۵.بحار الأنوارج ۴۷ ص ۲۳ 


۸ صبح ساحل 


آنان عَل کرده انست: 
(مصادف» یکی از شیعیان است. او به سوی مدینه حرکت می‌کند» وقتی به 
مدینه می‌رسد ماجرا را برای امام تعریف می‌کند. امام در مقابل عظمت و بزرگی 
خدا سر به سجده می‌گذارد و شروع به گریه می‌کند و می‌گوید: «من بنده ضعیف و 
ذلیل خدا هستم). 
بعد از مذتی امام سر از سجده بر می‌دارد. اشک از صورت او جاری شده است؛ 
مصادف پشیمان می‌شود که چرا این ماجرا را به امام گفته است او به امام 
می‌گوید: 
- آقای من! در این ماجرا شما مقصّر نیستید» چرا این‌گونه گریه می‌کنید؟ 
-عله‌ای از پیروان عیسی لت هم در حّ او لو کردند. اگر عیسی لا در مقابل 
آن‌ها سکوت می‌کرد خدا او را عذاب می‌کرد.۱ 
اکنون امام می‌خواهد برای شیعیان خود در مورد ابوالحَطاب سخن بگوید. 
گوش کن. این خلاصه سخنان امام است: 
واایی عطا میت گرم اهر کی ماوت وا لمات کل کنیس از 
آنان عهربانن کت خدا او راعش گنل 
پیام مرا به دیگران برسانید. من بنده‌ای از بندگان خدا هستم. او مرا آفریده 
است. اگر معصیت او را بکنم. مرا عذاب می‌کند. روزی می‌آید که من می‌میرم 
و مرا داخل قبر خواهند گذاشت. این خداست که مرا در قیامت زنده خواهد 
کرد و از من سوّال خواهد نمود. 


۱ لا ی القوم الذین لّوا بالکوفته دخلت علی آبي عبد ال فأخبرته بذلك. فخو ساجدا وألزق جوجوه بالارض وبکی. وأقبل یلوذ باصبعه ویقول: بل عبد له نْ دار! مراراً کشرةه شم رفع رأسه 
ودموعه تسیل علی لحته. فندمت علی |خباري ایام فقلت: جعلت فداك وما عليك نت من ذا؟ فقال: یا مصادف ان عیسی لو سکت عمّا قالت النصاری فیه, لکان حفاً علی له آن یصمْ سمعه 
7 بصره ولو سکت عمّا قال آبو الخطاب. لکان حفاً علی اه آن یصم سمعر ویعمي بصری:اختیار سعرفة الرحال ج ۲ص ۵۸۸ بسحار الأنوار ج ۵ ص ۲۹۳ خاتمة المستدرك ج 


۵ص ۲۶۸ 


صبح ساحل / ۱۲۹ 


بار خدایا! تو خود گواهی که من از آنان بیزار هستم. 
آنان از مشترکان بدتر هستندء آنان عظمت. خذا را کوچگ کردند اگر من در 
مقایل سخن آنان سکوت کنم. خدا مرا عذاب می‌کند. 
ابوالعّطّاب دروغگویی است که سخنان دروغ به من نسبت می‌دهد. من از 
خدا می‌خواهم که مرگ او را برساند.۱ 
امام با این سخنان می‌خواهد رسالت مهم خود را انجام بدهد. امروز خحطر 
بزرگی شیعه را تهدید می‌کند. اگر این جریان لو در میان شیعیان ريشه بدواند» 
باعث نابودی این مکتب از درون خواهد شد. 
من احتمال می‌دهم که این خط فکری غَلوّ به نفع حکومت هم هست؛ زیرا 
باعث اختلاف بین شیعیان می‌شود و از طرف دیگر آبروی شیعه را نزد دیگر 
مسلمانان و حتی غیر مسلمانان می‌برد. 
امام به وظیفه خود آشنا می‌باشد و می‌داند که دشمن می‌خواهد از کجا به شیعه 
ضربه بزنده برای همین این‌گونه حط عُلوٌ را لعن و نفرین می‌کند و از شیعیان 
می‌خواهد تا این سخن را به گوش همه برسانند. 
من باور دارم که وقتی حکومت بفهمد که امام با تندی و شدت. ابوالخطاب را 
لعن کرده است و از او بیزاری جسته است؛ فکر دیگری بکند. 
به هر حال امام از ابوالطاب بیزاری می‌جوید و او را لعن می‌کند و نامه‌های 
متعددی به کوفه و دیگر شهرهای می‌فرستد و آنان را از این فتنه بزرگ آگاه 
می‌کند. امام از یاران خود می‌خواهد تا پیام او را به همه برسانند ابوالخطاب کافر 


شده است و از دین خدا بیرون رفته است.۲ 


۱ سمعت آبا عبد الط یقول: لعن له با الخطّاب ولعن اه من دخل قلبه رحسمة لیسم: اختیار معرفة الرحسال ج ۲ ص ۰۵۸۴ رجسال ابسن داود ص ۲۷۶ سعجم رجسال الحدیث ج ۱۵ص ۲۶۰: 
فقالآبر عبد :لا واه لا يأريني واه سقف بیت بدا هم شرّمن الیهود والتصاری والمجوس والذین آشرکوا اه ما صقر عظمة اه تصفیرهم شيء قط وان عزیر جال في صدره ما 
قالت البهود فمحی اسمه من النبوّة..: بحار الأنوار ج ۵ ص ۲۹۴ معجم رجال الحدیث ج ۱۵ ص ۰۲۶۱ قاموس الرحسال ج ٩ص ۵۹٩‏ انا هل بیت صادقون, لا نخلو من کذاب یکذب 
علینا؛ فیسقط صدقنا یکذبه علینا عند الناس... نم ذکر المفيرة بن سعید وبزیعاً والسري وبا الخطاب. فقال: لمنهم اش تا لا نخلو من کذّاب یکذب علیناء و عاجز الرأي» کفانا ال سوونة کل 
کذّاب. وأذاقیم اه حزالحدید: اختیار معرفة الرحال ج ۲ ص ۵٩۳‏ جامع آحادیث الشيعة ج ۱۳ ص ۵۸۰. مستدرك الوسائل ج ٩ص ٩۰‏ 


۲. فبلغ آمره جعفرین محّد. فلم یقدر علیه بأکثر من آن لعنه وتبرا منه. وجمع آصحابه فعرفهم ذلك. وکتب لی البلدان بالبراءة منه وباللعنة علیه وکان ذلك آکشر سا آمکنه فیه.: دعائم الاسلام ج ۱ 


۸/۳۰ صبح ساحل 


یت ف راز کي قه من رس که اراتعطات فعالیت ره و ریاد بر کر مایخ 
و در مسجد کوفه با یاران خود جمع شده است و تصمیم به شورش دارد. 

فرماندار سربازان خود را به سوی مسجد می‌فرستد و آنان را غافلگیر می‌کند. 
ابوالحَطّاب می‌بیند که هیچ سلاحی همراه ندارند. او دستور می‌دهد تا یارانش 
مقاوعت کل تهفتاه ققر ازرط‌فتاران ای کتان اواس انش ابرا خطاف بهباوانشن 
می‌گوید: «چوب‌هایی که در سقف مسجد است بردارید. این چوب‌ها مانند نیزه 
در بدن دشمن شما اثر خواهد کرد و سلاح‌های آن‌ها در شما کارگر نخواهد بود». 

ارات اند انیا این هی دش اش کته یی تیار آنها 
کش اش تافمانده آنمانیه وتات من ایته و رل 

- تو به ما گفتی که سلاح دشمن در ما اثر نمی‌کند. چگونه است که همه ما 
کشته می‌شویم و چوب‌های ما در آنان اثر نمی‌کند؟ 

آری! خدا برای شما پیروزی را اراده کرده بود. اما بعداً تصمیم خدا عوض 
شد. او شهادت را برای شما برگزیده است» شهادت. افتخار بزرگی است که 
نصیب شما شده است. 

این جاهلان بار دیگر فریب ابوالَطاب را می‌خورند و به سوی دشمن حمله 
می‌کنند و همه آنان کشته می‌شود یک نفر باقیمانده هم مجروح می‌شود و 
بی‌هوش بر روی زمین می‌افتد. 

اکنون سربازان به سوی ابوالحَطّاب می‌روند و او را دستگیر می‌کنند و او را نزد 
فرماندار کوفه ی بر تن فرماندار دستون ی دهد فا ان را کتاز فرات داز یرد و 
بدنش را به آتش بکشند. آری! ابوالخطاب به نفرین امام‌صادق ان گرفتار می‌شود 
این سزای کسی است که به اهل‌بیت:92 دروغ له 


۱. لا بلغه هم قد آظهروا لاباحات ودعوا الناس الی نبوقة آبي الخطاب. وألهم یجتمعون في السسجد ولزموا لاساطین یرون الناس هم قد لزسوها للعبادة وبعث الیهم رجا فقتليم جمیعاًولم 


یفلت منهم الا رجل واحد آصایته جراحات فسقط بین القتلی..:جامع الرواة ج ۱ ص ۳۲۹ سعجم رجال الحدیث ج ٩‏ ص ۲۶ قماموس الرال ج ٩‏ ص ۶۱۰: کانوا سبعین رجا فقتلیم 


صبح ساحل ۱۳۱ 


به راستی معنای غُلوٌ چیست؟ کاش من ضابطه و ملاکی می‌داشتم و با آن 
می‌توانستم عُلوٌ را تشخیص بدهم. بعد از ماجرای ابوالخطاب وقتی من فضیلتی 
از امل‌بیت*22 را نقل می‌کنم» عذه‌ای به من می‌گویند: مواظب باش غلوّ نکنی! 

من شنیده‌ام که ابوخنیفه دیگر حدیث غدیر را نقل نمی‌کند! آیا می‌دانید چرا؟ او 
می‌گوید: حدیث غدیر غلوّ است! 

آزیاسانقانه تعضی ها از طو رن شته ان که وی هي و اهی از شقامی که دا 
به اهل‌بیت او داده است. سخن به میان آوری, خیال می‌کنند که می‌خواهی لو 
کنی. 

امروز نزد امام‌صادق ی می‌روم. دوست دارم او برایم در این زمینه حرف بزند. 
اکنون امام رو به من می‌کند و می‌گوید: «ما را بنده خدا بدانید. ما را مخلوق خدا 
بدانید. برای ما خدایی قرار بدهید که ما به سوی او باز می‌گردیم. اگر این نکات را 
مراعات کنید دیگر می‌توانید در خوبی و کمال ما هر چه خواستید. بگویید. بدانید 
که خدا به ما بیش از آن چیزی که شما تصور کنید» خوبی و کمال داده است».۱ 

من به این سخن امام فکر می‌کنم. لو این است که کسی مانند ابوالحطاب پیدا 
شود و اهل‌بیت 252 را خدا بداند. اما اگر ما آن‌ها را بنده خدا و مخلوق خدا 
دانستیم» دیگر می‌توانيم سایر سخن‌ها را در مورد مقام آن‌ها باور کنیم. الببّه به 
شرط آن‌که آن سخن‌ها صحیح و با دلیل و مدرک باشند. 

آری! وقتی ما می‌گوييم اهل‌بیت*88 علم و دانش زیادی دارند معنای آن این 


جمیعاً... کانت بینهم حرب شديدة بالقصب والحجارة والسکاکین کانت مع بعضهم. وجعلوا القصب مکان الرماح. وقد کان آبو الخطاب قال لهم: قاتلوهم. فان تصبکم یعمل فیهم عمل الرساح 
وسالرالسلاح. ورماحهم وسیرفیم وسلاحهم لایضوکم ولا یعمل فیکم ولا یحتك في أبدانکم. فجعل..فقال لیم: یا ترم. قد بلتم واسحتم وأذن في تعلکم وشهادتکم... وأسر آبو الخطاب. 
۳ به عیسی بن موسی. فأمربقتله. فربت عنقه في دار الرزق علی شاطی الفرات. وأمر بصلبه. وصلب أصحابه..: هامش بسحار الانوار ج ۲۵ ص ۲۲۶ نقلا عمن فرق الشيعة للنوبختي: 
وراجع خانمة المستدرك ج ۱ص ۱۲۹ آعیان الشيعة چ ۷ص ۱۸۰ 

۱ عن کامل التمار. قال: کنت عند آبي عبد ال ذات یرم. فقال لي: یاکامل. اجعل لنا ربا نژوب للیه. وقولوا فینا ما شتتم قال: قلت: نجعل لکم ربا تژوبون الیه ونقول فیکم ما شتنا؟! قال: فاستوی 
جالسا مج قال: وعسی آن نقول: ما خرج لیکم من علمنا اا فا فیر معطرفتیسحار الأٌنوار ج ۲۵ ص ۲۸۳: 1 عبید سربوبون وقولوا في فضلنا سا ششتم: الخصال ص ۶۱۳ وراجم. محف 


العقول ص ۱۰۴ عیون الحکم والمواعظ ص ۱:۱.بحار لأًنوارج ۱۰ص ۲٩وج‏ ۲۵ ص ۲۷۰ 


۲ صبح ساحل 


است که خدا این علم را به آن‌ها داده است اگر می‌گوييم همه فرشتگان 
خدمتگزار آن‌ها می‌باشند. 

خلاصه آن‌که هر خوبی و زیبایی که در جهان هستی می‌توانی تصوّر کنی؛ برای 
اهل‌بیت 92 هست. ولی همه این خوبی‌ها را خدا به آن‌ها داده است؛ آن‌ها هر چه 
دارند از خدا دارند. هر لحظه به لطف و عنایت خدا محتاج هستند. آری! خدا 
مقامی بس بزرگ به آنان داده است هیچ‌کس نمی‌تواند به مقام آنان برسد. آنان 
بندگان برگزیده خدا هستند. 

حبری دردناک به ما می‌رسد. اسماعیل. پسر امام‌صادقث از دنیا رفته است؛ 
همه با شنیدن این خبر به سوی خانه امام حرکت می‌کنيم تا به آن حضرت تسلیت 
بگوییم. امام اسماعیل را بسیار دوست می‌داشت. برای همین عله‌ای خیال 
می‌کردند که امام هفتم» همین اسماعیل خواهد بود. اسماعیل» پسربزرگ امام بود. 

جمعیّت زیادی اینجا جمع شده است. آن‌ها منتظر امام هستند. امام سر به 
سجده گذارده است. سجده او طولانی می‌شود. بعد از مذتی امام سر از سجده 
برمی‌دارد و کنار پیکر اسماعیل می‌آید و ملافه از صورت او کنار می‌زند و 
می‌گوید: خوب نگاه کنید. آیا او مرده است یا زنده؟ 

همه در جواب می‌گویند: او مرده است. امام رو به آسمان می‌کند و می‌گوید: 
«خدایا! خودت شاهد باش». 

اکنون امام دستور می‌دهد که اسماعیل را غسل و کفن نمایند. ساعتی می‌گذرد. 
مردم آماده‌اند تا بدن اسماعیل را به سوی قبرستان بقیع ببرند. امام بار دیگر به کنار 
پیکر اسماعیل می‌آید. کفن او را باز می‌کند و می‌گوید: نگاه کنید! آیا اسماعیل 
مرده است؟ همه تعجّب می‌کنند و در جواب می‌گویند: آری. امام می‌گوید: خدایا! 
تو شاهد باش! 


تشییع جنازه آغاز می‌شود متزروم جنازه را به سوی قبرستان می‌برند» 


صیح ساحل / ۱۳۳ 


امام‌صادق ای با پای برهنه و بدون عبا به دنبال جنازه اسماعیل حرکت می‌کند. 

وقتی که می‌خواهند اسماعیل را داخل قبر بگذارند. امام می‌گوید: این بدن 
کیست که شما می‌خواهید او را به خاک بسپارید؟ همه می‌گویند: این بدن 
اسماعیل فرزند شماست. امام می‌گوید: خدایا! تو شاهد باش! 

وقتی اسماعیل را به خاک می‌سپارند. امام کنار قبر اسماعیل می‌نشیند و رو به 
پاران خود می‌کند و می‌گوید: «فراموش نکنید که دنیه منزل همیشگی ما نیست و 
ما دیر یا زود باید از این دنیا برويمی مصیبت عزیران سخت است. امّا خوشابه 
حال کسی که صبر پیشه کند». 

اکنون امام‌صادق: می‌گوید: «بدانید که بعضی‌ها به باطل می‌گرایند و دچار 
تردید می‌شوند و تصمیم می‌گیرند نور خدا را خاموش کنندا. 

کنار امام‌ صادق 4 فرزندش موسی‌کاظم 3 ایستاده است. امام‌صادق 3 با 
دست به او اشاره می‌کند و می‌گوید: این پسرم موسی است. بدانید او بر حق 
است و حق همراه اوست». 

امام‌صادق نی بارها برای شیعیان خود گفته است که پسر سوم او یعنی 
موسی‌کاظم ث» امام بعد از اوست. (پسر اوّل امام‌صادق اسماعیل بود. پسر دوم 
او عبدالّه است. پسر سوم او موسی‌کاظم اد است). 

همه ما می‌دانیم که موسی‌کاظم:ع» امام هفتم ما شیعیان خواهد بود. او الان ده 
سال دارد. اسماعیل برادر بزرگ او بود که بیش از سی سال در این دنیا زندگی کرد 
و امروز از دنیا رفت. 

من اکنون می‌فهمم که چرا امام این همه اصرار داشت که مرگ اسماعیل را 
اثبات کند. گویا عده‌ای پیدا خواهند شد که مرگ اسماعیل را باور نخواهند کرد. 

آری! به زودی عذه‌ای پیدا خواهند شد و اسماعیل را امام هفتم خود خواهند 
دانست. آنان به پیروان خود خواهند گفت که اسماعیل از دنیا نرفته است. بلکه او 


غائب شده است! 


۴ صبح ساحل 


آنان گروه «اسماعیلی‌ها» یا فرقه «اسماعیلیّه» را تشکیل خواهند داد و امامت 
مام‌کاظم را انکار نعواهند کرد. 

امام‌صادق ثْذ از آینده خبر دارد و برای همین چندین بار از مردم اعتراف گرفت 
که اشما فا مره ام ابر مرها مرچ کیال ینش تن 
حقّ را از باطل تشخیص بدهند. 

منصور تصمیم می‌گیرد به سفر حجٌ برود. سال ۱۴۰ است. مسلمانان زیادی از 
سرتاسر جهان اسلام به مکّه می‌آیند» منصور می‌خواهد خودش به عنوان 
(سرپرست حح) در مکه حضور داشته باشد.۲ 

منصور ابتدا به مدینه می‌رود. او می‌خواهد مدتی در ان شهر بماند. او به 
فرمانداری مدینه می‌رود و در آنجا مستقر می‌شود. 

بسیاری از مردم مدینه به دیدار منصور می‌روند. او منتظر است که 
مام‌صادق ث هم به دیدار او برود اما هر چه صبر می‌کند خبری از آمدن امام 
نمی‌شود. 

منصور از امام هراس زیادی دارد او می‌داند قلب مردم به او متمایل شده است 
زیرا او همانند دریایی از علم است و مردم علم واقعی را نزد او می‌یابند. همه 
خحوبی‌ها و زیبایی‌ها در او جمع شده است. 

درست است منصور خود را به عنوان خلیفه پیامبر معرّفی کرده است. امّا همه 
کسانی که نزد او می‌آیند. به طمع پول یا از روی ترس این کار را می‌کنند. منصور 
هرگز بر قلب‌ها حکومت نمی‌کند. ولی امام‌صادقی در خانه خود نشسته است و 


۱ ولم یزل الناس یدخلون واحداً اثر واحد. حّی صرنا في الییت ثلائین رجا فلتّا حشد المجلس قال: یا داود. اکثف لي عن وجه اسماعیل, فکشفت عن وجهه فقال آبو عبد اش یا داود. أحن 
هو أم میّت؟ قال داود: یا مولاي هو میّت. فجعل یعرض ذلك علی رجل رجل حتّی أتی علی آخر من في المجلس, وانتهی علیهم بأسرهم. کل یقول: هو میّت یا سولاي, فقال: للم اشهد» شمٌ 
آمر بغسله وحنوطه وادراجه في آثوابه للم اشهد واشهدوا فّه سیرتاب المبطلون» یریدون اطفاء نور ال أفواههم ثم آوماً الی سوسیا -واله مت نوره ولو کره المشرکون. ثم حئونا.: 
الغيبة للنعماني ص ۳۳۷ بحار انوا ج ۲۸ ص ۲۱ 


۲. وفیها حج المنصوره فأحرم من الحيرة, فلا قضی حجّه توجه الی بیت المققدس, وسار منه الی الرقة..: تاريخ الطبري ج ۶ ص ۴۶ .الکامل لابن الأثیرج ۵ص ص «۵۰. 


صبح ساحل / ۱۳۵ 


بو قلت ها کرت ی کی 

خواب به چشم منصور نمی‌رود. او به یکی از اطرافیان خود که نامش «ربیع» 
است می‌گوید: «هر چه زودتر به خانة امام‌صادق 3 برو و او را پیش من بیاورا. 

ربیع با عجله به سوی خانه امام حرکت می‌کند. او دستور دارد که بدون ان که از 
امام اجازه بگیرد وارد خانه او شود. ربیع وارد ان امام می‌شود امام مشغول راز 
و نیاز با خدای خویش است و صورتش را بر خاک نهاده است. 

ربیع لحظه‌ای صبر می‌کند. امام به دعای خود ادامه می‌دهد. بعد از آن امام سر از 
سجده برمی‌دارد. مأمور سللام می‌کند و امام جواب سلام او را می‌دهد و می‌گوید: 
«ای برادر! چه کار داشتی؟». 

ربیع تعجب می‌کند. او بدون اجازه وارد خانة امام شده است و خانواده امام را 
ترسانده است, ولی امام او را «برادر» صدا می‌زند. ربیع رو به امام می‌کند و 
می‌گوید: «منصور از من خواسته است تا شما را به فرمانداری ببرم» 

اکنون امام رو به او می‌کند و می‌گوید: 

از تو می‌خواهم نزد منصور بروی و پیام مرا به او بگویی. 

-پیام شما چیست؟ 

-اين پیام مرا به منصور برسان: «تو با این‌کار خود خانواده مرا ترساندی و انان 
را وحشت زده کردی, اگر دست از سر ما بر نداری, بعد از هر نماز تو را نفرین 
خواهم کرد و تو خود می‌دانی که خدا نفرین بندهٌ مظلوم را رد نمی‌کند». 

ربیع نزد منصور می‌رود و پیام امام‌صادق:ی3 را به او می‌گوید. منصور لحظه‌ای 
فکر می‌کند. به ربیع می‌گوید تا این پیام را برای امام ببرد: «شما اختیار دارید که نزد 
ما بيایید یا نیائید و سلام مرا به خانواده خود برسانید و به آنان بگویید که آسوده 
حاطر باشند که هیچ خطری شما را تهدید نمی‌کند».۱ 

(. فان استطعت آن تکون وسدله فافعل ی تأتي با عد اه جعفرین محتد فقل ل: هذا این عتك یقراًعليك السلامویقول لك: ان الدا وا بات والحال, وان اختلفت فائا نرجع الی رم مس من 


یمین بشمال ونعل بقبال» وهو یسألك المصیر الیه في وقتك هذ... فصرت لی بابه. فوجدته في دار خلونه, فدخلت علیه من غیر استتذان» فوجدته معقرا خذّیه مبتهلاً بظهر یدیه. قد آثر 


التراب في وجهه وخلّیه فأکبرت آن آقول شین حّی فرغ من صلاته ودعائه مهچ الدعوات ص ۱۷۵ بحار الوارج ۴۷ ص ۱۸۸وج ۱٩ص‏ ۲۷۰ 


۶ صبح ساحل 


این جوان را می‌شناسی؟ او داوودجمّال است و امروز با زحمت زیادی موفق 
شده است به خان امام صادقق 3 بياید. اکنون او از امام می‌پرسد: 

- در هنگام وضو گرفتن» دست و صورت را چند بارمی‌توان شست؟ 

شستن یک بار دست و صورت واجب است. اگر کسی دو بار دست و 
صورتش را بشوید. اشکالی ندارد. اما اگر سه بار این کار را بکند. وضویش باطل 
شتا 

اکنون داوودجمّال می‌داند که هر کس مانند اهل‌سنّت وضو بگیرد وضویش 
باطل است. آری! اهل‌سنّت می‌گویند که در هنگام وضو باید حتماً سه بار دست و 
صورت را شست. 

در این هنگام «بُندار» که یکی از شیعیان است. نزد امام می‌آید. سلام می‌کند و 
جواب می‌شنود. اتفاقاً او هم همین سوال را از امام می‌پرسد. امام به او می‌گوید: 
«در هنگام وضو گرفتن باید سه بار دست و صورت را شست. هر کس کمتر از سه 
بار دست و صورتش را بشوید. وضویش باطل است». 

داوودجمّال بسیار تعجّب می‌کند. چگونه شد که امام جواب سژال را عوض 
کرد؟ چرا در جواب بندار به او دستور داد که مانند اهل‌سنّت وضو بگیرد؟ 

امام متوجّه تعجّب داوودجمّال می‌شود. از او می‌خواهد که آرام باشد. گذشت 
زمان همه چیز را ورشن خواهد کرد. 

بُندار به عراق باز می‌گردد. خانه او در کنار باغ منصور است. 

هیچ‌کس نمی‌داند که پُندار شیعهٌ امام صادقفا است. زیرا او همواره تقیّه 
می‌کند. اکنون او به دستور امام در هنگام وضو گرفتن سه بار صورت خود را 
می‌شوید و سپس دستان خود را هم سه بار می‌شوید. 

روزی از روزها منصور به باغ خود آمده بوده مخفیّانه بُندار را زیر نظر داشت. 
منصور دید که پُندار مانند اهل‌سنت وضو می‌گیرد. وقتی وضوی او تمام شد. 


صبح ساحل ۱۳۷ 


منصور به دنبال او فرستاد و به او گفت: «جاسوسان به من گفته بودند که تو شیعه 
هستی, امّا من امروز از وضو گرفتن تو فهمیدم که تو شیعه نیستی مرا حلال کن 
که به تو بدگمان بودم». 

بعد منصور دستور می‌دهد تا صدهزار سکه نقره به پُندار بدهند. 

چند ماه می‌گذرد بُندار بار دیگر به مدینه می‌آید اتفاقً این بار هم داوودجمّال 
نود امام اسبت: داز زنب امام می‌کند و مر وید وقدایت: شوخ ضما بان مزا 
نجات دادید». 

امام لبخندی می‌زند و به او می‌گوید: «ماجرای خود را برای دوست خود بیان 
کن تا دلش آرام شود». 

پُندار ماجرا را برای داوودجمّال بیان می‌کند. او می‌فهمد که چرا امام آن روز 
جواب سوال بُندار را آن‌گونه داد. امام از آینده خبر داشت و می‌خواست جان او را 
نجات دهد. 

اکنون امام به ُندار می‌گوید: «از امروز به بعد. در هنگام وضو از سه بار شستن 


دست و صورت خودداری کن».! 


۱ عن داود الرقی(الجمال الکوفی». قال: دخلت علی آبی عبد اشالّلثه فقلت له: جعلت فداك کم عدة الطهارة؟ فقال: أمّا ما وجبه اه فواحدة وأضاف الیها رسول الّه واحدة لضعف الناس» ومن 
توضأً ثلاً اضاً فلا صلل ل.. آنا معه فی ذا حتّی جاء داود بن زربی (بندار» فسأله عن عدّة الطهارة فقال له: ثاااً ثلاً من نقص عنه فلا صلل له. قال: فارتعدت فرائصی, وکاد آن یدخلنی 
الشیطان» فأبصر بو عبد ال لیٌ وقد تغیّر لوني... وکان ابن زربي (بندار) ای جوار بستان آبي جعفر المتصور..: اختیار معرفة الرجال ج ۲ص ۶۰۰ الحداشق الشاضرة ج ۲ ص ۳۲۶ 


غنائم لام ج ۱ ص ۱٩۲‏ مستند الشيعة ج ۲ ص ۰1۸۶ جواهر الکلام ج ۲ص ۲۶۷.مصباح الفقیه ج ۳ص ۴۱.وسائل الشيعة ج ۱ص ۴۳۳ بحار لأْنوار ج ۳۷ ص ۱۵۲ 


سال ۱۴۴ فرا می‌رسد. منصور مذت‌هاست که به دنبال سیّدمحمّد است» به او 
خبر رسیده است که یک بار سیّدمحمّد به مدینه آمده بود و مردم دور او را گرفته 
بودند و او را «مهدی» خطاب کرده‌اند. 

متضیو ی از تسیل مهن تسیا قی ترسقه قرما تاره هشتاه-هوان سک تاه 
برای پیدا کردن سیّدمحمّد هزینه می‌کند. اما باز هم نمی تواند او را دستگیر کند. 

منصور فرماندار دیگری را به مدینه می‌فرستد و از او می‌خواهد هر طور شده 
ای تن را سل کل ماو مه ی ضویش دشن ها ساذات زاس 
ور یه زا یی مت دما ها شاه سای( که از 
امام حسین فا هستند) را به فرمانداری بیاورند. 

ماموران اعلام می‌کنند که همه سادات حسینی به فرمانداری بيایند. در میان انان 
امام صادق ثّ؛ نیز می‌باشد. فرماندار با آنان سخن می‌گوید. سپس دستور می‌دهد 
که آنان را آزاد کنند. 

بعد از آن همه سادات‌حسنی را نزد او می‌آورند. فرماندار آهنگران مدینه را فرا 
می‌خواند و به پای همه آنان بند و زنجیر آهنی می‌بندد و آنان را روانه زندان 
می‌کند تا شاید آنان مکان سیّدمحمّد را به او بگویند اما باز هیچ‌کس سخنی به 


میان نمی‌آورد.۱ 


۱. قال علي بن عبد اه بن محمّد بن عمروبن علی: حضرنا باب ریاح في المقصورةء فقال الآذن: من کان هاهنا من بنی الحسین فلیدخل: فدخلوا من باب المقصورة وخرجوا من باب مروان, شم قال: 


صیح ساحل / ۱۳۹ 


منصور تصمیم می‌گیرد تا به حجٌ بیاید. قبل از رفتن به مکه به مدینه می‌آید.۱ 

وقتی منصور در مدینه است. یک نفر نزد او می‌آید و می‌گوید: 

ای منصور! جعفرین محمّد نماز خواندن پشت‌سر تو را جانز نمی‌داند. او تو 
را خلیفه نمی‌داند. او می‌خواهد بر حکومت تو شورش کند. 

-از کجا بدانم شما راست می‌گویید؟ 

سه روز است که تو در مدینه هستیی او به دیدار تو نیامده است. 

منصور به فکر فرو می‌رود آری! بیشتر مردم مدینه به دیدن او آمده‌اند. ولی 
امام صادق لت از او دوری می‌کند. 

یک روز می‌گذرد. منصور دستور می‌دهد تا امام‌صادق:یْ؛ را نزد او بیاورند. 
مأموران می‌روند و امام را نزد منصور می‌آورند. منصور به امام می‌گوید: 

عدای دمن تلا مردم عزآق ترا امام شود مس شمارنل:و رای نو پول 
می‌فرستند. تو به دنبال فتنه هستی و می‌خواهی دست به شورش بزنی» خدا مرا 
بکشد اگر تو را نکشم! 

دمن ین دی ندازم این سفن دروخ اسیق: 

تن کر از مردم مدینه به من چنین گزارشی ذاده است. 

او را اینجا بیاور تا ببینم سخن او چیست. 

منصور دستور می‌دهد تا آن خبرچین را حاضر کنند. لحظاتی می‌گذرد اکنون 
آن مرد در حضور منصور است. امام‌صادق لد رو به او می‌کند و می‌گوید: 

-آیا حاضری برای آنچه گفتی سوگند یاد کنی. 

- آری؟ سوگند به خدایی که بخشنده و مهربان است که من راست گفته‌ام. 

- در سوگند خوردن شتاب نکن. آن گونه که من می‌گویم سوگند یاد کن. 
تور ترس هر و اضرا او ماش سک هت یات فا 


الکامل لابن الگثیرج ۵ص ۵۲۱ 


۱ ولما حج المنصور ستة آریع وربعین ومثةه آرسل محتّد بن عمران بن ابراهیم بن محتّد بن طلحة..:الکامل لابن الأثیرج ۵ ص ۵۲۳ نهاية ارب ج ۲۵ ص ۱٩‏ 


۸/۰ صبح ساحل 


اکنون منصور به امام می‌گوید: 

هگ پر کل اوه اتر انم سا تی؟ 

کی تم ان ارو دز بای کت کول ان ای و 
عجله نمی‌کند. این مرد باید آن گونه که من می‌گویم سوگند یاد کند. 

-او باید چه بگوید؟ 

-اگراو راست می‌گوید این جمله را بگوید: «من از قدرت خدا بیزار باشم و به 
قدرت شود پناهنده گردم اگر دروغ گفته باشم». 

منصور از آن مرد می‌خواهد که این‌گونه سوگند یاد کند. آن مرد سوگند 
می‌خورد. ناگهان او بر روی زمین می‌افتد. همه به سویش می‌روند. او را مرده 
می‌پابند! ترس همه را فرا می‌گیرده منصور هم ترسیده است. این مرد سالم بود و 
الآن سخن می‌گفت. منصور به فکر فرو می‌رود. 

لحظاتی می‌گذرد منصور دستوز می‌دهد تا امام را ببا احشرام به خانه‌اش 
بازگردانند.! 

منصور به سوی مکه می‌رود تا اعمال حج را انجام دهد شبی از شب‌هاء در 
هنگام طواف صدایی به گوشش می‌رسد. پیرمردی این‌گونه دعا می‌کند: 
«بارخدایا! از این همه ظلم و ستم به تو شکایت میکنم). 

سپاهیان به سوی پیرمرد می‌روند تا صدای او را خاموش کنند. منصور اشاره 


می‌کند که صبر کنند و آن پیرمرد را نزد او بیاورند. اکنون منصور با او سخن 


قدم المنصور المدينةء فأتاه قوم فوشوا بجعفر بن محنّد. وقالوا اه لا بری الصلاة خلفك. وینتقصك ولا یری التسلیم عليك. فقال لهم: وکیف أقف علی صدق سا تقولون؟ قالوا: تمضي ثلاث لبال 


فلا یصیر اليك مسلماء قال: ان کان في ذلك لدلیل. فلمّا کان في الیوم الرابع قال: يا ربیع»انتنی بجعفر بن محّده فقتلني له ان لم أقتله. قال الربیع: فأخذني ما قدم وما حدث. فدافعت با حضاره 
يومي ذلك. فلتا کان من غد قال: يا ربیم. آمرتك باحضار جعفربن محسّد فوریت عن ذلك» انتني به» فقتلنی الّه ان لم آقتله. وقتلني له ان لم بدا يك ان آنت لم تأتتی به..: شرح بحقاق الحقّ 
ج ۱۲ص ۲۵۱؛ ان فلان‌بن فلان آخبرني عنك بما ذکرت. فقال له: آحضره یا آمیر الممنین ليوانقني علی ذلك. فأحضرالرجل المذکور فقال له المنصور: آنت سمعت ما حکیت عن جعفر؟ قال: 
نعم. فقال له آبو عبد الّه: آنت سمعت؟ قال: نعم» فاستحلفه علی ذلك فقال له المنصور: آتحلف؟ قال: نعم وابتدًلیمین» قال آبو عبد اه للساعی: قبل برئت من حول الّه وقّته والسجأت الی 
حولي وقزتی لقد فعل کذا وکذا جعفر وقال کذا وکذا جعفر: فامتنع..: روضة الواعظین ص ۲۰۸.وسائل الشيعة ج ۲۳ ص ۰۲۷۱ مناقب آل آبي طالب ج ۲ص ۳۶۷ بحار الأنوارج ۲۷ 


ص ۰۱۷۳ ۱۷۵ 


صبح ساحل ۱۴۱ 


می‌گوید: 

ای پیرمرد! شنیدم که از ظلم و ستم به خدا شکایت می‌کردی بگو بدانم تو از 
کدام ظلم و ستم سخن می‌گویی؟ 

ای خلیفه! آیا من در امان هستم که هر چه بخواهم بگویم؟ آیا مرا به خاطر 
سخنانم بازخواست نخواهی کرد؟ 

-تو در امان هستی. 

-ای خلیفه! تو میان خود و مردم پرده‌ای از آجر و سنگ کشیده‌ای و درهایی از 
آهن گذارده‌ای. نگهبانان را با سلاح گمارده‌ای و خود را در قصر زندانی کرده‌ای. 
مأموران تو به زور از مردم مالیات می‌گیرند و به مردم ظلم می‌کنند و تو خبر 
نداری. سپاهیان با هم عهد کرده‌اند که نگذارند خبرها به تو برسد. آنان نامه‌ها را 
کنترل می‌کنند. اگر کسی بخواهد با تو سخن بگوید. مانع می‌شوند. تو فقط 
چیزهایی را می‌شنوی که سپاهیان دوست دارند تو آن رابشنوی. وقتی در میان 
مردم می‌آیی. سپاهیان مواظب هستند تا اگر کسی صدايش را بلند کرد. آنان او را 
بزنند تا مایة عبرت دیگران شود. کاش تو هم مانند پادشاه چین بودی؟ 

-مگر پادشاهچین چجه میکند؟ 

من به کشور چین سفر کرده‌ام من خودم دیدم که یک روز پادشاه آنان گریه 
می‌کرد. 

۱ 

-گوش پادشاه سنگین شده بود. او گریه می‌کرد که مبادا دیگر صدای 
ستمدیده‌ای را که نزد او آمده نشنود. او دستور داد تا هر کس سخن و اعتراضی 
دارده لباس قرمز بپوشد تا شاه بتواند این‌گونه او را از دیگران تشخیص دهد. از آن 
روز به بعد شاه وقتی در میان مردم می‌رفت سوار بر فیل بلندی می‌شد. 

سبرای چه؟ 

-برای این‌که از بالای آن فیل بتواند ببیند چه کسی لباس قرمز به تن کرده است 


۲ صبح ساحل 


تا او رابه حضور بطلبد و سخن او را بشنود. ای خلیفه! این رفتار یک کافر است 
ک هلا رز فقو تاراما تس مان هس و و هام مدا وان 
همه ظلم می‌کنی. برای چه اين همه بر مردم سخت می‌گیری و سکه‌های طلا 
جمع می‌کنی؟ آیا می‌خواهی با پول‌ها حکومت خود را قوی سازی. فراموش 
نکن که بنی‌امیّه پول‌های زیادتری داشتند و آن پول‌ها به درد انان نخورد. 

-اکنون من چه باید بکنم؟ 

-با علمای راستین مشورت کن تا تو را به راه راست هدایت کنند. 

من به دنبال آنان فرستادم ولی آنان از من گريختند. 

-آنان ترسیدند که تو از آنان بخواهی به راه و روش تو عمل کنند» تو در قصر 
خود را باز بگذان نگهبانان مهربان برای خود انتخاب کن. ستمدیدگان را پاری 
کن. ستمکاران را مجازات کنء اگر این کارها را انجام بدهی, من قول می‌دهم که 
علمای راستین نزد تو بيایند و تو را یاری کنند تا عدالت را برقرار کنی. 

صدای اذان به گوش می‌رسد. دیگر وقت نماز است. منصور باید برای خواندن 
نماز برود. وقتی نماز تمام می‌شود. باز می‌خواهد آن پیرمرد را ببیند اما هر چه 
می‌گردند. دیگر نمی توانند او را پیدا کنند. 

افسوس که منصور به زودی زود همه این سخنان را فراموش خواهد کرد.! 

منصور از مکه حرکت می‌کند او در بازگشت به عراق دیگر به مدینه نمی‌آید. 
او به سوی عراق می‌رود در بین راه عراق» در «ربذه» توقف می‌کند. ربذه تقریبً تا 
مدینه ۲۰۰ کیلومتر فاصله دارد. 


۱ بینما المنصور یطوف لیاک ‏ سمع قائلبقول: الم اي آشکو اليك ظهور البغي والفساد في الارضء وما یحول بین الحق وأهله من الطمع. فخرج المنصور فجلس ناحية من المسجد. وأرسل الی 
الرجل یدعوه» فصلّی الرجل رکعتین واستلم الرکن وأتبل مع الرسول, سل علیهبالخلافة. فقال المنصور: ما الذي سمعتك تذکر من ظهور البغي والفساد في الارض وما حول بین لح وأهله 
من الطمع؟ فواثهلقد حشوت مسامعي ما آرمضني, قال: با أمیرالمزمنین, ان أقتتي علی نفسي نبأتك بالأمور من آصولهاء ولا حتجزت منك واقتصرت علی نفسي ففیها لي شاغل فقال: آنت 
آمن... فاتمروا بل یصل اليك من علم آخبار الناس شیء الا ما آرادوا؛ ولا یخرج لك عامل فیخالف رهم لا قصبوه... وقد کنت یا آمیر المومنین أسافر الی الصین. فقدمتها مرة رف ایک سکیا 


بسمعه. فبکی پوماً بکاءٌ شدیدآ.: شرح نهج البلاغة ج ۱۸ ص ۱۴۴ عیون الاخبار ج ۲ ص ۳۶۰. التذکة الحمدونية ج ۳ص ۰۲۱۲ تنبیه الخواطرج ۲ ص ۵9۶ 


صیح ساحل / ۱۴۳ 


متصور قبله از فرمائذار مذینه عواسته اشت تا سادات‌خستی رابة ریده بیاورد: 
فرماندار همه سادات حسنی را مانند اسیر با همان بند و زنجیرهای آهنی سوار بر 
شتر می‌کند و آنان را به سوی ربذه می‌برد. 

امام صادق نع این صحنه را می‌بیند. اشک از چشمانش جاری می‌شود. چگونه 
همه سادات‌حسنی را به بند کشیده‌اند و مانند کافران به اسیری می‌برند. مگر اینان 
فرزندان پیامبر نیستند؟ گناه آنان چیست؟ 

مگر امام امید به بازگشت آنان ندارد که چنین اشک می‌ریزد؟ 
حالا دیگر سیّدمحمّد آشکار خواهد شد. زیرا به او خبر می‌رسد که پدر و همه 
فامیل او را از مدینه به ربذه برده‌اند. سیدمحمّد برای نجات آنان اقدام خواهد کرد. 

هنوز پدرسید ‌محمد زنده است و در بند و زنجیر است. اما باز هم از سیدمحمّد 
خبری نمی‌شود. 

کاروان سادات‌حسنی به ربذه می‌رسد, منصور آنان را همراه خود به عراق 
می‌برد و در زندان «هاشمیّه» زندانی می‌کند. زندان آنان سیاهچال ترسناکی است 
در انضا؛ روز از شب تشخیص داده نمی‌شود. 

در آن سیاهچال هیچ امکاناتی برای آنان در نظر گرفته نشده است تا آنها بیمار 
شوند و از دنیا بروند. منصور دستور داده است که هر کدام از آنان که مردند» پیکر 
او را از آن سیاهچال بیرون نیاورند. منصور می‌خواهد در آینده این سیاهچال را بر 
روی سر آنها خراب کند." 


۱ فلمّا حج (المنصور) ورجع. لم یدخل المدینة. ومضی لی الربذةء فخرج الیه ریاج الی الریذةء فردّه الی المدینة. وأمره باشخاص بني الحسن لیه ومعهم م مد بن عبد له بن عمرو بن عشمان و 
بنی الحسن تم فرجع ریاج» فأعذهم وسار بهم الی الربذةء وجُعلت القیودوالسلاسل في آرجلهم وأعناقيم» وجعلهم في‌محامل بغیر وطاء ولمّا خرج بهم ریاح من المدینة. وقف جعفر بین 
محئّد من وراء ستر یراهم ولا یرونه وهو یبکی ودموعه تجري علی لحیته, وهو یدعو الّه ثم قال: وله لا یحفظ اه حرمیه بعد هوّلاء: الکامل لابن الثیر ج ۵ ص ۵۲۴ نهاية الأرب ج ۵ 
۳ 

۲ آمر بو جعفر (المنصور) آبا الأزه فجبس بنی حسن بالهاشمية. قال: وحدئني محمّد بس الحسن..: تاریخ الطبريج ۶ ص ۱۷۹ تاریخ الاسلام ج ٩‏ ص :۱٩‏ یعض الرجل بظ رنه یر له من 
آن یأخذه ابن قحطبة! وفعل المنصور ببني الحسن السبط الأفاعیل, فحملهم من المدينة الی الهاشمية بالعراق مقیّدین مفللین؛ وحبسهم في سجن لا یعرفون فیه اللیل من النها واذا مات منهم 


واحد تُرك معهم. وهدم السجن علیهم: آعیان الشيعة ج ۱ص ۲۸ 


۴ صبح ساحل 


سید محمّد در خراسان تبلیغات خود را شروع کرده‌اند و مردم را به فیام فرا 
می‌خوانند. منصور می‌داند که اگر خراسان به سیّدمحمّد بپیوندد. خطری بزرگ 
برای حکومت او خواهد بود. 

منصور با خود فکر می‌کند که جه کند؟ 

فکری به ذهن او می‌رسد او دستور می‌دهد تا شخصی ( که نام او محمّد است 
و در مدینه زندگی می‌کند) را دستگیر کنند و او را به قتل برسانند و سر او را به 

عده‌ای هم همراه آن سر می‌روند و قسم می‌خورند که این سر سیدمحمّد است؛ 
او کشته شده است. علهٌ زیادی از مردم خراسان این سخن را باور می‌کنند و 
امیدشان ناامید می‌شود.! 

منصور هیچ آرام و قرار ندارد او می‌خواهد هر طور که شده سیدمحمّد را از 
مخفی‌گاهش بیرون بیاورد» او دستور می‌دهد تا یکی از آن سادات را بیاورند 
منصور به او می‌گوید: «من تو را به گونه‌ای بکشم که تا به حال کسی را این‌گونه 
نکشته باشند». منصور دستور می‌دهد او روی زمین بخوابانند و بر رویش ستونی 
بسازند. آن سیّد در زیر آن ستون جان می‌دهد.۲ 

چند روز می‌گذرد. منصور دستور قتل همه سادات‌حسنی که در زندان هستند 


۱ ضرب آبو جعفر(المنصور) عنق العئماني شم بعث برأسه الی خراسان, وبعث معه بقوم یحلفون نّ محغد بن عبد اه ان فاطمة بنت رسول ال مقاتل لطالبین ص ۱۵۳ 
۲. قال: آتی بهم آبو جعفر المنصور. فنظر لی محنّد بن ابراهیم بن حسن, فقال: آنت الدیباج الأصفر؟ قال: نعمء قال: آما واه لك قتلة ما قتلتها آحدامن هل بيتك نم آمر بأسطرانة مبنية ففوقت: 


شم آدخل فیهاء فینی علیه وهو حی: تاریخ الطبريیج ۶ص ۰۱۷۹ تاریخ الاسلام ج ٩ص ۱٩‏ 


صبح ساحل / ۱۴۵ 


شهید می‌شود.! 

شعار این حکومت «الرضا من آل‌محمد» بود. آیا این سادات‌حسنی آل‌محمّد 
نیت ؟ 

این حکومت به اسم «آل‌محمّد» روی کار آمد اما اکنون این‌گونه سادات را به 
قتل می‌رساند. 

منصور نامه‌ای به فرماندار خود در مدینه می‌فرستد. این نامه کاملاً محرمانه 
است. نامه‌رسان نامه را به مدینه می‌برد و به فرماندار مدینه تحویل می‌دهد. 

فرماندار مدینه نامه را باز می‌کند و آن را می‌خواند. او با خواندن نامه بسیار 
تعجّب می‌کند. او باور نمی‌کند که منصور چنین دستوری داده باشد. اما جاره‌ای 
نیست باید دستور خلیفه را اطاعت کرد! 

می‌دانم دوست داری بدانی در این نامه چه نوشته شده است. این متن نامه 
است: «وقتی نامه من به دست تو رسید. خانةٌ جعفرین‌محمّد را آتش بزن». 

فرمانداز عده‌ای از ماموران خود .وا ضدا می زنن وه آنان دستور می دهد تا هر 
چه زودتر این فرمان خلیفه را انجام دهند. 

مأموران به سوی خانة امام صادق:د حرکت می‌کنند. عله‌ای از آنان هیزم 
همراه دارند. یکی از آنان هم شعله آتش در دست دارد. لحظاتی بعد خانه امام در 

راهروي خانه امام پر از آتش شده است. امام از میان آتش بیرون می‌آید. همه 
ان 


۱ المنصور آمر بهم ففتلواه وقیل: بل آمر بهم فسْقوا السمء وقیل: وضع المنصور علی عبد له من قال له ان اینه محتّدا قد خرج فقتل: فانصدع قلبه فمات..: الکامل لابن الأثیر ج ۵ص ۵۲۷ 
نهاية لأرب ج ۲۵ ص ۲۲ 
۲ وه آبو جعفر المنصور الی الحسن بن ‏ زید وهو والیه علی‌الحرمین آن حرق علی جعفرین محند دارههفألقی اتار في دار آبي عبد اه اه فأغذت النار في لباب والدهسلیزه فسخرج آبو عبد ال 


یتخطی النار ويمشي فیها ویقول: آنا اببن أعراق الشری. نا ین ابراهمیم خلیل ال الکسافي ج ۱ص ۳۷۳, نوادر السعجزات ص ۱۵۳ مناقب آل آبي طالب ج ۳ص ۳۶۲ مدينة 


۶ صبح ساحل 


آری! همان خدایی که آتش را بر حضرت ابراهیم با سرد نمود می‌تواند کاری 
کند که آتش امام را نسوزاند. 

آتش زبانه می‌کشد. خانة امام در آتش می‌سوزد. به راستی چرا این خانه را 
می‌سوزانند؟ مگر گناه امام چیست؟ این خانه, خانه علم و آگاهی است» منصور 
می‌خواهد با علم راستین مبارزه کند. 

من اینجا ایستاده‌ام به آتش نگاه می‌کنم. اینجا کوچه بنی‌هاشم است. من 
گذشته‌های دور را به یاد می‌آورم... 

فقط هفت روز از رحلت پیامبر گذشته بود. که گروهی به سوی خانهٌ مولایم 
علی ای حمله‌ور شدند. رهبر آن گروه شخصی به نام عمّر بود. عمّربه سوی خانه 
علی ی به راه افتاده وقتی نزدیک خانهُ علی ای رسید. فاطمه انان را دید او 
سریع در خانه را بست. مر جلو آمد. در خانه را زد و گفت: «ای علی! در را باز 
کن و از خانه خارج شو و با خلیفة پیامبر بیعت کن. به خدا قسم اگر این کار را 
نکنی» خون تو را می‌ريزيم و خانه‌ات را به آتش می‌کشیم».۱ 

فاطمهوا به او گفت: «ای عمّرا آیا می‌خواهی این خانه را آتش بزنی ؟). عمر 
پاسخ داد: «به خدا قسم. این کار را می‌کنم» زیرا این کار برای حفظ اسلام بهتر 


است».۲ 


ِ عمّر فریاد زد: «ای مردم! بروید هیزم بیاورید»." 
لحظه‌ای نگذشت که هیزم زیادی در اطراف خانه جمع شد و خود عمّر هیزم‌ها 
را آتش زد و فریاد زد: «اين خانه را با اهل آن به آتش بکشید».؟ 


المعاجز ج ۵ص ۲۹۵ بحار لأنوار ج ۴۷ ص ۱۳۶. مره العقول ج ۶ ص ۲۸ 

۱ اخرج یا علی الی‌ما لجمع علیه المسلمون. والا قتلناك: مختصر بصاثر الدرحصات ص ۰۱۹۲ الهسدايسة الکبری ص ۴۰۶. بسحار الأنوار ج ۵۳ ص ۱۸:ن لم تسخرج یابن أبي طالب وتدخل سم 
الناس لاحرقن البیت بمن فیه: الهجوم علی بیت فاطمة ص ۱۱۵؛ واه سخرجّ الی البيعة ولتبایعن خليفة رسول الّ» وال آضرمت عليك النار..: کتاب سلیم بسن قیس ص ۱۵۰ بسحار 
الأنوارج ۲۸ ص ۲۶۹ 

۲. فجاء عمرومعه قیس. فتلقّته فاطمة علی الباب. فقالت فاطمة: يا با الحطاب! أتراك محوقا علی بابي؟! قال: نعم! وذلك أقوی فیما جاء به آبوه: نساب الأشراف ج ۲ ص ۰۲۶۸ سحار 
الأنوار ج ۲۸ ص ۳۸۹ 

۳. وقلث لخالد ین الولید: نت ورجالك هلموا في جمع الحطب..:بحار الأنوار ج ۲۸ ص ۰۲۹۳ بیت الاأحزان ص ۱۲۰ 


۴. فجاء عمرومعه قیس. فتلفّته فاطمتلّل علی الباب. فقالت فاطمة: يا با الخطاب! أتراك محرقا علن بابي؟! قال: نعم!: آنساب الشراف ج ۲ ص ۰۲۶۸ بسحار الأنوار ج ۲۸ ص ۱۳۸۹ فقال 


صبح ساحل ۱۴۷ 


آتش شعله کشید. در خانه نیم سوخته شد. عمّر می‌دا: ت که فاطمه نا بر ۳ 


در ایستاده است. او جلو آمد و لگد محکمی به در زد.۱ 

صدای ناله‌ای بلند شد: «بابا! یا رسول اله! ببین با دحترت چه می‌کنند ۲.4 

هنوز صدای آن تالة مظلومانة فاطمه:۵8 به گوش می‌رسد. آن مردم چقدر زود 
این سخن پیامبر را فراموش کردند: «فاطمه پاره تن من است»." 

آری! آنان در آن روز خانهٌ فاطمه2 را آتش زدند که امروز ستمکاری جرأت 
کرده است که خانه امام‌صادق ید را آتش بزند! 


پایتخت را به آنجا منتقل کند. او از چند معمار ایرانی دعوت می‌کند تا نقشه شهر 


دیوارهای بلند ساخته شود. 


مژه ر نقشه شهر را می‌پسندد و او آجر اوّل را خودش کار می‌گذارد و کار 


عمر: أضرموا علیهمالییت نار..: لمالي للمفید ص ۰۴٩‏ بحار الأنوار ج ۲۸ ص ۳۳۱؛ وکان یصیح: آأحرٍقوا داژها بمن فیها وما کان في الدار غیر عل والحسن والحسین: السلل والشحل ج 
۱ص ۵۷ 

۱. فضرب عمر الباب برجله فکسره وکان من سعف. ثم دخلوافأخرجوا عل لب : تفسیر العيّاشي ج ۲ ص ۶۷ بحار الأنوارج ۲۸ص ۲۲۷ 

۲. وهي تجیزبالبکاه» تقول: یا تاه ا رسول | ابتلك فاطمة ضرب؟..:الهداية الکبری ص ۳۰۷؛ وقالت: یا آتاه یا رسول الا هکذا کان یفعل بحبييتك وابنتك؟..: سحار الأْلوار ج ۳۰ص 
۹۴ 

۳ فاطمةً بضعة متي. يوذيني ما آذاها:مسند آحمدج ۲ص ۵.صحیح مسلم ج ۷ص ۰۱۴۱ ستن الشرمذي ج ۵ ص ۰۳۶۰ المستدرل علی الصسحیحین ج ۳ص ۱۵4 لاسالي للحافظ 
لاصنغهانی ص ۰۴۷ شسرح نهج البلاغة ج ۱۶ ص ۰۳۷۲ ناریخ مدينة دمشق ج ۳ ص ۱۵۶ تهذیب الکمال ج ۳۵ص ۲۵۰؛ فاطمةً بضعةً متّي. یریبني مسا رایهاه ویذینی ما آذاها: 
المسعچم الکسبیر ج ۲۲ ص ۰۳۰۴ نسظم درر السمطین ص ۰۱۷۶ کستز العسمّال ج ۱۲ص ۰۱۰۷ وراجع: صسحیح السخاري ج ۴ ص ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ ۰۲۱٩‏ مستن الشومذي ج هاص ۰۳۶۰ 
مسجمع الزواند ج ۲ ص ۰۲۵۵ فستح البساري ج ۷ص ۰۶۳ مسند آبي یعلی ج ۱۳ ص ۰۱۳۴ صحیح ان حبان ج ۱۵ ص ۰۲۰۸ المعجم الکسیر ج ۲۰ ص ۲۰. الجامع الصغیرج ۲ ص 
۸ فیض القصدیرج ۳ص ۲۰ وج ۲ ص ۲۱۵ وج ۶ص ۰۲۴ کشف الخفاء ج ۲ ص ۸۶ الاصابة ج ۸ص ۰۶۵ تهذیب الشهذیب ج ۱۲ ص ۰۳۹۲ شاریخ الاسلام للذهبيج ۳ص 
۳ البسدايسة والشهاية ج ۶ ص ۰۳۶۶ السجمیع للنووي ج ۲۰ص ۰۲۴۴ تفسیر اللعليي ج ۱۰ ص ۰۳۱۶ الشفسیر الکبیر للرازي ج ٩‏ ص ۱۶۰ وج ۲۰ ص ۱۸۰ وج ۲۷ ص ۱۶۶ وج ۳۰ 
ص ۱۲۶ وج ۲۸ ص ۰۱۴۱ تسفسیر القسرطبي ج ۲۰ ص ۰۲۲۷ تسفسیر ایسن کسثیر ج ۳ص ۰۲۶۷ تسفسیر الشعالبي ج ۵ص ۰۳۱۶ تسفسیر الالوسي ج ۲۶ ص ۰۱۶۴ تهذیب الکمال لاببن 
سعد چ ۸ص ۰۲۶۲ آسد الفضابة ج ۴ص ۰۳۶۶ تسهذیب الکسمال ج ۳۵ص ۲۵۰. تسذکرة الحفاظ ج ۲ص ۱۳۶۶. سیر أعلام الشبلاه ج ۲ ص ۱۱۹ وج ۳ص ۳۹۳ وج ۱۹ ص ۰۳۸۸ 
استاع الاسماع ج ۱۰ ص ۲۷۳ و ۰۲۸۳ المسناقب لاسخوارزسي ص ۳۵۳ بسنابیع المودةج ۲ ص ۵۲ و ۵۳ و۵۸ و ۰۷۳ السيرة الحلبية ج ۳ ص ۰۲۸۸ الأسالي للصدوق ص ۰۱۶۵ علل 
الشسرائیع ج اص ۰۱۸۶ کستاب مسن لابسحضره الفسقیه ج ۴ص ۰۱۲۵ الأمسالي لا طرسي صس ۰۲۴ نوادر الراوندي ص 1۱4 كفاية الأثر ص ۰۶۵ شرح التخبارج ۲ص ۳۰. تفسیر 
فسرات الكسوفي ص ۰۲۰ الاقسبال بسالتعمال ج ۳ص ۰۱۶۴ تفسیر مسجمع البیان ج ۲ ص ۰۳۱۱ بشارة المصطفی ص ۱۱۹ بسحار الأْنوار ج ۲۹ ص ۳۳۷ وج ۲۰ص ۳۳۷و ۲۵۳وج ۳۶ 


ص ۲۰۸وج ۲۷ص ۶۷ 


۸ صبح ساحل 


ساختن شهر آغاز می‌گردد. کارگران زیادی از شهرهای مختلف به بغداد آورده 
شدند تا هر چه زودتر شهر ساخته شود. منصور دستور داده است ابتدا کاخ سبز او 
ساخته شود تا خودش زودتر به این شهر منتقل شود.! 

خبر به فرماندار مدینه می‌رسد که سیّدمحمّد به مدینه آمده است و قرار است 
امشب قیام خود را آغاز کند. فرماندار دستور می‌دهد تا مأموران سریع به خانة 
امام‌صادق ی بروند و آن حضرت را دستگیر کنند و به فرمانداری بیاورند و بعد از 
آن همه سادات را هم دستگیر کنند. 

سیدمحمّد با یارانش از اطراف مدینه به شهر مدینه می‌آیند. صدای «الّه اکبر» 
همه جا را فرا می‌گیرد سیّدمحمّ با یاران خود به سوی فرمانداری می‌روند. آنجا 
را تصرف می‌کنند و فرماندار را دستگیر می‌کنند. 

بعد از آن سیّدمحمّد به مسجدپیامبر می‌رود. همه مردم به مسجد می‌آیند او 
برای مردم چنین سخن می‌گوید: «همه شما می‌دانید از منصور ستمگر چه 
ظلم‌هایی سر زده است. او دشمن خداست و با خدا سر جنگ دارد...ای مردم 
مدینه ! من نزد شما امده‌ام چون به پاری شما ایمان دارم...». 

مردم با او بیعت می‌کنند و با او پیمان می‌بندند که تا پای جان در راه این فیام 
قوش کت ۱ 

نیمة شب است. اسب‌سواری بیرون دروازه پایتخت ایستاده است و فریاد 


می‌زند: «در را باز کنید». نگهبان صدایش را می‌شنوند» او به آنان می‌گوید که از 


۱. ومدينة بغداد نها آپو جعفر المتصور سنة خمس وآریعین ومتة.. وأغذ في بنء المدینته فلتابلفه خروج محئد وابراهیم ابني عبد اه ین الحسن بن الحسنل. ترك البناء وعاد الی الکوفة 
وحول بیوت الأموال والخزائن الیهء فلا انقضی آمر محمّد وابراهیم رجع فاستتم بناء‌ه... وبنی المنصور مسجدي مدينة السلام. وبنی القنطرة الجديدة علی الصراةه وابتاع آرض مسدينة السلام 
من آریاب القری ببادرویا وقطریل ونهر بوق ونهربین» وأقطعها الی أمل بیته وقزاده وجنده وصحابته وکتابه. البلدان لابن الفقیه الهمداني ص ۲۷۹ 

۲ فدخلوا من باب المقصورت, وأخذوا ریاحا اسر واخاه عاسا وابن مسلم‌بن عقبة المري» فحسهم في دار الامارة ثم خرج الی المسجد فصعد المنبر فخطب الناس فحمد اه وأثنی علیه شم قال: 
ما بعد. فنّه قد کان من آمر هذه الطاغية عدو اه آبي جعفر(المنصور)» ما لم یخف علیکم من بناثه اقب الخضراء التي بناها معاندٌ ۵ في مسلکه وتصغیرً للکعبة..:الکامل لابن الأثیر ج ۵ص 


۳۱ نهاية الأرب ج ۲۵ ص ۲۵ 


صیح ساحل / ۱۴۹ 


مدینه آمده‌ام و باید خلیفه را ببینم من برای او خبری مهم دارم. 

به منصور خبر می‌دهند که عرب بیابان‌گردی از مدینه آمده است می‌خواهد تو 
را ببیند. او را به حضور می‌طلبد. بیابانگرد به منصور می‌گوید: 

من فاصله مدینه تا اینجا را در نه شبانه‌روز آمده‌ام تا به تو خبر دهم که 
سیّدمحمّد در مدینه شورش کرده است و شهر در تصرّف اوست. 

تو خود او را دیده‌ای؟ 

- آری! من در مسجد بودم که او برای مردم سخن می‌گفت. 

-اگر راست گفته باشی؛ بدان که تو او را کشته‌ای! 

منصور از او سوّال می‌کند که چه کسانی سیّدمحمّد را یاری کرده‌اند. از همه 
یاران سیّدمحمّد را برای منصور می‌شمارد. منصور به فکر فرو می‌رود. دستور 
تما او نت این کین 

روز بعد. صبح زود فرستاده‌ای از مدینه می‌آید و خبر قیام مدینه را برای او 
می‌آورد. منصور اکنون به خبر اطمینان می‌کند. آن عرب‌بیابانگرد را صدا می‌زند و 
به او نه‌هزار سکّه می‌دهد و به او می‌گوید: «به زودی من سربازانم را به فرمان تو 
در می‌آورم».۱ 

خی اس یی دای ار یه شرس اس 
می‌زند و به او می‌گوید برای او فالی ببیند و پیش‌گویی کند. فال‌بین نوید پیروزی 
منصور را می‌دهد. منصور خوشحال می‌شود. 

آیا می‌توان به یک فال بسنده کرد؟ آیا با این پیش‌گویی همه چیز حل می‌شود؟ 

منصور با خود فکر می‌کند. چگونه باید با سیّدمحمّد مقابله کند؟ از کجا شروع 
کند؟ ایا نیروهای خود را به مدینه بفرستد؟ 

1 ان رل من آل آریس ین آبي سرح العمريعامربن لو اسمهالحسین بن صفربلمدينة لا ظهر محد سار من ساعته لی المنصور. فبلهفي تسعة آسام.فتدم لا فقام علی آبواب السدینت 


فصاح حتّی علموا به وأدخلوه فقال الربیع: ما حاجتك في هذه الساعة وأمیر المژمنین نائم؟ قال: لاب لي منه. فدخل الربیع علی المنصور فأخبره خبره» واأئه قد طلب مشافهته. فأدن له فدخل 


علیه فقال: يا آمیر المومنین» خرج محمّد بن عبد له بالمدينتء قال: قتلته واه ان کنت صادةا...:الکامل لابن الأثیرج ۵ ص ۵۳۳ نهاية ارب ح ۲۵ ص ۲۸ 


۰ ۸ صبح ساحل 


او هر چه فکر می‌کند به نتیجه‌ای نمی‌رسد. سرانجام تصمیم می‌گیرد با عموی 
خود (عبدالله‌عبّاسی) مشورت کند. 

آیا تو می‌دانی عموی او کجاست؟ او در زندان است. اگر یادت باشد در آغاز 
خلافت منصور. عموی منصوردر حرّان (ترکیه) دست به شورش زد. منصور 
ابومسلم را به جنگ او فرستاد. ابومسلم توانست عموی منصور را شکست بدهد 
و از آن زمان تاکنون» عموي منصور در زندان است. 

اکنون منصور یک نفر را نزد عموی خود می‌فرستد تا از راهنمایی او استفاده 
کند. 

عموی منصور در جواب می‌گوید: «زندان فکر و راه حل را از من گرفته است». 

وقتی منصور این سخن را می‌شنود برای او پیام می‌فرستد: «ای عموا اگر 
سیّدمحمّد پیروز شود به تو هم رحم نخواهد کرد او من و تو را با هم خواهد 
کشت. من برای تو بهتر از سیّدمحمد هستم؛. 

عموی منصور وقتی این سخن را می‌شنود به فکر فرو می‌رود و تصمیم 
می‌گیرد به منصور کمک کند. برای همین این پیام را برای او می‌فرستد: «ای 
منصورا تو باید در کوفه حکومت نظامی برقرار کنی. هر کس بخواهد در شهر 
رفت و آمد کند یا از شهر بیرون برود گردن او را بزن! دستور بده که از شام و ری 
برای تو نیروی کمکی بیاید. سکه‌ها طلای زیادی به پای سربازان خود بریز اگر 
تو پیروز شوی بار دیگر سکه‌ها را می‌توانی به دست آوری. اما اگر سکه‌ها را 
خرج نکنی و شکست بخوری آن سکه‌ها به چه کاری خواهد آمد؟».۱ 

وقتی منصور این سخن را می‌شنود. دست به کار می‌شود. نامه‌ای به ری و شام 
می‌فرستد و نیروی کمکی می‌طلبد. او دستور می‌دهد تا در شهر کوفه حکومت 
نظامی برقرار شود و هرگونه رفت‌وآمد در شهر ممنوع شود. 

۱ فارسل المتصور الی عتّه عبداثهپن علي وهو محبوس: ِن هذالرجل قد حرج» فان کان عندلد رأي فأشر به علینء وکان ذا رأي عندهم فقال: ان السحبوس محبوس الرأي» فأرسل له الستصور لو 


جاءنی حتّی یضرب بابی ما آخرجتك. وأنا خیر لك منه وهو ملك هل بيتك. فأعاد علیه عبد له ارتحل الساعة حتّی تأتي الکوفة فاجثم علی آکنافهم. فالهم شيعة هل هذا البیت وأنصاره.: 


0 4 
تاریخ الطبري ج ۶ص ۱۹۴ تجارب الامم ج ۳ص ۳۹۳ الکامل لابن الأثیرج ۵ص ص ۵۳۴ 


صبح ساحل / ۱۵۱ 


می‌بینم که تو در تعجب هستیی در مدینه قیام شده است. در کوفه هیچ خبری 
نیست. هنوز خبر قیام به مردم کوفه نرسیده است. آن وقت در اینجا حکومت 
نظامی می‌شود؟ 

آری! اگر عموی منصور این سخن را نگفته بود. منصور نیروهای خود را به 
سوی مدینه می‌فرستاد. آن وقت بود که قیام کوفه آغاز می‌شد. مردم کوفه دست 
به شورش می‌زدند با شورش کوفه که پایتخت است. کار منصور دیگر تمام بود. 

یو تا )ملق مها یه لتق کره ون کر کال اس از 
طرف دیگر سیّدمحمّد یاران خود را به سوی مکّه می‌فرستد و آنان موفق 
می‌شوند مکه را تصوف کنند. 

ماصیر نها درا موش که وه ایس کویه که | کر دست از 
مقاومت بکشد او را عفو خواهد کرد و در امان خواهد بود. سیدمحمّد در جواب 
به او می‌نویسد: «آیا می‌توانم در عفوّی که به من عطا کرده‌ای. سوّالی بکنم. این 
چه عفوّی است؟ آیا مانند عفوّی است که به ابومسلم و دیگران داده‌ای؟ا. 

مذتی می‌گذرد. منصور سپاه خود را روانه مدینه می‌کند و پسربرادر خود که 
عیسی‌عبّاسی نام دارد فرمانده سپاه خود می‌کند و از او می‌خواهد به سوی مدینه 
و 

عیسی با سپاهیان خود به سوی مدینه پیش می‌رود. خبر به سبدمحمّد می‌رسد. 
او یاران خود را آماده مقابله با سپاه عیسی عبّاسی می‌کند. 

سپاه به مدینه می‌رسده عیسی‌عبّاسی دستور می‌دهد تا چنین فریاد برآورند: 
دای مردم مدینه! هر کس به مسجد برود. در آمان است» هر کس به درون خانه‌اش 
شش و مان اسهها زا بام شتا نها کدارست: 

تمیگ. آغا رن شوه مسجت و شین از بازاخ آوبه افش :ارشعود: دقام 
می‌کنند. مدّتی می‌گذرد. مردم مدینه او را تنها می‌گذارنده فقط سیصد نفر با او 


۳۲ صبح ساحل 


می‌مانند بقیَةُ همه عهد و پیمان خود را می‌شکنند و به خانه‌های خود می‌روند. 
سیّدمحمّد طوماری را که اسم بیعت‌کنندگان در آن نوشته بود از بين می‌برد. 
همچنین همه نامه‌هایی که از اطراف به او نوشته شده بود را آتش می‌زند تابه 
دست دشمن نیفتد. 

سیدمحمّد به شکست یقین پیدا می‌کند. از اسب پیاده می‌شود و اسب خود را 
می‌کشد. او تصمیم فرار ندارد. جمعی از پارانش کنار او می‌جنگند. سیّدمحمّد با 
شجاعت می‌جنگد. یاران باوفایش یکی بعد از دیگری کشته می‌شوند. 

ناگهان مردی نزدیک می‌آید. در فرصتی مناسب شمشیری به صورت او می‌زند 
و او به زانو در می‌آید» دیگری نیزه‌ای به سینه‌اش می‌زند و او را به شهادت 
می‌رساند و سراو را برای عیسی‌عباسی می‌برد. عیسی‌عبّاسی هم دستور می‌دهد 
تا سریع سر سیّدمحمّد را برای منصور بفرستند. 

اکنون جنگ به پایان رسیده است» عیسی‌عبّاسی فرمان می‌دهد تا سپاه او به 
جستجوی پاران سیّدمحمّد بیردازند. همان کسانی که سیدمحمّد را تنها گذاشتند 
و به خانه‌های خود رفتند. همه آن‌ها را از حانه‌هایشان بیرون می‌آورند و نزد 
عیسی‌عبّاسی می‌آورند. او دستور می‌دهد تا همه آنان را در دو ردیف به دار بزنند» 
کاش آنان فریب نمی‌خوردند. عبسی‌عبّاسی قول داده بود که هر کس به خانه 
خود برود در امان است. امّا این یک دروغ بزرگ بود افسوس که آنان این دروغ 
را باور کردند و سیّدمحمّد را تنها گذاشتند. 

اکنون عیسی‌عبّاسی گروهی را به مه می‌فرستند تا آنجا را از دست یاران 
تلا اراخکنن: 

وقتی سر سیدمحمّد به دست منصور می‌رسد دستور می‌دهد تا آن سر را در 
شهرهای مختلف بچرخانند و سپس در کوفه آویزان کنند.! 

1 ان معهعیسی‌بن خضیر وهو ینشده ل عبت الیالیصرة و غیرهاومحئد بقرل: وه لا تبون بيموتینولکن اذعب نت حیت شنت فقال ابن خضیر وین السذهپ عنك؟ دجمضی فأحرق 


الدیوان الذي فیه آسماء من بایعه... ورجع الی‌محمّد فقاتل بین یدیه.. تقم محمّد. فلتّا صار پنظر مسیل سلع عرقب فرسه وعرقب بنو شجاع الخمیسیون دوابّهم» ولم یبق أحد غلاکسر جفن 


سیفه, فقال لهم محمّد: قد بایعتمونی ولست بارساحتّی أقتل» ن أحبٍ آن ینصرف فقد آذنت له واشتذ القتال..:الکامل لابن الگثیرج ۵ص ۵۴۷ 


نور خدا هرگز خاموش نمی‌نسود 


اکنون از تو می‌خواهم با من به بصره بیایی» در بصره برادر سیدمحمّد قیام کرده 
است. آیا نام او را می‌دانی؟ 

او سیّدابراهيم است. او مدتی قبل قیام کرده است و بصره را در اختیار گرفته 
است. مردم بصره با او بیعت کرده‌اند. همچنین له زیادی از مردم کوفه به او نامه 
نوشته‌اند. در دفتری که نام یاران او ثبت شده است. نام صدهزار نفر آمده است. 

منصور بسیار نگران است. او هر لحظه می‌ترسد که سیٌدابراهیم به شهر کوفه 
حمله کند. درست است که در شهر کوفه حکومت نظامی است. اما اگر مردم 
شورش کننده این نیروها نمی توانند کاری بکنند. 

یاران سیّدابراهیم زیادتر می‌شوند. مردم به پیروزی او امید زیادی دارند. 
منصور نامه‌ای به عیسی‌عبّاسی. فرمانده سپاه خود که به مدینه رفته است. 
می‌فرستد و از او می‌خواهد هر چه سریع‌تر به سوی بصره حمله کند. سپاه 
عیسی‌عبّاسی به سوی بصره حرکت می‌کند. سیّدابراهیم تصمیم می‌گیرد به مقابله 
با او برود. 

عده‌ای به سیّدابراهيم می‌گویند بهتر است از مقابله با سپاه عیسی‌عبّاسی 
خوداری کنیم و به جای آن به کوفه حمله کنیم و منصور را به قنل برسانیم وقتی 
منصور کشته شود کار تمام است و سپاه عیسی‌عبّاسی متفرق خواهند شد. 

سیّدابراهیم تصمیم می‌گیرد تا با یاران خود مشورت کند. یکی از یاران او چنین 


۴ صبح ساحل 


می‌گوید: «اگر ما به کوفه حمله کنیم» می‌ترسم که منصور دستور کشتار زنان و 
کودکان را بدهد و مردم وانگتتا گنل اه 

سیّدابراهيم به فکر فرو می‌رود آری! منصور دین ندارد. اگر آنان به سوی کوفه 
حرکت کنند. تا قبل از رسیدن آنان» منصور به کشتار بزرگی دست خواهد زد و 
مردم کوفه را قتل عام خواهد کرد. 

درست است که آنان با حمله به کوفه می‌توانند منصور را شکست بدهند. اما 
فتح کوفه با چه هزینه‌ای؟ 

ابراهيم در نقطه عطف تاریخ ایستاده است. او کدام را انتخاب می‌کند؟ مردم 
کوفه مسلمان هستند. غیر نظامی هستند. زنان و کودکان چه گناهی کرده‌اند. 

آفرین بر تو ای ابراهیم! تو درست انتخاب کرده‌ای. حکومت این‌قدر ارزش 
ندارد که برای رسیدن به آن آن همه خون ريخته شود. 

پارانت به تو می‌گویند که منصور جنایت می‌کند و تو که گناهی نداری. اما تو 
سخن آنان را قبول نمی‌کنی» اگر دشمن تو نامرد است. اما تو که جوانمرد هستی!۱ 

سیّدابراهیم اعلام می‌کند که برای مقابله با دشمن حرکت می‌کند. از آن صد 
هزار نفری که با او پیمان بسته‌اند. فقط ده هزار نفر برای یاری او می‌آیند. آنان به 
سوی سپاه عیسی‌عبّاسی حرکت می‌کنند. آنان در منطقه باخمرا ( که در اطراف 
کوفه است) با سپاه دشمن روبرو می‌شوند. 

شب هنگام یاران او به او می‌گویند اگر ان حمله کنیم. حتماً پیروز می‌شویم؛ 
سیّدابراهیم می‌گوید که من‌هرگز به دشمن شبیخون نمی‌زنم. باید مردانه با دشمن 
جنگید. 


۱ ثم ان ابراهیم قدم البصرةء فقیل: قدمها سنة خمس وآربعین بعد ظهور آخیه محّد بالمدينة فلما استقرت له البصرة آرسل المغيرة الی الأهموازه فبلغها في مختي رجل.. فلم ییزل ابراهیم بالبصرة 
یفرق العمال والجیوش, حتی آتاه نعي آخیه محّد قبل عید الفطر بثلائة یام فقال من عنده من آهل الکوفة: ان بالکوفة آقواصاً لو رآوك ماتوا دونك وان لم یبروك قعدت بهم آسباب شتّی, 


فسار عن البصرة الی الکو فة..:الکامل لابن الٌثیرج ۵ص ۵۶۵ آعیان الشيعة ج ۲ص 1۷۸ نهایة الأرب ج ۲۵ص ۵۷ 


صبح ساحل / ۱۵۵ 


صبح فرا می‌رسد. جنگ سختی در می‌گیرد. در لحظه‌هایی که او تا پیروزی 
فاصله زیادی نداشت. حمله‌ای از طرف دشمن صورت می‌گیرد یاران او فرار 
می‌کنند و فقط چهارصد نفر با او باقی می‌مانند. وقتی عیسی‌عبّاسی فرار یاران او 
را می‌بیند. دل قوی می‌دارد و با تمام قوا به سوی سیدابراهیم هجوم می‌برد. 

در این میان تیری به گلوی سیُدابراهيم اصابت می‌کند و او بر زمین می‌افتد و 
شهید می‌شود و ساعتی بعد همه یاران باوفايش شهید می‌شوند.! 

ا ( 
مردی به نام نوبخت که فال‌بین و پیش‌گو است نزد او می‌آید و می‌گوید: «ای 
خلیفه! پیروزی از آن توست. دشمن تو نابود می‌شود». منصور دستور می‌دهد تا 
او را از قصر بیرون کنند. 

ساعتی می‌گذرد فرستاده عیسی‌عبّاسی نزد منصور می‌آید و خبر کشته شدن 
سیّدابراهیم را می‌دهد. منصور خوشحال می‌شود. دستور می‌دهد تا آن فال‌بین را 
حاضیر کنو نها هار خریی از نهوریه رس ها عایووش ‌دهل واقعا که فال‌بتن 
چه شغل پردرآمدی است! آیا این کار باعث نخواهد شد مردم به جادو و فال‌بینی 
روی بیاورند؟" 

این خبر در همه جا می‌پیچد: سر سیّدابراهیم را برای منصور آورده‌انده منصور 
امروز جشن گرفته است. همه می‌توانند به دیدن او بيایند و جایزه بگیرند. 

مردم گروه گروه به سوی کاخ می‌روند تابه منصور تبریک بگویند. 


۱. فقال: لو وثقنا بالذی تقول لکان رآیاه ولکنا لا نآمن آن تجيئك منهم طائفة فیرسل الیهم المنصور الخیل فیاأخذ السريء والصفیر والسرأةه فیکون ذلك تعرضاً للمأئم. فقال الکوفی: کألکم خرجتم 


قتال المنصور وأنتم توقون قتل الضعیف والمراة والصفیر, آولم یکن رسول ام یعث سرایالیفاتل ویکون نحو هذا؟ فقال بشیر: رانك کثار وهزلاء مسلمون. واتبع ابراهیم رأیه. وسار 


حتّی نزل باخمری. وهي من الکوفة علی سسّة عشر فرسخاأًقابل عیسی‌بن موسی.الکامل لابن الأثیرج ۵ ص ۵۶۸ نهاية الأرب ج ۲۵ ص ۶۰ 


۲ وبلغ المنصور الخبر بهزيمة أصحابه أولگ فعزم علی تیان الري. فأتاه نوبخت المنجم وقال: یا یر السومنین» الظفر لك. وسییفتل ابراهبیم» فلم یقبل منه» فبینما هو کذلك رذ جاءه الخبر بقتل 


ابراهيم...فأقطع المنصور نوبخت آلفي جریب بنهر حويزة: الکامل لابن الگثیرج ۵ص ۵۷۱. آعیان الشيعة ج ۲ص ۱۷۹ 


۶ صبح ساحل 


سر سیّدابراهیم روبروی منصور است. مردم جلو می‌آیند و به آن دشنام می‌دهند. 

یک نفر جلو می‌آید. او می‌خواهد جایزه بیشتری بگیرد. او آب‌دهان خود را بر 
آن سر بریده می‌اندازد. ناگهان منصور از جا بلند می‌شود و دستور می‌دهد آن مرد 
را بگیرند و با چوب به سر و صورت او بزنند. آن قدر او را می‌زنند که بی‌هوش 
می‌شود. منصور می‌گوید پای او را بگیرند و از قصر بیرون بیاندازند. 

همه سکوت می‌کنند. هیچ‌کس جرأت ندارد چیزی بگوید. چرا منصور 
این‌طوری شد؟ مجلس جشن را چه کنیم؟ 

گویا برای یک لحظه غیرت عربی منصور به خروش آمده است. این سیّد 
ابراهیم. پسرعموي اوست! منصور از نسل عبّاس. عموی پیامبر است. عبّاس و 
ابوطالب (پدرعلی یّ) با هم برادر بودند. 

منصور به یاد گذشته‌ها افتاه زمانی که او جوان بوده حکومت بنیأمیّه روی کار 
بود. یاد علی ی جرم بود. او نزد قبیله‌های عرب می‌رفت و از علی :ی و خوبی‌ها 
او برای مردم می‌گفت و مردم به او پول می‌دادند. 

آن روزهایی که او برای حسین :1 اشک می‌ریخت و مردم را به یاد مظلومیّت 
اش اس 

منصور این حکومت را به نام «آل‌محمد» به دست آورده است. رمز موفقیّت 
بنی‌عبّاس این بود که آنان دم از خاندان پیامبر زدند. اکنون چگونه ببیند که یک نفر 
بياید و آب دهان بر صورت سیّدابراهيم بیاندازد؟ 

مجلس سکوت است و سکوت. هیچ‌کس چیزی نمی‌گوید. منصور به صورت 
سیّدابراهيم خیره شده است و هیچ نمی‌گوید. لحظاتی می‌گذرد. یکی از 
فرماندهان سپاه جلو می‌آید و می‌گوید: «ای خلیفه! مصیبت پسرعمویت را به تو 
تسلیت می‌گويم. خدا در این مصیبت به تو صبر بدهد و گناه پسرعمویت را 
ببخشد). 


منصور با شنیدن این سخن خوشحال می‌شود گویا این سخن به دل منصور 
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نشسته است. اکنون همه جلو می‌آیند و این سخن را به منصور می‌گویند.۱ 
تانانا 

به مردم مدینه خبر می‌رسد که منصور فرماندار جدیدی را برای مدینه انتخاب 
کرده است. وقتی فرماندار جدید به مدینه می‌آید دستور می‌دهد تا همه مردم در 
مسجد جمع شوند. 
می‌گوید: «ای مردم! بدانید که علی در جامعه اسلامی اختلاف زیادی انداخت و به 
دنبال حکومت بود. اکنون نیز فرزندان او این‌گونه‌انده آنان هوس حکومت دارند 
سادات‌حسنی هستند که مظلومانه به شهادت رسیده‌اند. سیّدمحمّد. سیّدابراهیم 
و... 

همه مردم سکوت کرده‌اند. این حکومت کارش به آنجا رسید که بر بالای منبر 
این سخنان را در مورد علی نثْ بگوید. مردم به یاد دارند روزهایی را که منصور به 
میان قبیله‌های عرب می‌رفت و از فضایل علی ایا برای آنان می‌گفت و پول 
می‌گرفت. آن روزها حکومت بنی‌أمیّه روی کار بود. منصور برای قیام تلاش 
می‌کرد و همواره از مظلومیّت علی یلا سخن می‌گفت. اکنون چه شده است که 

اکنون امام‌صادق؛ از جای برمی‌خیزد و رو به فرماندار می‌کند و می‌گوید: 
(بدان که تو و آن کسی که تو را به این شهر فرستاده است به آنچه گفتی سزاوارتر 
هبیتیل ۲:6 

۱ ثبت ابراهيم في نفر من أصحابه یبلغون ستمنةء وقیل آربعمئةه وقاتلهم حمید» وجعل پرسل بالرژوس الی عیسی, وجاء ابراهيم سهم عاثر فوقع في حلقه فنحره. فتنخی من موقفه وقال: آنزلوني» 
فأنزلوه عن مرکبه... وخمل رأس ابراهیم الی المنصور فوضع بین یدیه... فوقف فسلّم ثم قال: اعظم اه لجرلك یا میر المومنین في ابن عمك» وغفر له ما فرط فیه من حفّك. فاصفر لون السنصور 
وأقبل علیه... لا وضع الرس بصق في وجهه رجل من الحرس. فآمر به المنصور فضرب بالعمد فهشمت آلفه ووجهه وضرب حتّی خمد. وأمر به فجزوا رجله فألقوه خارج الباب: الکامل 
لابن الأثیرج ۵ ص ۵۷۱ آعیان الشيعة ج ۲ص ۱۷۹ 


۲. ال محسّد وابرهيم ابنا عبد ان الحسن ین الحسن لك صار الیالمدينة رجل یقال له شیبةین غفال. ولاء المنصور علی أهلهاء فلا قدمها وحضرت الجمعة. صار الی مسجد النبيْ 


فرقی المنبر وحمد الّه وأثنی علیه ثم قال: تا بعد. فان علي بن آبي طالب شقّ عصا السسلمین» وحارب المومنین» وأراد الأمر لنفسه وسنعه أهله فحرمه له علیه وأساته بغته وهولاء ولده 
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اکنون دیگر قسمت مرکزی شهر بغداد آماده است» قصر باشکوه منصور را 
سریع ساخته‌اند. منصور پول بسیار زیادی برای ساخت این شهر هزینه کرده 
است. منصور همراه با سیاهیان خود به بغداد می‌رود و در آنجا مستقر می‌شود. 

وقتی منصور در قصر خود منزل می‌کند. آرامش خاطر پیدا می‌کند.او خحیال 
می‌کند این دیوارهای بلند.می توانند باعث تنجات او بشوند» کسی تیست به متصور 
کول که ایس همه دول زرا باس مهد نید کر ومع اه خیوارقا یادن هت نو 
هرگز نمی تواند مانع آمدن مرگ بشود. 

در خزانةٌ منصور پول بسیار زیادی انباشته شده است. آیا می‌دانی او چقدر از 

تفن او هرتطیل میرن سکب 

او مردم را در سختی قرار می‌دهد تا مردم فکر شورش و قیام را از سر خود 
بیرون کنند. البته طبیعی است که سپاهیان او در وضع خوبی هستند. او به آنان پول 
زیادی می‌دهد تا همواره مدافع او باقی بمانند. 

امام‌صادق ث با حانواده خود خداحافظی می‌کند و همراه مأموران حکومتی به 
بیاورند. 

مردم از آمدن امام باخبر می‌شوند. اگر چه آنان نمی‌توانند به استقبال آن 


یتبعون آثره..:بحار الأنوار ج ۴۷ ص ۱۶۵ 
۱ حکی لنا عن الربیع آئه قال: مات المنصور وفي بیت المال شيء لم یجمعه خليفة قط قبله؛ منة لف آلف درهم وسترن آف آلف درهم: ناریخ بغدادج ۳ص ۱۱ تاریخ مدينة دمشسق ج ۵۳ ص 


۳۳۱ 
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او دستور می‌دهد تا امام در خانه‌ای منزل کند. 
یه زا کز فنه سیک ان وشوو دهل با سشاوی او مان ما مو زنب ستاو سفن 
خبر می‌دهند که هر چه زودتر خود را نزد منصور برساند. 

مشاور با عجله می‌آید» او می‌بیند که امشب منصور خیلی آشفته است. منصور 
به مشاور می‌گوید: 

من بیش از صد نفر از سادات را کشته‌ام امّا هنوز رهبر آنان زنده است. 

- جعفرین محمّدا من امشب قسم خورده‌ام که او را بکشم. اکنون از تو 
می‌خواهم که به خانه‌ای بروی که جعفرین‌محمد در آنجاست و او را در هر 
وضعی که یافتی نزد من بیاوری! 

چشم., 

بعد از آن منصور جلاد خود را صدا می‌زند و به او می‌گوید: (به زودی 
جعفرین محمّد را به اینجا می آورند. وقتی او به اینجا رسید من با او سخن خواهم 
گفت. نگاه تو به من باشد هر وقت که من دو دست خود را به هم زدم تو شمشیر 
بکش و گردن او را بزن. حواست باشد. تو نباید منتظر باشی که من به تو سخنی 
بگویم من فقط به تو اشاره خواهم کرد و تو باید کار خود را انجام دهی؛. 

مشاور منصور به ماموران حکومتی چنین می‌گوید: «هر چه سریع‌تر حرکت 
کنید و جعفرین‌محمد را به اینجا بیاورید! لازم نیست که در خانه را به صدا 
درآورید. از دیوار خانه بالا بروید به صورت ناگهانی بر او وارد شوید. این دستور 
خلیفه است». 
می‌روند و وارد خانه می‌شوند. وفت سحر است و امام مشغول نماز است. 
مأموران لحظه‌ای صبر می‌کنند تا نماز امام تمام می‌شود. آنان به امام می‌گویند: «به 
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دستور خلیفه باید با ما بيایید». امام به آنان می‌گوید: 

اجازه بدهید لباسم را عوض کنم. 

-نه. امکان ندارد. 

آنان دستور دارند که امام را با پای برهنه و بدون کفش حرکت بدهند. امام 
همراه آنان حرکت می‌کند. 

اکنون امام نزدیک قصر منصور است. یکی از مأموران که می‌داند که منصور چه 
تصمیمی گرفته است. او از قصر خارج می‌شود و از دور می‌بیند که امام را به 
سوی قصر می‌آورند. او نزد امام می‌رود و می‌گوید: «ای پسر پیامبر! منصور در 
مورد شما تصمیمی دارد من دوست ندارم شما را در آن حال ببینم. اگر وصیّتی 
دارید به من بگویید». 

امام به او نگاهی می‌کند و می‌گوید: «نگران نباش». آن‌گاه امام دعایی را آرام زیر 
لب زمزمه می‌کند و سپس وارد قصر می‌شود. 

منصور روی تخت خود نشسته است. دیگر از آن عصبانیّت خبری نیست. امام 
نزد منصور می‌رود. منصور از جا بلند می‌شود و امام را کنار خود می‌نشاند و 
می‌گوید: «ببخشید که شما را این همه زحمت دادم». 

اکنون منصور رو به امام می‌کند و می‌گوید: 

-من قبلا از شما حدیثی در مورد پیوند با خویشاوندان صله رحم) شنیده 
بودم. آن حدیث را برایم بازگو کنید. 

-پیامبر فرموده است: «هر کس می‌خواهد مرگش به تاخیر افتد و بیماری از او 
دور شود. صله رحم کند و با خویشان خویش نیکی نماید». 

-منظور من حدیث دیگری بود. 

- بسیار خوب. پیامبر فرمود که مرگ یکی از بندگان خدا فرا رسیده بود و در 
حال جان دادن بود. آن شخص صله‌رحم می‌نمود و به خویشاوندان خود نیکی 
می‌کرد. برای همین خدا به فرشتگان خود وحی کرد که به عمر او سی سال اضافه 
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کنند و این‌گونه او سی‌سال دیگر زنده ماند. 

اکنون منصور از امام می‌خواهد جلو بیاید سپس مقداری عطر به امام می‌زند و 
آن حضرت را خوشبو می‌کند و سپس اجازه رخصت می‌دهد و امام از قصر 
خارج می‌شود. 

حتماً می‌دانی که منصور با امام‌صادق لث فامیل است. جدّ آنان. عبّاس بود؛ 
عباس عموی پیامبر بود. خاندان عبّاسی در واقع پسرعموهای امام حساب 
می‌شوند. منظور منصور از صله‌رحم این بود که به حساب خودش اکنون. به امام 
نیکی کرده است تا عمر او طولانی شود. 

مامور منصور تعجّب می‌کند. او نزد امام می‌آید و می‌گوید: 

-ای پسر پیامبر! منصور تصمیم داشت شما را به قتل برساند. او جلاد را فرا 
خوانده بود. جلاد آماده یک اشاره منصور بود. من دیدم که شما وقتی خواستید 
وارد این قصر شوید دعایی را خواندید آن دعا چه بود؟ 

_حالا وقت این حرف‌ها نیست! 

مامور صبر می‌کند تا شب فرا می‌رسد. او نزد امام می‌رود و از او در مورد آن 
دعا سوال می‌کند. اکنون امام برای او می‌گوید: (در سال هفتم هجری در جنگ 
خندق, دشمنان شهر مدینه را محاصره کردند. شبی از شب‌ها پیامبر علی ث را 
دید که مشغول نگهبانی است تا مبادا دشمن حملهٌ ناگهانی کند. آن شب جبرئیل به 
پیامبر نازل شد و دعایی را برای او خواند. آن دعا هدیةٌ حداوند برای علی لا بود. 
من امروز آن همان دعا را خواندم.! این دعا انسان از بلاها نجات می‌دهد." 


۱ للم احرسنا بعينك التي لا تنام» واکنفنا برکنك الذي لا یرام. وأعزّنا بسلطانك الي لا یضام وارحمنا بقدرتك علینا ولا تهلکناء فأّنت الرجاء رب کم من نعمة آنعمت بها علی قَلٌ لك عندها 


شكري وکم بلية ابتليتتي بها قل لك عندها صبري, فیا من قلْ عند نعمته شكري فلم يحرمني, ویا من قل عند بلیته صبري فلم يخذلني. یا ذا المعروف الدائم الذي لا ينقضي أبدء ویا ذا الشعماء 
التي لا ثحصی عددا سالك آن تصلّي علی‌محنّد وآله الطاهرین ودرا بك في نحور الأعداء والجبارین. الم أعّي علی ديني بدنياي وعلی آخرتي بتقواي» واحفظني فیما غبت عنه ولا 
تكلني الی نفسي فیما حضرته. یامن لا تنقصه المففرةء ولا تضه المعصيةء أسألك فرجاً عاجا وصبراً حمیلاً ورزقاً واسعاء والعافية من جمیع البلام والشکر عملی العمافيةء یبا آرحم الراحمین: 


مهج الدعوات ص ۱۹۲ بحار الأنوار ج ۱٩ص‏ ۲۸۷ 


۲ قلت: یا آمیر المومنین, ما هذه الفکرة؟ قال: قتلت من ذرية فاطمة ألف سید آو یزیدون. وترکت سیّدهم ومولاهم ولمامهم. فقلت: ومن ذاك يا آمیر المژمنین؟ قال: جعفر بن محمّد وقد علمت نك 


تقول بامامته» وأئه بمامي وامامك وامام هذاالخلق جمیعاء ولکن الان آفرغ منه..: اقب فی المناقب ص ۲۰۱۸ مدينة المعاجز ج ۵ص ۲۴۸؛ قعد السنصور في قصره في القَبّة الخضراء 
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مدتی از این‌ماجرا می‌گذرد. منصور اجازه می‌دهد تا امام به مدینه بازگردد. امام 
به سوی مدینه حرکت می‌کند. 

سال ۱۴۷ فرا می‌رسد, منصور به فکر آن است که پسرش, مهدی‌عبّاسی را به 
عنوان ولی‌عهد معرفی کند و از مردم برای او بیعت بگیرد البّه اسم اصلی پسر 
منصور محمّد است. امّا منصور به او لقب «مهدی» داده است و مردم او را بیشتر 
به عنوان «مهدی‌عبّاسی» می‌شناسند. 

آری! منصور می‌خواهد از ایمان مردم به «مهدویّت» به نفع حکومت خود 
استفاده کند و آن را وسیله‌ای برای تقویت این حکومت قرار دهد او می‌خواهد 
کاری کند که مردم باور کنند که پسر او «مهدی موعود» است. 

آیا منصور موفق خواهد شد پسرش را به عنوان ولی‌عهد معزفی کند؟ مشکل 
بزرگی سر راه منصور است. آن مشکل این است که خلیفه قبلی (سفاح) وقتی 
منصور را به عنوان خلیفه بعد از خود انتخاب نمود. برای منصور ولی‌عهدی هم 
قرار داد. 

آیا تو ولی‌عهد را می‌شناسی؟ ولی‌عهد همان پسربرادر منصور است که اسم او 
شتی انس اش ای سای شا ی اسان 


شهادت رساند و بعد از آن سیّدابراهيم را هم به شهادت رساند. اکنون منصور 


وکانت قبل قتل محسمّد وابراهیم ابني عبد له بن الحسن تسمّی الحمراء, وکان له یوم یُسّی یوم الذبح. وکان قد آشخص جعفربن محّد من السدینةه فدعا الربیع لبلاً وقال: ائتني بجعفرین 
محّد علی الحال التي تجده فیها. قال الربیع: فقلت: ان له وان الیه راجعون. هذا واه هو العطب. ان أتیت به علی ما آأراه من غضبه : آعیان الشيعة ج ۶ص ۱ فقلت له: یابن رسول ال ان 
هذا الجبار يعرضني علی السیف کل قلیل. وقد دعا المسیّب‌بن زهیر فدفع الیه سیف وأمره آن یضرب عنقك وائي رأيتك تحرك شفتيك حین دخحلت بشیء لم آفهمه عنك. ففال: لیس هذا 
موضعه.. فقال له رسول ال :ابا الحسن, آما عشیت آن تفع عليك عین؟ قال: اي وهبت نفسي له ولرسوله. وخرجت حارساً للمسلمین في هذه الليلة. فما انقضی کلامهما حتّی نزل 
جبرئیل تن وقال: یا محند. ان اثه یقرئك السلام ویقول لك: قد رآیت موقف علي بن آبي طالب شا منذ للل..:بحار الأنوار ج ۱٩ص‏ ۲۸۷ 

(ولماالدعاء) وهو آن یقول: للم احرسنا بعينك التي لا تنامء واکنفنا برکنك الذي لا یرام وعنا بسلطانك الذي لا یضام. وارحمنتا پقدرتك علیناء ولا تهلکنا فأنت الرجاء. رت کم من 
تعمة آنعمت بها علی قل لك عندها شكري. وکم بلية بتليتني بها قل لك عندها صبري. فیا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني. ویا من قل عند بلیته صبري فلم يسخذلني. یا ذاالسعروف 
الدائم الذي لا ینقضي آبد ویا ذا للعماء التي لا تحصی عددا؛ سالك آن تصلي علی محنّد وآله الطاهرین» وأدراً بك في نحور الأعداء والجبارین. الم أعّي علی ديني بدنياي» وعلی آخعرتي 
بتقواي, واحفظني فیما غبت عنه, ولا تکلني لی نفسي فیما حضرته. یا من لا تنقصه المغفرة ولا تضره المعصية. آسألك فرجاً عاجلاً وصبراً جسیلاً ورزقاً واسعا والعافية من جسیع الیلاء» 


والشکر علی العافيةء يا آرحم الراحمین" بحار الانوار ج ٩۱‏ ص ۲۸۷ 


صبح ساحل / ۱۶۳ 


می‌خواهد این‌گونه پاداش این همه خوش خدمتی او را بدهد. برای همین منصور 
به نقشه‌ای فکر می‌کند. او چهل تن از نزدیکان خود را نزد عیسی‌عبّاسی 
می‌فرستد. آنان از عیسی‌عبّاسی می‌خواهند که از ولی‌عهدی کناره گیری کند 
عیسی‌عبّاسی این سخن را قبول نمی‌کند. 
آنان نزد منصور می‌آیند و شهادت می‌دهند که ما شنیدیم که عیسی‌عبّاسی از 
ولی‌عهدی کناره گیری کرد و اکنون باید ولی‌عهد جدید انتخاب شود. حکومت 
نمی تواند بدون ولی‌عهد باشد. اکنون منصور پسر خود را (مهدی‌عبّاسی) را به 
عنوان ولیع‌عهد خود انتخاب می‌کند و همه با او پیعت می‌کنند. 
این خبر به گوش عیسی‌عبّاسی می‌رسد. سراسیمه نزد منصور می‌آید و 
می‌گوید: من هرگر اژمقام خحود گنه گیری نکردهاد! 
منصور به او می‌گوید: چهل‌نفر از بزرگان و ریش‌سفیدان شهادت داده‌اند که تو 
از مقام خود کناره گیری کرده‌ای؛ آیا می‌شود آنان دروغ بگویند؟ 
و این‌گونه است که عیسی‌عبّاسی می‌فهمد که کار از کار گذشته است و دیگر 
باید آرزوی خلافت را به گور ببرد.! 
ده 
اکنون منصور با پسرش, مهدی‌عبّاسی سخن می‌گوید و راه و روش حکومت را 
به او یاد می‌دهد. گوش کن: 
تو جامعه را باید این‌گونه مدیریت کنی: گروهی را در فقر و بیچارگی نگاه 
بداری تا هميشه دست نیاز آنها به سوی تو باشد. عدّه‌ای را باید بترسانی تا از 
شهر خود فرار کنند و هميشه از جان خود در هراس باشند. بقیّه را هم باید را 
در گوشه زندان قرار بدهی! 
پسرم! وقتی به حکومت رسیدی, نگذار که مردم در رفاه و آسایش باشند. این 
۱ ذکر البيعة للمهدي وخلع عیسی‌بن موسی, وفیها خلع عیسی‌بن موسی بن محّد بن علي من ولاية العهد. وبویع للمهدي محئّد بن السنصور, وقد اخثلف في السبب الأي خلع لاجله نفسه 


فقیل رن عیسی لم یزل علی ولاية العهد وأمارة الکوفة من یام السفاح الی الاآن. فلتّا کبر المهدي وعزم المنصور علی البيعة له کل عیسی‌بن صوسی في ذلك» وکان یکرمه ویجلسه عن یسمینه 


ویجلس المهدي عن یساره...:الکامل لابن الگثیرج ۵ص ۵۷۷ 


۴ صبح ساحل 


زاهنی امنت که توس توانی,سال‌ها جرا نان تعکوست کی (۱ 

آری! این حکومت با شعار ظلم‌ستیزی روی کار آمد. بنی‌عبّاس به مردم گفتند 
که ما می‌خواهيم شما را از دست ظلم و ستم بنی‌أمیّه نجات بدهیم اما وقتی 
حکومت را به دست گرفتند. کاری کردند که مردم آرزو می‌کنند کاش بار دیگر 
بنی‌میّه روی کار بيایند. 

منصور در کاخ خود نشسته است. بزرگان سپاه مهمان او هستند. منصور رو به 
مهمانان خود می‌کند و می‌گوید: «من کسی را مانند حجاج ندیدم که به رهبر خود 
وفادار باشد. وقتی که بنی‌میّه او را فرماندار کوفه نمودند. خدمات زیادی به آنان 
میدس ینت ریش اه شل): 

حتماً تو نام حَجَاج را شنیده‌ای حَجٌَاج در سال ۷۵ هجری از طرف حکومت 
بنی‌آمیّه. فرماندار عراق شد. او بیش از صد هزار نفر از مردم عراق را به قتل رساند 
و هت ای را درزنتان افکند و نوات غراق زازیرای خکوفت بت آمیهم نضفط 
کند. 

اکنون منصور از حجاج یاد می‌کند و از وفای او به بنیأمیّه سخن می‌گوید. 

در این هنگام یکی از سپاهیان از جا برمی‌خیزد و می‌گوید: «ای منصور! بگو 
بدانم حجَاج در کدام امر بر ما پیشی گرفته است؟ همه می‌دانیم که خدا پیامبر خود 
را بسیار دوست دارد. تو به ما دستور دادی تا فرزندان پیامبر خود را به فتل 
برسانیم و ما فرمان بردیم و آنان را به خاک و خون کشيدیم. بگو بدانم آیا ما باوفا 
هستیم یا حجاج؟». 

منصور عصبانی می‌شود و به او می‌گوید: «سرجایت بنشین!». همه با شنیدن 
این سخنان به فکر فرو می‌روند. حجاج جنایات زیادی انجام داد اما او مردم 


۱ سمعت المنصور یقول للمهدي لا وذعه عند خروجه الی‌مکة: اي ترکت الناس ثلائة أصناف: فقیرً لا یرجو لا غناك وخاتفاً لا برجو لا آمنك. ومسجوناً لا برجو الفرج لا منك» فلذا ولیت 


فأذقهم طعم الرفاهية, لا تمدد لهم کل المذ: تاریخ اليعقوبي ج ۲ص ۳۹۵ 


صبح ساحل ۱۶۵ 


کوفه را به قتل رساند. اما سپاهیان منصور ده‌ها تن از فرزندان پیامبر را به قتل 
رسانده‌اند به راستی کدام به رهبر خود وفادارتر بوده‌اند؟" 

خفقان حکومت منصور بیشتر می‌شود. شیعیان به سختی می‌توانند به مدینه 
بروند. این روزها امام‌صادقبد غریب و تنها شده است. 

آن حضرت با دیدار شیعیانش که از شهرهای دیگر می‌آمدند. حوشحال 
می‌شد. امّا اکنون منصور دیدار با امام را ممنوع اعلام کرده است» منصور 
جاسوسانی را به مدینه فرستاده است. اگر آن‌ها متوجه بشوند کسی به دیدار 
امام‌صادق نف رفته است. آن را به فرماندار مدینه گزارش می‌کنند. 

منصورمی‌داند که امام بر قلب‌ها حکومت می‌کند. درست است او در خانة امام 
را بسته است. اما علم امام در همه جا پخش شده است. شاگردان او در شهرهای 
مختلف به نشر مکتب تشیّ می‌پردازند. آن نهالی که امام‌صادقید آن را کاشت؛ 
امروز به درخت تنومندی تبدیل شده است که هیچ طوفانی نمی‌تواند آن را 
سرنگون کند. 

منصور عاشق ریاست و حکومت خود است. درست است که او سیدمحمّد و 
سیّدابراهیم را از میان برداشت. شاید این یک موفقیّت برای او بود. او همه 
سادات‌حسنی را در سیاهچال زندانی کرد اما امروز منصور به هوش می‌آید. 
می‌بیند که مردم همه توخه و امیدشان به امام‌صادق: است. 

اگر امروز مردم از آل‌محمّد سراغ بگیرند. دیگر کسی به غیر از امام‌صادق ابا 
باقی نمانده است که مردم به او دلحوش داشته باشند. 


مردم در نماز خود بر آل‌محمّد درود و صلوات می‌فرستند. طبیعی است که آنان 


۱ رن المنصور قال یوم لجلسانه بعد قتل محمّد وابراهیم: تاه ما ریت رجلاً آنصح من الحجاج لبني مروان. فقام السیّب بن زهیر الفبّي فقال: یا آمیر السومنین. ما سبقنا الحجاح بأمرٍ تخلفنا عنه 
والّه ما خلق الّه علی جدید الرض خلقاً عز علینا من نبینء وقد آمرتنابقتل آولاده فأطعناك وفعلنا ذلك, فهل نصحنا آملا؟ فقال له المنصور: اجلس لا جلست: مروج الذهب ج ۳ ص ۲۹۸ 


۲ سمعت آبا عبد اش یقول: آشکو الی اه عروجلٌ وحدتي وتقلقلي بین هل المدينة حتّی تقدموا وأراکم وآنس بکم :الکافي ج ۸ص ۲۱۵ معجم رجال الحدیث ج ۱۴ ص ۱۷۷ 


۶ صبح ساحل 


با خود می‌گویند: این آل‌محمّد چه کسانی هستند؟ امام‌صادق ید همان آل‌محمّد 
است. 

مردم می‌دانند که او حکومت منصور را حکومت طاغوت می‌داند و هرگز این 
کشت :را خاش بگیهه اش ای برام مویناتیت مق مه 
قدرت و حکومت است. اگر امام‌صادق اثا دستور قیام بدهد. چه خواهد شد؟ 
منصور از این می‌ترسد. او با خود فکر می‌کند و سرانجام تصمیم می‌گیرد تا امام را 
به شهادت برساند. 

او نامه‌ای محرمانه به فرماندار خود در مدینه می‌نویسد و از او می‌خواهد تا 
امام‌صادق ی را مسموم کند. 

وقتی این نامه به دست فرماندار مدینه می‌رسد. به فکر فرو می‌رود. او باید 
بهگونه‌ای امام را مسموم کند که کسی از آن باخبر نشود. 

خبری در میان مردم مدینه رد و بدل می‌شود. امام‌صادق: در بستر بیماری 
است. خبلی‌ها نمی‌دانند ماجرا چیست. 

یکی از شیعیان به دیدار امام می‌رود. او می‌بیند که امام بسیار ضعیف و لاغر 
شده است. وقتی او این حالت را می‌بیند شروع به گریه می‌کند. امام به او رو 
می‌کند و می‌گوید: 

- چرا گریه می‌کنی؟ 

_چگونه گریه نکنم وقتی شما را در این حالت می‌بینم. 

سگریه نکن بدان آنچه برای مزمن پیش می‌آید. برای او خیر است. 

اکنون امام از هوش می‌رود؛ این حالت. نشانه آن است که امام را مسموم 
کرده‌اند. 


۱ ودخل بعض آصحاب آبي عبد ال في مرضه الذي توقي فیه الیه. وقد ذبل فلم یبق الا راسه. فبکی, فقال لا شيء تبکی؟ فقال: لا بکي وأنا آراك علی هذه الحال؟ قال: لا تفعل. فان المومن 


تعرض کل خیره ان قطم لعضاژه کان خیرً ل. وان ملك ما بین المشرق والمفرب کان خیرً له مشکاة لأنوار ص ۷۵ بحار الأنوار ج ۶۸ ص ۱۵٩‏ 


صبح ساحل ۱۶۷ 


ساعتی می‌گذرد امام به هوش می‌آید. رو به خدمتکار خود می‌کند و می‌گوید: 
«هفتاد سکهٌ طلا برای حسن‌افطس بفرستید». 

خدمتکار تعجّب می‌کند» او حسنافطس را می‌شناسد. او کسی است که 
مذت‌ها قبل امام‌صادق:3 را تهدید کرد و قصد جان او را داشت. اکنون امام 
دستور داده است تا برای او هفتاد سکَهٌ طلا ببرند.۱ 

اکنون امام در اثر سمی که در بدن اوست. از هوش می‌رود. نمی‌دانیم فرماندار 
مدینه کجا و چگونه امام را مسموم کرده است. گویا با انگور آغشته به سم امام را 
مسموم کرده‌اند." 

حال امام سخت‌تر می‌شود. دیگر کاری از دست پزشک هم برنمی‌آید. گویا 
امام به زودی به سوی بهشت پرواز خواهد کرد. 

بیست و پنجم ماه «شوّال» است. (در واقع ۲۵ شب از ماه رمضان گذشته است) 

برخیزا مولای من! 

امشب: خمعه شب است» بو ذر سیر آزمیده‌آع]| 

برخیز و برای ما سخن بگوا شیعیان تو هنوز منتظر شنیدن سخنانت هستند. 

مگر تو برای ما همچون پدری مهربان نبودی؟ 

هر وقت که ما به سوی تو می‌آمدیم. برای ما سخن می‌گفتی و دوست داشتی 
که ما پیشتر بدانیم. 

برخیز! مولای من! ما هنوز به سخن تو نیاز داریم. چرا می‌خواهی از سر ما 
سایه برگیری و پرواز کنی! 

چشم باز کن و اشک ما را ببین که چگونه برای تو بی‌قرار شده‌ایم. 

.من سالمةمولیآي عبد اف ال کنت عند بيعبد ال حن حضرتهالفاه أغميعلی.فلتا فا ال آعطراالحسن ین علي ن الحسین موهو لافس -سیعین دینٌ وأعط فلا کذا 

وکذا. وفلاًکذا وکا فقلت: أتعطي رجا حمل عليك بالشفرت؟ فقال: ویحك. سا تقرالقرآن؟ قلت بلی.:الافي ج اص ۵۵ تهذیب الاحکام ج ٩ص‏ ۲۳۶.وسائل الشسيعة ج ۱٩‏ ص 


۷ ستدر الوسائل ج ۱۴ ص ۱۳۷ بحار الوارج ۴۶ ص ۱۸۲وج ۲۷ص ۲۷۶ 


۲ وتوف لا یوم لالنین في النصف من رجب سنة ثمان واربعین ومتةء مسموماً في عنب:بحار الأنوار ج ۳۷ ص *ویقال: اه مات بالسم في یام لمنصور:بحار لأنوار ج ۴۷ ص ۱ 


۸ صبح ساحل 


جرا برنمی‌خیزی؟ نکند به فکر رفتن هستی؟ 

برخیز و یک بار دیگر برایمان سخن بگوا پس چرا تو چشم بر هم نهاده‌ای! 
مگر تو غم ما را نداشتی؟ نکند می‌خواهی تنهایمان بگذاری و بروی؟ 

امام‌کاظم عٍ کنار بستر پدر نشسته است و آرام‌آرام اشک می‌ریزد» لحظاتی 
می‌گذرد. امام صادق اب چشمان خود را باز می‌کند و می‌گوید: «به همه بستگانم 
بگویید به اینجا بيایند». 

به همه خبر می‌دهند که سریع خود را به خانه امام برسانند. وقتی همه می‌آیند. 
امام به آنان نگاهی می‌کند و می‌گوید: «شفاعت ما به کسی که نماز را سبک 
بشمارد. نمی‌رسد».۱ 

همه به فکر فرو می‌روند. آری! نماز. ستون دین است» امام دوست دارد که 
همه کسانی که پیرو او هستند. حق نماز را ادا کنند و آن را اوّل وقت بخوانند. 
سوگواری کنید. در ايّام حْ مسلمانان از همه جا به مکه می‌آیند. وقتی در آنجا 
می‌شود که باد امام صادق ای زنده بماند و حفایق بیان شود. 

با این وصیت همه می‌فهمند که دیگر امام آماده پرواز به سوی آسمان‌ها شده 
اسست» روح او ۶۵ سال است که در زندان دنیا اسیر بوده است. اکنون موقع پرواز 
است!۲ 

عرقی بر پیشانی امام می‌نشیند. این حدیث پیامبر است که وقتی مرگ ممن 

۱. لو رآیت آبا عبد ال عند الموت لرایت عجباء فتح عینیه ثم قال: اجمعوا لي کل من بيني وبینه قرابة. قالت: فلم نترك أحدا لا جمعناه قالت: فنظر الیهم شم قال: ان شفاعتنا لا تنال مستفاً 

بالصلا:المحاسن ج ۱ص ۸۰ الأمالي للصدوق ص ۵۷۲. ثواب النعمال سس ۲۲۸. روضة الواعظین ص ۳۱۸وسائل الشيعة ج ۴ ص ۲۷.بحار اواج ۳۷ ص ۲ 


۲. ولد آبو عبد ال سنة تلاث وثمانین. ومضیلا في شوال من سنة ثمان وأربعین ومتةء وله مس وستون سنةء وف بالبقیع. وأقه أٌ فروة بنت القاسم بن محند. وأها أسماء بنت 


عبد الرحتن بن أبي بکردالكافي ج ۱ص ۰۳۷۲ بحار الأنوارج ۲۷ص ۱ 


صبح ساحل / ۱۶۹ 


می‌کند.۱ 
لحظاتی بعد. امام نام خدا را بر زبان جاری می‌کند و روح او به سوی آسمان 


۱ المزمن |ذانزل به الموت ودنت وفاته عرق جبینه وصار کاللزلژالروطب. وسکن أنینه,بحار لأنوارج ۴۲ ص ۲٩۱‏ 


آشنایی با اندیشه‌ها 


تصمیم گرفته بودم وقتی قلم به اینجا برسد» دیگر کتاب را 
تمام کنم. اما چه باید می‌کردم» قلم من» هنوز عطش داشت» 
عطش نوشتن! 

باید از اندیشه‌های امام‌صادقثا بیشتر سخن می‌گفتم. 
می‌دانستم سخنان گهربار امام بسیار زیاد است» من کدام را 
وت ات بر و ؟ 

سرانحام به یاد این سخن افتادم: 
آپ ذرییا را کت تغوان کشیذ 

هم به قدر تشنگی باید چشید 

توفیق رفیق راهم شد و من به کتب احادیث مراجعه کردم 
و باز هم نوشتم» خوشا به حال یاران امام صادقی(! کسانی 
وقتی به حضور آمام می‌رفتنده خود را در در بهشت احساس 
شر کرتقی نا آارشا ریت وه آای سای آمام 
شنیدند برای آیندگان نقل کردند. من اکنون از زبان آنان 
می‌نویسم. 

با من همراه باش... 


خدا که کفش طلایی ندارد 


امام‌صادق ید می‌داند که ما چیزهای دیگری را به اسم دین شنیده‌ايم برای 
همین به ما اجازه می‌دهد تا سوالات خود را از او بپرسیم و او با روی باز به همه 
سوّالات پاسخ می‌دهد. 

اکنون من از امام اجازه می‌گیرم و می‌گویم: آقای من! عله‌ای می‌گویند که خدا 
مانند انسان‌ها؛ چهره و دست دارد. آنان برای این سخن خود به آیه‌ای از قرآن 
استدلال می‌کنند. آنجا که خدا می‌گوید: «ای ابلیس! چرا بر آدم که من او را با 
دست خود خلق کرده بودم سجده نکردی؟». 

امام سر خود را به سوی آسمان می‌گیرد و می‌گوید: «بار خدایا! بخشش تو را 
می‌طلبم». 

بعد رو به من می‌کند و می‌گوید: «هر کس اعتقاد داشته باشد که خدا چهره و 
صورت دارد کافر شده است. هر کس اعتقاد داشته باشد که خدا اعضا و دست و 
پا دارد. کافر است. خدا از آنچه اینان می‌گویند. بالاتر و والاتر است». 

این سخن امام خیلی روشن است. امّا اگر خدا دست ندارد. پس معنای این آیه 
چه می‌شود. آنجا که خدا در قرآن می‌گوید: «ای ابلیس! چرا بر آدم که من او را با 
دو دست خود خلق کرده بودم سجده نکردی؟). 

اکنون امام در جواب می‌گوید: «منظور از دست خدا در این آیه. قدرت 


۱ سوره صاد. آیه ۷۴ 


۴ صبح ساحل 


خداست. خدا به شیطان می‌گوید که چرا بر آدم که من او را با قدرت خود آفریدم 
سجده نکردی!. 

اکنون همه ما متوجه شدیم که معنای این آیه چیست: «یدٌ لفق أَدیهم: 
«دست خدا بالای همه دست‌ها می‌باشد». یعنی قدرت خدا بالاتر از همه 
قدرت‌هاست! 

سوّال دیگری به ذهنم می‌رسد به راستی منظور از چهره خدا چیست؟ 

امام در پاسخ می‌گوید: «منظور از صورت خداء پیامبران و اولیای او می‌باشند». 

اری! خدا دوستان خوب خود را به عنوان چهرةٌ خود «وجه الله» معرّفی کرده 
تا 

آری! خدا دوستان خوب خود را به عنوان چهرهُ خود «وجه الّه» معرّفی کرده 
است. 

هر کس دین خدا و معرفت و شناخت او را می‌خواهد. باید نزد پیامبران و 
نمایندگان خدا برود. فقط آن‌ها هستند که می‌توانند معرفت و شناخت واقعی را 
برای مردم بیان کنند. 

بار دیگر به این جواب امام فکر می‌کنم اکنون می‌فهمم که «وجه اللّه: 
جهرة خدا». لقبی است که خدا به دوستان خوب خود داده است. 

وقتی من به دیدار بزرگی می‌روم. با کمال احترام روبروی چهرة آن شخص 
می‌ایستم و سلام می‌کنم. هیچ وقت نمی‌روم به چهرة او پشت کنم و سلام بنمایم. 

خدا حجت خود رء چهرة خود معرّفی کرده است. حجت خدا همان پیامبر و 
دوازده امام پاک می‌باشند. اگر کسی می‌خواهد به سوی خدا برود باید از راه آنان 


برود. 


۱ عن یرنس بن ظبیان قال: دخلثٌ علی الصادق جعفربن محتَدتلا. فقلت: یابن رسول ال اي دخلت علی مالك وأصحابه. فسمعت بعضهم یقول: َِ وجهاً کالوجوه. وبعضهم ییقول: له یدان! 
واحتجُوا لذلك بقول ال تبارك وتعالی: دی أسَکَیرت 4 وبعضهم یقول: هو کالشاب من آبناء ثلالین سنةا فما عندل في هذا یابن رسول اله؟ قال وکان متکتاً فاستوی جالساً وقال - للم 
عفوك عفول. ثم قال: یا یونس, من زعم أن له وجهاًکالوجوه فقد آشرك ومن زعم أنْ نله جوارح کجوارح المخلوقین فهو کافر با فلا تقبلوا شهادته ولا تأکلوا ذبیحته. تعالی له عّا یصفه 


المشبهون بصفة المخلوقین» فوجه له آبیاژه وأولیاژه..: کفاية از ص ۰۲۵۵ الفصول المهمة للحرالعاملی ج ۱ص ۰۲۳۴ بسا النوارج ۳ ص ۰۲۸۷ جامع آحادیت الشیعةج ۱ص ۱۶۷ 


صبح ساحل / ۱۷۵ 


یکی از دوستانم به من گفته بود که روزی پیامبر به مسلمانان گفت: «من خدا را 
بود و موهای سرش از دو طرف‌گوش او آویزان بود. خدا کفشی از جنس طلا پا 
کرده بود و بر فرشی از طلاایستاده بود).۱ 

این چیزی است که مردم به عنوان حدیث پیامبر آن را قبول دارند. 

من با خود فکر می‌کنم. آیا خدا را می‌توان با چشم دید؟ آیا حدا سر و پا و مو 
دارد؟ 

باید این مطلب را به امام‌صادق ی بگویم و از او جواب صحیح را بشنوم. وقتی 
خویش خدا را دید. هر کس خیال کند که خدا را می‌توان با چشم سر دید. کافر 
شده است. اگر خدا را می‌شد با چشم دید. دیگر او خدا نبود بلکه یک آفریده 
بوده هر چه با چشم دیده شود مخلوق است. هر چیزی که با چشم دیده شود. 
یک روز از بین می‌رود و تو می‌دانی که خدا هرگز از بین نمی‌رود. 

خدا صفات و ویژگی‌های مخلوقات را ندارد؛ اگر او یکی از این صفات را 
زمان او را هم دگرگون می‌کرد. 

خدای یگانه هیچ صفتی از صفات مخلوقات خود را ندارده برای همین هرگز 
نمی‌توان او را حس کرد و یا او را دید. در دنیا و آحرت هیچ‌کس نمی‌تواند خدا را 
با چشم سر ببیند." 

اکنون من متوجّه می‌شوم آن سخنی که به پیامبر نسبت داده‌اند دروغ بوده 

۱ رآیت ربّي في صورة شاب له وفرة. عن ابن عباس.ونقل عن آبي زرعة له قال: هو حدیث صحیح: کنر العمال ج ۱ص ۰۲۲۸ کشف الخفاء ج ۱ص ۳۳۶. 

الوفرة:الشعر المجتمع علی الراس» وقیل: ما سال علی الذنین من الشعر: لسان العرب ج ۵ ص ۲۸۸ القاموس المحیط ج ۲ ص 1۵۵ تاج العروس ج ۷ص ۸۵4۵ ریت رّي في السنام في 

صورة شاب موفر في الخضر علیه نعلان من ذهب. وعلی وجهه فراش من ذهب: کنز العمال ج ۱ص ۲۲۸ 


۲ محتداعل لم یر الربِ تبارك وتعالی بمشاهدة العیان» ون الروية علی وجهین: روّية القلب. ورژية البص فمن عنی بروية القلب فهو مصیب. ومن عنی برژية البصر فقد کفر باه وبآیاته؛ لفول 


رسول الّه صلی اه علیه وآله عم من شیّه اه بخلقه فقد کفر :بحار الوارج ۴ ص ۵۴ جامع أحادیث الشیعةج ۲۶ ص ۳۰ الغدیر ج ۳ص ۲۲۳ 


۶ / صبح ساحل 


است. آری! ما باید شنیده‌های خود را به امام عرضه کنیم. خیلی از شنیده‌های ما 
اساسی ندارد. ما باید دین را از نو بشناسیم. 
می‌کند و می‌گوید: «هر حدیثی که شنیدید اگر آن را مطابق قرآن یافتید. آن را قبول 
کنید. اما اگر آن را مخالف قرآن یافتید. آن را رد کنید». 

قرآن در سوره انعام آیه ۳ می‌گوید: 

هس ماینی تازوا زاش تا 

هر سخنی که با اين آیه مخالف باشد. ما باید آن را رد کنیم. 

-آیا می‌توانی برای من جملهٌ «اللّه اکبر» را معنا کنی؟ 

خحدا بزرگ‌تر از همه جیز است. هر جچه در جهان می‌بینم همه آفریده‌های 
خدا هستند. خدا بزرگ‌تر از همه آفریده‌ها می‌باشد. 

-اگر این چنین بگویی. تو خدا را محدود فرض کرده‌ای! این سخن تو درست 
نیست. 

-پس منظور از «اللّه اکبر» جیست؟ 

خدا بزرگ‌تر از این است که به وصف بیاید. 
که به وصف بیاید. 

اگرمن بگویم: «خدا از همه هستی. بزرگ تر است». شاید من بتوانم هم هستی 
را درک کنم. مّا آیا می‌توانم خدا را هم ببینم؟ آیا می‌توانم تن او را احساس 

۱ عن اين محبوب. عن ذکره» عن آبي عب ال قال: «قال رجل عنده: له آکبن فقال: له آکبر من أي شيء؟! فقال: من کل شیم فقال بو عبد اْ: حلّدته! فقال الرجل: کیف آقول؟ فقال: قل: 

اه آکبر من آن یوصف»: الكافي ج ۱ ص ۱۷ التوحد للصدوق ص ۳۱۲ معاني التخبار ص ۰۱۱ وسائل الشيعة ج ۷ ص ۸۱٩۱‏ مستدرله الوسائل ج ۵ ص ۳۲۷ بسار اللُوارج ۸۱ص ۳۶۶ وج ٩۰‏ 
ص ۰۲۱۸ جامع آحادیث الشيعة ج ۱۵ ص ۰۴۳۲ فاام السالل ص 4٩‏ عن جمیع بن عمروء قال: قال لي آبر عبد اي شيء اه أکبر؟! فقلت: اثه آکبرمن کل شي-ه فقال: وکان نج شيء فیکون 


آکبر منه؟! فقلت: فما هو؟ قال: اه آکبر من آن یوصف: المحاسن ج ۱ ص ۰۲۳۱ الکافي ج ۱ ص ۱۷ التو حبد للصدوق ص ۳۱۳ معاني التخبار ص ۰۱۱ وسائل الشیعة ج ۷ص ۰1٩۱‏ بسار اواج 


۰ص ۲۱۸ جامع أحادیث الشبعةج ۱۵ ص ۰۴۳۱ تفسیر نورالثقلین ج ۳ ص ۲۳۹ 


صبح ساحل / ۱۷۷ 


کنم؟ آیا میتوانم حقیقت خدا را در ذهن خود تصوّر کنم؟ 
خدا از همه هستی بزرگ‌تر است؟ 

آیا می‌توان حقیقت خدا را با چیزی مقایسه کرد؟ 
کن 

هر چه از خدا در ذهن خودم تصوّرکنم. باید بدانم که خدا غیر از آن می‌باشد 
من فقط می‌توانم با فکر کردن به آنچه خدا آفریده است. به عظمت او پی‌ببرم امّا 
نمی توانم حقیقت او را بشناسم. 

آری! هیچ‌کس نمی‌تواند خدا را وصف کند. چرا که ذهن بشر فقط می‌تواند 
چیزی را وصف کند که آن را با حواس خود درک کرده باشد. خدا را هرگز 
نمی‌توان با حواس بشری درک کرد. 

خدا بالاتر از این است که به وصف و درک درآید. 
«تخت خدا همه آسمان‌ها و زمين را فرا گرفته است»؟* 

می‌خواستم بدانم معنای «تخت خدا» چیست. از بعضی‌ها سال کردم آن‌ها به 
من گفتند: خدا تخت بزرگی دارد و بر روی آن نشسته است و فرمان می‌دهد. 
آن‌ها به من گفته‌اند که وقتی روز قیامت فرا می‌رسد خدا بر تخت پادشاهی خود 
می‌نشیند و مردم به او نگاه می‌کنند و گروهی هم در پای آن تخت به سجده 
مر افتتان, 

حالا وقت آن است که از امام صادق ذ معنای این آیه را بپپرسم. امام در پاسخ 


۷۸ صبح ساحل 


چنین می‌گوید: «منظور از تخت خداء علم و دانش خداست. علم و دانش خدا 
هم زمین و آسمان‌ها را فرا گرفته است. هیچ‌چیز از علم خدا پوشیده یست».۱ 

آری! وقتی پادشاهی بر روی تخت خود می‌نشیند. در واقع او قدرت و احاطه 
خود را به حکومت خود نشان می‌دهد. 

تخت پادشاه نشانةٍ قدرت او بر کشورش است. خدا هم با علم خودش به هم 
هستی احاطه دارد. هیچ‌چیز بر خدا پوشیده نیست. هر برگ درختی که از درختان 
می‌افتد خدا از آن آگاهی دارد. 

خدا تختی ندارد که بر روی آن بنشیند و بر آفریده‌های خود فرمان بدهد. خدا 
بالاتر و والاتر از این است که بخواهد در مکانی قرار گیرد. خدا از همه صفاتی که 
آفریده‌ها دارند. پاک و منژه است. 

اکنون دیگر می‌دانم که چگونه باید قرآن را به مطمئن ترین شیوه بفهمم. آری! 
خدا اهل‌بیت 92 را برای هدایت ما معیّن کرد و از همه ما خواست تا قرآن را از 


آنان بیاموزيم. 


۱ عن حفص بن غیات. قال+«سألث آبا عبد الا عن قول اه عوجل: «وسیع کي آلشموت وال 6 قال: علمه»: اتود للصدوق ص ۳۳۷ معاني الخبار ص ۳۶ بسحار النوار ج ۴ ص ۸٩‏ 
تفسیر نورالثقلین ج ۱ص ۲۵۹؛ عبد اه ین سنان» عن آبي عبد 3 في قول الّه عوّوجل: «وسع کی لسوت والاْض 4 فقال: السماوات والارض وما بینهما فی الکرسي؛ والعرش هو 


العلم الذي لا یقذر آحد قدره: التو حبد للصدوق ص ۳۲۷ بحار الئوارج ۴ ص ۸٩‏ تفسیر نورالثقلین ج ۱ص ۲۶۰ 


آیا آن جوان را می‌بینی» اسم او طاووس است. طاووس یمانی. او هم از شهر 
کوفه به مدینه آمده است. او جبرگرا می‌باشد یعنی اعتقاد دارد که انسان در انجام 
کارهای خود مجبور است و انسان اختیاری از خود ندارد. 

گوش کن! امام با او سخن می‌گوید: 

- عقیده تو در مورد انسان چیست؟ 

-من می‌گویم که انسان مجبور است و اختیاری از حود ندارد. 

_طبق عقیده تو آیا انسان گنهکار در روز قيامت می‌تواند به خدا بگوید «خدایا 
من مجبور بودم گناه کنم» من هیچ اختیاری از خود نداشتم. 

- آری. او میتواند چنین سخنی بگوید. 

اگر این طور است» پس چرا خدا گنهکاران را به جهّم می‌فرستد؟ چرا آنان را 
عذاب می‌کند؟ 

اینجا طاووس سکوت می‌کند و به فکر فرو می‌رود. او نمی‌داند چه بگوید. تا به 
حال کسی این‌گونه با او سخن نگفته است. او با خود می‌گوید من چند راه بیشتر 
ندارم: 

اول: این که بگویم عذاب جهنم دروغ است و خدا هیچ‌کس را به جهنم نخواهد 
پوه این سکن که‌با فرانمقالت آبیت: 


دوم: اين‌که بگویم خدا با اين‌که می‌داند گنهکاران مجبور بوده‌انده آنان را به 


۸/۰ صبح ساحل 


جهنم می‌برد و این ظلمی آشکار است و خدا هرگز به بندگانش ظلم نمی‌کند. 

سوم: این که ذنسته ان تخیر گرانی بردارم و باور کنم که خدا به انسان اختیار داده 
است. 

همه نگاه‌ها به طاووس است او اکنون رو به امام می‌کند و می‌گوید: «من هرگز 
با حق و حقیقت دشمنی ندارم من سخن تو را قبول می‌کنم و از عقیده باطل خود 
توبه می‌کنم».! 

ابا شدای عضر کر این رات ترس ی امه اس بش اس سال‌ها ی ان 

وقتی مردم باور کردند که انسان هیچ اختیاری از خود ندارده پس دیگر هرگز 
یزید را به خاطر کشتن حسین 1 سرزنش نخواهند کرد. زیرا طبق جبرگرایی 
یزید هیچ اختیاری از خود نداشته است. او مجبور بود این کار را بکند این اراده 
خدا بوده است که حسین ی کشته شودا! 

بنی‌آمیّه اعتقاد به آزاد بودن انسان را بدعت در دین می‌دانستند و طرفداران این 
عقیده را به زندان انداخته پا به قتل می‌رساندند. 

امروز همه ما باطل بودن جبرگرایی را متوجّه شدیم. 

شیعهٌ واقعی کسی است که به «عدالت خدا» اعتقاد دارد» برای همین او هرگز 

انسان جبرگرا چنین باور دارد: « گنهکار مجبور به گناه بوده است و نمی توانسته 
گناه را ترک کند. امّا باز هم خدا او را به جهنم می‌اندازدا. 

و معلوم است این ظلمی آشکار است و خدا هرگز به بندگانش ظلم نمی‌کند. 


تالا تا 


۱. دخل علی جعفربن محنّد الصادقل وکان یعلم آه یقول بالقد. فقال له: یا طاووس. من أقبل للعذر من اه متّن اعتذر وهو صادق في اعتذاره؟ فقال له: لا أحد أقبل للعذر مننهء فقال له من 


أصدق من قال: لا أقدر وهو لا یقدر؟ فقال طاووس: لا احد أصدق منه. فقال الصادقث :یا طاووس فما بال من هو أقبل للعذر لایقبل عذر من قال: لا آقدر وهو لا یقدر؟ فقام طاووس وهو 


یقول: لیس بيني وبین الحق عداوة..: أعلام الدین للديلمي ص ۳۱۷ بحار الُوارج ۵ص ۵۸ 


صبح ساحل / ۱۸۱ 


من شنبده‌ام باید به فضا و قدر ایمان داشته باشم. 
خداوند برای همه انسان‌ها» آینده‌ای را پیش‌بینی کرده است که به آن «تقدیر» 
می‌گویند. تقدیر همان سرنوشت هر انسان است که به آن «قضا و قدر» هم گفته 


میم ۶: 

پیامبر فرموده انستا: «هر کس به تقدیر خدا ایمان نداشته باشد. خحدا در روز 
قیامت به او نظر رحمت نمی‌کند».۱ 
چیست؟ 

اگر خدا به من اختیار داده است و من در انجام کارهای خود اختیار دارم پس 
دیگر سرنوشت (قضا و قدر) چه معنایی دارد؟ 

اگر خدا زندگی مرا قبلاً برنامه‌ریزی کرده است» پس چگونه می‌شود که من در 
انجام کارهای خود اختیار داشته باشم؟ 

-آیا می‌خواهی سرنوشت يا قضا و قدر را در یک جمله برایت بیان کنم؟ 

-آری. مولای من! 

-وقتی روز قيامت فرا برسد و خدا مردم را برای حسابرسی جمع کند. از قضا 
و قدر یا سرنوشت آن‌ها سوّال نمی‌کند. بلکه از اعمال آنان سوّال می‌کند. 

خدا هم در روز قيامت هنگام حسابرسی از انسان سوال می‌کند: چرا دروغ 
گفتی؟ چرا شراب خوردی؟ جرا دزدی کردی؟ 

این سوال‌ها سوالات درستی است. زیرا این سال‌ها درباره اعمال انسان 
است. خدا هرگز نمی‌گوید: چرا مریض شدی؟ چرا عمر تو کوتاه بود؟ چرا 
سفیدپوست شدی يا جرا سیاه‌پوست شدی؟ زیرا این‌ها جیزهایی است که به 


۱ قال رسول عَ: آرعة لا ینظر اه ایهم پوم‌القيامة: عاق, ومثان؛ ومکذب بالقدر.: الخصال ص ۳ بحار اللوارج ص ۷ وسائل الشیعةج ۲۵ ص ۳۳۵ 


۲ صبح ساحل 


سرنوشت (قضا و قدر) برمی‌گردد. 

این سخن امام را بار دیگر گوش کن: «هر چه خدا از آن سال نمی‌کند به قضا 
و قدر برمی‌گردد. هر چه که به کارهای انسان برمی‌گردد. از قضا و قدر نیست». 

این که عمر من چقدر باشد» پنجاه سال زندگی کنم با هفتاد سال؛ ان به قضا و 
قدر برمی‌گردد. اما این که من در مدذت عمر خود چه کارهایی انجام داده‌ام به 
خود «عمل و کردار» من مربوط می‌شود و جزء قضاو قدر نیست. 

زندگی من دو محدوده جداگانه دارد: 

محدوده اول: محدوده عمل. در این محدوده همه کردار و رفتار من جای 
می‌گیرد (نماز خواندن. کمک به دیگران, روزه گرفتن» دروغ گفتن» غیبت کردن 
0۳ 

محدوده دوم: محدوده قضا و قدر. در این محدوده سرنوشت من جای می‌گیرد 
(مذّت عمر من بیماری و سلامتی من بلاهاه سختی‌ها و...). 

این دو محدوده هرگز با هم مخلوط نمی‌شود. 

خدا فقط در روز قیامت در مورد محدوده اوّل از من سوّال می‌کند زیرا من 
مسئول کردار و رفتار حود هستم. آری! خدا هرگز عمل و کردار مرا برنامه‌ریزی و 
تقدیر نمی‌کند. این خود من هستم که با اختیار خود. عمل و کردار خود را شکل 
می‌دهم. خدا به حکمت خویش. روزی عله‌ای را کم و روزی عذه‌ای را زیاد قرار 
می‌دهد» عله‌ای در بیماری و سختی هستند و عده‌ای هم در سلامتی. عده‌ای در 
جوانی از دنیا می‌روند و علهُ دیگر در پیری. 

اه ات ای فیر ات ما اسان سر اقفر اوه تالم 
به اختیار من ارتباط دارد. من در هر شرایطی که باشم. اختیار دارم و می‌توانم راه 


۱. به این مثال توجه کنید: وقتی در جاده رانندگی می‌کنی» پلیس‌راه می‌تواند جلو تو را بگیرد وبگوید: چرا با سرعت زیاد رانندگی کردی؟ اما حق ندارد سوال کند چرا مثلاً ماشین توء خارجی 
نیست. پلیس‌راه فقط حق دارد از چگونگی رانندگی تو سوال کند نه از نوع ماشین تو که آیا گرانقیمت است یا ارزان قیمت. سوال در مورد چگونگی رانندگی» سوال از عمل ورفتار توست 


وپلیس راه می‌تواند از آن سوّال کند. 


صبح ساحل / ۱۸۳۲ 


نف ای کی 

اکنون امام برای ما ماجرایی از حضرت عیسی ای نقل می‌کند: 

عیسی 3 با عذه‌ای از پاران خود از شهری عبور می‌کردند» در آن محله 
غوغایی بریا بود و همه شادی می‌کردند. عیسی لب رو به یاران خود کرد و گفت: 

چه خبر است؟ جرا اینان این‌گونه شادی می‌کنند؟ 

مراسم عروسی است. امشب دختر یکی از اهل این محله به خانه بخت 
می‌رود. 

-آن‌ها امشب شادی می‌کنند و فردا به عزا خواهند نشست! 

سبرای چه؟ 

حضرت عیسی لا و یارانش از آنجا گذشتند. روز بعد بار دیگر گذر آن‌ها به آن 
محله افتاد. پاران عیسی هیچ نشانه‌ای از عزا ندیدند. مردم هنوز مشغول شادی 
بودند. یکی از یاران عیسی به او رو کرد و گفت: 
زنده است؟ 

هر چه خدا خواست. همان می‌شود. با هم نزد این خانواده برویم. 

در خانه به صدا در می‌آید. بعد از کسب اجازه عیسی و یارانش وارد خانه 
می‌شوند. عیسی به عروس می‌گوید: 

-ای عروس! برایم بگو چه کار خیری انجام دادی؟ 

دیشب فقیری به در خانه ما آمد. او گرسنه بود و برای گرفتن غذا آمده بود. 


۱ ِنْ رجلاً سأل جعفرین محمّد الصادقتم عن القضاء والقدر, فقال: ما استطعت آأن تلوم العبد علیه فهو منه, وما لم تستطع آن تلوم العبد علیه فهو من فعل ال ینقول اه تعالی للعبد: لم عصیت؟ لم 
فسقت؟ لم شربت الخمر؟ لم زنیت؟ فهذا فعل العبد. ولایقول له:لم مرضت؟ لم قصرت؟ لم ابیضضت؟ لم اسوددت؟ لاله من فعل اه تعالی..: بحار الأنوار ج ۵ ص :۵٩‏ قال الصادق 
لزرارةبن آعین: یا زرارةء عطيك جملة فی القضاء والقدر؟ قال: نعم جُعلت فداك. قال: ٍذا کان یوم القيامة وجمع الّه الخلانق سألهم عما عهد الیهم ولم یسألهم عّا قضی علیهم: الارشاه ج ۲ص 


۴ کنز الفوائد ص ۱۷۱, تفسیر نورالقلین ج ۳ ص ۴۲۰.بسار اواج ۵ص ۶۰ 


۴ صبح ساحل 


همه مشغول کارهای جشن عروسی بودند. من هم باید به مهمانان رسیدگی 
می‌کردم او یک بار دیگر صدا زد. من از جا برخواستم و غذایی را به او دادم. 

-از جای خود بلند شوا 

عروس از جای خود برمی خیزد» یک مار از زیر لباس او بر زمین می‌افتد. 
عیسی اه به عروس می‌گوید: «خدا به خاطر آن کار خوب این بلا را از تو دفع 
کرد 

اکنون من به فکر فرو می‌روم باز سوال‌ها به ذهنم هجوم می‌آورند. قرار بود که 
آن عروس آن شب از دنیا برود. این سرنوشت او بود. چطور شد که سرنوشت 
(فضا و قدر) تغییر کرد؟ 

اینجاست که امام از اعتفاد به «ّدا» برایم سخن می‌گوید و اشاره می‌کند که 
اعتقاد به آن. عظمت و بزرگی خدا را نشان می‌دهد." 

من بار ای است که این کلمه را می‌شنوم: بدا 

بدا یعنی: تغییر در سرنوشت ( تغییر در قضا و قدر).* 

در ماجرای آن عروس سرنوشت اوّل این بود که عروس از دنیا برود اما به 
خاطر این که او صدقه داد خدا سرنوشت دیگری برای او رقم زد. 

خلاصه آن که خدا در مورد آن عروس دو سرنوشت رقم زده بود: 

سرنوشت اول: اگر آن عروس دل آن فقیر را بشکند. عمرش کوتاه باشد. 

سرنوشت دوم: اگر به فقیر کمک کند عمرش طولانی باشد. 

وقتی که آن عروس به فقیر کمک کرد خدا سرنوشت دوم را برای او رقم زد و 


۱. ان عیسی روح الّه مر بقوم مجلبین فقال: ما لهژلاء؟ قیل: یا روح اه ان فلانة بنت فلان هدی الی فلان بن فلان في لیلتها هذه. قال: یجلبون الیوم ویبکون غد... ما صنعت لیبلتك هذه؟ قالت:لم 


صنع شین الا وقد کنت آصنعه فیما مضی, اه کان یعترینا سائل في کل لبلة جمعة فننیله ما یقوته الی مثلهاء وائه جاءنی في ليلتي هذه وأنامشغولة بأمري وأهلي فی مشاغل فهتف فلم یجبه 
آحد ثم هتف فلم یجب. حتّی هتف مارا فلما سمعت مقالته قمت متنگرة حّی نلته کما کنا نیله» فقال لها: تتخي عن مجلسكه فلذا تحت یابها آفعی مثل جذعة عاض عسلی ذنبه.: اي 


للصدوق ص ۵4۰ روضة الواعظین ص ۳۵۸ بحار الأنوارج ۴ ص ٩۴‏ جامع آحادیث الشیعةج ۸ص ۳۵۸ 


۲ ما عبد اه بشیمثل البداء: الکافي ج ۱ ص ۱۴۶ التو حبد للصدوق ص ۳۳۲ بسار انوارج ۴ ص ۱۶۷ 


#. «بدا» در لغت به معنای «آشکار شدن» است ودر اصطلاح به معنای تغییر در سرنوشت می‌باشد. گاهی خدا 


تقدیر انسانی را تخییر می‌دهد وبرای او تقدیر دیگری را قرار می‌دهد. به این تغییر «بدا» می‌گویند. چون خدا این‌گونه 
تقدیر دوّم را آشکار می‌کند. 


صبح ساحل / ۱۸۵ 


عمر او را طولانی نمود. 

در واقع حضرت عیسی نبا از سرنوشت اوّل باخبر شده بود. اگر عروس به فقیر 
کمک نمی‌کرده حتماً عروس از دنیا می‌رفت. 

مواظب باش! مبادا فکر کنی که خدا نمی‌دانست که آن عروس چه کاری انجام 
خواهد داد! 

خدا از ال هم می‌دانست که آن عروس به آن فقیر کمک می‌کند. هیچ چیز از 
علم خدا پوشیده نیست. 

آیا می‌دانی فایده اعتقاد به بدا چیست؟ 

وقتی من به بدا اعتقاد داشته باشم می‌دانم که می‌توانم با کار خیر در سرنوشت 
خود. تغییراتی بدهم. این باعث می‌شود که من در مسیر زندگی خود دّت کنم. 

من می‌توانم به آذن خدا سرنوشت خود را تغییر بدهم. سرنوشت (قضا و قدر) 
از روز نخست. قطعی و یکنواخت نیست و من اسیر قضاو قدر نیستم. من 
می‌توانم سرنوشتی را جایگزین سرنوشت دیگر کنم. 

بهودیان اعتقاد دارند که وقتی خدا سرنوشتی را برای کسی معیّن کرد تا پایان 
عمر آن سرنوشت با او همراه است و هر چه او بخواهد و تلاش کند آن 
سرنوشت تغییر نمی‌کند. گویا که سرنوشت. خداي دوم انسان است و حتی خود 
خدا هم نمی تواند بر روی آن اثر بگذارد و آن را تغییر بدهد!! 

امام می‌خواهد به ما بگوید: سرنوشتی که خدا برای ما مشخص کرده است؛ 
بستگی به عمل ما دارد و ما می‌توانیم (به اذن خدا) با اعمال خود آن را تغییر دهیم! 

لا نف اه ۲ سوره «رعد» در قرآن گفته است: «خدا سرنوشت هیچ گروهی 
را تغییر نمی‌دهد. مگر آن که آنان در زندگی خود تغییری بدهند». 

خدا مرا موجودی با اختیار آفرید. من در انجام کار خیر یا بد آزاد هستم. اگر 
گناهی را انجام بدهم در روز قيامت عذاب خواهم شد چرا که این کار را به 
احتیار خود انجام دادم اما نکته مهم این است که اثر گناه من فقط برای روز قيامت 


۶ صبح ساحل 


نیست. بلکه بعضی از گناهان من باعث می‌شود که عمر من کوتاه بشود همانطور 
که کار خوب من می‌تواند عمر مرا طولانی کند. ممکن است یک کار خوب. یک 
بیماری بزرگ را از من دور گرداند. 

همه این‌هاء نتیجه اعتقاد به «بدا» می‌باشد که امام آن را برای ما بیان کرد. 

من در قرآن اين آیه را می‌خوانم: «خدا از آنچه در زمین و آسمان است باخبر 
است. هر برگی که از درختی می‌افتد. خدا به آن آگاه است».۱ 

می‌دانم که خدا به همه چیز علم دارد. او می‌داند که الآن من مشغول چه کاری 
هستم. او می‌داند که در دریاها؛ کوه‌ها و... چه می‌گذرد. او به رفتار و کردار بندگان 
خود آگاهی کامل دارد. 

من این‌ها را می‌دانم. فقط یک مطلب برای من سوال است: آیا خدا قبل از خلق 
کردن جهان هستی هم به این چیزها علم داشت؟ 

شنیده‌ام که بعضی‌ها می‌گویند خدا قبل از حلقت جهان فقط چیزهای کلی را 
می‌دانست و به جزئیات این جهان آگاهی نداشت. 

من می‌خواهم بدانم این سخن درست است يا نه؟ 

اکنون نزد اما صادقب می‌روم و از او سوال می‌کنم: 

-آقای من! سوّالی دارم و می‌خواهم آن را از شما بپرسم. 

-سوال خود را بپرس! 

-آیا آنچه الآن در این جهان وجود دار خدا از آن آگاهی داشت؟ 

- آری. خدا قبل از این که آسمان‌ها و زمين را بيافریند به همه چیز آگاهی 
داشت: 


۱ یم ما ی بر خر وما تقط من ورف نها 4 انمام: ۵٩‏ 
۲ عن منصورین حازم. عن آبي عبد ال قال: قلت له: آرآیت ما کان وما هو کائن الی یوم القيامت. لیس کان في علم ال قال: فقال: بلی. قبل آن یسخلق السماوات والارض: التوحد للصدوق ص 


۵ بحار لُوارج ۴ص ۸۴ 


صبح ساحل / ۱۸۷ 


علم خدا چگونه است. علم خدا حد و اندازه‌ای ندارده خدا الان به همه چیز علم 
دارد همانطور که قبل از خلقت نیز به همه چیز علم و آگاهی داشت. 

آیا خدا قبل از حلقت جهان می‌دانست در سال ۶۱ هجری یزید حسین لیذ را به 
شهادت می‌رساند؟ 

طبق سخن امام خدا قبل از حلقت آسمان‌ها و زمين به همه چیز علم و آگاهی 
داشته است. 

اکنون با خود می‌گویم: «اگر خدا می‌دانست که یزید. امام حسین فلا را می‌کشد 
پس چرا خدا یزید را به جهنم می‌برد؟ یزید که تقصیری نداشته است؟». 

باید برای جواب این سوّال خود فکر کنم به راستی چگونه می‌توان علم خدا 
را با اختیار انسان جمع کرد؟ 

فرض کن که ما با هم به مدرسه می‌رویم. تو شاگرد درس‌خوانی هستی. تو با 
اختیار خودت درست را خوب می‌خوانی. امّا من تنبلی می‌کنم و اصلاً درس 
نمی‌خوانم. 

هنوز فصل امتحانات نشده است. فقط یک ماه از سال درسی گذشته است. امّا 
معلّم همه چیز را می‌داند. او می‌داند که تو آخر سال قبول خواهی شد. همچنین او 
می‌داند که من مردود خواهم شد. 

آخر سال می‌شود نتیجة یک سال معلوم می‌شود. تو قبول شده‌ای و من مردود! 

آیا من می‌توانم داد بزنم و يقة معلم را بگیرم که ای آقای معلم! تو می‌دانستی که 
من هردودمی‌شوعه این علم ی دانسین عو باعت با دامن هودود شوع! 

معلم می‌دانست که من مردود می‌شوم اما اين علم او باعث مردود شدن من 
نشد. من به اختیار خودم. درس نخواندم! من می‌توانستم درس بخوانم اما 
نخواستم خودم تنبلی را انتخاب کردم و الآن هم نتیجه آن را می‌بینم. 

اری! خدا قبل از خلقت جهان می‌دانست که بزید در سال ۶۱ هجری 
حسین ثرا به شهادت می‌رساند اما این علم خدا باعث این نشد که یزید اختیار 


۸ صبح ساحل 


خود را از دست بدهد. یزید خحودش دنا و حکومت دنیا را انتخاب کرد و برای 
چند روز حکومت بیشتر حسین ی را به شهادت رساند. او این کار را به اختیار 
خود انجام داد و برای همین در روز قيامت در آتش جهنم خواهد سوخت و این 
هرگز ظلم نیست. خدا عادل است و به هیچ‌کس ظلم نمی‌کند. 


چرا دیوار باغ را خراب می‌کنی؟ 


امروز مسافری از دمشق به مدینه آمده است او سراغ خانة امام‌صادق "3 را 
می‌گیرد و می‌خواهد با آن حضرت دیدار کند. گویا او خود ادعا می‌کند دانشمند 
است و در صدد مناظره با امام است. 

جوان به خانهٌ امام می‌آید. سلام می‌کند. جواب می‌شنود. عده‌ای از شا گردان 
اینجا هستند. مسافر رو به امام می‌کند و می‌گوید: 

- شنبده‌ام شما به سوالات مردم پاسخ می‌دهید. می‌خواهم با شما بحث و 
مناظره کنم. 

- در چه زمینه‌ای سوال داری؟ 

در زمینه چگونگی قرائت قرآن. 

امام رو به یکی از شاگردان خود که خمران نام دارد می‌کند و می‌گوید: «ای 
خمران! جواب این مرد با توست». 

مسافر به امام می‌گوید: 

-من به اینجا آمده‌ام تا با شما گفتگو کنم نه با شاگرد شما. 

هش با هقف اش کت ال هرب تست خاف ها 

مسافر چاره‌ای نمی‌بیند. با حُمران وارد گفتگو می‌شود. سخن آنان به درازا 
می‌کشد و سرانجام در مقابل استدلال‌های خمران درمی‌ماند. 

اکنون امام به آن مسافر رو می‌کند و می‌گوید: 


۸/۰ صبح ساحل 


-خمران را چگونه یافتی؟ 
اکنون می‌خواهم از شما در مورد ادبیات عرب سوال کنم. 
مسافر با ابان شروع به سخن می‌کند. ساعتی می‌گذرد. مسافر در این مناظره هم 
شکست می‌خورد. او بار دیگر رو به امام می‌کند و می‌گوید: «می‌خواهم در فقه با 
شما گفتگو کنم. 
امام به ژراره می‌گوید: «ای ژُراره. نوبت تو فرا رسیده است. با این مرد مناظره 
کن». نیز آن مسافر را در فقه شکست می‌دهد. 
این ماجرا ادامه پیدا می‌کند. آن مسافر در اعتقادات. خداشناسی. امامت با 
شاگردان دیگر امام مناظره می‌کند و شکست می‌خورد. 
مسافر دیگر سکوت کرده است و چیزی نمی‌گوید. امام به شاگردان خحود 
خود را با توجّه به استعداد آنان در زمینهٌ حاصّی تربیت نموده است. این بهترین 
راه برای تربیت نیروهای انسانی می‌باشد.! 
امام‌صادق ات از هر فرصتی برای موعظه نمودن شاگردان خود استفاده می‌کند. 
امروز هم می خواهد آنان را نصیحت کند. گوش کن, این سخن امام است: 
وقتی شما راستگو و درستکار باشید و با مردم با نیکویی رفتار کنید. مردم 
شما را دوست می‌دارند و شما را به یکدیگر نشان می‌دهند و می‌گویند: «او 
جعفری است». من با شنیدن این سخن خوشحال می‌شوم. 
ولی اگر رفتار شما شایسته نباشد. ننگ و عار شما به من می‌رسد و مردم 


۱. ورد رجل من أهل الشام فاستأذن فأذن لم. فلّا دحل سلّم. فأمره آبو عبد هثل بالجلوس... قال: في القرآن وقطعه واسکانه وحفضه ونصبه ورفعه. فقال آبو عبد الهثلا: یا حسران دونك الرجل. 
فقال الرجل: اما آریدك آنت لا حمران» فقال آبو عبد :ان غلبت حمران فقد غلبتنی... قال: أرید آن أناظرك في الفقه, فقال آبو عب :یبا زرارة ناظره.: تاریخ آل زرارة ص ۴۸: بحار 


الانوارج ۴۷ ص ۴۰۷.اختبار معرفة الرجال ج ۲ ص ۵۵۵ قاموس الرجال ج ۱۶ ص ۵۳۳ 


صبح ساحل / ۱۹۱ 


ی کرو ( که کیت ان کی اس کسقی ودرا رت کر دنت 

آری! برایت گفتم که نام اصلی امام‌صادق ی «جعفر» است مردم وقتی ما را 
می‌بینند» ما را «جعفری» خطاب می‌کنند. 

منظور آن‌ها این است که ما شیعه جعفر (شیعه امام‌صادق:3) هستیم. ما باید 
مواظب رفتار و کردار خود باشیم باید باعث زینت امام خود باشیم نه مایه 
شرمساری آن حضرت.۱ 

آن جوان را نگاه کن» او اژّلين بار است که به مدینه آمده است. او همراه با 
«تّمالی» به اینجا آمده است تا با امام دیدار کند. جوان رو به امام می‌کند و می‌گوید: 

- آقای من! من کارمند حکومت بنیأمّه بودم و آنان به من حقوق زیادی 
داده‌اند و من الآن ثروت زیادی دارم. 

-اگر هیچ‌کس به بنی‌امیّه کمک نمی‌کرد. ایا آن‌ها می‌توانستند حق مارا 
این‌طور غصب کنند؟ 

-اکنون راهی برای نجات من وجود دارد؟ 

-اگر پیشنهادی به تو بدهم قبول می‌کنی؟ 

ان 

-پول‌هایی که از این حکومت گرفته‌ای در راه خدا صدقه بده» اگر این کار را 
بکنی من بهشت را برای تو ضمانت می‌کنم. 

جوان به فکر فرو می‌رود. کار سختی است. او باید از همه ثروتی که در ایین 
سال‌ها به دست آورده است» چشم‌پوشی کند. لحظاتی می‌گذرد. سرانجام رو به 
امام می‌کند و می‌گوید: «جانم به فدای شما! من این کار را می‌کنم». 

جوان همراه با ثمالی به کوفه باز می‌گردند. وقتی جوان به کوفه می‌رسد همه 


۱ فا الرجل منکم ذا ورع في دینه وصدق الحدیث وأدّی الأمانة وحسن خلقه مع الناسء قیل هذا جعفري» فیسزنی ذلك ویدخل علین منه السرور, وقیل هذا آدپ جعفر واذا کان علی غیر ذلك 


دخل علی بلاژه وعار» وقیل هذا آدب جعفر: الکافی ج ۲ ص ۶۳۱ وسائل الشیعةج ۱۲ ص ۶ جامع أحادیت الشیعةج ۱۵ ص ۵۰۶ 


۲ صبح ساحل 


ثروت خود را صدقه می‌دهد. او حتی لباسی را که به تن دارد به فقیران می‌دهد. 
ثمالی از ماجرا باخبر می‌شود با شیعیان سخن می‌گوید و مقداری پول جمع 
می‌کنند و چند لباس و مقداری غذا می‌خرد و برای آن جوان می‌برد. 

چند ماه می‌گذرد. آن جوان بیمار می‌شود. ثمالی هر روز به عیادت او می‌رود. 
بعد از مذتی بیماری آن جوان شدید می‌شود ثمالی کنار بستر آن جوان نشسته 
است. جوان بی‌هوش است. ناگهان او چشم خود را باز می‌کند و با صدایی 
ضعیف می‌گوید: «امام‌صادقث به وعده خود وفا نمود». او این جمله را می‌گوید 
و جان می‌دهد. ثمالی به حال او غبطه می‌خورد. امام در آن روز به او وعده بهشت 
داد اکنون روح او به سوی بهشت پرواز کرد. 

چند ماه می‌گذرد ثمالی بار دیگر به مدینه می‌آید وقتی امام او را می‌بیند به او 
مر گنه (ما به وعده‌ای که به دوست تو داده بودیم وفا کردیم)».! 

امروز یک نفر از کوفه به اینجا آمده است. او ماجرایی را تعریف می‌کند. در 
کوفه شخصی پیدا شده است که می‌گوید: «من هم منل خدا؛ خالق هستم» و 
عده‌ای از مردم جاهل طرفدار او شده‌اند. 

او مقداری خاک و آب را داخل شیشه‌ای می‌ریزد و بعد از چند روز, حشراتی 
در شيشه آشکار می‌شوند. آنگاه او رو به مردم می‌کند و می‌گوید: این حشرات را 
من آفریدم» من سبب پیدایش آن‌ها هستم پس من آفریدگار آن‌ها هستم. 

هیچ‌کس در کوفه نتوانسته است جواب او را بدهد. 

امام وقتی این سخن را می‌شنود می‌گوید: به آن مرد بگویید اگر تو آفریننده آن 
حشرات هستی, بگو بدانیم تعداد آن حشرات و وزن آن‌ها چقدر است؟ تعداد نر 


۱ کان لي صدیق من کتاب بني مه فقال لي: استأذن لي عن آبي عبد لس فاستأذنت له علیه فأذن لهء فلت آن دحل سلّم وجلس, شم قال: بعلت فدالك اي کنت في دیوان هولاء القوم» فأصبت من 
دنياهم مالاًکثیر وأغمضت في مطالبه!فقال آبو عبد ثه: لولا أنق نی أمة وجدوا من یکتب لهم ويجبي لهم الفی‌ویقاتل عنهم ویشهد جماعتهم. لما سلبونا حشناء ولو ترکهم الشاس وما في 
آیدیهم ما وجدوا شین لا ما وقع في آیدیهم قال: فقال الفتی: جُعلت فدالده فمل لي‌مخرج منه؟ قال: ان قلت لك تفعل؟..: الكافي ج ۵ ص ۱۰۶ تهذیب الأحکام ج ص ۳۳۲ وسائل الشبعة ج ۱۷ 


ص ۲۰ مناقب آل أبي طالب ج ۳ ص ۳۶۵ بحار الُوارج ۴۷ ص ۱۳۸ 


صیح ساحل / ۱۹۳ 


و ماده آن‌ها را بگو! آنان را به شکل دیگری دربیاور زیرا کسی که خالق این 
حشرات بوده است باید به آن‌ها علم داشته باشد و بتواند آن‌ها را به شکل دیگری 
هم درآورد. 

بعد از مذتی خبر به ما می‌رسد که وقتی این سوّال‌ها را از او کردند. در پاسخ 
ماند و نتوانست جواب بدهد و همه طرفدارانش او را رها کردند.! 

وقتی کسی به من دشنامی می‌دهد من عصبانی می‌شوم. شاید جواب او را 

امام وقتی ناسزای آن جاهل را شنید. سکوت کرد. او وضو گرفت و به نماز 
ایستاد بعد از نماز دست به دعا برداشت و اشک ریخت و از خداوند خواست تا 
گناه آن شخص را ببخشد.؟ 

به راستی ما چقدر پیرو امام خود هستیم؟ 

در این روزگار عذه‌ای پیدا شده‌اند که ماده‌ گرا هستند و اصلا وجود خدا را 

امروز یکی از آن‌ها با مُفضّل به بحث و گفتگو می‌پردازده مفضَل یکی از یاران 
امام‌صادق ی است. بحث و گفتگوی آنان به درازا می‌کشد. آن زندیق سخنانی در 
انکار خدا به زبان می‌آورد که مُفُضَلْ با شنیدن آن سخنان عصبانی می‌شود با تندی 
می‌گوید: 

ما دشیم فان ی کر رابت ی کف ان سا و ابر شاوی کی 


۱. ان الجعدین درهم جعل في قارورة ماء وتراباً فاستحال دودا وهواما فقال لاصحابه: آنا خلقت ذلك؛ لأي کنت سبب کونه. فبلغ ذلك جعفر بن محتدللا. فقال: لیقل کم هبی؟ وکم الذکران منه 
والاناث ٍن کان خلقه؟ وکم وزن کل واحد منهن؟ ولیأمر الذي سعی الی هذا الوجه آن یرجع الی غیره» فانقطع وهرب: بحار الُوارج ۱۰ ص ۲۶۱ 

۲ أتی رجل آبا عبد ال فتال: فان ان عمك ذکرلك. فما تركك شیتاً من الوقيعة والشتيمة لا قاله فيك. فقال آبو عبد ال للجارية: اتيني بوضو.. فتوضّاً ودخل. فقلت في نفسي یدعو علیه, 
فصلّی رکعتین» فقال: يا رب هو حّي قد وهبته له وأنت آجود مني وأکرم» فهبه لي ولا تو احه بي» ولا تواحله بي ولا تقایسه ثم رق فلم یزل یدعوء فجعلت أتعجب: مستدر الوسائل ج ۶ 


ص ۳۹۶ بحار الثوارج ۸۸ص ۳۸۵ 


۱ 


قال | 


۴ صبح ساحل 


ای مَفضّل! فکر نمی‌کنم تو از شاگردان امام‌صادق باشی. 

-اين چه حرفی است می‌زنی؟ من سال‌ها از علم آن حضرت استفاده کرده‌ام. 

-اگر واقعاً تو شاگرد امام‌صادق هستی پس چرا این‌گونه با خشم سخن 
می‌گویی؟ من بارها با امام‌صادق سخن گفتم و حرف‌هایی بدتر از آنچه شنیدی بر 
زبان جاری کردم امّا او هرگز از شنیدن سخنان من عصبانی نشد. او با بردباری 
اجازه داد تا من سخن خود را بگویم. من هر چه اشکال و سوال داشتم از او 
پرسیدم» او با دّت به سخنانم گوش فرا داد. گویا که سخن مرا پذیرفته است» 
وقتی سخن من تمام شد او با مهربانی خاصیی به همه سژال‌های من جواب داد. 
اگر تو شاگرد امام‌صادق هستی, مانند او باش!۱ 

صدای به هم خوردن سکه‌های طلامی‌آید! آن جوان را نگاه کن, پارچه‌ای را 
همراه خود دارد که پر از سکه‌های طلا است. 

به راستی او این همه پول را کجا می‌برد؟ بیا از خودش سوال کنیم: 

بشما این همه لا اکتا فرن3ه 

امام‌صادق ‏ به تازگی خرمای نخلستان خود را فروخته است و از من 
خواسته است تا من این پول‌ها را میان سادات تقسیم کنم. 

من همراه خدمتکار می‌روم. او به در خانه یکی از سادات می‌رود. در می‌زند. 
مقداری از آن سکه‌ها را تحویل او می‌دهد. صاحب‌خانه نگاهی به آن جوان 
می‌کند و می‌گوید: «ای جوان! خدا به تو خیر بدهد که به خاندان پیامبر نیکی 
می‌کنی؛ ولی امام‌صادقن با این که پول زیادی دارد به ما هیچ‌کمکی نمی‌کند». 

جوان با او خداحافظی می‌کند و به سوی خانه بعدی می‌رود من به او می‌گویم: 

- چرا به او نگفتی که این پول‌ها از امام‌صادق نا است؟ 


لمفضل: فلم آملك نفسي غضباً وغیظاً وحنقاً فقلت: یا عدو ال آلحدت في دین ال فقال: یا هذاء ان کنت من أهل الکلام کلّمناك. فبان ثبتت لك حجَة تبعناك وان لم تکن منهم فلا کلام 


لك وان کنت من أصحاب جعفر بن محّد الصادق فما هکذا تخاطبناء ولا بمثل دليلك تجادل فینا لتو حبد للصدوق ص ۷ بسار النوارج ۳ ص ۵۸. 


صبح ساحل / ۱۹۵ 


-امام‌صادق ثذ نمی‌خواهد که آن‌ها بفهمند این پول‌ها از طرف اوست.۱ 
می‌دادم. آن را به همه خبر نمی‌دادم! 

با امام‌صادقی به سوی مکّه حرکت می‌کنيم تا حجٌ خانهُ خدا انجام دهیم» در 
بین راه به مردی برخورد کردیم که زیر درختی نشسته بود. امام به ما رو کرد و 
گفت: «نزد آن مرد برویم. شاید او تشنه باشد و آبی نداشته باشد». 

ما به سوی آن مرد رفتیم. وقتی من به او نگاه کردم. از ظاهر او فهمیدم که 
مسیحی است. امام رو به او کرد و گفت: 

ی ۳ 

و 

امام به من گفت: «از اسب پیاده شو و از آبی که همراه داریم او را سیراب کنا. 
من پیاده شدم و به او آب دادم. 

من آن روز خیلی فکر کردم» کاش من مهربانی را از امام خود فرا بگیرم و با همه 
انسان‌ها مهربان باشم." 

چرا دیوار باغ را خراب می‌کنی! با تو هستم! مگر نمی‌شنوی! 

خود صاحب باغ دستور داده است. 

-الان فصل رسیدن خرما می‌باشد. همه در باغ خود را می‌بندند. چرا صاحب 
این باغ دستور داده است دیوار باغ را خراب کنند؟ 


۱ کان آبو عبد ال ییسط رداءه وفیه صرر الدننیره فیقول للرسول: اذهب بها الی فلان وفلان ععن أهل بیته -وقل لهم: هذه بعث بها لیکم من العرا. قال: فیذهب بها الرسول البهم فیقول ما قال: 
فیقولون: نا نت فجزا اه خیرا بصلتك قرابة رسول اف وا جعفر فحکم اه یا وبیله.:بسار اللوارج ۲۷ ص ۶۰ 

۲ کنت مع آبي عبد الهلا پین مکة والمدینة. فمررنا علی رجل في أصل شجرة وقدلقی بنفسه» فقال: مل بناالی هذا الرجل. فاّي أخاف آن یکون قد أصابه عطش. فسلناء فذا رجل من الفزاسین 
طویل الشعر فسأله: اعطشان أنت؟ فقال: نعمء فقال لی: انزل یا مصادف فاسقه. فنزلت وسقیته ثم رکبت وسرناه فقلت: هذا نصراني فتتصلّق علی نصرانی؟ فقال: نعمء (ذا کانوا في مشل هذا 


الحال: الکافی ج ۴ ص ۴۷ وسائل الشبعةج ٩‏ ص ۴۰۹ جامع أحادیث الشبعفج ۸ص ۵۰۸ 


۶ صبح ساحل 


-مگر تو نمی‌دانی این باغ از امام‌صادق ان است؟ 

-عجب! علّت این دستور امام چیست؟ 

-برای این که همسایگان از خرمای باغ بخورند. وقتی فصل چیدن خرما فرا 
می‌ رسد امام دستور می‌دهد تا قسمتی از دیوار باغ را خراب کنم تامردم به 
راحتی بتوانند داخحل باغ بیایند. همچنین امام دستور می‌دهد مقداری خرما برای 
افرادی که کهنسال هستند ببرم. 

سامام دستور داده که هر روز مقداری خرما بچینم و کنار باغ بگذارم تا 
تهکل وان از ان انستفاده کصلن( 

امروز عده‌ای از صوفی‌ها نزد امام‌صادق ی می‌آیند. آنان اعتقاد دارند مال دنیا 
بد است و انسان باید فقیرانه زندگی کند و هر چه ثروت و دارایی دارد باید به 
دیگران ببخشد. آنان زهد را در ترک مال دنیا می‌دانند. اکنون امام رو به آنان می‌کند 
و می‌گوید: 

-شما چه دلیلی برای این سخن خود دارید؟ 

- خداوند در قرآن در سوره حشر آیه ٩‏ کسانی را مدح کرده است که ایثار 
می‌کنند و با این که خود نیازمند هستند به دیگران کمک می‌کنند. 

-باید همه آیه‌های قرآن را با هم بررسی کرد. شما این آیه قرآن را نخوانده‌اید؟ 
آنجا که خدا در سوره فرقان آیه ۶۷ در معرّفی مومنان می‌گوید: «آنان کسانی 
هستند وقتی انفاق می‌کنند. اسراف نمی‌کنند». به راستی منظور خدا از این آیه 
چیست؟ شما می‌گویید که مسلمانان باید همه دارایی خود را به دیگران ببخشند» 
این همان زیاده‌روی است که خدا از آن نهی کرده است. 

۱ نعمء کنت آمر ذا آدرکت الثمرة آن یلم في حیطانها الم لیدخل الناس ویأکلواه وکنت آمر في کل یوم آن یوضع عشر بنیات یقعد علی کل بنية عشرةء کلما کل عشرة جاء عشرة 


آخری» لقی لکل نفس منهم مد من رطب. وکنت آمر لجیران الضیعة کلّهم الشیخ والعجوز والصبي والمریض والمرة ومن لا یقدر آن يجي. فیأکل منهء لک انسان منهم مه فلٍذا کان الجذاذ 


آوفیت القواموالوکلاء والرجال ُجرتهم» وأحمل الباقيالی المدينة : الکافي ج ۳ص 4 وسائل الشیعة ج ٩‏ ص ۲۰۵ بحار اللوارج ۲۷ ص ۵۱ 


صبح ساحل ۱۹۷ 


امام به سخن خود با آنان ادامه می‌دهد. من از سخنان امام این مطلب را 
می‌فهمم که باید آیات قرآن را با توجّه به زمان نازل شدن آن» مورد بررسی قرار 
بدهم. 

زمانی که مسلمانان به مدینه همجرت کردند. همه در شرایط سختی بودند. نه 
مسکن داشتند. نه غذایی. 

در آن وقت خدا در قرآن در سوره حشر آیه ٩‏ از ایثار تعریف کرد تا مسلمانان 
در آن شرایط به یکدیگر کمک بیشتری کنند. 

بعد از مذتی» وضع مسلمانان حوب شد و آن موقع بود که خدا از مسلمانان 
خواست تا در انفاق و کمک به دیگران میانه‌رو باشند. ما الان باید به این دستور 
خدا عمل کنیم. 

اکنون امام سخن خود را با آن جماعت ادامه می‌دهد: 

ایا سخن پیامبر را در مورد شخصی که همه دارایی خود را 
بخشید شنیدهاید؟ 

سس به. 

- در مدینه شخصی در حال احتضار بود. او همه دارایی خود را در راه دا 
بخشید. وقتی از دنیا رفت. مردم او را در قبرستان بقیع دفن کردند. آن مرد چندین 
بِجَهٌ کوچک داشت. وقتی پیامبر از ماجرا باخبر شد فرمود: گر من ماجرا را 
می‌دانستم نمی‌گذاشتم او را در قبرستان مسلمانان دفن کنید. او همه سرمایه خود 
را در راه خدا داد و بچه‌های خود را در فقر رها کرد». 

آیا ماجرای سلمان فارسی را شنیده‌اید؟ 

۲ 

-سلمان فارسی هر سال» وقت برداشت گندم که فرا می‌رسید به اندازه‌ای که 
یک سال گندم نیاز داشت. خریداری می‌کرد. عله‌ای به او گفتند چرا این گندم‌ها 


را به فقرا نمی‌بخشی؟ از کجا معلوم که فردا زنده باشی؟ 


۸ صبح ساحل 


جواب سلمان چه بود؟ 

-سلمان به آنان گفت: چرا شما به زنده بودن من فکر نمی‌کنید؟ شاید من زنده 
بمانی اگر این گندم‌ها را انفاق کنم خودم نیازمند دیگران می‌شوم. انسان در 
صورتی که معاشش تأمین نباشد. مضطرب می‌شود. 

سخن امام با آنان به درازا می‌کشد. امام از آنان می‌خواهد تا با فهم دقیق به قرآن 
بپردازند. این‌طور نباشد که یک آیه از قرآن را بگیرند و به آیات دیگر بی‌توخه 
باشند. 

امام برای آنان جریان حضرت سلیمانی را می‌گوید که در قرآن آمده است؛ 
سلیمانثا از خدا خواست تا به او پادشاهی بزرگی بدهد. خدا هم دعای او را 
مستجاب نمود و پادشاهی با عظمتی به سلیمان داد. اگر دنیا چیز بدی است. چرا 
سلیمانج3 آن را از خدا خواست و خدا هم دعای او را مستجاب کرد؟" 

آری! مال و ثروت دنیا بد نیست. دلبستگی به آن بد است زهد این نیست که تو 
از ثروت دنیا چیزی نداشته باشیء زهد واقعی این است که به دنیا دل نبندی. 

مسلمان کسی است که از راه حلال برای کسب ثروت اقدام می‌کند و واجبات 
مال خویش را مثل زکات پرداخت می‌کند. 

هوا چقدر گرم است. آفتاب سوزان مدینه می‌تابد. امام در باغ خود مشغول کار 
کردن است. او بیلی در دست دارد و باغ خود را آبیاری می‌کند و عرق از سر و 
صورت او می‌ریزد. 

یکی از پاران امام به دیدار او می‌آید. امام را در آن حالت می‌بیند. او رو به امام 
می‌کند و می‌گوید: «با این که کسانی در اینجا هستند تا این‌کار را انجام بدهند ولی 


۱. فأتاه قوم من بظهرون الزهد ویدعون الناس أن یکونوا معهم علی مثل الأي هم علیه من التقتف. فقالوا ل: ان صاحبنا حصر عن کلامك ولم تحضره حججه فقال لهم: فهاتواحججکم. فقالوا ل: 
حججنا من کتاب ال فقال آبو عبد اا: دعواعنکم ما لا تتفعون بهء تخبروني یه الفس آلکم علم بناسخ القرآن من منسوخه.. وقال رسول ال للانصاري حین أعتق عند موته 
خمسة آو ستّة من الرقیق ولم یکن یملك غیرهم وله آولاد صغار: لو آعلمتموني آمره ما ترکتکم تدفنوه مع السسلمین» یترك صبية صفارایتکفون الناس.: الکافی ج ۵ ص ۶۵ تحف العقول ص 


۹ بحار الُوارج ۷ص ۲۳۳ 


صیح ساحل / ۱۹۹ 


من خودم در قسمت‌هایی از باغ خود کار می‌کنم. برای این که می‌خواهم خدا 
ببیند که من به دنبال روزی حلال هستم).! 

من امروز می‌فهمم که معنای این حدیث چیست: «عبادت هفتاد جزء دارد 
بهترین و بالاترین آن کسب روزی حلال است». امام در واقع می‌خواهد به ما 
بیاموزد که عبادت. فقط نماز و روزه نیست. اگر من به دنبال روزی حلال باشم. 
بهترین عبادت را به جا اورده‌ام." 

عده‌ای از بزرگان و ریش‌سفیدان خدمت امام‌صادقا نشسته‌اند و امام برای 
آنان سخن می‌گوید. در این هنگام جوانی وارد می‌شود امام از او می‌خواهد به 
بالای مجلس بیاید. 

همه تمیّلب می‌کننده آنها با ود می‌گویند چراامام از این جنوان ایسگونه 
احترام می‌گیرد و او را بر همه ریش‌سفیدان مقلم می‌دارد. 

نگاه کن! این جوان تازه مو بر صورتش روییده است! اسم او (هشام‌بن حکم) 
است. 

امام متوجّه می‌شود که احترامی که او از این جوان گرفته است برای دیگران 
گران آمده است. برای همین امام رو به آنان می‌کند و می‌گوید «اين جوان با دست 
و زبان و قلب خود یار و پاور ماست». 

با این سخن امام. همه می‌فهمند که ارزش هر کس به سن و سال او نیست. بلکه 
به علم و دانش اوست. هشام‌پنحکم از علم و دانش امام بهره‌ها برده است و 
همواره از حق اهل‌بیت له دفاع م ی کنلن»۲ 

۱.عن آبي عمرو الشيبانيقال: ریت آباعبد هللا وییده مسحاة وعلیهازارغلیظ یعمل في حانط له والعرق یتصاب عن ظهره. ققلت: بملت فدالد أعطني آکك. فقال لي:(ي أُحب 
ی مک یز اش 
بعض طرق المدينة في یوم صالف شدید الح: فقلت: بجملت فداك. حالك عند اثه عژوجل وقريتك من رسول ال..: تهذیب الأحکام ج ۶ص ۳۲۵. وسائل اللبمةج ۱۷ ص ۰۲۰ بسار النوارج 


۲ قال رسول هت العبادة سبعون جز./ آفضلها طلب الحلال: لکافي ج ۵ ص ۸۷۸ نواب الْعمال ص ۰ معانی الخبار ص ۳۶۷ تهذیب الأحکام ج ۶ ص ۳۲۴ وسائل الشيعة ج ۱۷ ص ۲۱ 


۳ فلتّا ورد هشام وهو أوّل ما احتطت لحیته ولیس فیهم الا من هو اکبر سنا منه.فقال له الصادقل: ناصرنا بقلبه ویده ولسانه: الکافي چ ۱ص ۱۷۲ خاتمة المستدرل ج ۲ ص ۰۲۴۶ الارشادج ۲ص 


۳۰۰/ صبح ساحل 


امام صادق ای تصمیم گرفته است برای تامین مخارج خود دست به تجارت 
بزند. او مقداری پول به یکی از خدمتکاران خود که نام او «مصادف» است 
می‌دهد تا کالابی را خریداری کند و به مصر ببرد. 

مصادف با عده‌ای از تجار به سوی مصر حرکت می‌کند. آن‌ها وقتی 
نزدیکی‌های مصر می‌رسند. خبردار می‌شود که کالایی که همراه دارند در مصر 
کمیاب است. آنان هم قسم می‌شوند که کالای خود را گران‌تر بفروشند. وقتی آنان 
به مصر می‌رسند سود بسیار زیادی به دست می‌آورند. 

اکنون مصادف به مدینه بازمی‌گردد و خدمت امام‌صادق ند می‌رسد و اصل 
سرمایه همراه با سود این تجارت را به امام تحویل می‌دهد. امام متوجه می‌شود که 
سود این تجارت خیلی زیاد شده است. ماجرا را از مصادف می‌پرسد. مصادف 
ماجرا را تعریف می‌کند. امام به او می‌گوید: «شما قسم یاد کردید که در بازار 
مسلمانان گرانفروشی کنید؟ من نیازی به این سود ندارم» و فقط سرمایه خود را 
برمی‌دارم و همه آن سود را به مصادف ری کرذا یا 

چند نفر از کوفه به خان؛ امام صادق:3 آمده‌اند و چنین می‌گویند: شما مُفضّل را 
نماینده خود در کوفه قرار داده‌اید در حالی که او با جوانانی رفت‌وآمد دارد که 
کبوترباز هستندا 

امام به آنان نگاهی می‌کند و بعد قلم و کاغذی را می‌طلبد. نامه‌ای برای مُفْضل 
می‌نویسد و آن نامه را به آن پیرمردها می‌دهد تا آن را به مُفْضل تحویل دهند. 

وقتی آنان به کوفه می‌رسند به خانه مَمضّل می‌روند و نامه امام را به او تحویل 


۵ لاحتجاج ج ۲ص ۱۲۳»بحار الألوارج ۴ ص ۱۱ 
۱. دعا آبو عبد الا مولین له مصادف: فأعطاه آلف دینار وقال له: تجهز حّی تخرج رلی مصره فان عيالي قد کنروا. قال: فجهْزه بمتاع وخرج مع التجاره فلا دنوامن مصر استقبلهم قافلة خارجة من 
ضرع فسالوا عن المتاع الذي معهم ما حاله في المدينةء وکان متاع العامت فأخبرهم آه لیس بمصر منه شی» فتحالفوا وتعاقدوا علی آن لا ینقصوا متاعهم من ریج الدینار دینارٌ.. فقال: ِْ هذا 


الریح کثیر ولکن ما صنعتم بالمتاع...: تهذیب الحکام ج ۷ص ۰۱۴ وسائل الشيعة ج ۱۷ ص ۴۲۲ بحار النوارج ۴۷ ص .۵٩‏ 


صبح ساحل /۲۰۱ 


می‌دهند. مُفْضل نامه را باز می‌کند و آن را می‌خواند. بعد آن نامه را به همه می‌ دهد 
تا بخوانند. امام در این نامه از مُفْضل خواسته است تا وسایلی را خریداری کند و 
برای او به مدینه بفرستد. 

مُفضل رو به همه می‌کند و می‌گوید: 

-باید همه پول روی هم بگذاريم و دستور امام را انجام دهیم. 

این کار نیاز به پول زیادی دارد باید مقداری فکر کنیم. 

آری! برای آنان سخت است که دل از مال و ثروت دنیا بکنند. اینجاست که 
مُفْضّل یک نفر را می‌فرستد تا به جوانان کبوترباز خبر بدهد که به اینجا بیایند. 

بعد از لحظاتی همه آنان نزد مَمضّل می‌آیند. مُفْضّل نامه امام را به آنان می‌دهد 
وقتی آنان نامه را می‌خوانند می‌گویند: «چشم. ما مطیع فرمان امام هستیم». 

آن‌ها از مُمْضل می‌خواهند مقداری صبر کند. آنان از خانه بیرون می‌روند و بعد 
از لحظاتی برمی‌گردند در حالی که با خود سکه‌های طلای زیادی آورده‌اند. آنان 
سکه‌ها را تحویل مفضّل می‌دهند. اکنون مفضل رو به بقیّه می‌کند و می‌گوید: شما 
به من می‌گویید این جوانان را از خود برانم شما فکر می‌کنید که خدا به نماز و 
روزه‌های شما محتاح است؟ 

همه سرهای خود را پایین می‌گیرند. آن‌ها می‌فهمند که امام‌صادق:غ3 این‌گونه 
خواسته است آن‌ها را امتحان کند» چرا که آنها حاضر نشدند از مال دنیا بگذرند» 


ما این جوانان چگونه از فرمان امام نود اطاعت کردند!ا 


۱. ان المفضل یجالس الشظار وأصحاب الحمام وقوماً یشربون الشراب فينبفي آن تکتب الیه وتأمره آلایجالسهم. فکتب لی المفضل کتاباً رختم ودفع الیهم. وآسرهم آن یدفعوا الکتاب من آیدیهم 
لی ید المفضّل... ودفعو الکتاب. (لی المفضل. ففکّه وقراه فاذا فیه بسم ال الرحلن الرحیم. اشتر کذا وکذا واشتر کذه ولم یذکر قلبلا ولا کثیرا مما قالوا فیه... فرجم الفتیان وحمل کل واحد 


منهم علی قدر قوته فا وألفین وأقل وأکثر.:اختبار معرفة الوجال ج ۲ ص ۶۱۹ معجم رجال الحدیث ج ۱۹ ص ۳۲۵ قاموس الرجال ج ۱۰ ص ۲۰۹ 


چرا برای خودت دعا نمی‌کنی؟ 


امروز برای معراج پیامبر سخن می‌گویی و اين که پیامبر ۱۲۰ بار به معراج 
رفت. خدا به پیامبر بیش از همه چیز ولایت علی و یازده امام بعد از او را توصیه 


می‌کرد. توصیه خدا به پیامبر در مورد ولایت آن‌ها بیش از توصیه به نماز و روزه 


و 
آری! هر کس امام خود را نشناسد و مرگ او فرا برسد به مرگ جاهلیّت مرده 
اننت:" 


شما واسطه فیض خدا هستید. وقتی خدا می‌خواهد به بندگان خود خیر و 
رحمتی بدهد. ابتدا آن را به وجود شما نازل می‌کند و بعد به واسطه شما آن خیر به 
دیگران قی رسن:۲ 

خدا خلقت آفرینش را با شما آغاز نمود. خدا همه خوبی‌ها؛ همه زیبایی‌ها؛ 
همه کمالات را با شما آغاز نمود. شما سبب خلقت این جهان هستی هستید اگر 
شما نبودید. خدا زمین و آسمان‌ها و فرشتگان و جهان هستی را حلق نمی‌کرد. 

به واسطه شما خدا رحمت خود را بر بندگانش نازل می‌کند و بلاها را از آنان 


۱. یونس عن صباح المزني» عن آبي عبد ات قال: ُرج بیع لی السماء متة وعشرین مرّةه ما من مرة لا وقد آوصی ال (۳ ۰ بولاية علي ولأئمة من بعده آکشر مسا أوصاه بالفرالض: 
بصالر الدرجات ص ٩‏ الخصال ص ۶۰۱.بحار النوارج ۲۳ ص ۶٩‏ 

۲. قال آبو عبد :ان الارض لا تصلح الا بالامام ومن مات لا یعرف لمامه مات ميتة جاهلية, وأحوج ما یکون حدکم الی معرفته ٍذا پلفت نفسه هذه وأهوی بیده الی صدره -یقول: لقد کنت 
علی آمر حسن: المحاسن ج ۱ص 4۲ بحار الئوارج ۲۳ ص ۷۶ 


۳. عن محنّد بن المئّی الأزدي أّه سمع آبا عب اه جعفربن محتّد یقول: نحن السبب بینکم وبین الّه:المالي للطوسي ص ۰۱۵۷ مناقب آل آيي طالب ج ۳ ص ۵۰۴ بسار اللُوارج ۲۳ ص ۱۶۱ 


صبح ساحل ۲۰۳ 


دور می‌کند» شما ستون جهان هستی هستید. اگر شما نباشید. زمین و زمان در هم 
هی پیجخاد: 

آری! اگر برای یک لحظه «حجٌت خدا» نباشد. جهان نابود خواهد شد. وقتی 
که خدا بخواهد روز قیامت را بریا کند. کافی است که حجت خود را از میان 
بردارد آن وقت همه هستی در هم پیچیده خواهد شد. 

من این آیه ۷۲ سوره احزاب را بارها خواندهام: «ما امانت را بر زمین و 
آسمان‌ها عرضه کردیم و آنان از پذیرفتن آن سر باز زدند و از آن هراسیدند. ولی 
انسان آن را پذیرفت و انسان بسیار ستمگر و جاهل بود». 

از خیلی‌ها سوّال کردم که این امانت چه بود. آن‌ها به من گفتند: عشق به خدا 
همان امانتی بود که زمین و آسمان‌ها آن را نیذیرفتند و انسان آن را پذیرفت. انسان 
فقط استعداد این کمال را داشت که عاشق خدا بشود. 

ولی یک سوّال در ذهن من نقش می‌بندد: اگر این امانتی که قرآن از آن سخن 
می‌گوید. عشق به خداست. پس چرا خدا انسان را ستمگر و جاهل معرّفی 
می‌کند؟ باید خدا انسان را به خاطر این که این عشق را پذیرفت. تشویق کند. نه 
ین‌که او را ستمگر و جاهل بنخواند. 

من مثل بقيّةُ مردم نیستم که فقط قسمتی از آیه قرآن را بگیرم و به بِقيَةُ آن توجه 
نکنم. 

تو هم یک بار دیگر این آیه را بخوان. خدا می‌گوید که من امانتی را به آسمان‌ها 
و زمین عرضه کردم فقط انسان بود که آن را پذیرفت و انسان ستمگر و جاهل 

به راستی منظور خدا از این سخن چیست؟ 

من باید برای فهم این آیه نزد امام‌صادق نف بروم. 


۱ عن آبي حمزة الشمالي قال: قلت لبي عبد الهش تبقی الارض پغیر (مام؟ قال: لو بقیت الارض بغیر مام لساخت: بصاثر الدرجات ص ۵۰۸ علل الشرائع ج ۱ ص ۰1۹۸ بسار اللنوارج ۲۳ ص ۲۸ 


۴ صبح ساحل 


امام رو به من می‌کند و می‌گوید: «منظور از امانت در این آیه ولایت ما اهل‌بیت 
است و منظور از انسان هم دشمنان ما می‌باشد».۱ 

من در این سخن امام فکر می‌کنم آیه را با این سخن تفسیر می‌کنم: «ما ولایت 
را بر آسمان‌ها و زمین عرضه کردیم. آن‌ها از قبول آن سرباز زدند. امّا دشمن ما آن 
را پذیرفت و او بسیار ظالم و جاهل بود». اما این تفسیر باز هم مشکل دارد. 

اگر منظور از «انسان» کسانی هستند که دشمن اهل‌بیت !92 بوده‌اند و حق انان 
را غصب کرده‌انده پس چرا معنای آیه این‌طوری شده است؟ چگونه می‌شود 
دشمن اهل‌بیت 22 ولایت را پذیرفته باشد؟ 

فکر می‌کنم در ترجمه آیه من دچار مشکل شدهام! 

موب ایبت قتن جر اید واه کر کم ویرزی آن فکو مایم 

چا عرَضنا مان خی اس منوت والأْض و الجال تا ان بحملنها 
رآشفقن مها و مها آلانسلن اه ان ظلوما جهُو لا 

به راستی مشکل در کجاست؟ نکند من معنای واژه‌های آیه را خوب نمی‌دانم! 

حَمّل الامانة. 

رف تم یلد این سس عجبی کج 

او امانت را حمل کرد. من واژه «حمل» را به معنای پذیرفتن معنا کرده‌ام 
حیلی‌ها در ترجمه قران این کار را کرده‌اند. اقا این ترجمه با سخن 
امام صادق ابمطابقت ندارد. باید تحقیق کنم. 

«حمَل الامائة: خانها). 

(امانت را حمل کرد. یعنی: در امانت خیانت کرد». 

پیدایش کردم. یکی از علمایی که لغت‌شناس است در کتاب خود این جمله را 


۱. عن آبي بصیره قال: سألت آبا عبد الا عن قول اه عژوجل: ( عرضتا لاه علی آلشموت والرض والجبال ََن آن بشملتها و آشفقن منها و حملها آلانشس اه کاد ظلونا جهرلا4. 
قال: الامانة:اللاية. ولانسان:آبو الشرور: معاني الاخبار ص ۰۱۱۰ بحار الوارج ۲۳ ص ۰۳۷۹ تفسیر نوراثقلین ج ۴ ص ۳۱۲ البرهان في تفسیر القرآن ج ۴ ص ۸۵0۰ عن جعفربن محمد لا 
قال: 3 اقه یقول (ل عَروضا ان ی آلسمونت و الازض والجبال فبین آن یخولتها ون مها وخملها آلاننن له ان لوا جهول 6 قال: هي ولاية علي‌بن آبي طالبش: بصا 


الدرجات ص ۶ الكافي ج ۱ ص ۰۴۱۳ بسار الْنوارج ۲۳ ص ۲۸۰ 


صبح ساحل / ۲۰۵ 


آورده است. او می‌گوید: اگر واژه «حمل» با واژه «امانت» کنار هم بياید. معنای آن 
خیانت در امانت است.۱ 

حتما می‌دانی که زبان عربی برای خود دنیایی دارد. وقتی یک کلمه با کلمه 
دیگری در کنار هم قرار گیرد. معنای آن کاملاً عوض می‌شود. 

0 

حالا یک بار دیگر آیه را با هم تفسیر می‌کنيم: 

ما امانت خود که ولایت اهل‌بیت*2 بود را بر زمین و آسمان‌ها عرضه کردیم و 
زمین و آسمان‌ها هرگز در آن خیانت نکردند. ولی دشمن اهل‌بیت 3 در این 
امانت ما خیانت کرد او بسیار ستمگر و جاهل بود. 

آری! ولایت علی :1 و فرزندان پاک او راه و مسیر رسیدن به خدا است؛ 
فرشتگان هم سر تسلیم در مقایل اين ولایت فرود آوردند. پیامبران هم تسلیم اين 
ولایت بودند امّا افسوس که وقتی پیامبر از دنیا رفت؛ عله‌ای به رهبری 
عمربن خطاب در سقیفه دور هم جمع شدند تا برای خود خلیفه انتخاب کنند. 
عمر اّلین کسی بود که تسلیم این ولایت نشد و برای رسیدن به ریاست چند 
روزه علی ی را خانه نشین کرد. ای کاش فقط علیّ: را خانه‌نشین می‌کرد و 
دیگر به خانه او حمله نمی‌کرد و خانه او را به آتش نمی‌کشید, ای کاش فاطمه نله 
را که به دفاع از ولایت برخواسته بود. با تازیانه نمی‌زد» ای کاش... آری! عمر 
همان انسانی است که ستمگر و جاهل بود. 

قرآن» زنده است و آیه‌های آن برای همه زمان‌ها می‌باشد. امروز منصور که با 
ولایت اهل‌بیت 22 دشمنی می‌کند. همان ستمگر و جاهلی است که خدا از او 


جمّال‌کوفی برای انجام اعمال حجٌ به مکّه رفته است او اکنون حاجی شده 


۱ یقال: حمل الامانة واحتملها: أي خانها وحمل اثمها: معاني لقرآن للنخاس ج ۵ص ۳۸۷ 


۸/۳۶ صبح ساحل 


است و به مدینه آمده است تا با امام‌صادق ید دیداری داشته باشد. 

اکنون امام رو به او می‌کند و می‌گوید: «من از رفتار شما باخبر هستم فرشتگان 
پرونده اعمال و رفتار شما را هر پنج‌شنبه به من عرضه می‌کنند. من پرونده تو را 
نگاه کردم دیدم که تو به پسرعمویت مهربانی و نیکی نمودی. من از این کار تو 
خیلی خوشحال شدم). 

جمّال‌کوفی لبخندی می‌زند. او از این که باعث خحوشحالی امام خود شده 
تشه درا شک تفن کنل, 

اکنون من از او می‌خواهم تا ماجرا را برایم بگوید او می‌گوید: «پسرعموی من 
از دشمنان اهل‌بیت*32 است. خبر به من رسید که وضع زندگی او خراب شده 
است و زن و بچه او در شرایط سختی هستند. من قبل از این که به حجّ بيايم 
مقداری پول برای او فرستادم». 

آری! شیعه واقعی کسی است که به فامیل و بستگان خود مهربان باشد اگر چه با 
او هم‌عقیده نباشند.! 

آسّدی یکی از یاران امام است. او امشب به خانة امام می‌آید. سخن به درازا 
کشید او از بس مجذوب سخنان امام می‌شود. گذشت زمان را فراموش می‌کند. 
وقتی او به خود آمد. می‌فهمد که خیلی از شب گذشته است و حتماً مادرش 
نگران شده است. 

آسّدی با امام خداحافظی می‌کند و با سرعت خود را به خانه می‌رساند. وقتی او 
به خانه می‌رسد. مادرش را نگران می‌یابد. مادر به او می‌گوید: «چرا این‌قدر دیر 
کردی؟ دلم هزار جا رفت گفتم نکند مأموران حکومتی تو را دستگیر کرده 


باشند). 


۱ عن داود ین کثیر الرقی (الجمال الکوفی» قال: کنت جالساً عند بی عبد له اذ قال مبتدتاً من قبل نفسه: یا داود, لقد عُرضت علیٍ آعمالکم یوم الخمیس, فریت فیما عُرض علی من عملك 


صلتك لابن عمك فلان. فسوني ذلك. اي علمت صلتك له آسرع لفناء عمره وقطع أجله..: المالي للطوسي ص ۰۳۱۳ مناقب آل آأيي طالب ج ۳ ص ۳۵۳ بسار اللُوارج ۲۳ ص ۳۳۹ 


صبح ساحل ۲۰۷ 


آسّدی با عصبانیت بر سر مادر فریاد می‌زند و او را ناراحت کند. 

فردا صبح. آسّدی به سوی خانة امام حرکت می‌کند» وقتی وارد خانة امام 
می‌شود. سلام می‌کند و جواب می‌شنود. امام به او می‌گوید: «چرا دیشب با مادر 
خود با صدای بلند سخن گفتی؟ چرا دل او را شکستی؟ ایا فراموش کردی که او 
برای بزرگ کردن تو چقدر زحمت کشیده است؟». 

اسدی از امام خود خجالت می‌کشد. امام به او می‌گوید: «سعی کن که دیگر با 
صدای بلند. با مادرت سخن نگویی و او را ناراحت نکنی).۱ 

آری! خدا امام را شاهد و ناظر بر کردار ما قرار داده است. امام به اذن خدا از 
آنچه در جهان هستی می‌گذرد. باخبر است. 

خدا در قرآن می‌فرماید: «وقل َغملوا فُسیری له ملک ورَشولهُو 
مر که نها مرا انجام دهید ولی بدانید که خدا و رسول 
خدا و مومنان. عمل شما را می‌بینند).* 

منظور از «موّمنان» در آیه امامان می‌باشند. آنان بر آنچه بندگان انجام می‌دهند. 
اگاه هستند.۲ 

چه باران تندی می‌آید باید زود به خانه بروم. آنجا را نگاه کن. آن کیست که در 


زير اين باران به این سو می‌آید. شب است و هوا تاریک است. باید صبر کنم 


۱ خرجث من عند آبي عید هل ممسیاء فأتیت منزلي بالمدينة. وکانت أي معي» فوقع بيني وبینها کلام فأغلظت لها فلتا آن کان من الغد صلیت الفداة وأتیت آبا عبد ال فلا دخلت 
علیه فقال لي مبتدء: يا آبا مهزم. مالك ولخالدة آغلظت في کلامها الپارحة؟ ما علمت أَنْ بطنها منز قد سکنته وأن حجرها مهد قد غمزته, وئدیها وعاء قد شربته؟ قال: قلت: بلی» قال: فلا 
تغلظ لها: بصانرالدرجات ص ۲۶۳, مستد را الوسائل ج ۱۵ ص 1۹۰ الخرانج والجرانح ج ۲ ص ۷۲۹ 

# توبه: ۱6۵ 

۲. عن عبد الرحنن بن کثیره عن آبي عبد ال قوله: لوف اما یی ال سکم و رسوله ولو 4. قال: هم لائنَة تعرضی علیهم أعسال العباد کل یوم الی یوم القيامة: بصان الارسات 
ص ۴۴۷ بحار الثوار ج ۲۳ ص ٩۳۳۵‏ عن برید العجلي. قال: کنت عند آبي عب ال فسألته عن قوله تعالی: لوا قسیوی اه کم رس وله و نیون قال: انا عنی؛ عین 
معلی‌بن شنیس» عن آبي عبد ال في قول اه تبارك وتعالی: «عملوا یی له سکم و سول والمژیتون ‏ قال: هو رسول اه ولائمة 2 تعرض علیهم آعمال العباد کل 
خمیس؛ عن المیشمي, قال: سالك با عبد ال عن قول اه تعالی: «فْسیری الک و رسله اون #. قال: هم الائمة: بصاترالارحات ص ۰۳۴۳۷ وراجع الکافي ج ۱ ص ۰7۱۹ سعاني 
التخبار ص ۳۹۲ دعائم الاسلام ج ۱ص ۰۲۱ جمال الأسبوع ص ۰۱۱۶ سعد السعوه ص ۹۸ الفصول المهمة للحر العاملي ج ۱ص ۳۹۰ تفسیر الاشي ج ۲ ص ۸۱۰٩‏ تفسیر القمي ج ۱ص ۳۰۴ 


وسائل الشیعةج ۱۶ ص ۰۱۰۷ مستدر الوسائل ج ۱۲ ص ۰۱۶۳ بسار الئوارج ۲۳ ص ۳۳۶ جامع أحادیث الشيعةج ۱۳ ص ۳۰۷ 


۸ صبح ساحل 


نزدیک تر شود. 

سلام می‌کنم. جواب می‌شنوم. چقدر صدای او آشناست. خدای من! او امام 
است. 

آقای من! در این وقت شب. زیر این باران کجا می‌روید؟ 

-برای فقیران غذا می‌برم. 

- اجازه بدهید شما را کمک کنم. 

-نه من خودم می‌خواهم این کار را انجام بدهم. 

پس اجازه بدهید شما را همراهی کنم. 

همراه امام حرکت می‌کنم. امام کیسه‌ای که پر از نان و خرماست بر دوش 
گرفته‌انده مقداری راه می‌رویم. در اینجا سایبانی است که فقرای مدینه شب‌ها 
اینجا می‌خوابند. همه آن‌ها خواب هستند. امام کنار هر کدام از آنان نان و خرما 
می‌گذارد. 

وقتی از زیر آن سایه‌بان بیرون می‌آییم» من می‌گویم: 

- آقای من! آیا این کسانی که شما به آن‌ها کمک کردید از شیعیان هستند؟ 

-اگر آنان شیعه بودند که من آن‌ها را در همه دارایی و ثروت خحود شریک 
می‌کردم!! 

عجب! اینان همه از اهل‌سنّت بودند و امام این‌گونه در زیر باران برای آنان غذا 
می‌برد. پس چرا بعضی از ما خود را شیعه این امام می‌دانیم و با اهل‌سنت 
رفتارهای ناشایسته داریم؟ چرا؟ 

«امروز ناهار همه شما مهمان من هستید). 

این سخن امام است. بعد از لحظاتی سفره انداخته می‌شود. همه مشغول 

۱. عن معلی‌ین شنیس, قال: خرج آبوعبد ال في للة قد رشت وهو یریدظلَة بني ساعدة:فثه, فلا هو قد سقط منه شی-» فقال: بسم اه له رة علین.قال: فأتته فسلمت علهء فقال: 


معلی؟ قلت: نعم جعلت فداك. فقال لی: امس بیدك فما وجدت من شیء فادفعه لی. فلذاآنا بخبز منتشر کثیره فجعلت آدفع الیه ما وجدته. فاذا نا بجراب أعجز عن حمله من خحبزء فقلت: 


جعلت فداك. احمله علی رأسي. فقال: لاء نا آولی به منك.ولکن امض معی..: الکافي ج ۴ ص ۸ تواب النعمال ص ۱۳۴ 


صبح ساحل / ۲۰۹ 


-ای سدیر! غذا چگونه بود؟ 

-_فدای شما شوم! این غذا بسیار خوشمزه بود! 

و 

-آقای من! به یاد آیه‌ای از قرآن افتادم. 

-سوره تکاثر آیه ۸ آنجا که خدا می‌گوید: «لتلنٌ یمد عن الم # (در روز 
قیامت از نعمتی که به شما دادیم از شما سوال خواهیم کرده |میترسنم که روز 
قيامت خدا از اين غذایی که خوردیم سال کند. من آن روز چه جوابی خواهم 
داد؟ 

-ای سدیر! خدا بزرگوارتر از آن است که به ما غذایی بدهد و روز قیامت در 
مورد آن از ما سوّال کند. خدا در روز قیامت از غذا سوّال نمی‌کند. 

پس از چه نعمتی خدا سوال خواهد کرد؟ 

مردم به واسطه ما از گمراهی نجات پیدا می‌کنند و از علم و دانش ما بهره 
می‌برند» خدا در روز قیامت از ولایت ما سوّال خواهد کرد. ولایت ما؛ آن نعمت 
پزری لاستت ,۱ 


تالا تا 


۱. کنت عند جعفرربن محَد مك فقم لنا طعاملٌ فأکلت طعاماً ما آکلت طعاماًمثله قط فقال لي: يا سدین کیف ریت طعامنا هذ؟ قلت: پأبي آنت ولّي یا ین رسول اثفه ما آکلت مخله قطْ ولا ظن 
آني آکل آبدآمثله. ثم عيني تغرغرت فبکیت. فقال: یا سدیر, ما یبکیك؟ قلت: يابن رسول الّه ذکرت آية في کتاب الهه قال: وسا همي؟ قلت: قول الّه في کتابه: «ثم لسن بسا من 
شیم 4» فخفت آن یکون هذا الطعام الذي یسألنا له عنهء فضحك حتّی بدت نواجذه.: تفسیر فوات الکوفي ض ۶9۶ بحار النوار ج ۲۴ ص ۵۸ مستدر الوسائل ج ۱۶ ص ۴۸ قال بو 
حنیفة: آخبرني جعلت فدالك عن قول اه عروجل: من یذ عن یم 4 قال:النعیم نحن الذین أنقذ اه الناس بنا من الضلالة وبرهم بنا من العمی, وعلمهم بنا من الجهل..: 


بحار اللوارج ۲۴ ص ۵۷ البرهان في تفسیر القرآننج ۵ص ۷۳۸ 


۸/۰ صبح ساحل 


مابه هر کس که «حکمت» داده‌ایم. خیر فراوانی عطا کرده‌ايم. 

این سخن خدا در ایه ۲۶۹ سوره بقره می‌باشد.* 

به راستی این حکمت چیست که خدا آن را این‌قدر ارزشمند می‌داند؟ 

من شنیده‌ام که این حکمت. همان فلسفه یونان است. امّا من می‌دانم که ده‌ها 
سال بعد از وفات پیامپن مسلمانان با فلسفه پونان آشنا شدند. 

پیامبر و مسلمانان صدر اسلام از فلسفه هیچ حرفی نزده‌اند. اگر حکمت همان 
فلسفه پونان است» پس همه آنان از حکمت بی‌بهره بوده‌اند. 

من باید نزد امام بروم و تفسیر این آیه را سوال کنم. وقتی سوال خود را 
می‌پرسم چنین می‌شنوم: «حکمت. اطاعت خدا و شناخت امام است». 

آری! اگر من از خدا اطاعت کنم و امام خود را بشناسم, به خیر فراوانی 
رسیده‌ام پیروی از امام است که مرا به سوی همه خوبی‌ها دعوت می‌کند و عشق 
به همه زیبایی‌ها را در دل من می‌افریند.! 

امروز امام برای ما از حضرت ابراهیم ایا سخن می‌گوید. همان پیامبری که خدا 
به او مقام امامت را هم عنایت کرد. من اکنون آنچه را از سخن امام فهمیده‌ام 
برایت می‌گویم: 

خدا ابراهیم یذ را در معرض امتحان‌های سخت قرار داد و او در همه امتحان‌ها 
موفق و سربلند بیرون آمد. آن‌وقت بود که خدا او را امام قرار داد. 

به‌راستی امتحان ابراهیم ی چه بود؟ 

او در مقابل بت‌پرستی قیام کرد. به بتکدة شهر بابل رفت و همه بت‌ها را نابود 
کرد و حاضر شد در آتش انداخته شود اما دست از یکتاپرستی برندارد. خدا از او 
خواست تا زن و فرزندش را در سرزمین خشک و ب ی آب مکه ساکن کند و او نیز 

نی لجکمة من یاه ومن یت الجکمة فقذ آونی یا کنیا ومد کر ولو لب ». 


۱. عن آبي بصیر عن آبي عبد ال في قول اه عژوجل: من یت َلْحکمَة قد آوتی میا گرا فقال: طاعة اه وسعرفة الامام: الکافي ج ۱ص ۱۸۵ المحاسن ج ۱ ص ۰۱۴۸ شوح الخبار 


للقاضی النعمان ج ۳ ص ۵۷۸ بحار اللوارج ۲۴ ص ۸۶ بسار الموارج ۲۳ ص ۸۶ ۲ 


صبح ساحل ۲۱۱ 


چنین کرد. خدا از او خواست تا فرزندش اسماعیل را قربانی کند و او فرزندش را 
به قربانگاه برد و آماده شد تا او را برای خدا فدا کند. 

ابراهیم ید در انجام دستورات خدا؛ هیچ کوتاهی نکرد خدا گوسفندی برایش 
فرستاد تا آن گوسفند را به جای فرزندش قربانی کند. بعد از آن بود که خدا مقام 
امامت را به ابراهیم عنایت کرد مقام امامت والاتر از مقام پیامبری است. مقام 
امامت آخرین سیر تکاملی ابراهیم لا بود. 

امام انسان کاملی است که اسوة هم ارزش‌ها است و هرکس که بخواهد به 
نور خود مایٌ هدایت همگان می‌شود.! 
خدا خواست تا مقام امامت را به فرزندانش هم عنایت کند. اینجا بود که خدا به 
ابراهیم ید گفت که امامت عهد و پیمان آسمانی است. این عهد و پیمان هرگز به 

آری! خدا می‌خواست به ابراهیم و3 بفهماند که هرکس سابقة ظلم و ستم دارد. 
هرگز به امامت نخواهد رسید. فقط کسی که معصوم و بی‌گناه است. شایستگی 
این مقام را دارد. 

اکنون من می‌فهمم که اگر کسی مذتی از زندگی خود را مشغول بت‌پرستی 
باشد. به خود ظلم کرده است و او ستمگر است و هرگز شایستگی مقام امامت را 
ندارد. 


۱ رن الامامة هي منزلة الانیا» وارث الاوصیاه» ان الامامة خعلافة اه وعلافة الرسول مك وسقام آمیر السومنین له ومیراث الحسن والحسینل ان لاسامة زمام الدین. ونظام السسلمین, 
وصلاح الدنیا وعز الممنین, ان الامامة الاسلام النامي وفرعه السامي بالامام تمام الصلاة والزكاة والصیام والحج والجهاد. وتوفیر الفيء والصدقات. وامضاء الحدود والأحکام وسنع 
التغور والأطراف. الامام یحل حلال الب ویحرم حرام ال ویقیم حدود ال ویذب عن دین الب ویدعو الی سبیل رنه بالحکمة والسوعظة الحسنة, والحَچَة البالفةء الامام کالشمس الطالعة 
المجللة بنورها للعالم» وهی في ای بحیث لا تنالها الأيدي والاًب ار. الامام البدر المنیر: والسراج الزاهره والنور الساطع و النجم الهادي في غیاهب الدجی, وأجواز البسلدان والقسفان ولجج 
البحار الامام الماء العذب علی الظمأه والدال علی الهدی» والمنجی من الردی : الکافي ج ۱ ص ۲۰۰ الشمالي للصدوق ص ۷۷۵ عبون آخبار الرضاج ۲ ص ۸۹۷ معاني ااأخبار ص ۹۸» تحف 


العقول ص ۰۴۳۹ بحار الُوارج ۲۵ ص ۱۲۳ 


۷۲ صبح ساحل 


مسلمانان خبر داد که پس از من دوازده امام خواهند آمد. او علیق را به عنوان 
جانشین و اوّلین امام معرّفی کرد. علی :ها حتی برای یک لحظه هم بت نپرستید. او 
همواره یکتاپرست بود. 

اکنون می‌دانم اگر با یکی از اهل‌سنّت روبرو شوم چه بگویم. حتماً این سخن 
آنان را شنیده‌ای: «هر کس امامت ابوبکر و عَمّر را انکار کند. کافر است».۱ 

اکنون من با کسی که امامت ابوبکر و عمر را قبول دارد چنین سخن می‌گویم: 

-مگر قرآن نمی‌گوید که امامت عهد خحداست و هرگز به ظالمان نمی‌رسد؟ 

- آری! این سخن خداست. 

-شما چگونه می‌گویید این دو نفر به مقام امامت رسیدند؟ 

-مسلمانان با آنان بیعت کردند و آنان امام شدند. 

-آیا قبول دارید که این سه نفر قبل از ظهور اسلام. بت‌پرست بودند؟ 

- آری! آن‌ها مثل بقیَهُ مردم بودند. آن‌زمان همه بت‌پرست بودند. 

هرکس بت‌پرست باشد» ستمکار است و به خودش ظلم کرده است و 
نمی‌تواند به امامت برسد. اين مولای من» علی: است که هرگز بت نپرستید و 
شایسته این مقام است." 


تانا تا 


۱ وفیمن آنکر مامة آبي بکر وعمر أنْ الصحیح أه یکفر: فتاوی السبکي ج ۲ ص ۵۷۶ وراجع روضة الطالیین للنووي ج ۸ ص ۰۲۱۵ السحر الراتی ج ۵ ص ۰۴ لنا شبوت |سامة آبي بکر بالبيعة: راجع 
الغدیر ج ۷ص ۰۱۴۱ فتح الباری ج ۱۱ص ۵۱ عمدةالقاري ج ۶ص ۲ 
۲ عن صفوان الجثال. قال: کتا بمکةء فجری الحدیث في قول اثه: و ال نهیم ره یکلمات فهُنَ. قال: آتمهن بمحند وعلي والئنة من ولد علي (صلی ال علیهم». في قول ال: ره 


ها من بخض وال سَمیعٌ علیم 4. ثم قال: اي جاعلك لاس باماً ال وم لا ینال هي این 4. قال: يا ره ویکون من ذزيتي ظالم؟ قال: نعم. فلان وفلان وفلان ون 


رب فاجعل لمحمّد وعلي ما وعدتنی فیهماء وعجّل نصرك لهما.- ال ون درب قال لاینال دی لین . فلتا قال اقه: وم کر أسه یلام أضَطه الی غذاب 


اتبعهم. قال: 
ار و نس الْمَصیر. قال: يا رب. ومن الذی متعتهم؟ قال: الذین کفروا بآياتي. فلان وفلان وفلان: تفسیر العناثي ج ۱ص ۵۷بحار النوارج ۲۵ ص ۲۰۱ البرهان في تفسیر القوآنج ۱ص ۲۵۱ 


عن حریز, عمن 3 کرهه عن آبي جعفرْ في قول اله: لا ینال هی امین 4+ آی لایکون ام ظالما: تسیر الباشي ج ۱ ص ۵۸.بسار اللوارج ۲۵ ص ۱۹۱ 


مولی عبدالرحمن بن عوف عن عبد الّه بن مسعوده قال: قال رسول نا دعوة آبي ابراهيم. قلنا: یا رسول ال وکیف صرت دعوة آبيك |براهیم؟ قال: آوحی الّه عوّوجل الی 


ابراهیم: «ي جاعل بلس ماما 4 فاستخف ابراهیمالفرح. فقال: یا رب» ومن ذزيتي آتعة متلی؟ فأوحی اثه عّوجل اله: آن با ابراهیم؛ يلا أعطيك عهد لا آفي لك بهه قال: یبا ربّه ما 


العهد الذي لا تفی لی به؟ قال: لا أعطيك عهدا لظالم من ذيتك. قال: يا رب ومن الظالم من ولدي الذي لاینال عهد؟ قال: من سجد لصنم من دونی لا آجعله اساماً آبدا؛ ولا یصلح آن یکون 
ام قال ارهيم: ای زیت نتب لامرن آضلن کنر من ااس .ال الب فنتهت الدعوة ال والی خی علي, لم یسجد أحد ما لصسنم قط. فاتخذني اه نیا وعلاً 


وصیاٌ بحار الئوارج ۲۵ ص ۰۲9۰ تفسیر نورالثقلین ج ۲ص ۵۴۶. 


صبح ساحل / ۲۱۳ 


امروز امام در سخنان خود به ماجرای سلیمان 3 و جانشین او اشاره می‌کند. آیا 
تو هم دوست داری این ماجرا را بشنوی؟ 

روزی سلیمانی: بر تخت خود نشسته بود امّا از هدهد (پرنده‌ای که آن را 
شانه‌به‌سر می‌گویند) خبری نبود سلیمان ی سراغ او را گرفت. بعد از مذتی 
هدهد امد و به او خبر داد که در کشور «سبا» مردم همه خورشید را پرستش 
می‌کنند. ملکه انجا نامش بلقیس است. او هم خورشید را می‌پرستد. هدهد به او 
خبر داد که آن ملکه تختی باشکوه دارد که بر روی آن جلوس می‌کند. 

اینجا بود که سلیمان با تصمیم گرفت تا زمینه هدایت ملکه و مردم آن کشور را 
فراهم سازد ابتدا نامه‌ای به ملکه نوشت و او را به حداپرستی دعوت کرد در نامه 
از ملکه خواست تا نزد او بیاید. سرانجام ملکه تصمیم گرفت تا نزد سلیمان لا 
برود. 

به سلیمان ی خبر دادند که ملکه در نزدیکی فلسطین است. اینجا بود که 
سلیمان ی به اطرافیان خود رو کرد و گفت: چه کسی می تواند تخت ملکه سبا را 
ی و 

بین فلسطین ( که سلیمانث در آنجا حکومت می‌کرد) و کشور سبا( که در یمن 
واقع شده بود» صدها کیلومتر فاصله است. اکنون سلیمان 3 می‌خواهد کسی 
را ها رای زار کقاحی خی 

آصف بن‌برخیا ( که جانشین سلیمان م1 بود) به سلیمان 3 گفت: من در کمتر از 
یک چشم بر هم زدن آن تخت را برای تو حاضر می‌کنم. 

و این‌گونه بود که سلیمانث نگاه کرد. دید که تخت ملکه در کمتر از یک لحظه 
در وی از فرای کوفته یت 

همه از کاری که آصف بن‌برخیا کرد. تعجٌّب کردند. آخر او چگونه توانست این 
کار را بنماید. 

قرآن در سوره نمل از راز قدرت آصف بن برخیا پرده برمی‌دارد. قرآن 
می‌گوید: «او قسمتی از علم کتاب را داشت»» علم کتاب همان علم غیبی است که 


۴ صبح ساحل 


خدا به بعضی از بندگان خحوب خود می‌دهد. 

اکنون امام‌صادق: به ما رو می‌کند و می‌گوید: «اصف‌بن‌برخیا فقط قسمتی از 
آن علم نزد او بود و قادر به انجام چنان کار بزرگی شد و همه را به تعجْب 
واداشت. خدا به او قسمتی از آن علم را عنایت کرده است. اما خدا به ما همه آن 
علم را داده است. همه علم کتاب نزد ماست».۱ 

آری! اهل‌بیت 92 کسانی هستند که خدا به آنان این مقام بزرگ را داده است و 
آنان را بر دیگر بندگان خود برتری داده است. 

آیا تو می‌دانی مهمترین نشانة زیاد شدن ایمان چیست؟ من از کجا بفهمم که 
ایمانم کامل‌تر شده است؟ 

امروز می‌خواهم نزد امام بروم و از او این سژال را بپرسم. 

امام در جواب به من می‌گوید: «هر چه ایمان تو بیشتر شود. محبّتت به 
همسرت بیشتر می‌شود)." 

با شنیدن این سخن به فکر فرو می‌روم. این سخن امام خیلی پیام دارد. اگر من 
به سوی خدا رفتم و نماز و عبادتم بیشتر شد. باید ببینم آیا همسر خود را بیشتر از 


قبل دوست دارم یا نه؟ اگر جواب من مثبت بود پس خوشابه حالم! زیرا که در 


۱. وأشهد نکم الَْة الرشدون, المهدیون المعصومون, المکزمون المقزبون. التقون الصادقون المصطفون. المطیعون له القوّامون بأمره» العاملون ببارادته» الفائزون بکرامته, اصطفاکم بعلمه, 
وارتضاکم لغیبه» واختارکم لسزه: عیون آخبار الرضاج ۱ ص ۳۰۵ کتاب من لابحضره الفقبه ج ۲ ص ۶0۹ تهذیب الأحکام ج ۶ص 4۵ وسائل الشبعةج ۱۴ ص ۱۳۰۹ المزار لابین المشهدي ص 
۳ بحار لُوارج ٩ص‏ ۱۲۷ جامع أحادیث الشبعنج ۱۲ص ۲۹۸ 
عن سدیر قال: کنت نا وأبو بصیر ویحیی البژاز وداودبن کثیر في مجلس آبي عبد شاه ۵ خرج النا وهو مغضب. فلا أخذ مجلسه قال: پاعججا لاقرام یزعمون نا نعلم الغیب! ما یعلم 
الغیب لا له عرژوجل, لقد همم بضرب جاریتی فلانةه فهربت مّي فما علمت في ی بیوت الدار هي. قال سدیر: فلا آن قام من مجلسه وصار في منزله. دخلت آنا وأبو بصیر ومیسر وقلنا له: 


جعلنا فداك سمعناد وأنت تقول کذا وکذا فی آمر جاريتك, ونحن نعلم أك تعلم علماًکتیر ولا ننسبك الی علم الغیب قال: فقال: یا سدیر: آلم تقرًلقرآن؟ قلت: بلی؛ قال: فهل وجدت فیما 


قرأت من کتاب الثه عزوجل: جع ای عنده علم من الکتاب آا #اتیک به بل آن 4 طوفْك 4؟ قال: قلت: جعلت فداله قد قرأته. قال: فهل عرفت الرجل؟ وهل علمت ما کان عنده من 
علم الکتاب؟ قال: قلت: آخبرني به؟ قال: قدر قطرة من الماء في البحر لاعضر. فما یکون ذلك من علم الکتاب؟! قال: قلت: جُملت فداك ما َقل هذ! فقال: يا سدیر, ما آکثر هذاء آن یضببه له 
عوجل الی العلم الذي أخبرك به يا سدیر فهل وجدت فیما قرأت من کتاب اه عزوجل أیضاء «ْلْ کقی بل هید نی وَیتکم ومن عنده علم الکتاب ؟ قال: قلت: قد قرأته علت فدال, 
قال: آفمن عنده علم الکتاب کله آفهم. م من عنده علم الکتاب بعضه؟ قلت: لاء بل من عنده علم الکتاب کل قال:فوماً پیده(لی صدره وقال: علم الکتاب واه که عندناء علم الکتاب واه له 
عندنا: الکافي ج ۱ص ۲۵۷ وراجع بصائر ال رجات ص ۲۳۳ بحار اواج ۶ص ۹۷ تفسیر نورالثقلین ج ۲ص ۵۲۳ غاية المرام ج ۴ ص ۵۷. 


۲ لامام الصادقش ماظن رجلاً یزداد في الایمان خيرً لا ازداد حباً للنساء: الکافي ج ۵ص ۰۳۲ کتاب من لا بحضره الفقبه ج ۳ص ۰۳۸۴ وسائل الشیعةج ۲۰ ص ۲۲ 


صبح ساحل / ۲۱۵ 


معنویت رشد کرده‌ام اما اگر نماز خواندن من بیشتر شد و اخلاق من نسبت به 
همسرم بهتر نشد. بلکه نسبت به او بی تفاوت شدم باید بدانم که آن عرفانی که 
دنبالش رفته‌ام سرابی بیش نبوده استت! 
چقدر از این حقایق غافل بودیم! افسوس! 

اسم او عَبه است. از کوفه به اینجا آمده است تا امام را ببیند» امام نگاهی به او 
می‌کند و می‌گوید: «شیعیان لحظة جان دادن با منظره‌ای روبرو می‌شوند که آن‌ها را 
بسیار خوشحال می‌کند». 

خذافای متا برایم بگو که شیعیان در لحظه جان دادن چه می‌بینند که حوشحال 
می‌شوند؟ 

-شیعیان در آن لحظه‌های آخر پیامبر و علی له را می‌بینند. 
-آیا پیامبر و علی*2: با مومن سخنی هم می‌گویند؟ 
- آری! پیامبر به او می‌فرماید: «تو را بشارت باد که من رسول خدا هستم. آگاه 
باش که من برای تو بهتر از همه دنیا هستم». 
-آیا علی اف هم با او سخن می‌گوید؟ 
- آری! علی 1 به او می‌فرماید: «ای دوست خداء شاد باش و غم مخور که من 
همان علی هستم که مرا دوست می‌داشتی.من آمده‌ام تا تو را یاری کنم».۱ 


۱ عن علي بن عقبقه عن أبیه قال: دخلنا علی بي عبد الم نا والمعلّی بن سُنیس. فقال: یا عقبة.لایقبل اه من لعباد یوم اقيامة لا هذا الذي آنتم علیه, وما بین أحدکم وبین آن یبری ما تقو به 
عینه لا آن تبلغ نفسه هذا -ووماً پیده ال الورید -. قال: ثم اتکاً وغمز الم المعلی آن سله. فقلت: یابن رسول الّه» (ذا بلغت نفسه هذه فأي شيء ییری؟ فرد علیه بضعة عشر مرة: ی شيء 
یری؟ فقال في کلها: یری. لایزید علیهاء نم جلس في آخرها فقال: یا عقبة! قلت: لّيك وسعديك. فقال: أبیت الا آن تعلم ؟ فقلت: نعم یابن رسول الّهء اما ديني مع دمي. فذا ذهب دمي کان 
خلك. وکیف يك یابن رسول اه کل ساعة؟ وبکیت. فرق لي فقال: براهما واه قلت: بأبي آنت وأمّي من هما؟ فقال: الا رسول اش وعليْ یبا عقبة لن تموت نفس مومنة بدا حقی 


تراهماء قلت: فلذا نظر الیهما المومن آیرجع الی الدنیا؟ قال: لابل يمضي آمامه. فقلت له: یقولان شین جعلت فداك ؟ فقال: نعم» یدخلان جمیعاً علی الممن فیجلس رسول الا عند رأسه 


۶ صبح ساحل 


سخن امام به اینجا که می‌رسد اشک شوق در چشم عقّبه حلقه می‌زند. او در 
این فکر است که چه موقع لحظه مرگ او فرا می‌رسد تا چشمش به دیدار پیامبر و 
علی 92 روشن شود. 

۲ ۲ 

اسحاق از ثروتمندان کوفه است. شیعیان فقیری که در کوفه زندگی می‌کردند 
بشود. او شهرت را دوست نداشت. برای همین در خانهٌ خود را بست و دیگر 
کسی را به خانه‌اش راه نداد. 

اکنون او به مدینه آمده است. او به خانة امام می‌آید. سللام می‌کند. امام جواب او 
می‌گوید: 

آقای من چه چیز باعث شده است که شما از من ناراحت باشید؟ 

تسا در ان خر مد ووو فان سس واهیگی ادها راهظا اف ره 
ندادی؟ 
شوم. 

که هی گانی هنگامی که دو مومن با هم دیدار نموده و با یکتلیگر دشت 
وعلي عند رجلیه. فیکت علیه رسول الثلفیقول: یا ولی: اه آبشره آنا رسول اه اي خیر لك متا تترك من الدنیاء ثم ینیض رسول اه فیقوم علیه عملی صلوات اه علیهما حتّی یک علیه 
فیقول: یا ولن اه بشر آنا علی بن آبي طالب الذي کنت تحبني ما لأنفعك. 

شم قال آبر عبد اش مان هذا في کتاب له عروجل. قلت: آين هذا معلت فدالك من کتاب الثه؟ قال: في سورة یونس» قول اه تبارك وتعالی هاهنا: لیم کون « أَعْمْ 
لبشری فی آلْحیرة لیا وی الجرة لاتبییل یکیتات له لك هو ریم 4: المحاس ج ۱۷۱ بحار الئوار ج ۶ ص ۰1۸ ورواه الشیخ الکلینی في الكافي ج ۳ ص ۱۲۹ مع انحتلاف یسیره 
وکذلك رواه العياشي في تفسیره ج ۲ص ۱۲مع اختلاف یسیر. 

قال العلامة المجلسی في بحار النوار ج ۶ ص۱۸۶ في شرح هذا الخبر: دما دینی مع دمي»: المراد بالدم الحیاة؛ آي آترك طلب الدین ما دمت حیاٌ فاذا ذهب دمي -أي مت کان ذلك 
-أي ترگ الطلب ‏ آو المعنی: آئه تما یمکننی تحصیل الدین ما دمت حاٌ فقوله: «فٍذا ذهب دمی» استفهام (نكاري, أي بعد السوت کیف یمکنني طلب الدیین؟ وفي الکافی: اما دیینی مبع 
دینك فلذا ذهب ديني کان ذلك؛ أي ان ديني نما یستقیم ٍذا کان موافقاً لدينك. فاذا ذهب ديني لعدم علمي بما تعتقده کان ذلك أي الخسران والهلاك والعذاب الأبدي آشار الیه مبهماً تفخیمه 


وا استشهادهثلا بالاية. فالظاهر له فتر البشری في الحياةالدنیا بما یکون عند الموت. ویحتمل آن یکونث فشر الیشری في لا خرة بذلك؛ لق تلك الحالة من مفّمات النشأة ال خبرته 


فالبشری في الحياة انیا بالمنامات الحسنتء کما ورد في أخبار خر آو بمابشر اه في کنبه وعلی لسان آنبان» والاّل آظهره 


صبح ساحل ۲۱۷ 


بدهند. خداوند ۱۰۰ رحمت برای آنان نازل می‌کند. ۹٩‏ رحمت از آن ۱۰۰ 
رحمت برای کسی است که محبّت بیشتری به دیگری دارد. 
امام آن‌قدر در عظمت و مقام مومن برای اسحاق سخن گفت که او از کردة خود 
پشیمان شد و تصمیم گرفت وقتی به کوفه بازگردد در خانةٌ خود را به روی همه 
شیعیان باز بگذارد. 
یکی از یاران امام را دیدم که مشغول دعا کردن بود. من نزدیک او رفتم. دیدم 
که او اصلاً برای خود دعا نمی‌کند. نام دوستان خود را می‌برد و برای آن‌ها رحمت 
و بخشش خدا را طلب می‌کند. جلو رفتم و سلام کردم و گفتم: چرا فقط برای 
دوستان خود دعا نمودی و برای خود دعا نکردی؟ 
او به من رو کرد و گفت: روزی نزد امام بودم. آن حضرت به من فرمود: 
هر کس برای برادر مومن خود دعا کند فرشته‌ای در آسمان اوّل می‌گوید: «تو 
برایبرادر خویفی دعا کردی؛ آگاه‌باشن کهخدا ضد برابر اتتجهبرای او 
خواسته‌ای به تو می‌دهد». 
و هنگامی که دعای او به آسمان دوم می‌رسد فرشته‌ای صدا می‌زند و 
می‌گوید: «برای تو دویست برابر آنچه برای برادر خود درخواست کردی, 
خواهد بود». 
فرشته‌ای در آسمان سوم می‌گوید: «برای تو سیصد برابر آنچه برای برادر خود 
خواستی. خواهد بود». 
در هر کدام از آسمان چهارم و پنجم و ششم و هفتم فرشته‌ای به او وعده 


۱ عن اسحاق بن عماره قال: لا کثرمالی آجلست علی بابی بوابا یرد عی فقراء الشیعة» فخرجت الی مکة في تلك السنةه فدحلت علی آبي عبد ال فسمت علیه فرد علن بوجه قاطب مزور 
فقلت له: جعلت فداك ما الذي غیّرك لي حالی عندلد؟ قال: الذي غیّرك للمومنین» قلت: جعلت فداك. واه ي لاعلم هم علی دین الّه.ولکن خشیت الشهرة علی نفسي» قال: یبا اسحاق ما 
علمت أنْ المژمنین ادا التقیا فتصافحا آنزل الّه عوجل بینهما منة رحمة؟: مستدر الوسائل ج ٩‏ ص ۶۷ بسعار النوار ج ۵ص ۳۲۳ جامع (حادیث الشبعة ج ۱۵ ص ۵۸۱ مستدر الوسائل ج ۲ 


ص ۷۰۹ مستد رل الوسائل ج ۲ص ۲۱۳ 


۷۸ صبح ساحل 


خود خواستی, خواهد بود. 
سپس خدا می‌گوید: «من آن ثروتمندی هستم که هرگز فقیر نمی‌شوم, ای بندهٌ 
من! برای تو یک میلیون برایر آنچه برای برادر مومن خود درخواست کردی؛ 
قرار می‌دهم». 
وقتی من این حدیث را می‌شنوم. تصمیم می‌گیرم که من هم به جای دعا کردن 
برای خود. برای دوستان خود دعا کنم. 


۱. ریت معاوية بن وهب البجلي في الموقف وهو قائم یدعی فتفقّدت دعاءه. فما رآیته یدعو لنفسه بحرف واحده وسمعته یعدٌ رجالاً من الافاق یستیهم ویدعو لهم» حتّی نفر الناس» فقلت له: یا آبا 
القاسم أصلحك اه لقد ریت منك عجباء فقال: یا بن آخي فما الذي آعجبك متا ریت مني؟ فقال: رأيتك لا تدعو لنفسك وأنا آرمقك حتّی الساعةء فلا آدری ی الأمرین آعجب ما احطأت مين 
حفّك في الدعاء لنفسك في مثل هذا الموقف وعنايتك وایثار اخوانك علی نفسك حتّی تدعو لهم في الکفاق : مستدرله الوسائل ج ۱۰ ص ۰۲۸ بحار الُوارج ٩۳‏ ص ۰۳۹۰ جامع احادیث الشیعة 


ج ۱۱ص ۴۹۰ 


وقتی خدا به من افتخار می‌کند 


آن پیرمرد را می‌بینی که آنجا نشسته است. او ابوبصیر است. اکنون او رو به امام 
می‌کند و می‌گوید: 

من دیگر پیر شده‌ام و مرگ من نزدیک است. نمی‌دانم که آخرت من چگونه 
خواهد بود؟ 

- ای ابوبصیر! چرا چنین سخن می‌گویی؟ هر کسی برای خود رهبر و امامی 
انتخاب کرده است. آیا خوشحال نیستی که از خاندان پیامبر پیروی کرده‌ای؟ 
خشنود باش و بدان که خدا به شیعیان ما نظر مهربانی دارد. 

آقای من! برایم سخن بگوا 

-_فرشتگان از خدا می‌خواهند تا گناه شیعیان ما را ببخشد. فرشتگان برای شما 
استغفار می‌کنند. 

سبرایم سخن بگوا 

خداوند در قرآن می‌گوید: «ای کسانی که بر حویش ستم کرده‌اید از رحمت 
خدا ناامید نشوید که خدا همه گناهان شما را می‌بخشد» منظور از این آیه. شیعیان 
ما می‌باشند که خداوند گناهان آن‌ها را می‌بخشد. 


- آقای من! من دیگر از مرگ هراسی به دل ندارم.! 


۱. عن محنّد بن سلیمان. عن أییه. قال: کنت عند آبي عبد ال اذ دخل علیه بو بصیر وقد ره الفس. فلما أخذ مجلسه قال له آبو عبد ال ی آبامحتد. ما هذا النفس العالي؟ فقال: جعلت 


۸/۳۳۰ صبح ساحل 


مدّتی بود در این فکر بودم که کدام یک از کارهای خوب. زودتر از هم کارها؛ 
باعث خشنودی دا می‌شود؟ من خواستم بدانم کذام کار خوب می‌تواند مرا در 
آغوش مهربانی خداوند قرار دهد. 

سرانجام تصمیم گرفتم این سوال را از امام بپرسم. آن حضرت در جواب من 
فرمود: «هیچ عبادتی زودتر و سریع‌تر از احترام به پدرو مادن نمی‌تواند 
کت دم ارات روز بر دافم 

وقتی این سخن را شنیدم. تصمیم گرفتم تا بیشتر به پدرو مادر خود نیکی کنم و 
قدر آنان را بدانم زیرا از قلب پدر و مادر تا رضایت خداء راهی نیست. 

امروز یکی پاران امام از سفر حجّ آمده است. امام به او رو می‌کند و می‌گوید: 

آیا می‌دانی که خداوند برای حاجی چه وابی قرار داده است؟ 

سنه. نمی‌دانم. 

-وقتی بنده‌ای به دور خانه خدا طواف کند و دو رکعت نماز طواف را بخواند و 
بین صفا و مروه سعی کند. خداوند برای او شش هزار ثواب می‌نویسد و شش 


هزار گناه او را می‌بخشد و مقام او را شش هزار مرتبه بالا می‌برد. 


فدالك یابن رسول هه کبرت ستي ودق عظمي واقترب أجلي. مع أني لست آدري ما أرد علیه من أمر آخرتي؟ فقال آبو عبد الهش ابا محمد. واك لتقول هذا؟ قال: #علت فداك فکیف 
لا أقول؟ فقال: یا آبامحمّد. آما عملت أنْ له تعالی یکرم الشباب منکم ویستحیي من الکهول؟ قال: قلت: جعلت فداك. فکیف یکرم الشباب ويستحيي من الکهول؟ فقال: یکرم الشباب آن 
یعلّبهم: ویستحبي من الکهول آن بحاسبهم قال: قلت: جعلت فداك. هذا لنا حاضة أم لأمل التوحید؟ قال: فقال: لالهلا لکم حاضة دون العالم... افترق الناس کل فرقةه وتشتوا کل شعبةه 


ذهبتم حیث ذهبواء واخترتم من اختار اه لکم» وأردتم من آراد اه فآبشروا ثم آبشروا فأنتم وله المرحومون, المتقیل من محسنکم. والستجاوز عن مسیتکم» 


من لم یأت الّه عوّوجلٌ بما آنتم علیه یوم القيامة لم یتقبل منه حسنةء ولم یتجاوز له عن سیثةء یا آبامحتد. فهل سررتك؟ قال: قلت: جعلت فداك زدني. قال: فقال: یا آبا محنده ِ له عژوجل 
ملائكة یسقطون الذنوب عن ظهور شیعتناء کما یسقط الریح الورق في وان سقوطه : الکافي ج ۸ ص ۱۳۳ فضائل الشبعة ص ۰ الاختصاص ص ۱۰۴ بحار اللوارج ۷ ص ۹ جایع احادیث 
اللبعةج ۱ص ۴۵۷ 


۱ قال الصادقا: بزالوالدین من حسن معرفة العبد باه لذ لا عبادة آسرع بلوغاً بصاحبها الی رضی الّه من حرمة الوالدین المسلمین لوجه الّه تعالی؛ ان حي الوالایین مشتق من حقّ اه تعالی |ذا 


اتقو اثه وصلوا آرحامکم. فان لیس من ثواب آسرع من صلة الرحم وعقوق الوالدین, فنْ ریح الجنْة یوجد من مسيرة آلف عام. واه لایجدها قاطع رحم ولاشیخ زان: مجمع الزوائد ج ۵ 


ص ۱۲۵ وج ۸ص ۰۱۳۹ المعجم الأوسط ج ۶ ص ۰۱۸ کنر العمال ج ۱۶ ص ۹۶. الکامل لابن عدي ج ۰۱۳۸۶ تاریخ مدينة «مشق ج ۱۸ ص ۸۱ 


صبح ساحل ۲۲۱ 


تدآفای مرن ! انن تواب تسار ژیادی آشت! 

-آیا می‌خواهی کاری رابه تو یاد دهم که ثواب آن از طواف هم بیشتر باشد؟ 

ی 

کمک نمودن به برادر مومن و برآورده کردن حاجت او نزد خدا بالاتر از ده 
ححّ می‌باشد. 

همه ما با شنیدن این سخن به فکر فرو می‌رویم اکنون می‌فهمیم که اسلام 
چقدر به کمک کردن به دیگران اهمیّت داده است.۱ 

من عادت دارم که اگر بخواهم از کسی تعریف کنم به ظاهر او نگاه می‌کنم 
برای اينکه ببينم چقدر دیندار است به طول رکوع و سجود او نگاه می‌کنم. امّا تو 
به من یاد می‌دهی تا به میزان عقل و معرفت او توجّه کنم زیرا خدا همرگز به 
زیادی عبادت بندگان نگاه نمی‌کند بلکه به عقل آن‌ها نظر می‌کند. 

امروز امام برایم ماجرایی را تعریف می‌کند تا من از آن درس بگیرم ماجرای 
آن مردی که سال‌ها پیش در جزیره‌ای سرسبز و خرم زندگی می‌کرد و همواره 
مشغول عبادت بود. یکی از فرشتگان که فکر می‌کرد که اين فرد مقام بزرگی نزد 
خدا دارد. از خدا خواست تا مقام آن فرد را به او نشان بدهد. 

وقتی آن فرشته مقام آن فرد را دید. تعجّب کرد. اینجا بود که خدا به آن فرشته 
دستور داد تا به آن جزیره برود و مذتی با آن فرد زندگی کند. 

آن فرشته به شکل انسان درآمد و نزد او رفت و به او گفت که من می‌خواهم 
متی مهمان تو باشم و مثل تو خدا را عبادت کنم. 

1. عن الستیل ال سدي, تال: خرجت ذات سنة حا فانصرفت الی آبي عبد اه لصادق جعفر بن محندال.فتل: من آین يك يا مشمعل؟ فقلت: تجعلت فدالد. کنت ساب فقال: و تدري سا 

للحاج من الثواب؟ فقلت: ما آدري حتّی تعلمني. فقال: لد اذا طاف بهذا الییت أسبوعاً وصّی رکمتیه وسعی بین الصفا والمرو, کتب اه له ستة آلاف حسنةه وحط عنه ستة آلاف سینة, 


ورفع له ستّة آلاف درجة. وقضی له ستَّة آلاف حاجة للدنیا کذ وأدخر له لاکخرة کذا. فقلت له: معلت فداك. لح هذا لکثیر فقال: آفلا خبرك بما هو آکثر من ذلك؟ قال: قلت: بلی, فقالالا: 


لَقضاء حاجة مر مزمن آفضل من حجٌة وحجَة وحجَة. حتی ع عشر حجج: اللمالي للصد وق ص ۰۵۸۱ بحار اللُوارج ۷۱ص ۲۸۴ وج ۹۶ ص ۳ 


۲ صبح ساحل 


مذتی گذشت. یک روز آن فرشته نگاهی به اطراف خانهٌ آن مرد انداخت و 
گفت: عجب جای باصفایی داری» واقعاً که برای عبادت کردن بسیار خوب است. 
م۳ گفت: آری! ولی این جا یک عیب بزرگ دارد. 

فرشته با تعجب گفت: چه عیبی؟ مرد گفت: نگاه کن. ببین چقدر علف‌های 
سبز در این جا روییده است» کاش خدای ما درازگوشی می‌داشت و ماآن 
درازگوش را در این علفزار می‌چرانديم تا این علف‌ها هدر نرود! 

آن فرشته چیزی را که شنیده بود باور نمی‌کرده آخر این فرد خدا را چگونه 
مر شتا نت ععلایین که مانند انسان است وناز به یک م رکب داوذا 

اینجا بود که خدا به آن فرشته وحی کرد: «من مقام و پاداش هر کس را به مقدار 
عقل او می‌دهم).! 

نگاه کن امام از حانه خود خارج می‌شود. به راستی در این وقت روز آن 
حضرت به کجا می‌رود؟ 

آیا موافقید همراه آن حضرت برویم؟ 

بعد از عرض سلام و ادب. با آن حضرت همراه می‌شویم چند نفر از دیگر 
دوستان نیز به ما می‌پیوندند. 

در بین راه با امام مشغول صحبت می‌شویم و سوال‌های خود را از آن حضرت 
می‌پرسیم و ایشان با روی باز به سال‌های ما پاسخ می‌دهد. ناگهان امام رو به قبله 
می‌ایستد و به سجده می‌رود و مشغول دعا می‌شود. 

من رو به امام می‌کنم و می‌گویم: 

-آقای من! چرا شما در اینجا به سجده رفتید؟ 


۱ رجلامن بنی )سرائیل کان یعبد اه في جزيرة من جزائر البحر خحضراء نضرة : الکافي ج ۱ ص 1۲ النمالي للصدوق ص ۵۰۴؛ المتعبّد بغیر علم کحمارة الطاحونة تدور ولا تبرح من مکانها: عیون 


الحکم و المواعظ ص ۶۶۳؛العامل علی غیر بصيرة کالساثر علی غیر طریق. لا یزیده سرعة السیر الا بعدا:المحاسن ج ۱ص ۱۹۸ 


صبح ساحل / ۲۲۳ 


-یاد یکی از نعمت‌هایی افتادم که خدا به من داده است. دوست داشتم در 
مقابل خدای خویش به سجده بروم و شکر آن را به جا آورم» نخواستم هنگامی 
که این نعمت خدا را یاد کردم با بی‌توجهی از آن بگذرم هر گاه خداوند نعمتی را 
به بندهٌ خود بدهد و آن بنده سجده شکر آن را بجا آورد خداوند به فرشتگان 
دستور می‌دهد تأ نعمت‌های زیادتری به آن بنده بدهند.۲ 
نعمت‌های خدا افتادم به سجده بروم و شکر او را بجا آورم. 
این سخن امام است که می‌خواهم در اینجا نقل کنم: 
هگن ی راهم ق نت که با و قاطا زا کشت ریا تیه فا گرد 
مراجعه کند. اگر در قلب خود محبّت دشمنان ما را هم یافت بداند که از ما 
تاره وان قشم نها حیا ان تست گت 
اگر بخواهم جزء پیروان راستین شما باشم باید هم محبّت شما را داشته باشم 
و هم با دشمنان شماء دشمن باشم. 
دشمنان شما در حق شما ظلم زیادی نمودند. خانه مادرتان فاطمه۷ را آتش 
زدند. محسن او را کشتند» حال چگونه می‌شود که محبّت آنان در قلب من باشد. 
هرگزا 
من از همه کسانی که در حق شما ظلم کردند. بیزار هستم. 
۱ عن بسحاق بن عمار, قال: خرجت مع أبي عبد اه وهو بحدّث نفسه ثم استقبل القبلة فسجد طویلگ ثم لزق خذه الایمن باتراب طویه مج مسح وجهه» ثم رکب فقلت له بأبي نت وأّي؛ لقد 


صنعت شینًما رأیته قط ؟ قال: يا اسحاق, اي ذکرت نعمة من نعم اه : مکارم الأخلاق ص ۲۶۵ 


۲ وقیل للصادق: ان فلانایوالیکم. لا له یضعف عن البراءة من عد کم قال: هیهات کذب من اذعی محبتنا ولم یتبرآ من عد ون مستطرفات السراثر ص ۶۳۶ بسار الثوارج ۲۷ ص ۵۸ 


۴ صبح ساحل 


من برای زندگی در این دنیا دو راه بیشتر ندارم یا باید به حزب خدا بپیوندم یا 
به حزب شیطان. 

وقتی من از دشمنان خاندان پیامبر بیزاری می‌جویم. از شیطان و حزب او و 
دوستانش بیزار شده‌ام. 

من می‌دانم که دین» هم اصول دارد و هم فروع. «تولا» و «تبرّا» از فروع دین 
اسش تن نی بادویشان دا دوس توق | 

تاه یعنی با دشمنان خدا دشمن بودن! 

مگر دین چیزی به غیر از دوست داشتن و دشمن داشتن می‌باشد. دین یعنی 
این که من دوستان خدا را دوست بدارم و با دشمنان خدا دشمن باشم.! 

تبرّء یعنی شیطان ستیزی و شیطان گریزی! 

تبرّا یعنی بی‌رنگی تمام جاذبه‌ها و جلوه‌های شیطانی در زندگی من! تبرّا؛ برای 
ای رشن اه بای ها سس هید یر ات۱ 

اسم او میس است» گوش کن او با امام سخن می‌گوید: 

- آقای من! همسایه‌ای دارم که شب‌ها من با صدای قرآن خواندن او برای نماز 
شب بیدار می‌شوم. او گاهی قرآن می‌خواند. گاهی گریه می‌کند و خدا را 
می‌خواند. او آدم خوبی است و اهل گناه و معصیت هم نیست. 

-ای میشّر! آیا او ولایت ما اهل‌بیت*22 را قبول دارد؟ 

سس به. 

-آیا می‌دانی بهترین نقطه زمین برای عبادت کجاست؟ 

(-عنبری بنماریة سجلي رهم الا حمري تلا دنا علی آبي جع وعنده زا الا فقل ی جف 3 با زا ما لي ری رجلیك مففین؟قال:سعلت فدا. جفت علی تضولي 

عاة الطریق, وم حملني علی لك حت نکم وشرق لیکم. ‏ آطرق زید مین ق: بجعلت تك افداء [تي رما خلوت فاتنياشیطان فیذگرني ما سلف من الذنوب والسعاصي, فکأتي 


آیس. ثم آذکر حبّي لکم وانقطاعي. وکان متکناً قال: یا زياد هل الدین الا الحب والبغض؟ ثم تلا هذه الایات الثلاث کأنها في کقه: لیب کم آلریسان 4 لایت وقال: «یُحبُون من شاج 


هم 4 وقال: ان کم تبون 4 : تفسیر فرات الکوفي ص ۰۳۳۰ مستدر الوسائل ج ۱۲ ص ۲۲۶ بسار النوارج ۶۵ص ۶۳ جحامع احادیث الشيعة ج ۱۶ ص ۲۱۶ 


صبح ساحل ۲۲۵ 


-نه. نمی‌دانم. 

دی نقطه زمین» نهترین مکان‌ها هستنده اول: کتار کعبه) بین خجرالا سنودی 
مقام ابراهيم. دوم: مسجد پیامبر در مدینه» بین منبر پیامبر و قبر پیامبر. 

-ممتونم که اين را به من یاد دادید. 

سای سرا اگر کسی هوار سا قوانن دیسکا شتا زاصاوت کی ند در 
| 
قیامت او را به عذاب خود گرفتار خواهد ساخت.! 

وقتی این سخن امام را می‌شنوم به یاد حکایت حضرت موسی ای می‌افتم. آیا 
دوست داری برای تو آن حکایت را بگویم؟ 

موسی نی از مکانی عبور می‌کرد. نگاهش به مردی افتاد که دست‌های خود را 
به سوی آسمان بلند کرده بود و دعا می‌کرد. موسی "3 از آنجا رفت. 

بعد از مذتی باز موسی اثا گذرش‌به آنجا افتاد. دید که آن مرد هنوز دعا می‌کند 
و دست هایش رو به آسمان است و اشک در چشمان خود دار گویا هنوز 
اتف با وروی له ات 

در این هنگام خدا به موسی 1 چنین سخن گفت: ای موسی! او هرچقدر مرا 
بخواند و دعا کند» من دعایش را مستجاب نمی‌کنم» اگر او می‌خواهد من صدایش 
را بشنوم و حاجتش را روا کنم باید به دستور من عمل کند. من دستور داده‌ام تا 
بندگان من از راهی که گفته‌ام مرا بخوانند. اين مرد هم باید از راه ایمان به سوی 
من بیاید نه اين‌که راه دیگری را بپیمایذ و از راهایمان روی برگرداند.! 


۱ دخلت علی آبي عبد الا فققلت له: جعلت فداك. اد لي جارً لست آنبه الا علی صوته. نا تلا کاب بختمه آو یسپّح له عووجل. قال: الا آن یکون ناصباً یعرف شییتاً مسمّا آنت علیه؟ قلت: لا 
قال: یا میسرة أیالبقاع أعظم حرمة؟ قال: قلت: له ورسوله وابن رسوله آعلم. قال: یا ميسرةء ما بین الرکن والمقام روضة من ریاض الجْةء واه لو أن عبداً عشّره له فیما بین الرکن والسقام آلف 
عام... ثم لقی له عژوجل بغیر ولایتناه لکان حقیقاً علی الّه عروجل آن یکبه علی‌منخریه في نار جهنم: تواب النعمال ص ۰۲۱۶ بسار الئوارج ۲۷ ص ۱۷۹ جامع أحادیث الشبعةج ۱ ص ۴۳۹. 

۲ عن علی‌بن الحسین. قال: مرموسی بن عمران -علی نیا و آله وعلیه السلام- برجل وهو رافع یده الی السماء یدعو له فانطلق موسی في حاجته فغاب سبعة أیّم شم رجع الیه وهو رافع یله الی 
السماء فقال: یا رب هذا عبد رافع یدیه اليك سالك حاجته ویسالك المففرة منذ سبعة یام لا تستجیب له! قال: فأوحی الّهالیه: یا موسی, لو دعاني حتی تسقط یداه و تنقطع یداه آو ینقطع 


لسانه» ما استجبت له حّی یأتینی من الباب الذي آمرته: المحاسن ج ۱ص ۰۲۲۴ مستد را الوسائل ج ۱ص ۰1۵۷ الجواهر السنة ص ۷۶ بسار الانوارج ۲ص ۲۶۳ وج ۱۳ص ۳۵۵ 


۶ صبح ساحل 


این سخن خدا خیلی چیزها را برای ما روشن می‌کند. خدا دوست دارد که 
بندگانش از راه ایمان به سوی او بيایند. 

ار ی دوست دارم که خدا صدایم را بشنود و حاجت مرا بدهد باید ولایت 
اهل‌بیت 22 را قبول داشته باشد. زیرا آنان راه ایمان هستند. اگر از این راه به سوی 
خدا بروم خدا صدایم را می‌شنود و دعایم را اجابت می‌کند. 

امروز می‌خواهيم به خانه امام برویم. سّدیر که از کوفه آمده است همراه ما 
می‌آید. وقتی وارد خانة امام می‌شویم. سلام می‌کنيم. جواب می‌شنویم. منظره‌ای 
می‌بینیم که باعث تعجّب ما می‌شود: امام روی زمین نشسته است و مشغول گریه 
است. قطرات اشک از صورت امام فرو می‌غلطد. 

امام چنین می‌گوید: «آقای من! غیبت و دوری تو خواب را از چشم من ربوده 
است. کاسة صبرم را لبریز کرده است. من در دوری تو دیگر آرام و قرار ندارم. 
مولای من! غیبت تو غم‌ها را به دل من آورده است...». 

سدیر از شنیدن این سخنان نگران می‌شود. چه مصیبتی بر امام وارد شده 
است؟ او رو به امام می‌کند و می‌پرسد: 

- آقای من! چه شده است؟ چرا این‌گونه گریه می‌کنید؟ 

- امروز صبح کتابی را می‌خواندم که از حضرت علی :ی به دست من رسیده 
است. در آن کتاب. حوادثی که تا روز قيامت در دنیا روی خواهد داد آمده است. 

- در آن کتاب چه خواندید که چنین نگران شدید؟ 

- دوازدهمین امام شیعه, مهدی 1 است. در آن کتاب خواندم که او مذتی 
طولانی از دیده‌ها پنهان خواهد شد. در آن روزگار شیعیان ما امتحان خواهند شد 
و گروهی از آن‌ها در امامت مهدیْ شک می‌کنند و از دین خود دست می‌کشند 


وتتی من این حوادث را خواندم. غم و غضه بهدلم آمد و اشکم جاری شد. 


صبح ساحل ۲۲۷ 


-آقای من! آیا می‌شود برای ما در مورد مهدی اثا سخن بگویید؟ 

-بدانید که مهدی ای به چهار پیامبر شباهت دارد. 

-آن پیامبران کدامند؟ 

هو سای اق تتیع ق بنج یرد 

-شباهت مهدی ابا به موسی اب چگونه است؟ 

فرع نمی دانست که عکوشت آق به دسا موی فا تانود تقو اهد. ناسا 
نمی‌دانست که موسی لب در کدام خانواده به دنیا خواهد آمد. برای همین دستور 
داد پیست هزار نوزاد از بنی‌اسرائیل را کشتند تا شاید بتواند موسی لا را نابود کند. 
مّا خداوند موسی نع را از شز فرعون نجات داد. دشمنان ما هم تلاش خواهند 
کرد تا مهدی را به قتل برسانند. اما آنان هرگز موفق نخواهند شد. 

- آقای من! شباهت مهدی لا به عیسی اثْا چیست؟ 

مسیحیان بر این باور هستند که عیسی لثْ به دار آویخته شده و کشته شده 
است ولی قرآن می‌گوید که او زنده است و هرگز دشمنان نتوانستند او را به قتل 
برسانند. آری! عیسی "فلا زنده است ولی الآن از دیده‌ها پنهان می‌باشد. همین‌طور 
مهدی ابا از دیده‌ها پنهان خواهد شد. در آن روزگان گروهی خواهند گفت که او 
اصلا به دنیا نیامده است. گروه دیگر خواهتد گفت که او مرده است! 

- آقای من! شباهت مهدی نف به نوح ابا چگونه است؟ 

-مدت زیادی نوح" درمیان قوم خودش بود و آن‌ها را به سوی خدا دعوت 
می‌کرد و آن‌ها قبول نمی‌کردند. تا آن زمان که خدا تصمیم گرفت عذاب را بر آنان 
نازل کند. در آن هنگام جبرئیل بر نوح:3 نازل شد و هفت هسته درخت خرما به 
نوحیْد داد. 

-آن هسته‌ها برای چه بودند؟ 


- جبرئیل به نوح ای گفت که این هسته‌ها را در زمین بکارد. وقتی که این 


۷۸ صبح ساحل 


هسته‌ها تبدیل به درختان تنومندی شدند. عذاب کفار فرا خواهد رسید. نوح اب( 
این خبر را به یاران خود داد و همه حوشحال شدند. آن‌ها سال‌ها صبر کردند تا آن 
هسته‌ها به درختان تنومندی تبدیل شدند. 

-آپا آن وقت عذاب بر کفار نازل شد؟ 

-_وقتی همه منتظر وعده خدا بودند جبرئیل نازل شد و به نوح دستور داد تا 
هسته آن درخت‌ها را بگیرد و آن را در زمین بکارده هر وقت که این هسته‌های 
جدید تبدیل به درخت شدند عذاب کفار نازل خواهد شد. وقتی نوح لب این 
سخن را به یاران خود گفت عل؛ٌ زیادی از آنان از دین برگشتند و با خود گفتند اگر 
نوح بر حق بود. هرگز چنین نمی‌شد. 

- سرانجام چه شد؟ 

-_خدا آن قدر یاران نوح ی را امتحان کرد تا له کمی باقی ماندند. خدا هفت 
بار به توح دستور داد تا هسته‌های جدید بکارد. خیلی‌ها از دین دست 
برداشتند و فقط هفتاد و دو نفر باقی ماندند. 

+بعد از آن اجه شند؟ 

خدا آن وقت به نوح؛ء3 دستور داد تا مشغول ساختن کشتی شود و بعد از 
مذتی طوفان. همه کفار را نابود کرد. غیبت مهدی یذ هم آن قدر طول می‌کشد تا 
کسانی که اهل شک و تردید هستند از صف مومنان و شیعیان ما جدا شوند. 

-آقای من! شباهت مهدی اثْ به خضر الا چیست؟ 

- خدا می‌دانست که مهدی با عمری طولانی خواهد داشت و غیبت او 
طولانی خواهد شد. برای همین به خضر هم عمری طولانی عنایت کرد تا 
شاهدی برای عمر طولانی قائم ما باشد.۱ 


۱ دخلث آناوالمففضل بن عمر وآبو بصیر وأبان بن تغلب علی مولان آبي عبد اه الصادقض فرآناه جالساً علی التراب وعلیه مس خيبري شطرّق بلا جیپ سر الکُمین» وهو يبکي بکاء الواله 


الثکلی ذات الکبد الحزی. قد نال الحزن من وجنتیه وشاع التغییر في عارضیه. وأبلی الدموع محجریه وهو یقول: سیّدي. فيك تفت رقادي» وضیقت علیْ مهادی, وابتّت مي راحة 


صبح ساحل / ۲۲۹ 


ده 
یکی از دوستان ما می‌خواهد به شهر خود بازگردد. امام‌صادق به او 
می‌گوید: «سلام مرا به شیعیان برسان و این پیام را به آنان بگو». 
من دقت می‌کنم تا بدانم پیام امام چیست. اکنون امام پیام خود را می‌گوید: 
ای شیعیان! بدانید وقتی در مجالس خود ما را یاد می‌کنید. خداوند به شما 
افتخار و میاهات می‌کند. 
از شما می‌خواهم وقتی با هم هستید از ما اهل‌بیت یاد کنید. زیرا این کار شما 
باعث می‌شود تا یاد ما و دین ما زنده بماند. 


آیا می‌دانید بهترین مردم چه کسانی هستند؟ کسانی که همواره ما را یاد کنند و 


فوادي. سيّدي. غیبتك آوصلت مصابی بفجائم الٌبد. وفقد الواحد بعد الواحد یفنی الجمع والعدد. فما آحش بدمعة ترقی من عيني وأنین یفتر من صدري, عن دوارج الرزایا وسوالف البلایء ‏ 
مثل بعيني عن غوابر أعظمها وأفظهاء وبواقي آشدها وأنکرهاء ونوائب مخلوطة بغضبك, ونوازل معجونة بسخطك. 

قال سدیر: فاستطارت عقولنا وله وتصذعت قلوبنا جزعاً من ذلك الخطب الهائل, والحادث الغائل» وظننا أه سمت لمکروهة قارعة آو حلّت به من اللهر بالقةء فقلنا؛ لا آبکی له یا بین 
یر الوری عينيك. من أَة حادة تستنرف دمعتك وتستمطر عبرتك؟ وی حالة حتمت عليك هذا المأتم؟ قال: فزفر الصادق زفرة انتفخ منها جوفه واشتد عنها حوفه. وقال: ویلکم! 
نظرت في کتاب الجفر صبيحة هذا الیوم وهو الکتاب المشتمل علی علم المنایا والبلایا والرزایاه وعلم ما کان وسا یکون |لی یوم القيامت الذي حض ال به محتَدا ولائمة من بعدطمّل 
وتأملت منه مولد غائبنا وغیبته وابطاءه وطول عمره وبلوی المژمنین في ذلك الزمان» وتولد الشکوك في قلوبهم من طول غییته. وارتداد آکثرهم عن دینهم. وخلعهم ربقة الاسلام من أعناقمم 
المي قال اثه تس ذکره: کل ٍنسان را طیرةُ ی عنّه 4. يعني الولايه فأعذتني الرقةء واستولت علیغالاحزان 

فقلنا: ياین رسول الم کزمنا وفضلنا باشراکك [یّانا في بعض ما نت تعلمه من علم ذلك. قال: نله تبارك وتعالی آدار للقائم مّا ثلاةء آدارها في ثلاة من الرسل له قدّر مولده تقدیر 
مولدموسی 3 وقدر غیته تفدیر غيبة عیسی لّ وقدر ابطاءهتقدیر ابطاء نوش وجعل له من بعد ذلك عمر العبد الصالح -أعني الخضرلع -دل علی عمره 

فقلنا له: اکلف لنا یابن رسول اه عن وجوه هذه المعاني. قالْ: تا مولد ویب فا فرعون لا وقف علی أدَ زوال ملکه علی یده آمر باحضار الکهنة. فدلوه علی نسبه وأّه یکون 


من پني اسوئیل: وم یزلیأمرآصحابه بش بطون الحوامل من نساء بني (سرئیل حتی قتل في طلبه یا وعشرین ألف مولود. وتعّر علیهالوصول لی قتل سوسیا ببحفظ اه تبرلد وتعالی 


ایّا» وکذلك بنو له وبنو البّاس لمّا وقفوا علی أنّ زوال ملکهم وملك اأمراء والجبابرة منهم علی ید القائم متا ناصبونا العداوق ووضعوا سیوفهم في قتل آل الرسول ع وابادة تسله» طمعاً 
منهم في الوصول الی قتل القائم» ویأبی اه عروجلّ آن یکشف آمره لواحیٍ من الظلمة لا آن یت نوره ولو کره المشرکون. وا غيبة عیسیشد» فل الیهود والتصاری اشفقت علی آه فتل» 
فکّبهم اه جل ذکره بقرل: وما ره وما بو ولکن یه م4 کذلك غیبة لقالم. فِن ال ستنکرها لطولهاء فسن قائل یهذی باه لم یولد. وقائل یقول: اه یسلّی الی ثلة عشر 
وصاعداً وقائل یعصی اه عروجل بقوله: ان روحالقالم ینطق في‌هیکل غیره 

و اما ابطاء نوح»فانه لت استنزلت العقوية علی قومه من السماءه بعث اله عروجل الروح الأمین بسبع نویات. فقال: یانب اه اه تبارك وتعالی یقول ك: ب همولاء صلالقي 
وعبادي. ولست آبیدهم بصاعقة من صواعقي الا بعد تأکید الدعوة والزام الحجّة فعاود اجتهادك في الدعوة لقومك. فاٍّي مثيبك علیه, واغرس هذء النوی, فان لك في نباتها وبلوغها وادراکها 
اذ آثمرت الفرج والخلاص. فبشٌر بذلك من تبعك من المومنین. فلا نبتت الفشجار وتژرت وتسوقت وتغضنت وأثمرت وژها مر علیها بعد زسانٍ طویل. استنجز من اه سبحانه وتعالی 
العدةء فأمره له تبارك وتعالی آن یغرس من نوی تلك الشجار ویعاود الصبر والاجتهاد. ویو کد الحجَة علی قومه. فأخبر بذلك الطواتف التي آمنت بهء فارتد منهم ثلائمقة رجل وقالوا: لو کان سا 
یذعیه نوح حالما وقع في وعد ره خلف. من له تباث وتعالی لم یزل یأمره عند کل مرة بآن یفرسها مرة بعد أخری, الی آن غرسها سبع مرات. فما زالت تلك الطواتف می المژمنین ترذ منه 
طائفة بعد طائفةء الی آن عاد الی نّف وسبعین رجا فأوحی الّه تبارك وتعالی عند ذلك الیه وقال: يا نوح. ان سفر الصبح عن اللیل لعینك حین صرح الحق عن محضه وصفي (الامر 


والایمان) من الکدر بارتداد کل من کانت طینته خبیئة: کمال الدین ص ۳۵۳ الغيبة ص ۱۶۸ بحار اواج ۵۱ ص ۲۱۹ 
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یاد ما را در دل مردم وی نکه کار 
من وقتی این سخن را می‌شنوم متوجه می‌شوم که زنده نگاه داشتن باد 
اهل‌بیت جقدر ارزش دارد. 
دوستان خوبم! دوست دارم نظر شما را درباره این کتاب بدانم» نظر شماء سرمایةٌ من است. 
پیامک خود را به لاله بیام65ه من به شماره ۶٩‏ ۵ ۴ ۳۰۰۰ بفرستید شما را دوست دارم و 


فقط به عشق ما می‌نویسم. فهرست کتب این کمترین دوست شما در آخر کتاب آمده است. 


۱ عن مسب مولی آبي عبد الق قال: سمعته یقول لداودین سرحان: یا داود. آبلغ موالع عّي السلام وأّي أقول: رحم له عبداً اجتمع مع آخر فتذاکرا آمرناه فان ثاللهما لك یستغفر لهماء وسا 
اجتمع اثنان علی ذکرنا الا باهی الّه تعالی بهما الملالكةء فلذا اجتمعتم فاشتغلوا بالذکره فان في اجتماعکم ومذاکرتکم |حیاءنا؛ وخیر الناس من بعدنا هن ذاکر بأمرنا ودعا الی ذ کرنا: السالي 
للطوسي ص ۰۲۲۴ المحتضر ص ۲۸۹ بحار الوارج ۱ص ۲۰۰ وج ۷۱ص ۳۵۴ وسائل الشبعة ج ۱۶ ص ۳۳۸ مستدر الوسائل ج ۸ص ۳۲۵ جامع احادیث الشبعة ج ۱۲ ص ۶۳۲ بشارة 
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۵ ده 
تفسیر ابن کثیر (تفسیر القران العظیم) آبو الفداء 4سماعیل بن عمربن کثیر البصروي الدمشقي (ت ۷۷۶ه). تحقیق : عبد العظیم غیم. ومحمٌد أحمد 
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تفسیر التعالبی (الحسان فی تفسیر الفرآن» عبد الرحدن بن محمّد التعالبي المالکي (ت ۷۸۱« تحقیق: علي محمّد معوض, بیروت: دار احیاء التراث 
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الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرة. پوسف بن أحمد البحراني (ت ۱۱۸۰ ه) تحقیق: واشراف: محمّد تقي الايرواني. قمٌ: موْسسة النشر 
الاسلامي التابعة لجماعة المد سین . 

خاتمة مستدرك الوسائل. المیرزا الشیخ حسین النوري الطبرسي (ت ۱۳۲۰ ه)» تحقیق: مسّسة آل البیت لاحیاء التراث, قم: موسسة آل البیت لاحیاء 
التراث. الطبعة الٌولی. ۱۶۱۵ ه. 

الخرائج والجرائح. آبو الحسین سعید بن عبد له الراوندي المعروف بقطب الدین الراوندي (ت ۵۷۳ه). تحقیق : موْسسة الامام المهدي(عج). قمٌ: 
مسة الامام المهدي(عج): الطبعة الأولی, ۱۶۰۹ ه. 

خرانة الاأدب. البغدادي رت ۱۰۹۳ه)» تحقیق: محمّد نبیل طريفي: بیروت: دار الکتب العلميةء الطبعة الأولی: ۱۹۹۸ م. 

الخصال. آبو جعفر محمّد بن علي بن الحسین بن بابَرّیه لقمّي المعروف بالشیخ الصدوق رت ۳۸۱ه). تحقیق: علي أکبر الغفاري قمّ: منشورات جماعة 
المدرسین في الحوزة العلمية . 

الخلاف. آبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (ت ۶۱۰ ه)؛ تحقیق: جماعة من المحققین. قم: موسْسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدسین بقمٌ 


المقدست ۱۶۰۷ ه. 


. الدرٌ المنتور فی التفسیر المأور. جاط الدین عبد الرحمن بن آبی بکر السیوطی (ت ٩۱۱‏ ه). بیروت: دار الفکر الطبعة الاولی» ۱۶۱۶ ه. 


۷ 


دعائم الاسللام وذ کر الحلال والحرام والقضابا والاعکام. آبر حفة النعمان بن محمّد بن منصور بن -أحمد بن حون التميمي المغربي (ت ۳۹۳ه). 
تحقیق : آاصف بن علی أصغر فیضی. مصر: دار المعارف. الطبعة الثالثة. ۱۳۸۹ ه. 
رحال اپن داوود. تقي الدین الحسن بن علی بن داود الحلّي (ت ۷۰۷ه). تحقیق: السیّد محمّد صادق آل بحر العلوم. قمٌ: منشورات الشریف الرضي. 


۲ ده. 


. رحال النحاشی (فهرس آسماء مصفی الشيعة) آبو لاس أحمد بن علي النجاشي (ت 8۵۰ه). بیروت: دار الأضواء الطبعة الأولی, ۵۱6۰۸ 

. روح المعانی في تفسیر الفران (تفسیر الالوسي ‏ محمود بن عبد اث الاو مي (ت ۱۲۷۰ه)۰ بیروت: دار احیاء التراث العربي. 

. روضة الطالبین. محيي الدین النووي الدمشقي ( ت ۸1۷ تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوّض بیروت: دار الکتب العلمية. 

. روضة الواعظین . محمّد بن الحسن بن علی الفال الليسابوري (ت ۵۰۸ه)۰ تحقیق: حسین الأعلمي : پیروت: موسْسة الأعلمي: الطبعة الاولی: ۱6۰۷ ه. 
. سعد السعود. آبو القاسم علین بن موسی الحلّي المعروف باپن طاووس (ت 11۶ ه): قم: مکتبة الرضي. الطبعة الأولی. ۱۳۹۳ ه.ش. 

. سنن این مابحة. آبو عبدال محمّد بن یزید بن ماجة القزويني (ت ۲۷۵ه). تحقیق: محمّد فاد عبد الباقي. بیروت : دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع . 


. سنن الترمذی (الجامع الصحیح > بو عیسی محمّد بن عیسی‌بن سورة الترمذي (ت ۲۷۹ه). تحقیق: عبد الرحدن محمّد عثمان, بیروت: دار الفکر 


للطباعة والنشر والتوزيم. الطبعة الثانية, ۱۶۰۳ ه. 


. ستن اللدارمي : آبو محمّد عبد هن عبد الرحمن الدارمي (ت ۲۵۵ه). تحقیق : مصطفی دیب البغا. بیروت : دار العلم. 

.سیر أعلام الشلاء. آبو عبد اه محمّد بن أحمد الذهبی (ت ۷۶۸ه). تحقیق: شعیب الأرنژوط بیروت : موْسسة الرسالة. الطبعة العاشرق ۱۶۱۶ ه. 
. السیرة الحليية. علی بن برهان الدین الحلبی الشافعی (ت ۱۱ ه). بیروت: دار احیاء التراث العربی . 

. السيرة النویة. (سماعیل بن عمر البصروي الدمشقی (ابن کثیر) (ت ۷۶۷ه). تحقیق: مصطفی عبد الواحد. بیروت: دار احیاء التراث العربی. 


. شرح الاأخبار فی فضائل الاْمة الاطهار. آبر حيفةالقاضي اللعمان بن محّد المصري (ت ۸۳۳۳) تحقیق: السیّد محمّد الحسيني الجلالي, قم: 


مسسة النشر الاسلامي: الطبعة الاولی. ۱۶۱۲ ه. 

شرح نهج البلاعة. عبد الحمید بن محمّد المعتزلي (ابن أبي الحدید) (ت 1۵1 ه). تحقیق: محمّد آبو الفضل |براهیم» بیروت: دار ٍحیاء التراث ‏ الطبعة 
الثانيقه ۱۳۸۷ه. 

الشعر والشعراء ابن قتيبة الدينوري(ت ۱۳۷۰ ه). 


شواهد التنزیل لقواعد التفضیل . بو القاسم عبیداله بن عبد اه النيسابوري المعروف بالحاکم الحسكاني (ق ۵۵). تحقیق: محمّد باقر المحمودي. طهران: 


۸ صبح ساحل 


موسْسة الطبع واللشر التابعة لوزارة للقافة والارشاد الاسلامی» الطبعة الاولی: ۱۶۱۱ه. 

۸ الصافی فی تفسیر القرآن (تغسیر الصافی ‏ محمّد محسن بن شاه مرتضی (الفیض الکاشاني) (ت ۱۰۹۱ه). طهران: مکتبة الصدر: الطبعة الأولی: 
۵ هه 

٩‏ صحیح ابن حبا علی بن بلبان الفارسي المعروف باین بلبان (ت ۵۷۳۹). تحقیق: شعیب الارنژوط. بیروت: موْسسة الرسالة. الطبعة الثانيق ۱۶۱۶ ه. 

۰ صحیح البخاري. آبو عبد اه محمّد بن اسماعیل البخاري (ت ۲۵ ه). تحقیق : مصطفی دیب البغا. بیروت : دار ابن کثیر الطبعة الرابع ۱۶۱۰ ه. 

۱ صحیح مسلم. آبو الحسین مسلم بن الحجّاج القشيري النيسابوري (ت ۲۸۱ ه) پیروت: دار الفکر. طبعة مصححهة ومقابلة علی عدّة مخطوطات ونسخ 
معتمدة. 

۲ الصحيفة السحادية. المنسوبة الی الامام علي بن الحسین. تصحیح : علی أنصاریان. دمشق : المستشارية لثقافية للجمهورية الاسلاميةالایرانیّة. ۱6۰۵ ه. 

۳ علل الشرائع . آبو جعفر محمّد بن علي بن الحسین بن بابّْیه المّي المعروف بالشیخ الصدوق (ت ۵۳۸۱). تقدیم: السیّد محمّد صادق بحر العلوم» 
۵ هه النجف الا شرف : منشورات المکتبة الحید رية . 

۹۴ عمدة القاری شرح الیخاری . آبو محند بدر الدین آحمد العینی الحفي (ت ۸۵۵ه). مصر: دار الطباعة المنيرية . 

0۵ عیون آخبار الرضا: آبو جعفر محمّد بن علي بن الحسین بن بابَّیهالقتي المعروف بالشیخ الصدوق(ت ۳۸۱ه). تحقیق: الشیخ حسین الأعلمي, 
۶ مه بیروت: موسّسة الأعلمي للمطبوعات . 

۶ عیون الامخبار. آبو محمّد عبد اه بن مسلم بن قتبة الدينوري (ت ۲۷۱ه) القاهرة: دار الکتب المصریّة, ۱۳۶۳ ه. 

۷ عیون الحکم والمواعظ. آبوالحسن علي بن محمّد الليشي الواسطي ( ق * ه). تحقیق: حسین الحسني البيرجندي. قمٌ: دار الحدیث , الطبعة الأولی. 
۷۲ ش. 

۸. الخارات. آبو (سحاق ابراهيم بن محمّد بن سعید المعروف بابن هلال التقفي (ت ۳ ها تحقیق : السیّد جلال الدین المحدّث الأرموي. طهران: أنجمن 
آثار ملّي, الطبعة الاولی. ۱۳۹۵ ه. 

۹۹ غاية المرام وحَة الخصام في تعیین الامام. هاشم بن |سماعیل البحراني (ت ۱۱۰۷ه). تحقیق: السیّد علي عاشور. بیروت: موسْسة التاریخ العربي» 
۲ ده 

۰ . الغدیر فی الکتاب والستة والادب. عبد الحسین آحمد الأميني (ت ۱۳۹۰ه) بیروت : دار الکتاب العربي: الطبعة لثالئة, ۱۳۸۷ ه. 

۱ غنائم لیام في مسائل الحلال والحراع. المیرزاآبوالقاسم القمّي (ت ۱۲۲۱ ه). تحقیق: عبّاس تبریزیان, مشهد: مکتب الاعلام الاسلامي: الطبعة الأولی: 
۷ ده 

۲. الفيبة. آبو جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (ت ۵۶0۰). تحقیق: عباد له الطهراني, وعلي أحمد ناصح. قم: مسسة المعارف 
الاسلامية. الطبعة الاولی» ۱۶۱۱ه. 

۳ فتاوی السبکی. تقي الدین علي بن عد الكافي السبکي (ت ۷۵3ه). 

۴. فتح الباری شرح صحیح البخاری. آبر الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ه). تحقیق: عبد العزیزین عبد اه بن بازه بیروت: دار الفکر. 
الطبعة الاولی؛ ۱۳۷۹ ه. 

۵. فتح القدیر الجامع بین فني الرواية والدراية من علم التفسیر محمٌد بن علي بن محمّد الشوكاني (ت ۱۲۵۰ه). 

۶. الفتوح. آبو محّد آحمد بن آعثم الكوفي (ت ۵۳۱۶ تحقیق: علي شيري بیروت: دار الأضواء: الطبعة الأولی. ۱۶۱۱ه. 

۷. فرحة الفری فی تعیین قبر آمیرالموّمنین علی». غیاث الدین عبد الکریم بن آحمد الطاووسي العلوی (ت 3٩۳‏ ه). قم: منشورات الشریف الرضي. 

۸ فرق الشیعة. حسن بن موسی النوبختي (ت ۳۱۷ه). المکتبة المرتضوية. 

. الفصول المهمة فی معرفة أحوال الا علی بن محمّد ین آحمد المالکي المكٌي المعروف بابن صَاغْ (ت ۸۵۵ه). بیروت: موس الأعلمي‎ ٩ 


۰ فضائل الشيعة. آبو عفر محمّد بن علي بن الحسین بن بابویه القَمّي المعروف بالشیخ الصدوق (ت ۳۸۱ه). تحقیق: موسسة الامام المهدي عج. قمٌ: 
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صبح ساحل / ۲۳۹ 


مسة الامام المهدي(عج): الطبعة لأولی: ۱۶۱۰ ه. 

فلاح السائل . آبو القاسم علي بن موسی الحلّي المعروف بابن طاووس (ت 1۶ ه). قمّ: مکتب الاعلام الاسلامي, الطبعة الأولی: ۱۶۱۹ ه. 

فوات الوفیات. محمّد بن شاکر بن آحمد الكتبي (ت ۷۹۶ه)» تحقیق: علی محمّد وعادل أحمد. پیروت: دار الکتب العلمية, الطبعة الأولی؛ ۲۰۰۰م. 

فیض القدین شرح الجامع الصغیر. محمّد عبد الرژوف المناوي تحقیق: أحمد عبد السلام» بیروت : دار الکتب العلمية. الطبعة الاولی؛ ۱۶۱۵ ه. 

قاموس الرحال في تحقیق رواة الشيعة ومحد‌تیهم. محتّد تفي بن کاظم التستري (ت ۱۳۲۰ه) قم: موس الشر الاسلامي. الطبعة لثانية, ۱۶۱۰ه. 

القاموس المحیط. آبو طاهر مجدالدین محمّد بن بعقوب الفيروزآبادي (ت ۸۸۱۷ بیروت: دارالفکی الطبعة لأٌولی. ۱۶۰۳ ه. 

قرب الاسناد. آبو البّاس عبد ال بن جعفر الجميّري القمّي (ت بعد ۳۰6ه), تحقیق: موسسة آل البیت. قمّ: مسسة آل البیت » الطبعة الاولی؛ ۱۶۱۳ ه. 

الکافی . آبو جعفر نقة الاسلام محنّد بن یعقوب بن اسحاق الكليني الرازي (ت ۳۲۹ه). تحقیق : علي أکبر الغفاري. طهران: دار الکتب الاسلامية. الطبعة 
لثانية, ۱۳۸۹ ه. 

کامل الزیارات. آبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولویه (ت ۳۱۷ه). تحقیق: عبد الحسین الأميني التبريزي النجف الا شرف: المطبعة المرتضویة. الطبعة 
الأولی, ۱۳۵٩‏ ه. 

الکامل. عبد این عدي: (ت ۵ مه تحقیق: یحیی مختار غرّاوي بیروت : دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع, الطبعة الثالثة. ۱۶۰۹ه. 

الکامل في التاریخ آبو الحسن علي بن محمّد الشيباني الموصلي المعروف بابن الأثر ات ۰ ه). تحقیق: علي شيري؛ بیروت: دار |حیاء التراث 
لعربي: الطبعة الأولی: ۱6۰۸ ه. 

کتاب الغسة. الشیخ ابن آبي زینب محمّد بن |براهیم النعماني (ت ۳4۲ه). تحقیق : علي أکبر الغفاري. طهران : مکتبة الصدوق. ۱۳۹۹ ه. 

کتاب سلیم‌ین قیس . سلیم بن قیس الهلالي العامري (ت حوالی ۹۰ه). تحقیق : محمّد باقر لأنصاري. قم: نشر الهادي, الطبعة الاولی. ۱۶۱۵ ه. 

کتاب من لا بحضره الفقیه. آبو جعفر محمّد بن علی بن الحسین بن بابوبه القمّي المعروف بالشیخ الصدوق (ت ۵۳۸۱). تحقیق : علي أکبر الغقاري. قم: 
مسسة النشر الاسلامي. 

کشف الخفاء والالباس عما اشتهر من الاأحادیث علی أَلسنة الناس . اسماعیل پن محمّد العجلوني الجراحي (ت ۱۱۳۲ه). بیروت: دار الکتب العلمية, 
۸ هر 

کشف العمَة فی معرفة لام علي بن عیسی الاربلي (ت ۸۷ه). تحقیق: اسیّد هاشم الرسولي المحلاتي. بیروت: دار الکتاب الاسلامي. الطبعة 
الولی, ۱۶۰۱ه. 

کفاية الاثر فی النص علی الائمة الانی عشر. آبو القاسم علي بن محمّد بن علي الخزّاز القمّي (ق ۶ ه). تحقیق: السیّد عبد اللطیف الحسيني 
الکوه كمري. طهران: نشر بیدان الطبعة لأولی ۱۶۰۱ ه. 

کمال الدین وتمام النعمة. آبو جعفر محمّد بن علي بن الحسین بن بابّبهالقمّي المعروف بالشیخ الصدوق (ت ۵۳۸۱). تحقیق: علي أکبر الغقاري, قم: 
مسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدسین: الطبعة الأولی. ۱6۰۵ ه. 

کنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال. علاءالدین علي اي بن حسام الدینالهندي(ت ۹۷۵ه). ضبط وتفسیر: الشیخ بكري اني: تصحیح 
وفهرسة: الشیخ صفوة السقا. بیروت: موْسْسة الرسالة: الطبعة لأأولی. ۱۳۹۷ «. 

کنر الفوائد. آبو الغتح الشیخ محمّد بن علی بن عثمان الکراجکي الطرابلسي (ت 11٩‏ ه) |عداد: عبد اه نعم قمٌ: دار الذخاثر الطبعة الاولی؛ ۱۶۱۰ ه. 

لسان العرب. بو افضل جمال الدین محمّد پن مکرم بن منظور المصري (ت ۷۱۱ه) پیروت: دار صادر. الطبعة الأولی, ۱۶۱۰ ه. 

مجم البیان في تفسیر القرآن. آبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت ۰.۵۵۶۸ تحقیق: السیّد هاشم الرسولي المحلاتي والسید فضل اه ليزدي 
الطباطباني بیروت : دار المعرفة, الطبعة لثنية. ۱6۰۸ ه. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. نور الدین علي بن آبي بکر الهيئمي (ت ۸۰۷ه) بیروت: دار الکتب العلمية: الطبعة الاولی. ۱6۰۸ ه. 


المحموع (شرح المهذب): الامام بو زکریا محي الدین بن شرف النووي ( ت1۷ ه). بیروت: دار الفکر. 
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۸/۰ صبح ساحل 


المحاسن . آبو جعفر آحمد بن محمّد بن خالد البرقي (ت ۲۸۰ه). تحقیق: السیّد مهدي الرجائي: قمّ: المجمع العالمي لأهل البیت: الطبعة لأولی. 
۳ص 

المحتضر عرٌ الدین آبو محمّد الحسن بن سلیمان بن محمّد الحلّي (ق ۸ه), تحقیق: سیّد علي آشرف. قم؛ المکنبة الحیدرية. ۱۲۶ ه. 

المحجَة الیضاء فی تهذیب الخیات مت ین المرتضی المدعو بالملامحسن الفیض الكاشاني (ت ۱۰۹۱ ه), تحقیق: علي آکبر الغقاري: قم: موسسة 
التشر الاسلامي. الطبعةالثالثة ۱۶۱۵ ه. 

مختصر کتاب البلدان؛ آبو بکر أحمد بن محمّد الهمداني (ابن الفقیه)(ت ۳۳۶ه» تحقیق: یوسف الهادي: بیروت: دار التراث العربي. 

مدبنة المعاحن السیّد هاشم بن سلیمان الحسيني البحرانی (ت ۱۱۰۷ ه). قم: موْسَسة المعارف الاسلاميق الطیعة الأٌولی ۱۶۱۳ ه. 

مرآة العقول في شرح آخبار آل الرسول. محئد باقر بن محّد تقي المجلسي (ت ۸۱۱۱۱ تحقیق: السیّد هاشم الرسولي المحلاتي . طهران: دارالکتب 
الاسلامّة, الطبعة الولی. ۱۶۰۶ ه. 

مروج الذهب ومعادن الجحوهر آبو الحسن علي بن الحسین المسعودي (ت ۲۶۹ه). تحقیق: محمّد محيي الدین عبد الحمید. القاهرة: مطبعة السعادة, 
الطبعة الرابعةه ۱۳۸۶ ه. 

المزار الکبیر: آبو عبد ال محمّد بن جعفر المشهدي (ق ٩‏ ه) تحقیق: جواد الیّومي الاصفهاني. قمٌ: نشر قیوم. الطبعة الأولی. ۹ ه. 

مستدر الوسائل ومستبط المسائل . المیرزا حسین التوري(ت ۵۱۳۲۰ تحقیق: موسة آل البیت. قم: مسسة آل البیت الطبعة الأولی: ۱۶۰۸ ه. 

المستدرك علی الصحیحین . آبو عبد اه محمّد بن عبد له الحاکم النيسابوري (ت 4۰۵ ه), تحقیق: مصطفی عبد القادر عطا. بیروت: دار الکتب العلميّة, 
الطبعة الولی» ۱۶۱۱ه. 

مستند الشيعة فی أحکام الشريعة العلامة المولی أحمد بن محمّد مهدي النراقي (ت ۱۲۶۵ ه). تحقیق: موسسة آل البیت لاحیاء التراث. مشهد : موسسة 
آل البیت لاحیاء التراث. ۱۶۱۵ ه. 

مسند یی یعلی الموصلی. آبو یعلی آحمد بن علی بن المتّی التميمي الموصلي (ت ۷«) تحقیق: ارشاد الحقّ الأثري. جدْة: دار القبلت الطبعة 
الاولی. ۱۶۰۸ ه. 

مسند حمد. حمد بن محّد بن حنبل الشيباني (ت ۶۱ ه). تحقیق : عبد اه محمّد الدرویش. بیروت: دار الفکر الطبعة الثانية ۱۶۱۶ ه. 

مشکاة الأتوار فی غرر الاأخبار آبو الفضل علي الطبرسي (ق ۷ه), طهران: دارالکتب الاسلامية. الطبعة الاأولی. ۱۳۸۵ ه. 

مصباح الفقیه آقا رضا الهمداني (ت ۵۱۳۲۲ طهران: منشورات مکتبة الصدر. 

مصباح المتهجٌد. آبر جعفر محمّد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسي (ت ۹۱۰ ه) تحقیق: علی أصغر مروارید. بیروت: موس فقه الشیعة. الطبعة 
الولی, ۱۶۱۱ه. 

معاني الاخبار آبو جعفر محمّد بن علي بن الحسین بن بابویه الَمّي المعروف بالشیخ الصدوق(ت ۳۸۱ه). تحقیق: علي آکبر الغفاري ۱۳۷۹ هه قمّ: 
موْسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدزسین. الطبعة لاٌولی» ۱۳۱۱ ه. 


معانی القرآن. أحمد بن محمّد المرادي (ابن التخاس) (ت ۳۳۸ه). مکة: جامعة أمٌالقری. ۱۶۰۸ «. 


المعجم الاو سط. آبوالقاسم سلیمان بن أحمد اللخمي الطبراني (ت ۵۳۹۰). تحقیق : قسم التحقیق بدار الحرمین. ۱۶۱۵ ه. القاهرة: دار الحرمین للطباعة 


والنشر والتوزیع. 

المعجم الکبیر آبو القاسم سلیمان بن أحمد اللخمي الطبراني (ت ۳۹۰ه). تحقیق: حمدي عبد المجید السلفي» بیروت: دار احیاء التراث العربي, 
الطبعة الثانية, ۱۶۰۶ ه. 

معجم رحال الحدیت. آبوالقاسم بن علي آکبر الخوئي (ت ۱۶۱۳ ه). قمّ: منشورات مدينة العلم, الطبعة الثالئة. ۱۸۰۳ ه. 

مقاتل الطالبیین . آبو الفرج علي بن الحسین بن محمّد الاصبهاني (ت .)۸۳۵٩‏ تحقیق: السیّد أحمد صقر قمّ: منشورات الشریف الرضي. الطبعة الأولی. 
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صبح ساحل ۲۴۱ 


مکارم الا خلاق. عبد اه بن محمّد القرشي (ابن آبي الدنیا) (ت ۱ ه) بیروت: دار الکتب العلمية, ۱۶۰۹ ه. 

مکیال المکارم في فوائد الدعاء للقاتم. میرزا محمّد الموسوي الاصفهاني. تحقیق: السیّد علي عاشور. بیروت: مسسة الأعلمي للمطبوعات. الطبعة 
الولی ۱۶۲۱ه. 

الملل والنحل . آبو الفتح محمّد بن عبد الکریم الشهرستاني (ت ۵8۸ه). بیروت: دار المعرفة. ۱۶۰۹ ه. 

مناقب آل آپی طالب (مناقب اپن شهر آشوب 4 آبو جعفر رشید الدین محمّد بن علي بن شهر آشوب المازندراني (ت ۰)۵۵۸۸ قم: المطبعة العلمية. 

المناقب (المناقب للخوارزمی ). للحافظ الموفق بن آحمد البكري المكُي الحنفي الخوارزمي (۵7۸ه). تحقیق: مالك المحمودي. قم: موسسة اللشر 
الاسلامي. الطبعة الثانيق ۶ ده 

المنتظم في تاریخ الأمم والملوك عبد الرحدن بن علي بن الجوزي (ت 0۹۷ه). تحقیق: محمّد عبد القادرعطا. بیروت: دار الکتب العلمية.لطبعة 
الأولی ۱۶۱۲ه. 

منية المرید فی آداب المفید والمستفید. زین الدین بن علي الجبعي العاملي المعروف بالشهید الثاني (ت ۹1۵ه). تحقیق: رضا المختاري قمٌ: مکتب 
الاعلام الاسلامي: الطبعة الأولی. ۱۶۰۹ ه. 

مهچ الدعوات ومنهج العبادات. آبو القاسم علي بن موسی الحلي المعروف بابن طاووس (ت 314 ه). قمّ: دارالذ خاثر الطبعة الگولی, ۱۶۱۱ه. 

میزان الاعتدال فی نقد الرجال. محمّد بن أحمد الذهبي (ت ۷8۸ه). تحقیق: علي محمّد البجاوي. بیروت: دار الفکر. 

نزهة الناظر و تنبیه الخواطر آبوعبد اه الحسین بن محمّد الحلواني (ق ۵ه). تحقیق: موسسة الامام المهدي(عج). قمّ: مسسة الامام المهدي(عج). 
الطبعة الاولی» ۱۶۰۸ ه. 


نصب الرایف. عبد الّه بن یوسف الحتفي الزيلعي (ت ۷۱۲ه). القاهرة: دار الحدیث» ۱۶۱۵ش . 


. نظم درر السمطین . محمّد بن یوسف الزرندي (ت ۷۵۰ه). (صفهان: مکتبة الامام آمیر الممنین۰ ۱۳۷۷ ش. 
. نوادر الراو ندی. فضل اللّه بن علی الحسینی الراوندي (ت ۸۵۷۳). النجف الا شرف : المطبعة الحيدرية. الطبعة الأولی» ۱۳۷۰ ه. 


. وادر المعجزات فی مناقب الامة الهداة آبو جعفر محمّد بن جریر الطبري الامامي (ت ۳۱۰ه). تحقیق: موسسة الامام الهادي» قم: موسسة الامام 


الهادي, الطبعة لأولی. ۱۶۱۰ ه. 


. الئوادر (مستطرفات السرائی) آبو عبد ال محمّد بن آحمد بن |دریس الحلي (ت ۵۹۸ه). تحقیق: مسسة الامام المهدي عج. قم: موسسة الامام 


المهدي عج: الطبعة الولی. ۱۶۰۸ ه. 


. نهاية الارب فی فنون الادب. أحمد بن عبد الوهاب النويري (ت ۰)۸۷۳۳ مصر: وزارةلثقافة. 
. الوافی بالوفیات. خلیل بن آيبك الصَّدي (ت ۷۶۹ه). ویسبادن(آلمان): فرائزشتانشس الطبعة الثانية. ۱۳۸۱ ه. 


. وسائل الشيعة الی تحصیل مسائل الشربعة, محمّد بن الحسن الحر العاملي (ت ۱۱۰6ه)؛ تحقیق: موسسة آل البیت قم: موْسّسة آل البیت لاحیاء 


الترات . الطبعة الثانية. ۱۶۱۶ ه. 


. وفیات الاعبان. أحمد بن محنّد البرمکي (ابن غَلکان) (ت 1۸۱ ه). تحقیق: حسان عبّاس : بیروت: دار صادر. 


. الهجوم علی بیت فاطمة عبد الزهراء مهدي بیروت: دار الزهراء. ۱۹۹۹م. 
۷۶ 


الهداية الکبری. آبو عبد له الحسین بن حمدان الخصيبي (ت ۵۳۳۶ بیروت: موسسة البلاغ للطباعة والنش الطبعة الرابعةء ۱۶۱۱ه. 
بنابی المودة لذوی القربی . سلیمان بن |براهيم القندوزي الحفي (ت ۱۲۹۶ه). تحقیق: علي جمال آشرف الحسینی » طهران: دار الأسوة. الطبعة 


الأولی ۱۶۱٩‏ ه. 
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۲ صبح ساحل 


سوالات 
مسابقه کتاب‌خوانی 
. به فرموده امام صادقائ, بیشترین عبادت ابوذر چه بود؟ 
الف . نماز, روزه ب . تقو ایمان ج . تفکر» پندگرفتن 
. مردم کوفه در کجا به زید رسیدند و او را به کوفه بازگرداندند؟ 
الف . کربلا ب . قادسیه ج . بصره 
. پنا بر اعتقاد زیدی‌ها, شرائط امام چیست؟ 
الف . عصمت و پاکی از گناه قیام کردن ب . عصمت. علم آسمانی 
ج .قیام به شمشیر, از نسل حضرت فاطمه‌تل بودن 
فقلاد کشا کاتا زگن کست لا هتشر مکی واقعا بر بارش او اد شتا کف بوذ 
الف .۰ ۲۱۸ نفر ب . ۵۰۰ نفر ج . چهل هزار نفر 
. این سخن از کیست؟ ««مردم بنده دنیا می‌باشند. وقتی آزمایش پیش آید. دینداران کم 
خواهند بود»؟ 
. این سخن از کیست: « من شما را برای پول دوست نداشته‌ام. اگر من دنیا را می‌خواستم نزد 
اهل دنیا می‌رفتم»؟ 
الف . کمیت ب . زراره ج ۰ مفضّل 
. چه کسی «صحیفه سجادیّه» که زید آن را نوشته بود. از خراسان برای امام‌صادقثٍ آورد؟ 
الف . سهل‌خراسانی ب .متوگل‌بلخی ج. ابومسلم‌خراسانی 
. کدام خلیفه قرآن را تیر باران نمود؟ 
الف . ولید ب . مروان ور 
. اولین کسی شعار «الرضا من آل محمّد» را به یاران خود یاد داده چه کسی بود؟ 


۱ آغاز قیام مسلحانه ابومسلم در چه سالی بود؟ 


الف . سال ۱۳۲ ب .سال ۱۳۵ ج.سال ۱۳۰ 


۱ امام صادقیِ از چه کسی خواست که داخل تنور آتش برود ولی او قبول نکرد؟ 


۱ یکی از اطرافیان سقّاح. وقتی با سا بیعت کرد این جمله را گفت: «به کوری چشم توا», 


منظور از «تو» در این جمله چه کسی است؟ 


صبح ساحل / ۲۴۲ 


۳ چه کسی در بخارا قیام نمود و قیام او یک قیام شیعی بود؟ 
کت براسسام: سمیواه 

۴. ابومسلم برای استقرار حکومت بنی‌عبّاس. چند نفر را به قتل رساند؟ 
الف . صد هزار نفر ب . ششصد هزار نفر. ج . دویست هزار نفر 

۵ منصور از چه کسی خواست تا کتابی بنویسد و او ان کتاب را به همه شهرها بفرستد؟ 
الف . ابو حنیفه ب . زهری . ج . مالک‌بن‌انس 

۶ . اوّل قرار بود چه کسی ولی‌عهد منصور باشد. ولی منصور او را از ولایت عهدی بر کنار کرد؟ 
الف .عیسی‌عبّاسی ب.سفاح ‏ ج.مهدی‌عباسی 

۷. چه کسی برای منصور پیش‌بینی کرد که در جنگ با سیّدابراهیم پیروز شده است؟ 
الف . ربیع ب . نوبخت ج. حجاج 

۸ امام‌صادق:ی: وصیّت کرد که بعد از شهادتش, چند سال برای او مراسم عزاداری درمراسم 
حجٌ برگزار شود؟ 
لش قسش‌یان. سل 

۹ در آخرین لحظات, امام‌صادق له دستور داد تا هفتاد سکه برای چه کسی ببرند؟ 
الف . زراره . ب . حسن‌افطس ج .امیرمدینه 

۰ مدت عمر امام صادق 4 چند سال بود؟ 
الف . ۷۵ سال ب . ۶۵ سال ج . ۵۵ سال 


پاسخنامه سوالات کتاب «صبح ساحل» 


۲۰۱۱۹۱۱۸۱۱۷۱۱۶۱۱۵۱۱۴۱۱۳۱۱۲۱۱۱۱۱۰۱/۹ ۱۸ ۱۷۶ | ۳ ۱ 


تویه : اطقا باه ای سل کرکات رانینه کردماید ارستال فرمان3. 


بیوگرافی ملف 


دکتر مهدی خذامیان آرانی به سال ۱۳۵۲ در شهرستان آران و بیدگل اصفهان دیده به 
جهان گشود. وی در سال ۱۳۶۸ وارد حوزه علمیّه کاشان شد و در سال ۱۳۷۲ در دانشگاه 
علامه طباطبائی تهران در رشته ادبیات عرب مشغول به تحصیل گردید. 

ایشان در سال ۱۳۷۶ به شهر قمٌ هجرت نمود و دروس حوزه را تا مقطع خارج فقه و اصول 
ادامه داد و مدرک سطح چهار حوزه علمیّه قم (دکترای فقه و اصول) را أَخذُ نمود. 

موفقیّت وی در کسب مقام اوّل مسابقه جهانی کتاب رضوی بیروت در تاریخ ۸/۸/۸۸ مایه 
خال هس انم زگ فیهی ونیم بر وه که نگ ایران اس در ان تفا ام 
اوّل را کسب نماید. 

بازسازی مجموعه هشت کتاب از کتب رجالی شیعه از دیگر فعالیّت‌های پژوهشی این استاد 
چهاردهمین دوره کتاب فصل و یازدهمین همایش حامیان نسخ خطی به رتبه برتر دست 
یافته است و در سال ۱۳۹۰ به عنوان اثر برگزیده سیزدهمین همایش کتاب سال حوزه 
انتخاب شد. 

دکتر خذامیان هرگز جوانان این مرز و بوم را فراموش نکرد و در کنار فعالیّت‌های علمی» 
برای آنها نیز قلم زد. او تاکنون بیش از ۷۰ کتاب فارسی نوشته است که بیشتر آنها جوایز 
مهمّی در جشنواره‌های مختلف کسب نموده است. قلم روان» بیان جذاب و همراه بودن با 
مستندات تاریخی - حدیثی از مهمترین ویژگی این آثار می‌باشد. 

آثار فارسی ایشان با عنوان «مجموعه اندیشه سبز» به بیان زیبایی‌های مکتب شیعه 
می‌پردازد و تلاش می‌کند تا جوانان را با آموزه‌های دینی بیشتر آشنا نماید. این محموعه با 
همّت انشارات وثوق به زیور طبع آراسته شده است. 
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فهرست کتب نویسنده 


کتب جاپ شده تا بهار ۱۳۹۳ 


. همسر دوست داشتنی.(خانواده) 

. داستان ظهور. (امام‌زمان:) 

. قصهٌ معراج.(سفر آسمانی پیامبر:) 
. در آغوش خدا.(زیبایی مرگ) 

. لطفاً لبخند. (شادمانی, نشاط) 


با من تماس بگیرید. (آداب دعا) 


در اوج غربت. (شهادت مسلمین‌عقیل) 
ی کارا ای کر 

شاه تماق رای کر0د) 

۰ 
۱۱ 


دریای عطش. (حماسة کربلا 

شب رویایی. (حماسة کربلا) 
پروانه‌های عاشق. (حماسة کربلا) 
طوفان سرخ. (حماسة کربلا) 

. شکوه بازگشت. (حماسة کربلا) 

در قصر تنهایی. (امام‌حسن::) 

. هفت شهر عشق . (حماسه کربلا) 
قریاد فهتای: رت قاری 
آسمانی‌ترین عشق . (فضیلت شیعه) 


۰ بهشت فراموش شده. (پدر و مادر) 


۰. فقط به خاطر تو. (اخلاص در عمل) 


. راز خوشنودی خدا. (کمک به دیگران) 

. چرا باید فکر کنیم. (ارزش فکر) 

بای اقلی ه شا جات ها 

. به باغْ خدا برویم. (فضیلت مسجد) 

. راز شکر گزاری. (آثار شکر نعمت‌ها) 

. حقیقت دوازدهم. (ولادت امام زمان ) 

لت دیدار ماه. (زیارت امام‌رضا:) 
و 

. آخرین عروس. (نرجس:», ولادت امام‌زمانید) 
. بانوی چشمه. (خدیجه»:, همسر پیامبر) 

. سکوت آفتاب. (شهادت امام علیت) 
آرزوی سوم. (جنگ خندق) 

. یک سبد آسمان. (چهل آیه قرآن) 

. فانوس اوّل. (اولین شهید ولایت) 

. مهاجر بهشت. (پیامبر اسلام) 

۳7۲ 


رونت همان (غدیر. امام‌علی :) 


۷ گمگشته دل. (امام‌زمان یت) 


۳۸ 


. تا خدا راهی نیست. (۴۰ سخن خدا) 

. خدای خوبی‌ها. (توحید, خداشناسی) 

. با من مهربان باش. (مناجات دعا) 

فان ام (ماخشاتی(ذبارت معا 

. معجزه دست دادن. (روابط اجتماعی) 

. سلام بر خورشید. (امام‌حسین::) 

راهی به دری. (اما‌زمان»ه زیارت آل‌یس) 


۶ روشنی مهتاب.(شهادت حضرت زهرا) 
۷ صبح ساحل. (امام‌صادق:) 

۸ الماس هستی. (غدیر, امام‌علیتد) 

4. حوادث فاطمیه (حضرت فاطمه‌ج) 

۰ تشنه‌تر از آب (حضرت عیّاس) 


۵۱-۴. تفسیر باران (تفسیر قرآن در ۱۴ جلد) 


# کتب عربی 

۵ تحقیق «فهرست سعد » ۶ تحقیق «فهرست الحمیری » ۷ تحقیق «فهرست حمید ». 
۸ تحقیق «فهرست ابن بطة». ۶۹. تحقیق «فهرست ابن الولید ». ۷۰. تحقیق «فهرست ابن 
قولویه». ۷۱. تحقیق «فهرست الصدوق ». ۷۲. تحقیق «فهرست این عبدون». ۷۳. صرخة 
النور. ۷۴. الی الرفیق الأعلی. ۷۵. تحقیق آداب آمیرالممنین:::. ۷۶ الصحیح فی فضل الزيارة 
الرضوية. ۷۷. الصحیح فی البکاء الحسینی . ۷۸. الصحیح فی فضل الزیارة الحسينية. ۷۹. 
الصحیح فی کشف بیت فاطمه::د. 


جهت خرید کتب فارسی مولف با «نشر وثوق» تماس بگیرید: 
تلفکس: ۷۰۰ ۳۵ ۰۲۵-۲۷۷ همراه: ۵۸۳۹ ۲۵۲ ۰۹۱۲ 
جهت کسب اطلاع به سایت 
۱0۲ 


مراجعه کنید. 


